طم 
۱ 


"0 

سم ۵ 

2 ب« هر 9 احر 

مموزنس| 1 
‌ 2 


بسی نها رحمن ال حيم 


14 با ۳ رک بوخ 5 
مت لاه بز 
ك ش 
سیف با ۱ 


معم و 
عفر 
(جلد چهاردهم) 


(سوره‌های: «رعد»» «ابر اهیم». «حجر») 
"الت: 
رِ ۰ 
ها روا یرت 
رت ار راز (لازی) عسنری‌ رزوی موه 


ترتیب و تحقیق 
«گروه تدوین تفسیر» 


(بر اساس دید گاه اهل سنت) 
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ف به (تبیین‌الفرقان (جلد: چهاردهم) 
#نام کتاب: منن‌الحکیم؛ تقاربر مثانی‌العظیم معروف به (تبیین‌الفرقان (جلد: چها 
#موّلف: مولانا محمد عمر سربازی (جله) 
#ناشر: شیخ الاسلام احمد جام 
* نوبت چاپ: اول 
*# شمارکان: 
# قیمت: 
*# محل چاپ: 
# شایکت: ۱ 
# حروفچینی و صفحه‌آرایی: (گروه تدوین تفیر) 


وم ما مه 
ی و کون وس ]اند . 


تفییر و تبیبن «سوره‌ی رعد» ۳ 
این سوره مسمّی به «رعد» و دارای 2۳ آیه و " رکوع ۱ 


برجم 


مشخصات سوره 

این سوره‌ی مبا رکه «رعد» نام دارد. وجه تسمیه‌ی آن, نام فرشته‌ی مأمور باران 
است که در همین سوره تصریحاً «رعد؛ نام گرفته شده است. در آن آیه می‌خوانیم 
که اين فرشته هنگام باریدن باران وقت «رعد و برق» با صدایی که همه می‌شنویم. به 
تسبیح و تقدیس خداوند 4 می‌پردازد. " چون در اين سوره بیان تسبیح خدواند 
متعال و اثبات «توحید» باری تعالی به زبان آن فرشته- از نو دلایل علوی- وجود 
دار این سوره‌ی مبا رکه به نام او نام گذاری شد. (در مورد اين فرشته و خود پدیده‌ی 


«رعد) قبلاً در ابتدای «سوره‌ی بقره» توضیحاتی ارایه ۳ 


این سوره» «مکی؛ است و دارای چهل و سه (۴۳) آیه و شش (۶) رکوع می‌باشد. 
برخی آن را «مدنی» گفته‌اند (۳ 


نم 


۱ منظور این آیه است: وس رَد موم ول ین خیفیه. ول آلصوحق قبصیب پا من باه وه 
تدلوت ف له وه دی آلحال (رعد: ۱۳. 

۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/ ۱۴۵ الی ۱۴۷(چاپ دوم ۱۳۸۶). 

۳ قول اول از «ابن عباس» ن» و «سعید بن جبیر» و «حسن» و «عکرمه» و «عطا» و «جابر» عل و قول 
دوم» از «ابن عباس» تثثه- در روایتی دیگر از او- و «مقاتل» و «قتاده» و «کلبی» و «اصم عِرٌ 
مروی است. (ر.کك: سنن سعید بن منصور: التفسیر/ سورة «الرعد»» ش ۱۱۲۴- الدر المنثور: ۴/ ۴۲- 
تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۸- البحر المحیط: ۵/ ۳۵۸-۳۵۹ ایضاً بخوانید: تفسیر بغوی: ۳/ ۵- تفسی رکبیر: 
۸ ۳۰- روح المعانی: ۱۳/ ۱۰۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۶۷- معارف القرآن اردو: ۵/ ۱۵۴). علامه 
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ربط و مناست با «سوره‌ی یوسف» 

مناسبت و ارتباط این سوره با «سوره‌ی یوسف» مه را به چند صورت می‌توان 
ارایه کرد؛ بدین توضیح: 

وجه اول: میان این دو سوره؛ ارتباط اسمی وجود دارد. سوره‌ی قبل مسمی به یک 
شخصیت خاص حضرت «یوسف» لا بود و این سوره نیز مسمّی به یک شخصیت 
خاص از فرشتگان, یعنی «رعد» لل» فرشته‌ی مأمور باران می‌باشد. 

وجه دوم: بین دو سوره ربط معنوی نیز هست؛ در سوره‌ی پیشین موضوع «توحید) 
در ضمن داستان حضرت «یوسف» مألّ در نهایت اهمیت مورد توجه قرار گرفته بود؛ 
حضرت «یوسف» تا در دشوارترین موقعیت- زندان- «توحید» را فراموش نکرد و 
به تبلیغ آن همت گماشت. این سوره نیز «توحید؛ را به قدری مهم مطرح می کند که 
تسبیح و تقدیس فرشتگان از جمله فرشته‌ی مأمور باران را هم بیان می‌دارد و بدین 
طریق این : نکته را روشن می‌دارد که فرشتگان پاک و معصوم هی هم شب و روز به 
تسبیح و تقدیس خداوند متعال مشغول هستند و از شرکک با ذات یگانه‌ی او تعالی 
اجتناب می کنند و چاره‌ای جز اعتراف به «توحید» و تقدیس رب العالمین ندارند. 

وجه دوم: : وبط معنوی دیگر ا: بن است که در سوره‌ی قبل ثابت شده بود که جز 
4 هیچ کس - پیامبر باشد یا فرشتهء ولی باشد يا یک فرد عادی- عالم الغیب و 
کارساز و متصرف مطلق امور بندگان نیست. اما با وجود این بیان هنوز این احتمال 


«اللّه) 


وجود داشت که ظالمان بهانه تراشی کنند و راه شک را در اين موارد برای خود باز 
ببینند. از این رو خداوند متعال در این سوره جهت تنبیه و آ گاهی بیش‌تر کفار به بیان 
توضیح بیش‌تر همان مطالب می‌پردازد تا دیگر جای هیچ تردید برای شک کنند گان 
و مخالفان باقی نماند. 


«آلوسی» بل طریق جمع دو روایت را چنین گفته است: «آما مکیةّ الا آیات منها» (سوره‌ی «رعدا» به 
استثنای چند آیه‌ی آن» مکی است). (روح المعانی: ۱۳/ ۱۱۶). 
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به عبارتی دیگر: این سوره‌ی مبار که در موضوع «توحید» و «علم غیب» و «تصرّف 
مطلق). مکمّل سوره‌ی قبل و یادآور همان مطالب است. 

وجه سوم: آوردیم که شیخ «ابومنصور ماتریدی» له فرموده است: «سوره‌ی 
یوسف تا تسلی و پیام صبر به رسول‌لْ لو است.»" و حال «سوره‌ی رعد» نیز با 
این مطالب تسلی‌بخش, ب رآن حضرت ءْ نازل گردید تا خاطرش در قبال زحمات و 
رنج‌هایی که کفار به آن حضرتء تحمیل می کردند» تسکین یابد و صبور باشد. 

وجه چهارم: در ابتدای سوره‌ی مبا رکه‌ی «یوسف» طْ حقانیت و صداقت «قرآن 
مجید» و چگونگی نزول آن از آسمان بیان شد. این سوره‌ی مبا رکه نیز با همین مطالب 
شروع هی شود 

وجه ششم: در هر دو سوره «توحید» و انبوّت» با دلایل مختلف بیان و اثبات 
و9 

وجه هفتم: در سوره‌ی گذشته بیان حالات یک (معصوم» از انسان‌ها بود و در اين 
سوره؛ بیان حالت یک «معصوم» دیگر از فرشتگان است. 


وحه هشتم: هر دو سوره از «دذوات لراء» هستند. 


محورهای مورد بحث سوره‌ی رعد» 

در این سوره» دو مساله‌ی «توحید» و «نفی علم غیب از غیر الّ» با اهمیّت خاصی 
بیان شده است؛ طوری که فقط برای اثبات «توحید» مشخصا هشت دلیل عقلی و دو 
دلیل از وحی و نقل بیان گردیده است. 

آیه‌ی نخست از امرگ تا 2 یِوَینون4 [رعد: ۱] دعوای سوره است و پس از آن 
تا آخر بیان دلایل هشتگانه‌ی عقلی این دعوا می‌باشد. 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۸/۱۳ سوره‌ی «یوسف»/ تحت آیه‌ی ۱۱۱. 
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مجموع دلایل «توحید» در «سوره‌ی رعد» 
ند و زر و 5 
دلیل اول: از آیه‌ی ال آلنری رفع آلسَموت ... 4 [رعد: "] شروع می‌شود و تا للم 
یِعقلورت؟» [رعد: ۴] خاتمه می‌یابد. 


دلیل دوم: از آیه‌ی « یم ما تمل کل کل أنْ. .6 [رعد: ۸ تا .. . وسَاربٌ بل ار 


.۹ [رعد: 1۰ 
دلیل سوم: از آیه‌ی هو ری بُرِیکُم بت ...» [رعد: 1۲] تا ... وه مدید 
آلحا لحالي؟» [رعد: ۱۳] 


پس از ارایه‌ی این سه دلیل» به عنوان نتیجه اعلام می‌دارد: طلَ 5و ...4 [رعد: 
۴ بعنی طلب حق و دعای حق. مختص خداوند متعال است. پس از اثبات این نکته. 
به تردید و نفی معبودان پوچ و باطل می‌پردازد و باز دلایل را دنبال می کند. 

دلیل چهارم: آیه‌ی مبارکه‌ی 9یج من السَمَوت... [رعد: ۱۵]. 

دلیل پنجم: آبه‌ی «قل من رب أسَمَوتٍ ولْرض.. [رعد: ۱۶]. این دلیل بر سبیل 
«اعتراف عن الخصم» مطرح شده است. 

دلیل ششم: آیه‌ی «ارّلَ رت آلشمام مء فسات وی بِعَدَرهَا ...4 [رعد: ۱۷ اين 
دلیل در قالب تمثیل بیان شده است. 

دلیل هفتم: آبه‌ی ر 1 یبط الرزق لمن فا. .4 [رعد: ۶ 

دلیل هشتم: آبه‌ی من هو فآید...» [رعد: روا 

دلیل نقلی: آبه‌ی «اقل تما مت آن ...)زر عد: ۳۶ 

دلیل وحی: ود رس تسه ... 4 [رعد: ۳ 


فضابل سوره 
از فضایل ویژه‌ی این سوره‌ی مبار که» این است که در روایات آمده: «اگر بر بالین 
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محتضر خوانده شوده سکرات بر وی اسان می‌شوده*؟؛ مانند (سوره‌ی یاسین» که 
چنین اثری دارد و این به برکت دلایل «توحید» است که در این سوره مطرح شده‌اند. 


۱ به روایت مروزی در الجنائز (الدر المنثور: ۴/ ۴۲)- و ابن ابی‌شیبه در مصنف از جابر بن زید له 
موقوفا: کتاب الجنائز/ باب۵ «ما یقال عند المریض دا حخضر» ش۱۰۹۵۷- و مستخفری در فضائل 
القرآن. و به نقل ابن ملقن در البدر المنیر- و سیوطی در شرح الصدور. 
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سمل امن الرجیم 


به نام خداوند بخشنده و مهربان 


از ره مرچ م2 بر دا که ۵ 1 ۲ س» 

المر تلك ءایت الکتب والنری آنزل الیل من رَبْكَ الحَق وَلکن 
م7 

این‌ها آیات قرآن‌اند 9 آن چه فرو ند از پروردگار تو» راست است؛ ِ 


أَحتر لاس 1 نون (م له اٌذٍی رَفم سوت 


اکثر مردمان ایمان نمی‌آورند خدا آن 0 که بالا نکه داشست آسمان‌ها را به ۵ غیر ره 


0 فم َو عل العزش" سک مولعم ری 
با 
وج مکی یُدیر آلمر یل یت لملکم بلقاء ریک 
به میعاد معین. تدبیر کار راد و با می‌کند نشانه‌ها را تا شما به ملاقات پروردکار خود 
8 ۶ هم - م4 

توقدون ()) وه ی مه لا ط وج فیا دوایی وم وین 


یقین آورید ۰ و او آن است که گسترد ۰ در آن‌جا کوه‌ها و نهرها و از 


کل مرت جع فا رون آّتتن یْغیی الیل البار اد نی دک 


هر نوع میوه. آفرید در زمین دو قسم. می‌پوشاند شب را به روز. هر آئینه درین [پدیده‌ها] 
مرک و 


ی ۳۹ ی دز ۳۳۹۹ ی ار گم م2 9 
لایمتو وم یتفکرون ف الازض قطع میور وجنت 
مر 
نشانه‌هاست برای قومی که تفکر می‌کنند 9 و در زمین قطعه‌های مختلف پیوسته با یکدیگر هست و بوستان‌هایی 
۳ هت 2 پ# ض ی مر ره 1 و یرو 
ین اعتب وزرع ونجخیل صنوان وَغتر صنوان یشتی 
از درختان انگور و کشت‌زار و خرماهایی که بعضی بسیار شاخ‌دار و بعضی غیر آن است؛ سیراب کرده می‌شود 
تن ره ۲ وه و سر سر را 2و صد ۶2 ۳ گ‌ سیم 
1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۱ 
یماء و جر وتفضل بعضا عی بعض‌نی الا کل ان ی ذل1؟ 
از یک آب و فضل می‌دهيم بعضی را بر بعضی در طعم میوه‌ها. هر آئینه در این [پدیدهه] 
ی مرو 
ی [2 تم یعقلور- وه 


نشانه‌هاست ۳ قومی که می‌فهمند 9 
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المر لك ءا تآلکّب.. (۱) 

«قرآن» اساس و منبع «توحید» است و بنابراین اين کریمه تمهیدی برای آغاز 
سوره و ترغیب و دعوای آن («توحید») است. در آیات بعد به ارایه‌ی دلایل و اثبات 
این دعوا به انحای مختلف می‌پردازد. 

از آن‌جابی که کفار «مکه»» «رسول‌اله»2ُِ را به سبب دعوت توحیدی ایشان در 
تتگنای شدید قرار ِ« بودند» نزول این سوره‌ی مبار که که سراسر حاوی دلایل 
اتا هل وود فان استها عصلال الهی مرت کر ارت وان تیهام 
مطلب بیان شده است که ملایکك هم از ترس خداوند قدوس از بیان تقدیس و تسبیح 
او تعالی غافل نیستند و همواره او تعالی را به پاکی یاد می کنند. (اما انسان‌ها از خدواند 
متعال نمی ترسند!) 

حال در این آیه حقیّت «قرآن» را بیان می‌فرماید. 
ار -از حروف مقطعات و در زمره‌ی متشابهات است "؟ واه آعلم بمراده 
تاک آیاث الکتاب - یعنی: این‌ها آبه‌های «قرآن» هستند. در مورد مشارٌ له لت 46 به 
طور کلی همان چهار قول گذشته وجود دارد." 


۱- ر.کک: تبیین الفرقان: ۱۲/ ابتدای سوره‌ی «یونس». و درمورد مفهوم؛ آسران حکمت‌ها» اعراب و 
حییت حروف مقطعات در میان آیات سوره بخوانید بحث مفصل موف گرامی له را در جایی 
دیگر از همین کتاب (تبیینالفرقان: ۱۳/۲ الی ۲۲- چاپ دوم؛ ۱۳۸۶). 

۲منظور اقوالی هستند که در ابتدای سوره‌های «یونس» و «بوسف» بیان شدند. (بخوانید: تبیین الفرقان: 
جلد ۱۲ و ۱۳. 
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اسم اشاره‌ی «تلک» اگرچه برای بعید است. اما در این‌جا به معنای اشاره‌ی قریب 
(نهله») است " و مشارالیه آن: موضوعات و مطالبی هستند که در این سوره مورد 
بحث واقع شده‌اند نه مطالب گذشته. حکمت به کار بردن اسم اشاره‌ی بعید آن است 
که آیات مذ کور دارای بُعد معنوی و رتبه و مقامی دور از ذهن و فکر ما انسان‌ها 
هستنكد. 

اف و لام؛ «الکتّبٍ» برای جنس و دال بر عظمت کتاب می‌باشد."۲ 

مقصود از «الکب4. «قرآن کریم؟ و نزد بعضی» «لوح محفوظ) است. راجح؛ 
قول اول است. 
رل نا سرت الحنْ- می‌فرماید: و آن چیزی که از طرف پرورد گارت به طرف 
تو نازل کرده شده حق است. َنِیَه» موصول با صله‌ی خود. مبتدا و 9و 
۱۳ 

درمورد جلری» دو توجیه ارایه شده است: 

۱- نزد بعضی مراد از آن باز «قرآن مقداس» است * و اين جمله عطف بر ماقبل 
خود بعنی ول ءاِ الکتب» می‌باشد."" طبق این توجیه علّت تکرار ذکر «قر آن»» 
بیان اهمیت و عظمت «قرآن» عظیم الشآن و آیات و بیان نزول آن است. به سخنی 
دیگر: در جمله‌ی لك ءابت الکتب4 وجود «قرآن مجید» را ثابت کرد و بعد در 
جمله‌ی «ََِأنزل لك ینب لَوه» حنیت آن را ثبت و بیان می کند. 


۱ تفسیر ابن کثیر: ۴۹۸/۲ 

۲-روح المعانی: ۱۳/ ۱۱۷. 

۳ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۸- روح المعانی: ۱۳/ ۱۰۷- تفسیر مظهری: ۴/ ۶۷ 

۴ تفسیر قرطبی: ۹/ ۲۷۸- البحر المحیط: ۵/ ۳۵۹- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۳۰- روح المعانی: ۱۳/ ۱۱۷. 

۵ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۲- البحر المحیط: ۵/ ۳۵۹- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۸- روح المعانی: ۱۳/ ۱۰۷- 
معارف القرآن: ۵/ ۱۵۴. 

۶ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۲- البحر المحیط: ۸۵ ۳۵۹- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۸ 
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۲- نرد بعضی مراد از «ََِأنل یل یرل )۰4 احادیث پیامبر ی است که به 
طور الهام و غیرمتلو بر پیامبر 2 نازل شده‌اند. زیرا «واو» که در میان دو جمله فاصل 
گردیده». حرف عطف است و عطف. بر مغایرت دلالت می کند. در این صورت؛ 
منظور از «الکتب 4 «قرآن کریم» و از «وزِی رل لك 46» احادیث پیامبرع 


( 
می‌باشد. 


قول دوم به ظاهر بنابه حکم تغایر به عطف. معتبر و راجح است. 

گفتتی است َو چون معرف باللّام است. فایده‌ی حصر را می‌رساند و معنای 
آیه چنین می‌شود: «کتابی که بر تو نازل شده است. تمام احکام و معانی و مسایل آن 
حق‌اند. اما این کفار» از روی دشمنی و عناد به آن ایمان نمی آورند.» 
وک گر ال بفملزن -یعتی با ونجود آن که ففرآن»» کتاب آسمانی و سح انست و 
هیچ شک و تردیدی بر آن راست نمی آید. اما بیشتر مردم به آن ایمان نمی آورند و 
گرفتار «ش رکک» و نفاق هستنك. 

در مصداق این سخن. منکران «قرآن» و منکران «حدیث»» هر دو داخل‌اند. پس» 
معنای آیه این است: اکثر مردم بر آن‌چه که بر تو به طور آشکار و واضح («قر آن») یا 
الهاماً («حدیث») نازل شده» ایمان نمی آورند. 

با استناد به این معناه در این آیه‌ی مورد بحث. دو قسم «وحی؛ ثابت شد: (۱) «وحی 
ظاهر» که لفظاً و معناً و صریحا منزل من اه است. (۲) «وحی باطن» که معناً و خفیا 
منزل من الّه است. 

و آیه به این مطلب هم دلالت دارد که همان طور که «قرآن» حق است. احادیث 


حم 


له آذی رف آلکوت ... () 


معارف القرآن (اردو): ۵/ ۱۵۴. 
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در آیه‌ی اول حقّانیت «کتاب» که وحی منزل من السماء و پایه و بلکه موسّس 
«توحید» است. بیان گردید و از این آبه» دلایل «توحید» شروع می‌شود. 

در این آیه بیان یکی از دلایل وحدانیت و قدرت و تصرف خداوند متعال است و 
این دلیل از نوع آفاقی-علوی است. 

در این عالّم قاعده‌ی عام طبیعی بر این است که هر چه در فضا رها شود ثابت 
نمی‌ماند و سقوط می کند و برای استقرار مایین زمین و آسمان نیاز به پایه و اساس 
دارد. اما این که آسمان‌ها و فراتر از آن» «عرش عظیم» خداوند متعال که به مراتب 
بز رگ‌تر از آسمان‌هاست. در فضا معلق‌اند» همه دلالت بر قدرت کامل خداوند متعال 
دارند؛ چه او تعالی آن پدیده‌ها بدون پایه و عمود فقط با قدرت کامله‌ی خود نگه 
داشته است. 

«آسان را ‌ستون دارد ا) 

له زیرف سوب بکر عمي روتها - نزد بعضی از نحویان؛ در این‌جا یک محذوف 
وجود دارد؛ یعنی: «اله قادژ, الذی رقع ۰ با: «لّه قدیر, الذی .... معنا این که: «لّ آن 


ذات توانایی است که آسمان‌ها را بدون ستون برافراشته و شما آن‌ها را بدون ستون 


وجود مرتی آسمان 

از لفظ تاه ثابت می‌شود که آسمان دارای جرم و قابل ریت است. علمای 
شریعت قایل‌اند آسمان اول همین است که ما می‌بينيم و آن چه ما رژیت می‌کنيم» 
جرم آتتبان است؛ به خلاف فلاسفه و دانشمندان عصر جدید که قایل به جرم‌دار 
بودن آسمان‌ها نیستند. فلاسفه‌ی قدیم اگرچه وجود و مطبّق بودن آسمان‌ها را قبول 


داشتند. ولی مربی بودن آن را نمی پذیرفتند و دانشمندان هم مثل فلاسفه بر این باورند 


۱- چنان که ظاهر است» در این تفسیر ضمیر مفعولی«تروَب6ه به لالموت است. نه بهعد6 . 
(البحر المحیط: ۵/ ۳۵۹- روح المعانی: ۱۳/ ۱۱۰- کشاف: ۲/ ۴۹۲- معارف القرآن: ۵/ ۱۵۴). 
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که فضای آبی‌رنگ بالای سر ماء عبارت از انعکاس ذرات و امتزاج نور و تاریکی جوّ 
و منتهای دید انسان است."" پس» آنان آسمان‌ها را به این ترتیب که ما می‌گوییم» 
قبول ندارند. تیان مسلمان» وجود جرم‌دار و مریی و را از همین آیه و 
آیه‌هاین دیگر ثایت"می کنند." آنان قابل اند که خود آسمان دیده؛می‌شود+ اگرچه 
این نیلگونی فضا انتهای نظر است و بعضی گفته‌اند: هر هفت آسمان با ستاررگانی که 
در آن‌ها هست. دیده می‌شوند. 

بنابه قولی دیگر مراد از دیدن آسمان» دیدن مجازی است. یعنی نشانه‌های یقینی 


ان تیک ات دمم شو گاینی کر بشید ان هیتداس فش ۲ 


مر استوی عل العزش ... - مه برای تراخحی است. معنی جمله‌ی کریمه این که: «اله» 
پس از خلتی آسمان‌ها و تنظیم نظام عالّم برای اصدار و اجرای حکم. به طرف 
«عرش» متوجه شد و طوری که شایان شأن او تعالی است» بر آن قائم گردید. 

مفهوم «استوای الهی بر عرش» این است که دستور او تعالی از «عرش» صادر 
می‌شود» نه اين که ذات وی بر «عرش» قائم است؛ چون «عرش» مخلوق است و اگر 
گفته شود خداوند متعال بر «عرش» نشسته و اسقرار یافته است» این نتیجه لازم می‌آید 
که او تعالی به مخلوق خود احتیاج دارد؛؟ در حالی که »36 از هر نوع نیاز و 


ضرورت پاک و مبراست. «عرش» مخلوق است و نمی‌تواند خالق خویش را که از 


حیز و مکان و حدود پاک است. در خود جای دهد. به عبارت ساده‌تر: آن‌چه نیاز به 
مکان داشته باشد» محتاج و نیازمند است و نیازمند نمی‌تواند خالق باشد. 


۱ توضیح مطلب را بخوانید در: روح المعانی: ۱۱۱/۱۳ - ۱۱۰- معارف الق رآن: ۵/ ۱۵۵ (ترجمه‌ی فارسی: 
۷ ایضاً ن. کك: تبین الفرقان: ۲/ ۱۶۹۰-۱۷۰ و ص: ۲۲۹-۲۳۰. 

۲-مانند آیه‌های «لر رو رل الشمار هم کت باه (ق: 6 و اقا بطزون الق الابل صیفت خلت 
(چ ول آلتمار کیت رفِعت؟» (غاشیه: ۱۷ و ۱۸) که در آن آسمان‌ها قابل رژیت گفته شده‌اند. 

۳-روح المعانی- معارف القرآن (اردو) : ۵/ ۱۵۵. 
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توضیح مذ کور» برای حل مفهوم آیه بود و اما تفویضاً چنین باید اعتقاد داشت شت که 
استوای خدواند متعال بر عرش چنان است که لابق شأن او است و کیفیّت آن 


زا جر او تعالی کی دیگر نمی‌داند و ذ رک تبی کید ۷۱ 


۱ ی 0 ۳ ۰ 

دای سل» وس بلن 17 وصت تشن و سال 
و به قول مولانای روم 

: ۳ 2 ۳ 

اصال ل لت ل هاس .... سترت‌الناسبااعان اس 


در این جمله یک دلیل آفاقی -علوی برای اثبات «توحید» بیان گردید. گفته بودیم 
که آیات و دلایل آفاقی (توحید» سه قسم‌اند: (۱) «آفاقی - علوی»؛ که همانا عجایب 


صنع پروردگار یل در آسمان‌ها و بالاتر از آن هستند. (۲) «آفاقی - جوّی»؛ که عبارت 
از پدیده‌های شگفت‌انگیزفضای بالای زمین می‌باشد. (۳) «آفاقی -ارضی و سفلی»؛ 


که دلایل موجود در زمین می‌باشند. 

حال» پس از ارایه‌ی دلیل «آفاقی - علوی»» د یک دلیل «آفاقی - جوی» هم بیان می کند 
و می‌فرماید: 
وسَحر سول -و مسخر و رام کرد «خورشید» ! و «ماه» را. 

بعضی «شمس) و «قمر» را جزو دلایل آفاقی -علوی قرار داده‌اند. 

(تسخیر) به معنای «تابع کردن یک چیز) است. معنای «تسخیر شمس و قمر» این 
است که وقتی «اله» 5 «حورشید» و «ماه» را آفرید» زمان گردش و محدوده‌ی مکانی 
گردش آن‌ها را در فصول و مقاطع مختلف سال تعیین فرمود و اين گردش آنان بر 
وفق دستور پرورد گار متعال تا فرارسیدن فنای‌شان به همین نظم معین ادامه خواهد 
داشت و نیازی به بازنگری مجدد و تغییر و تبدیل ندارد. پس آیه اشاره به این مطلب 


۱-در مورد «مفهوم استوا علی العرش» مولف گرامی 4۶ قبلا نیز مفصل توضیح داده‌اند (تبیین الفرقان: ٩‏ 
ای ۴۶۲ 
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هم دارد که آن‌چه خداوند متعال خلق کرده. فقط یک دستور او تعالی کافی است 
که آن مخلوق به کار خود تا وقتی که برایش تعیین‌شده ادامه دهد؛ به خلاف کارهای 
انسان که در هر وقت پشتیبانی می‌خواهد. 
یی -و هر یکی از این‌ها به یک قرار مقّر جاری است. 
در اين عبارت قدسی؛ جمله‌ی «ئّ انیا رف ات ۱ یعنی: 
«خورشید» و «ماه» هر یک برای مدت معینی جربان دارند. 

در مورد «أجّل مُسَکٌیم4 در این آیه» سه توجیه وجود دارد: 

۱- نزد بعضی مراد از آن» فنای دنبا و قیامت است. یعنی «خورشید» و «ماه» تا 
قیامت به حرکت خود ادامه خواهند وه ۷ 

۲- نزد بعضی منظور» مدت مشخص و منظم روز و شب و فصول مختلف سال 
آشتتک که ه بهعر کیت و شید نوتاه هر در سانت: و از ن رانا دای ۳ 

۳- بعضی می گویند: مراد زمانی است که خورشید از مغرب طلوع می کند. 

معنای جمله با اعتبار همه‌ی اقوال چنین است: هریکک از آفتاب و ماه تا وقت معین 
که همانا فنای دنیا و قیام قيامت است. در منازل و درجات خود در حرکت می‌باشند. 
یرم تدییر می‌کند تمام کارها را 

فاعل در » ضمیری است که به طرف لفظ جلاله‌ی راجع تا 
الم 4» مفعول است؛ بعنی «یدیر له الأمر. «الف و لام) ار 4 «استغرافی» یا 
«جنسی» است و شامل تمام «آمرها می‌باشد؛ زیرا امور از سه حال خالی نیستند: با 


۱- اين توضیح ظاهر را «آلوسی» ۶ آورده است (روح المعانی: ۱۳/ ۱۱۲) و علامه «اندلسی» 4 با 
الفاظ «کلیهیا بجری الی آجل مسمّی قبد کرده است (البحر المحط: ۵ ۳۶۰). 

۲- از «مجاهد» ی مروی است و مختار طبری و بسیاری دیگر از مفسّران است(به روایت طبری در 
تفسیر: ۷/ ۳۲۹-۲۳۰ تحت همیآیات مشابه از مجاهد و قتاده. ایضاً تفسیر بغوی: ۳/ ۶- تفسیر 
قرطبی: ۹/ ۳۷۹- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۹ روح المعانی: ۱۱۲/۱۳-.). 

۳ از «ابن عباس» لته مروی است (تفسیر بغوی: ۳/ ۶- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۲۳- البحر المحیط: ۸۵ 
۰- روح المعانی: ۱۳/ ۱۱۲). 


تن ۸ تبیین‌الفرقان / جلد چهاردهم 


غلوی‌اند» با جوّی. با سفلی و ارضی و همه‌ی این‌ها (تمام آحاد امور و کلیات و 
جزییات هر چیز؛ اعم از نفع و ضرر و ...) تحت تدبیر خداوند متعال قرار دارند و جز 
او تعالی احدی توان تصرّف در هیچ یک از این امور را ندارد. 

(بنابراین» معلوم شد که ندای غیر له در امور خویش» حرام است. (*) 

یفص الایأت ... - یعنی به تفصیل بیان می‌فرماید آیات خود را تا شما به ملاقات 
پرورد گار خود یقین داشته باشید. 

«الیت 4 جمع «آیة» و مقصود از آن نزد اکثر مفسران» دلایل «توحید» و مظاهر 


قدرت لاله 


3مانند آسمان‌هاه زمین و ... هستند. عده‌ای از مفسران مقصود از «آیات» 
را در این جاء آیه‌های «قرآن کریم) دانسته‌اند. یعنی خداوند متعال آیات «قرآن» را 
برای فهم و تحصیل یقین بر «معاد» و آخرت با تفصیل نازل فرموده و این آیات باز 
توسط «رسول اکرم» تْپیشتر مورد توضیح قرار گرفته‌اند. "۲ 

با توجه به تفصیل فوق» جواب این سوال ذهنی هم روشن گردید که: تمام مسایل 
در «قر آن مقدس» با تفصیل بیان نشده‌اند.پس چگونه خداوند متعال می‌فرماید: 
چنین آه؛ 


دلایل قبل از نوع دلایل آفاقی - علوی «توحید »بودند و در این آیه دلایل آفاقی - 
ارضی و سفلی «توحید» ببان می‌شود. می‌فر ماید: 
ریمض - خداوند متعال همان ذات پاکی است که «زمین» را گشاده کرد و 


وسعت بخشید تا انسان‌ها در آن به راحتی سیر کنند و در تنگنا نباشند. 


۱-بدیهی است که منظور مولف گرامی مه ندای غیراللّه غایب برای استمداد است. 
۲-معارف القرآن: ۵/ ۱۵۷. ایضاً ن.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۶۰- روح المعانی: ۱۳/ ۱۱۲. 
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«مَدَ4 از (مك» یمك) به معنای «توسیع و گسترش‌دادن طو لا و عرضا شک 
۶ 7 ۳ ۰۰ .)۲ ۰ ۰ ۰ 

سوال: از آی‌ی مذ کور و نظایر آن" معلوم می‌شود که «زمین» به خلاف آن‌چه 
می‌گویند» کروی شکل نیست و بلکه پهن و دارای طول و عرض می‌باشد. پس 
کروی بودن «زمین» - که بين اهل شریعت و طربقت و دانشمندان تجربی و علمای 
معقول متفق علیه است - چطور با این آبه‌ها وفق می‌خورد؟ 

جواب اول: در اين آیه حالت ابتدایی آفرینش «زمین)» بیان گردیده است. خداوند 
متعال در ابتدا «زمین» را از محل «کعبه‌ی شریفه» پهن کرد. 

جواب دوم: هر چیز بزر گ؛ ولو این که کروی باشد. وسعت دارد. زمین هم چون 


بسیار بز رگ است. دارای وسعت و طول و عرض است و این مانع کروی بودن آن 
۳ 


ست. 


وْجَعَلَّ فیهَارَوامي_و قرار داد در آن (زمین) کوه‌ها. 

روّیی 4 جمع «راسیة» است. «راسیة» از «رسو» به معنای «استفرار بافتن در جایی»» 
مأخوذ شده و به معنای «ثبات اجسام سنگین» است. همچنین به چیزی که چیزی دیگر 
را مضبوط ومحکم نگه‌دارد «راسیه» می گویند. «مرساة» (به کسر «میم؛) به معنای «لنگر 
کشتی» است. " کوه‌ها را بدان خاطر «رواسی» می‌گویند که همچون لنگر و میخ» 
نگه‌دارنده‌ی «زمین» و باعث استقرار آن‌اند. ابتدا وقتی خداوند متعال زمين را آفرید؛ 
«زمین» کاملاً هموار بود. بعد آن را به قدرت خویش با امر «کُن!» یک‌باره کوه‌ها را 
آفرید تا مایه‌ی استقرار زمين شوند. به همین دلیل نیز در ۳ کوه‌ها به «میخ‌های 


۱ ۵ 
روی زمین تعییر شده‌اند.** 


۱ البحر المحیط: ۸۵ ۳۶۱- تفسیر قرطبی: ۲/ ۶۱-۶۲ و ۲۸۰/۹. 

۲مانند آیه‌های آیه‌های یی جع تکم أارْضَ فرٌاه بقره: ۲۲) و و جع کر الارْضَ سَاطاه (نوح: 
٩‏ و ... 

۳اين بحث قبلاً با تفصیل بیشتر گذشت. (ر. ک:تبیین الفرقان: ۱۶۸/۲ الی ۱۷۰). 

۴-روح المعانی: ۱۱۶/۱۳ ایضاً ن. ک: منتهی الأرب: ۱۱۸/۲. 

۵ آن‌جا که می‌فرماید: لالم خعل آلازض مهُدد! چم والبال رد46 (با: ۷. 


‌ ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


وه -یعنی و او تعالی در زمین نهرها پیدا کرد. 

«نهراها بر دو قسم‌اند: 

(۱) نهرهایی که بر روی زمین جاری‌اند. 

(۲) نهرهایی که در کوه‌ها جاری می‌شوند. (کوه‌ها با قدرت مغناطیسی که دارند» 
آب‌ها را از دریاها جذب می‌کنند و به همین مناسبت هم (ابر4 را در صله‌ی 

روّیی ذ کر کرد. ") در اين‌جا مراد همین نهرها هستند. 

سوّال: حکمت این که در این آیه از میان موجودات بی‌شمار زمین مانند حبوانات» 
انسان‌ها» نباتات و ... فقط «کوه‌ها» و «رودها» به عنوان دلیل قدرت و وحدانیت 
خدواند متعال به میان آمده» چیست؟ 

جواب اول: این دو چیز در نگاه انسان از ساپر اشیا عجیب تر هستند. انسان معمولاً با 
اندیشه در کوه‌ها که با آن عظمت و وزن سنگین در روی زمین نهاده شده‌اند. 
شگفت‌زده می‌شود؛ همان‌طور که این موضوع موجب شگفتی ملایک هم گردید. 
علاوه بر اين» کوه‌ها و چشمه‌سارها و رودهای منشعب از آن, حامل منافع بی‌شمار 
برای انسان هستند. در بسیاری از کوه‌هاء خوراکی و رزق بیشتری پدید می‌آید؛ چون 
درختان زیاد و متنوع بر آن‌ها می‌روید و ذخایر آب فراوان در آن به ودیعت نهاده 
شده است و در دل خود انواع معادن را نهفته دارند و ... . در سرزمین‌هایی که کوه 
وجود ندارد و کویری هستند. گاه پیدا کردن آب که مایه‌ی حیات است. بس دشوار 
می‌باشد. یکی دیگر از موارد شگفت آور کوه‌هاء این است که به رنگ‌ها و کیفیت‌های 
متنوع و متفاوت آفریده شده‌اند و همچنین خداوند متعال در آن‌ها خواص متفاوت 


پیدا فرموده است. پیرامون کوه‌ها حقایق و خواصی هست که عقل انسان به حیرت 


۱- علامه اندلسی» ط در این خصوص نقل کرده است: «وذلك ان احبل جسم صلبٌ» ویتصاعد بخاره من 
قعر الأرض لیه ویجتبس هناك فلا یزال یتکامل فیه فیحصل بسببه میاه کثيرةء فلقوتها تشق وتخرج وتسیل علی وجه 
الأرض. وغذا نی آکثر الأمر |ذا ذکر ال تعالی البال ذکر الأنبار کهذه الاية.» (البحر المحیط: ۵/ ۳۶۱ و به همین 
معنا در تفسیر کبیر: ۴/۱۹ الباب: ۲۴۳/۱۱ ۲۴۲-روح المعانی: ۱۲۱/۱۳ و ۱۲۴.) 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) / جزء سيزدهم ۲۱ ِ 


می‌افتد. «نهرها» هم از جمله عجایب خلقت و مظاهر عجیب قدرت خداوند متعال‌اند. 
با وجود این که خاصیت «آب» فرورفتن و جذب شدن در خاک زمین است. اما وقتی 
چند متر زمین را حفر کنیم» آب از زیر آن به طرف بالا حرکت می کند. در دامنه‌ی 
کوه‌ها. چشمه‌های آب همواره در حال جوشیدن و نهرهای سرچشمه گرفته از آن‌ها 
در جریان‌اند و سالیان دراز از ذخیره‌ی آب آن‌ها کاسته نمی‌شود. به راستی این همه 
آب از کجا و از کدام منبع می‌جوشد؟! تفگُر پیرامون آب هم یقیاً مایمی حیرت و 
شگفتی انسان می‌شود. 

خلاصه. موجودات ذوی العقول با مشاهده‌ی این دو پدیده‌ی طبیعی» «کوه» و 
«نهر» بیش تر به قدرت خداوند متعال پی می‌برند و با آن آشنا می‌شوند و تخصیص این 
دو پدیده در آیه» به همین سبب عجیب‌بودن و اهمیت و اثرآن‌ها در عالم ناسوت 
است و زندگی انسان دور همین دو محور طبیعی می چر خد. 

جواب دوه: این دو مورد- به استثنای «هوا» که از لطایف است و در این جا بحث 
از آن نیست- از میان نعمت‌های ظاهری در دنیاه مفیدترین چیزها برای انسان‌ها و 
حیوانات به شمار می‌روند و بیشترین نیاز بشر به این دو چیز است. به طور مثال: منبع 
معدنیات» داروهای گیاهی» مواد اولیه‌ی بناها و ساختمان‌ها» همه از «کوه‌ها تأمين 
می‌شود. «کوه»ها چراگاه حیوانات هم هستند و در وقت مواجهه با دشمنان, به عنوان 
سنگر یا پناهگاه مورد استفاده قرار میگیرند. فواید «آب» خود آشکار است و جز این 
که در یک جمله بگوییم: «انسان نمی‌تواند بدون آب زیست نماید» نیازی به توضیح 
بیشتر ندارد. 
وشات ... -یعنی از تمام ثمره‌ها و میوه‌هاء دو جفت قرار داد. 

سوال: لفظ «رَوجَین» خود معنای تثنیه را ادا کرده است؛ چرا کلمه‌ی تین 
هم به دنبال آن ذ کر شده است؟ 


جواب اول: مقصود از تکرا تأکید است. 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


جواب دوم: گرچه «رَوَجَین؟ مفید معنای تثنیه است» اما مخصوص برای بیان تثنیه 
نیست» بلکه برای سایر اعداد زوج بیشتر از دو مثل چهار شش هشت و ... هم به کار 
می‌رود؛ تاه قس | معا اتب انس هک سین درما ان هیک 
خود قرار داده شده است. از این وجه لفظ تن را هم ذکر فرمود تا مقصود کاملا 
روشن شود: 

سوال: بر جواب دوم این اشکال وارد می‌شود که بسیاری از ثمرات و میوه‌ها 
متجاوز از دو نوع هستند. پس» تخصیص دو نوع بر چه مبنایی است؟ 

جواب: در آیه» حداقل آن‌ها که دو است. مد نظر است."" (خاصیّت آن‌ها هم به 
دو نوع مختلف ظاهر می‌شود.*؟) 
لاه -این» دلیل جوی است. می فرمابد: گاهی «روز» را به «شب» می‌پوشاند 
(«شب» را در «روز» داخل می کند) که در نتیجه‌ی آن» «روز» کوتاه می‌شود و گاهی 
بر عکس این «شب» را به «روز» می‌پوشاند («روز» را در «شب» داخل می کند) که به 
سبب آن» «شب» کوتاه و به ساعات «روز» افزوده می‌شود. 

از این آیه معلوم شد که تغییرات زمانی شبانه‌روز هميشه از «شب» شروع می‌شود؛ 


چون فرمود که اول «شب» در «روز» داخل می‌شود. 


این پدبده‌های عجیب خد وآند متعال» دلایل و نشانه‌هایی بر وحداثیت و فدرت او تعالی 


برای آدم‌های بافکر وجود دارد. 


نی ألاَض فطع مُنَجَورت.. (۴) 


دا ۳۹ ۳ مت 5 7 و و ۰ 5 
َالرض فطع مَجَا رات - یعنی «ثابت وموجودٌ فی‌اأرض. 


۱-ر.ک: البحرالمحیط: ۵/ ۳۶۲- معارف القرآن: ۵ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۶۰/۷). 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۲۳ 8۱ 


«#قطم4 جمع (قطعة) به معنای «تکه» و «پاره» است. «مْتجَورت 4 از «تجاور) به 
معنای «اتصال» و «نزدیکک به‌هم‌بودن) است و در اصل از «جوار» به معنای «همسایگی؛ 
مأخوذ است. یعنی در کره‌ی زمین پاره‌های مختلف و نزدیکک به هم وجود دارد که 
آشکال, کیفیت و خواص هر کدام متفاوت است.!٩‏ 
نات من غاب ...و در زمین باغ‌هایی از انگورها و ... وجود دارد. یعنی: 
در زمین باغ‌هایی از انگور و کشت‌زار و نخل نیز پیدا کرده است. 

طرَرع عام و شامل تمام انواع مزروعات از قبیل «جو»»؛ «گندم) و امثال آن 
می‌باشد که هر یک از آن‌ها در شکل و رنگ و طعم و خاصیت و آثار از هم متفاوت 
و گوناگون‌اند. 

و همچنین درخت «خرماء ((خنیل46) که انواع متفاوت و زیادی دارد؛ چنان که تنها 
در «مدینه‌ی منوّره» بیش از هفتاد نوع آن وجود دارد. 

«سعدی» عِ با اشاره به همین مطلب این گونه سروده است: 

رک دعان 7 7 ونر مج در وشرست رونت ار 

حاج «نور محمد؛» معروف به «فقی رگ زک» 4 گاهی یک هسته‌ی خرما یا یک تکه 
سنگ و يا مقداری آب در دست می گرفت و با دقت نگاهش می کرد و سپس گریه 
می کرد یا می‌خندید و می گفت: «برای شناخت خداوند متعال همین هم کافی است». 

«#منوان4 با کسر «ص» و ضم آن به هر دو صورت خوانده می‌شود و مأخوذ از 
«صنی» یصنی» صنواء» به معنای «قریب و متصل‌بودن چیزی با چیزی دیگر» است. 
لفظ گرچه ظاهر اب صیغه‌ی تئبه هم خوانی دارد» اما در حقیقت صیغه‌ی جمع 


۱ ر.ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۶/ ۸- ۷- تفسیر طبری: ۸۷ ۳۳۱ الی ۳۳۳- البحر المحیط: ۳۶۳ - ۳۶۲- 
روح المعانی: ۱۲۷/۱۳-.... 


‌ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


است و نباید «الف و نون» آن را حمل بر تثنیه‌ی آن کرد. واحد آن «صنو» است؛ مانند 
«قنوان» و «عنوان» که جمع «قنو و «عنو» هستند.!؟ 

برخی «صنو) را به معنای «مثل» دانسته و به این سخن عرب استناد جسته‌اند: «ِن 
الاین صنو آبیه" (پسر مثل پدرش است). در حدیثی هم اين کلمه به همین معنا چنین به 

۳0۳ : 

(عم الرجل صنو آبیه.» 

«صنوان» به نخل‌های چند گانه‌ای که از بیخ کنار هم و توأماً رشد گرنده ققز 
اصطلاح دوقلو باشند "۰ یا جوانه‌ی مستقلی که در تنه‌ی درخت خرمایی دیگر بالاتر 
از سطح زمین» ایجاد شود و رشد نماید " گفته می‌شود 


۳-3 


یشق با واجی- یعنی همه‌ی این درختان که ذ کر شدند. از یک آب تغذیه می‌کنند و 
رشد می‌نمایند و با وجود اشتراک در آب. در نوع و مزه متفاوت‌اند؛ مثلاً یکی 
خرمای «مضافتی» است و دیگری» ارشی» " و .... که مزه و حاصیت هر یکك از آن‌ها 
متفاوت است. (همه‌ی این‌ها نشانه‌های قدرت خداوند متعال است.) 


فضْل بعمّها عل بعض .. .وق کل یعنی «در میوه و ثمره و طعم؛. , بعنی: ما این 
| 
ساخته‌ایم ۷ 


۱-ر. ک: البحرالمحیط: ۵/ ۳۵۷- تفسیرقرطبی: /٩‏ ۲۸۲- کشاف: ۲/ ۴۹۳- روح المعانی: ۱۳/ ۱۲۸. 

۲ تخریج این حدیث مرفوع گذشت (تبیین الفرقان: ۳/ ۳۱۲). 

۳ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸/۶- تفسیر طبری: ۷/ ۳۳۴ الی ۳۳۶. ایضاً ن. ک: تمام تفاسیر متداول- مفردات 
امام راغب: کتاب «الصاده- شرح الفاظ الق رآن: ۲/ ۶۰۴-۶۰۵ 

۴ر.ک: معارف الق رآن: ۵/ ۱۵۸. 

ه.اسم «بلوچی» یک نوع خرمای معروف است. بعضی دیگر از انواع معروف خرماها در زبان «بلوچی» 
عبارت‌اند از: «شکری» «آبو. «کلگی». «گلامی»» «هلیله»(«هلینگ»» «هلینه»)» «نیک‌دینی»» 
«دشتاری» و ... 

۶ر.ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۹/۶ تفسیر طبری: ۷/ ۳۳۸- البحر المحیط: ۵/ ۳۶۳- روح المعانی: ۱۳/ 
۸ و ۱۲۹-.... 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۳۵ 8۱ 


ان نی ات ککیات ... - مشارالیه دك تمام چیزهای مذ کور در این آیه- از «قطع 
مُتَجَورَتَمه - تا آخر هستند. یعنی: در این چیزهای موجود در زمین برای انسان‌های 
عاقل نشانه‌ها و براهین دال بر «توحید» خداوند متعال هست. 
پسج و ۶ رو ی تس 7 

در پابان آیه‌ی اول فرمود: توقئون؟4 [رعد: ۲] و در پایان آبه‌ی بعد آورد: «یتفکرون6ه 
و در انتهای این آیه می‌فرمابد: «یِعَقلُورت؟. علت این تفاوت در الفاظ این است که 
آن‌چه از دلایل «توحید» که در آیه‌ی اول بیان شد. از جمله دلایل علوی و جوّی بوی 
که حقایق آن‌ها از نظر انسان پوشیده است و برای قبول آن‌ها باید از «یقین» کار 
گرفت؛ چون عموماً با فکر و عقل هر کس تعلقی ندارند. اما دلایلی که در آیه‌ی دوم 
ذکر شد. از نوع سفلی و قابل مشاهده بود و همه می‌توانند در آن تفکر کنند و به 

مم رگو 7 ۰ ِ 7 تثِ 

همین وجه «تَفحُون فرمود. در اين آیه چون خواص و ذایقه‌ی اشیا را بیان 
می‌فرماید و اين چیزها بدون تعقل د رک نمی‌شونده در پایان یورتم فرمود. 

هدف از بیان این پدیده‌های عجیب و شگفت‌انگیز این است تا ما بدانیم این‌ها به 
صورت اتفاقی درست نشده‌اند» بلکه خالق آن‌ها خداوند متعال است و او تعالی این 


گونه آفریده است تا مایه‌ی عبرت ما انسان‌ها قرار بگیرد و به میزان وسعت قدرت و 
0 


عظمت «اللّه» که 3 پی‌ببريم.! 


و و ق 

ی سید و جرای تا نا لد 7 اه 
ون تعجَبٍ فعجب قوطم ءذا کنا ترجا نا لفی خلق جدبار ولتيك 
و اگر تعجب کنی پس عجیب است این سخن نان که «آیا وقتی که خاک می‌شويم, آیا ما در آفرینش نو خواهیم شد؟!» اینان‌اند 

صد 

#0 م و ۳ صد ع عم و 2 م2 

۲ سیم ۰ کب و م) فا ام ۰ انم 3-4 7 
الب ۰ . کفرواً برجم واولتيك الااغللل ق عتَاقَهمٌ واولتيك 
کسانی که نامعتقد نسدند به پروردگار خویش و آنان‌اند به این صفت که طوق در گردن‌ ان می‌شود و آنان‌اند 

صد 

آص و مه ت۳۹ ی و مد 2 ۳ 


اهل آتش؛ آنان در آن‌جا جاویدان خواهند بود 9 و به شتاب می‌طلبند از تو عقوبت را پیش 


۱-معارف القرآن: ۵/ ۱۵۹ -۱۵۸. 


تن تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


رم و 


لحَستَة وَقَدَ لت من قبلهم مت وان ریک آذو مغر لاس 


سم 


با گذشته است ۰ عقوبت‌ها و هرآئینه پروردگار تو صاحب آمرزش مق ی 
و ۳ م4 7 رسد 1۳ م م و 
با وجود ون بودن آنان و هر آئينه تا تو سخت‌عقوبت است! ‏ و و کافران می‌گویند: 
0 ی 8 ۳۳ 
له زل علیْه ءية بُن ریت | انماً ات مُدِر ولکل قرو 
«چرا فرستاده نشد بر اين پیغمبر نشانه‌ای از پروردگار او؟!» ای محمد! جز این نیست که ۳ 


ها 6 


قومی رادنمایی می‌باد 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: پیامبر مر از میان سخنان و استدلال‌های عجیب و غریب مشرکان» 
بیشتر باید از این سخن‌شان تعجب می کرد که می گفتند: «آیا ما پس از م رگ دوباره با 
همین وجود دنیوی زنده خواهیم شد؟!» آنان با انکار خود. کافر و مستحق غل و 
زنجیرهای دوزخ بودند. آنان بر مبنای همین انکار و قبول نداشتن دعوت «رسول‌اله» 
به جای دعای عفو از خدواند متعال» خواستار عذاب فوری او تعالی بودند؛ غافل 


از آن که «الّه) ‏ 


3 بندگان گناهکار خود را مغفرت می کند و عذاب او هم سخت و 
شدید است! باز مشرکان اعتراض می کردند که چرا اين پیامبر لط از جانب پرورد گار 
نشانه‌ای با خود ندارد؟! اما آنحضرت طلّل با وجود این اعتراضات و انکارهای آنان 
می‌بایست به کار خود سرگرم باشد که در هر حال پیامبر آنان بود و برای هر قوم 
پیامبری وجود داشته است. 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته حقّیت و صداقت «قرآن مجید» و در ضمن آن صحخّت رسالت و 
گفته‌های پیامبر لا و در ادامه» «توحید» در قالب دلایل آفاقی - علوی و جوی و 
سفلی بیان گردید. در این آیات به جواب چند شبهه که از جانب کفار در مورد 
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«نبوت» پیامبر مر طرح شده بود و آنان با تکیه بر آن‌ها به کفرشان ادامه می‌دادند؛ 


می‌پردازد و در ضمن آن» عقویت منکران (نبوت) ایشان لّ را هم متذ کر می‌شود. 


وان تعَجَب عمجت قوش (۵) 

در اين آیه به بیان این شبهه‌ی کفار پرداخته که آنان گفته‌های پیامبر ط را در 
مورد حشر و اثبات «معاد» قبول نداشتند؛ حال آن که خداوند متعال آنان را در وهله‌ی 
اول بدون هیچ نمونه‌ی قبلی آفریده بود. لذا مسأله‌ی حشر محل تعجب نبود که آنان 
انکارش می کردند و بنابراین» این شبهه‌ی کفار خود تعجب آور و ناشی از حماقت‌شان 
بود. 
وان تهج فَعَجَبِ قولَُمُ ... - یعنی تو (ای پیامبر۱#2) چنان‌چه تو از عناد کفار که این 
همه و عظ و اندرز و معجزه‌های تو را نادیده می‌گیرند و از شدت سخت‌دلی‌شان که 
این همه دلایل آشکار قدرت خداوند متعال در سراسر زمین هیچ تأثیر و تحولی در 
قلوب آنان ایجاد نمی کند و «توحید» را که یک امر فطری و منطبق با مقتضای عقل 
است» انکار می‌ کنند» تعجب می‌کنی» این از آنان چندان بعید و عجیب نیست که 
عقل آنان فاسد شده است؛ عجیب‌تر از آن» این گفتار آنان است که «آیا ما پس از آن 
که مُردیم و اجساد ما با خاک یکسان شد. حیاتی دوباره خواهیم یافت و از سر نو با 
جسدی تازه آفریده می‌شویم؟!» آنان حداقل به خلقت خود از نیستی به هستی و تولّد 
از مادر فکر می کردند که برای‌شان یکک امر ظاهر است. وقتی آنان می‌بینند خداوند 
متعال انسان را بدون مواد اولیه از عالّم عدم از یکک قطره‌ی منی به وجود می‌آورد؛ 
احیای دوباره‌ی او از قبر به دلیل وجود ذرات بدن‌اش- به مثابه‌ی تخم و بذر- بسیار 


ساده‌تر از آفرینش نخستین آنان است. 


‌ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


در مورد مفهوم و علل تعجب آن حضرتصٌ عبارت‌های زیر در کتب تفسیر به 
چشم می‌خورند: 

۱- «ٍن تعجب یا حمد من تکذیهم [یاک ...» (ای محمد[ ی اگر تو از این که آنان 
تو را تکذیب می کنند؛ درحالی که به نزدشان صادق و امین بوده‌ای تعجب می کنی» 
این مطلب تعجب آورتر است که بعث و «معاد» را انکار می کنند!) 

۲- ان تعجب یا محمد من عبادتهم ما لاینفع ولایضرّ.! (اگر تعجب می کنی که چیزهای 
فاقد قدرت نفع و ضرررسانی را عبادت می کنند. بدان که انکار بعث از طرف آنان 
تعجب آورتر است.) 

۳- «ٍن تعجب فقد عجبت موضع العجب.» (اگر از کارها و عکس‌لعمل‌های‌شان 
تعجب می کنی» این تعجب تو برمحل و به‌جا است.)"" 
وک لین قرو ونم - همین گروه هستند که کافر و منکر شدند به پروردگار 
خودشان. 
نان نی آغتاقهم - و همین گروه هستند که زنجیرها بر گردن‌شان انداخته 
می‌شود (و به جهنم کشیده می‌شوند). 

و اب لت شذ فیها عادو - و همین گروه هستند که دوزخی هستند و هميشه 
در دوزخ می‌مانند. 


این سه مورد در ضمن بیان گویا یک تهدید برای کفار بود. 


سوه 21 0 یر بیس 
ویسَتعجلو نك بالسَیعة... 2 


محوصو 2 26 سم ۶ 2 مار مه ون 7 5 ‌ 
وبسْتَعجونك بالسَینَهة قبل الحسَنة - و طلب می کنند از تو «سیئثهای رودرس را قبل از 
(حسنه). 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۳۶۵ ایضاً ن.کک: تفسیر کبیر: ۹/۱۹ -۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۸۴- تفسیر الوجیز: 
۹۵/۳ 
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این جمله متعلق به ماقبل و بیان شبهه‌ی دوم کفار است. یعنی آنان علاوه بر انکار 
دایمی «توحید» و مبارزه با تو (ای پیامبرع4جو!) و کتاب‌ات («قرآن»)؛ پا را فراتر 
می گذارند و از تو درخواست عذاب زودهنگام هم می کنند. (آنان الزاماً می گفتند: تو 
می‌گویی خدای من شما را عذاب می‌دهد. پس چرا اين کار را نمی کند؛ در حالی 
که ما او را نافرمانی می‌کنیم). آنان چنین می گفتند؛ درحالی که عذاب الهی چیزی 
نیست که با شتاب و عجله درخواست شود بلکه اگر آمدنی باشدء سر موعد 
تعیین‌شده‌ی خود -بدون آن که خواسته شود - خواهد آمد. 

پس» مقصود از میم عذاب و بلا و مصیبت است. درمورد 9الَحَسََةَ سه 
توجیه وجود دارد: 

۱- منظور از آن کلمه‌ی طنه و ایمان است که همان توبه و رجوع الی اه می‌باشد؛ 
زیرا پس از توبه‌ی توأم با ایمان مصیبت هم بی‌آجر و ُواب نیست. ولی قبل از توبه و 
ایمان» «سیئة؛ ثواب ندارد؛ بنابراین» منظور از لسع در این جا «توبه و ایمان» 
از 

۲- 9 َلَحَسعَةَ به معنای عافیت و آرامش و راحتی موجود در اتباع آن‌حضرت 2 
است. یعنی: کفار بخت‌ب رگشته از اتباع «رسول‌للهِ که ضامن عافیت است» روی 
بمی‌تابند و عذاب می‌خخواهند. 

۳- معنای «الَحَسََة46. حالت قبل از نزول عذاب است. یعنی: خداوند متعال آنان 
را به سب افرمانی‌شان گرفتار عذاب نساخته و ملهت‌شان داده است و آنان از منافع 
دنیا بهره‌مند هستند و به زنان و فرزندان‌شان رزق داده می‌شود. اما آنان خواهان بقای 
اش آساتتن و رای ند وعذات را طلب ی کف ۱ 


هر سه توجیه مذ کور صحیح‌اند. 


۱ ريشه و شبیه این توجیهات را بخوانید در: البحر المحیط: ۵/ ۳۶۶- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۸۴- تفسیر 
ماوردی: ۳/ ۹۵. 


(8] ۳۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 
ول کل مس قَبلهم ثلاث - می‌فرماید: و به تحقیق گذشته است قبل از آنان مصیبت‌ها و 
بلاهایی که باعث عبرت‌شان است. 

«المَّت 4 جمع مه و به معنی «عقویت» و «عذاب» است؛ عذایی که باعث 
عی یرای وه ۱ این لفظ را برخی ثلاث و برخی «مثْلات» خوانده‌اند که 
جمع «مْله) است. 

معنی جمله‌ی کریمه این است: «مضت من قبلهم نی الفوام السالفة عقوباتٌ وعذاٌ.» 
(پیش از آنان در اقوام گذشته عقوبات و عذاب‌ها وارد شده است.) 

یعنی برای آن که آمدن عذاب را دور از انتظار ندانید و آن را جدی بگیرید» کافی 
است تاریخچه‌ی امم عذاب‌زده‌ی پیشین - از زمان حضرت «نوح» با تا زمان 
خودتان - را بنگرید که چگونه عذاب الهی آنان را فراگرفت و درهم شکست و 
نابودشان گردانید و اين یک امر ظاهر و آشکار است. بنابراین» هیچ بهانه‌ای برای 
درخواست عذاب فوری وجود ندارد که فردی مثل «ابوجهل؛ از میان شما بگوید: 
«فَسَقط علیکا کَما ین السمآو6ه [شعراه: ۱۸۷] ۲۱ 

بعضی «المَّت 4 را از مصدر مثال» گفته‌اند که جمع «مثله» به معنای «مانند» و 
«نظیر» و «همشکل» ۱ در آن صورت معنا چنین می‌شود: در صورت انکار 
دعوای پیامبرع به نبیای گذشته نگاه کنند که مکر چه بودند؟ آیا بشر نبودند؟ 

این مطالب: تذ کیر به ایام له هستند. 
نرب لو مَففرولناس... - و به تحقیق پرورد گار تو ضرور بخشنده است برای مردمان 
با وجود ظلم‌شان و به تحقیق پروردگار تو سخت‌سزا هم است. 
بعد از جمله‌ی عَلْ همه ۰ جمله‌ی «ن توا" محذوف است و اشاره است به 
این که اگر همین کفار با این همه زشتی‌های عقیدتی که دارند. به خداوند متعال 


۱ المحرّر الوجیز- معارف الق رآن: ۵/ ۱۶۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۷/ ۳۶۶). 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۱- روح المعانی: ۱۳۳/۱۳ - ۱۳۲- تفسیر قرطبی: ۲۸۵/۹ - ۲۸۴ -... . 
۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۱-روح المعانی: ۱۳/ ۱۳۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۷۰-..۰. 
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با زگردند. او را مهربان مییابند. 

بعد از شید آیقابهم جمله‌ی «ن انوا" مقدر است. یعنی اگر رجوع نکنند 
و همچنان منکر «توحید» خداوند متعال و «نبوّت» تو باشند. با خداوندی طرف هستند 
که عذابش بسیار ی شلنل استتا: ۱ 
ول لین کفروا تولأنل ع .. ٩۷(‏ 

در این آیه شبهه‌ی سوم کافران بیان شده است. 
وگل لویی کقووا ربق کات که اف انیس ره نارق کرقه شمش این 
پیامبر(ع) یک نشانی خاص از پیامبری و نبوت وی. (کافران انتظار داشتند هر روز 
که معجزه‌ای طلب کنند. «رسول‌الّه»2م می‌بایست آن را ارایه کند. این درخواست 
معجزه درحالی صورت می‌گرفت که «قرآن» به عنوان بزرگ‌ترین معجزه‌ی آن 
حضرت 9 به طور مداوم عرضه می‌شد و پیش روی‌شان بود و البته آنان به خوبی 
می‌دانستند «قرآن» معجزه است. اما هدف‌شان از درخواست معجزه در تنگنا قرار 
دادن آن حضرت 32 بود.) 

آنان گاهی می گفتند: چرا از جانب پرورد گار «محمد»(ٍ) مکی از آسمان فرود 
نمیآید تا اعلان کند: این «قر آن» کتاب خداوند متعال است و من فرستاده‌ی خداوند 
متعال هستم که این کتاب را از «لوح محفوظه میآورم و به «محمد» (عَْ) می‌سپارم! 

مقصود از «#ءای4 معجزه است. یعنی: «آيةَ ما بقتضون» (چرا بر او معجزه‌ای از 
آن‌چه آنان تقاضا می کنند» نازل کرده نمی شود؟) 
خداوندمتعال در پاسخ به اين ایراد کافران به پیامبرش می‌فرماید: 
منت ویس این کشت کبک ترسافاه شک یخی اه فلت و قترت 
تحمل و اهلیت آن را ندارند که فرشته‌ای عیانً بر آنان فرود آید و وظیفه‌ی تو هم 
نیست که برای قبولاندن و تأیید گفتار خویش, به آنان فرشته‌ای بنمایانی» بلکه 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


وظیفه‌ی تو این است که آنان را از مواخذه وعذاب خداوند متعال بترسانی؛ که تو 
فقط «ِمُذر» هستی. 

سوّال: همچنان که رسول‌الهءْ «منذر) بود» «مبشر) هم بوده است. چرا در اين 
کریمه ایشا فقط با صفت «منذر» و آن‌هم به صورت حصر- با آوردن مه 
که مفید حصر است- باد شده است؟ 

جواب !: در زبان عربی بسا اوقات از دو کلمه‌ی مقابل یکدیگر و متضاد المعنی» 
فقط یکی را ذکر می‌کنند و کلمه‌ی دیگر به طور ضمنی و اشارتا از آن مفهوم 
می‌گردد. کلمه‌ی مقابل «انذار» همان «تبشیر» است. پس» معنای نما نت مُنذف4 انش 
است: هم انت منلج ویشیر» (ای پیامبرا بی گمان وظیفه‌ی تو فقط انذار و تبشیر است). 

جواب ۲: این آیات در مبادی «نبوّت» پیامب و نازل شده‌اند و اکثر اهل «مکّه» را 
کفار و مشرکان تشکیل می‌دادند که اهلیت بشارت را نداشتند و باید ترسانیده 
می‌شدند. لذا بر ذکر نذارت اکتفا شد. پس, این حصر موقت تا زمان ایمان آوردن 
آنان بود و دایمی نیست. 

در ادامه به پیامپرش می‌فر مابد: 
و وم ماو - یعنی بر حسب قانون الهی» ارسال پیامبران هدایت گر بر هر قوم و ملتی 
پیش از تو (ای پیامبرع!) جریان داشته و برای هر قومی راهنمایی از طرف ما ارسال 
شده است و آنان که دعوت و طریق انبا لو پذیرفتند. رستگار شدند و آنان که 
نپذیرفتند. هلاک و نابود گشتند و هادی این قوم؛ تو هستی. (اين سخن بدین معنا هم 
خواهد بود که: ما برای هر قومی یک راهنما فرستاده‌ايم و بدون فرستادن راهنما و 
پیامبر آنان را عذاب نداده‌ایم.) 

در اين‌جا مراد از هَاد» (هدایت‌دهنده» پیامبران‌اند یا عام است بر پیامبران 92 


فتایان انا وان ول مهو ات 


۱ معارف القر آن: ۵/ ۱۶۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۶۸/۷ 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۳۳ 8۱ 


آیا فعل «هدایت» به کسی دیگر جز «اللّه» 3 هم منسوب می‌شود؟ 
«هدایت» یک کلمه‌ی مشتر کک است که در اصطلاح منطق به آن «کلی مشکک» 
می‌گویند. با عنایت به همین ویژگی؛ در مفهوم این کلمه درجات اعلی و ادنای آن 


کون ه رگاه «هدایت» به طرف «اْه له منسوب شود مقصود از آن» 


هدایت ذاتی و کامل و حقیقی است؛ زیرا هر نوع هدایت در اختیار خداوند متعال 
است و به همین دلیل, به این گونه هدایت‌دادن» «هدایت حقیقی» گفته می‌شود. وقتی 
به طرف انبیا 9 و اولیای خدا و صلحا منسوب شود مقصود از آن هدایت معطی و 
مجازی و غیرحقیقی است و صرفاً به معنای رهنمایی و نشان‌دادن راه خواهد بود. پس 
در معنای کلی کلمه هم خداوند متعال «هادی» است و هم نبی و ولی» اما در میان 
هدایت هر کدام فرق مراتب هست. 

سوال: ظاهرا کلمه‌های «منذر» و «هادی» هر دو حاوی یک مفهوم‌اند. جمع این 
هر دو کلمه در این آیه به چه حکمت است؟ 

جواب ۱: برخی گفته‌اند: این هردو کلمه مترادف المعنا هستند و «هادی» هم به 
معنای «منذر» است. یعنی: «نبا آنت مُنذل ولکل قوم مَنذر علیحدة». 


جواب۲: «منذرا» صفت «رسول‌اله»2 است و «هادی». صفت له 5 . 


شاهرشی کوتقه ای ساه ا تفر کز هیواعم هادی ام [ 


پاسخ به استدلال «شیعه» از آیه 
«شیعه» قایل است که در این‌جا به بلافصل بودن خلافت حضرت «علی) خلعه 


اشاره شده است. آنان می‌گویند: مقصود از «مُذره «رسول‌اله»ع و از مَاچیه» 


۱-اين تفسیر از «ابن عباس» یه - در روایتی از او- و «سعید بن جبیر» و «مجاهد» و «ضحاکک» عٌِْ 
مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۸۷ ۳۴۲ ش ۲۰۱۴۲ الی ۱۴۷ ۲۰). 
۲ تفسیر کییر: ۱۴/۱۹ 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


حضرت «علی» له است! و اين قول‌شان را مستند به یک روایت ضعیف قرار 
۰ () 
داده‌اند. 
جواب این استدلال همان ضعف و غیرقابل‌استناد بودن حدیث مورد اشاره 
است"" و به فرض صحت» حضرت «علی» خه را می‌توان هادی مجازی تلّی 
کرد. "" اما همان‌طور که گفتیم ايشان فطه مصداق آیه‌ی شریفه نیستند و تفسیر آن» 
همان است که آوردیم."۴ 


پاسخ به استدلال منکران ختم «نبوّت» 

منکران ختم (نبوات» همچون «محمد اتکی( از این آیه به نفی ختم «نبوت) 
استدلال کرده‌اند. می گویند: مفهوم آیه. خاتم النبیین بودن «رسول‌الهَ را تردید 
می‌کند؛ زیرا بیان می‌دارد که برای هر قوم» هدایت گری ارسال می‌شود یا می کند. 
(جمله‌ی کریمه را به صیغه‌ی مضارع ترجمه می کنند). 

این استدلال آنان فاسد است؛ زیرا مفهوم آیه نه برای آینده که برای ماضی است. 
یعنی از اقوام و ملل گذشته خبر می‌دهد که هر کدام از آن‌ها دارای یک هدایت گر 
از انیا بودند. و اگر هم مقصوذ عموم امکنه و ازمنه باشد» پس مراد از مَادی4ه 


۱ اين حدیث را طبری تحت همین آیه(۸ ۳۴۴ ش ۲۰۱۶۱ و همچنین ابن منذر ابن مردویه» حاکم» 
عبدالّه بن احمد در «زوائد مسند» و طبرانی در «معجم اوسطه» با الفاظ متقارب روایت کرده‌اند. 
(ن. کک: الدر المنثور: ۴/ ۴۵) 

۲ علامه «ابن کثیره طِ بعد از آوردن این حدیث» گفته است: «وهذا احدیث فیه نکارٌ شدیدة» (تفسیر: ۲/ 
۲ «ذهبی» تا فرموده است: «رواه ابن جریر في تفسیره عن آهد بن بجیی» عن احسن» عن معا ومعاذ 
نکرةء فلعل الافة منه.» (میزان الاعتدال: ۱/ ۴۸۴ ترجة «الحسن بن الحسین»). ایضاً بخوانید سخن 
مفصل‌تر علامه «آلوسی»4 در «روح المعانی»: ۸۱۳ ۱۳۶ - ۱۳۵ و جواب معقول قاضی 
«پانی‌پتی» طِ در «تفسیر مظهری»: ۴/ ۷۱. 

۳-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۶۸ 

۴ ر.ک: روح المعانی: ۱۳/ ۱۳۴. 

۵ بنیان گذار مذهب کفرآمیز «ذکر». ترجمه‌اش قبلاً گذشت. (تبیین الفرقان: ۱/ ۲۰ پانوشت- چاپ 
دوم ۱۳۸۶). 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۳۵ ۰ 


بقیناًپیامبران هل - در زمان خودشان - و بعد از آنان علمای ربانی‌اند که به عنوان 
قضوت رای ام دوهی زمان وخوو هار و مان کوی غیت قیاق امه اس 
«علماء آمتی کآنبیاء بنی!اسرائیل ,۲۱۲ 
اگر آیه را به معنای رسول و نبی برای هر قوم در هر زمان عمومیت بدهیم» این 
تفسیر با بخش عظیمی از آیات و احادیث صریح معارض قرار می‌گیرد. و قاعده بر 
این است که اشارة التص در برابر عبارة النص از مرتبه‌ی اعتبار ساقط است. از جمله 
آیات صریح معارض با این تفسیر غلط. آیه‌ی زیر است: 


ماکان مد با خر من رجالکم ولکن رَسُول لهاتم 46 [احزاب: 1۴۰ 


پاسخ به دو اعتراض دیگر 

اعتراض اول: اگر مراد از «هادی»؛ نبیْ باشد» آن وقت مفهوم آیه به ظاهر خلاف 
واقع خواهد بود؛ چون برای هر قوم پیامبر نیامده است و بیشتر انیا له در خاورمیانه و 
از میان او لاد (سام» مبعوث شده‌اند و از اولاد «یافث» که از بز رگ ترین اقوام دنب 
بوده‌اند» اصلاً یی مبعوث نگردیده است و درباره‌ی اولاد «حام» اختلاف نظر وجود 
دارد که برخی قایل‌اند برای آنان هیچ پیامبری نیامده و برخحی دیگر می‌گویند یکك 
پیامیر در «هندوستان» مبعوث شده و اما بدون امت از دنب رفته است. 

اعتراض دوم: برخی از فلاسفه برای گمراه کردن مردم با استناد به اين مبا که 
دست به استنباط‌های پوچ و غلطی زده و هر کدام طبق مرام خویش چیزی گفته 
است؛ می گویند: وقتی برای هر قوم یک هادی و مراد از «هادی» پیامبر باشد» پس هر 
گروه از حیوانات هم دارای یک پیامبر و هادی است و به طور مثال گاوها اسب‌ها» و 
... هر کدام برای خود یک هادی (پیامبر) دارند. 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۳۶۸. 
۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۸۱۲ سوره ی «یونس» م3 / تحت آیات ۷۱ الی ۸۷۴ 
تحت «ربط و مناسبت»). 


تن تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


(چنان که از ظاهر دو اعتراض مشخص است. مبنای استدلال در هر یک از آن‌هاء؛ 
عمومیت دو لفظ « کل و َو است.) 

جواب: باید گفت که اين اعتراض‌ها با آن طرز و مبنای استدلال» بسیار سطحی و 
ناشیانه هستند؛ چه لفظ «کل» در عربی به دو صورت. «کلی» و «اغلبی» به کار می‌رود 
و در اين‌جا استعمال اغلبی آن مراد است. یعنی «برای اغلب اقوام پیامبر آمده است.» 

در این‌مورد در سوره‌ی «نحل» و سوره‌ی «فاطر» باز اشاره‌هایی خواهیم داشت*؟ 

درباره‌ی لفظ «قوم» هم باید گفت که اگرچه در لغت به هر گروه از خلایق اطلاق 
می‌شود. امّا در اصطلاح, فقط به انسان‌ها یا کلاً گروه‌های ذوی العقول اطلاق 
می‌گردد. پس» منظور آیه» فقّط انسان‌ها و جن‌ها هستند و معنای آیه این است: «برای 
اغلب انسان‌ها و جن‌ها پیامبر مبعوث شده است». در میان اجنه اگرچه نبی نیامده اما 
آنان تابع انییای بشر بوده‌اند. فرشتگان که خود رسولان خداوند متعال هستند. 

اگر از کل معنای «کلی؛ را مراد بگيريم» باز هم به اعتبار مضاف الیه خود یعنی 
وم درست و صحیح خواهد بود. 


با اي توضیح ثابت شد که آبه به هیچ وجه نمی‌تواند شامل حبوانات گردد. 


ع 
یرو مرصا و ما مت رو ۵ 2 1 9 کر م و سس رحس و 
الله یعلم ما محمل کل نی وما تغیض الارحام ما تزداد 
خدا می‌داند آن‌چه در شکم می‌دارد هر زنی و آن‌چه ناقص می‌کنند رحم‌ها و آن‌چه زیاده می‌گردانند 


۳ ۳9( مر و 2 ح و 4 ۶ 9 و 
کل شیء عنده, بمقدار 6 عللم الغیب والشبدة الکبپیر 


و هر چیزی به نزد او به اندازه است ه داناست به پنهان و آشکان بزرگ است 


م2 و م ۳-۹ سر نن رل ۳ و نم 2 یر زر مد و 
تال وم موه کم من مر لول وَمّن جَهْرَ به وَمَن هو 


و بلندمرتبه 6 یکسان است از شما کسی که بپوشد سخن را و کسی‌که به آواز بلند بگوید آن راو کسی که وی 


۱ بخوانید: همین جلد: سوره‌ی نحل / تحت آیه‌ی ۳۶ و سوره‌ی فاطر/ تحت آیه‌ی ۲۴. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۳۷ ۰ 


مُسیتف بالیل وسَاربٌ بالپار 6 لهر معقب معقبت من بان یَدَیه وَمن 


مم س 


پنهان است شب و کسیکه راه می‌رود در روز 9 ِِ آدمی فرشتگان‌اند از پی یکدیگر آینده در مقابل او و ِ 


خلفب فْطْوت. ین ین آمر ۳ ارت له لا یر ما بقوم ح 


بس پشت ایند و راب حکم خد جیاتن ۱ دب یی ۳ بان 4 


سور بغیروا ما مگ 4 و 


ما بأنشییع" ول ادا موم سُوء 2 
ان خود بدل کنند آن‌چه در ضمیرشان هست و چون اراده کند خدا به قومی عقوبت پس بازگردانیدنی نیست آن را ونیست 
۲ 
هم یّن دوه من وال (2 هرآنزی ُریکم لّقت حوفا وطمَ 
برای ( #و اوست آن‌که می‌نماید به شما برق را برای پیدا کردن ترس و امید 
شوم ان آلثقال چم ود سبح الرعد نکملره- که 
و به وجود می‌آورد ابرهای گران را 9 و به پاکی یاد می‌کند رعد با ستایش او و فرشتگان نیز 
من خیفیه ویریل لصَوَعِق فیصیب پا مُن یشاء وهم 
از ترس او و می‌فرستد صاعقه‌ها را و می‌رساند آن را به هر که بخواهد. و کافران 
ی لورت نی له هو دید الحَال 
مکابره می‌کنند در باب «الّه» و او دارای قوت بسیار است ه 

ریط و مناسبت 

در آبات گذشته به پاره‌ای از شبهات کفار پاسخ داده شده بود و قبل از آن؛ 
«توحید» و دلایل آن بیان گردیده بود. در اين‌جا باز به بیان «توحید» و دلایل آن در 
# در کاینات 


قالب ارایه‌ی وسعت علم خداوند متعال و قدرت و تصرف کامل او 
برمی گردد و در ضمن. انسان‌ها را متوجه می‌سازد که تغییر و تحولات زندگی‌شان 
نتیجه و ثمره‌ی اعمال خودشان است. 

به خی ددیگر 3ب پس از جواب شبهات ثلائثه‌ی مش رکان» در اين‌جا «علم غیب» و 
«توحید» خود را ثابت می کند. 


‌ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


مقصود بیان این است که هر چه بندگان در «توحید) کامل‌تر و قوی‌تر باشند 


فراموش نشود که بیشتر مطالب سوره» حول «توحید» دور می‌زند. 


سبب نزول 

یک بهودی نزد «رسول‌اله»ع آمد و گفت: «بگو خدا از چه جنسی است و 
کجاست تا ما او را بینیم؟» پیامبر لق بسیار ناراحت شد و چیزی نگفت. او از نزد 
پیامبر م9 برخاست. اما دور نرفته بود که یک صاعقه از آسمان به وی اصابت کرد و 
او را سوخت! به دنبال اين ماجراه آیه‌ی یرل آلصَوعق یب ها مُن یشم وهم 
لورت ن له 4 [رعد: ۱۳] نازل شد ٩!‏ 

در روایتی دیگر آمده است: «رسول‌اله»2ِل یکی را برای تبلیغ نزد یک ظالم از 
بزرگان عرب فرستاد. آن کافر شروع به تمسخر کرد و پرسید: «خدای محمد از 
طلاست با نقره یا آهن؟» کسانی که به نزد او رفته بودند از مجادله و تمسخر او متحیر 
شدند. آنان مجلس وی را ت رک کردند و به نزد «رسول‌اله برگشتند و ماوقع را 
شرح دادند. اما در آن طرف» ابری بر فراز آن مرد قرار گرفت و از آن صاعقه‌ای 
جهید و به فرق سر او اصابت کرد و سوخت‌اش. درهمین مورد آیه‌ی «وَْرّیل 
آلصَوَعِق قیْویبٍ پا من یم وهم جدلورت ن له 4 [رعد: ۱۳]نازل گردید. "۲ 


در روایتی دیگر سبب نزول چند آیه‌ی آخر چنین آمده است: 


۱ به روایت طبری در تفسیر از مجاهد مرسلاً با لفظ «جآء ببودیْ: ۷/ ۳۶۱ ش)» ۲۰۲۶۷ و از علی «ننه 
مرتضی نبا لفط «جاء رجل» ش ۲۰۲۶۹. 

۲ به روایت بزار در مسند از انس عجلنته: ش ۲۲۲۱ (۷۰۰۷)- و نسایی در سنن کبری: التفسیر/ سورة 
«الرعد»/ باب ۲» ش ۱۱۱۹۵- و ابوبعلی در مسند: ش ۳۳۴۱ و ۲ و ۳۴۶۸- و طبری در تفسیر: ۷/ 
۰۳۶۱ ش ۲۰۲۷۰- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۲۶۰۲- و بیهقی در دلائل الثبو:- و این ابی‌عاصم 
در السنت: باب ۱۵۳«فی الوسوسة فی آمر الرب کْ» ش ۶۹۲- و ... . («هیمی» گفته است: «رجال 
البزار رجال الصحیح غیر دیلم بن غزوان وهو ثقة.» (مجمع الزوائد: ۷/ ۴۲)). 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سیزدهم ۳۹ 8۱ 


«اربد بن رییعه» و «عامر ین طفیل» - از کفار «مدینه»- به نزد «رسول‌اله»َِ آمدند 
تا با ایشان بحث‌هایی داشته باشند و اگر جواب‌های مطلوب‌شان را بگیرند به او 
بپیوندند و الا با او از در جنگ وارد شوند. آنان سژالات و درخواست‌های‌شان را 
مطرح کردنده اما مطلوب‌شان برآورده نشد و ناکام از محضر آن‌حضرت "2 
برخاستند. با هم مشوره کردند که افراد قوم خودشان را جمع و بر آن‌حضرت 1 
بشورانند. «اربد» به سرزمینی رسید و ناگهان ابری ظاهر شد و از آن صاعقه‌ای جهید و 
به او اصابت کرد و باعث هلاکت‌اش گردید. «عامر؛ هم در بدنش غده‌ای ظاهر شد و 
در خانه‌ی زنی با وضعی زار جان سپرد."؟ بعد قوم‌شان دانستند که این حالت به شومی 


اسایه‌ی ادب به آن حضرت عبر آنان واقع گردید. 


ما یل کل ی ... (۸) 

در این آیه برای اثبات «توحید»» یکی از دلایل انفسی بیان شده است؛ می‌فرماید: 
یر ماتخول کل نی _ خداوند متعال می‌داند هر آن چه را که حمل می کنند زن‌ها. 

مقصود از ال کل 4 جنین شکم مادر است و «کُل ی 4 در این 
جا عام و شامل تمام انسان‌ها و حبوانات می‌باشد. نقطه‌ی آغاز جنین از «نطفه» شروع 
می‌شود و در سیر تکاملی خود اول به «علقه» و بعد به «مضغه» تبدیل می گردد و در 
نهایت به صورت «جنین» تغییر حالت می‌دهد و از طرف «الله» و در آن روح دمیده 
می‌شود. در این آیه می‌فرماید: «لّ؛تعالی می‌داند که جنین داخل شکم مادر از جنس 
پسر است با دختر. 


۱ تفصیل این قصه را بخوانید در تفسیر طبری به روایت از ابن زید بِ: ۸۷ ۳۵۵ ش ۲۰۲۵۰ و ایضاً از 
ابن جریج 4 با اختصار ش ۲۰۲۷۲. 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


شماری از مفسران می‌گویند: ما4 موصوله است. یعنی: «الّذی تحمل ...» و برخی 
دیگر مصدریه دانسته‌اند. یعنی له یعلم مل کل آنثی». " بر وفق این معنا «حمل» به 
معنای «محمول» است. و ولّد را بدان جهت «حمل» می‌گویند که باری بر دوش 
مادرش است؛ چون در شکم مادر نوعی وزن و سنگینی را موجب می‌شود."" 
مات ام کار ماک داد و می‌داند خداوند متعال .... 

«تغیض 4 از باب «غاض, بغیض) و مشتق از «غیض» است که در اصل به معنای 
«ضرر)» و انقصان» و «کمی» است. وقتی آب در زمین فرو می‌رود و کم می‌شود؛ 


می گویند: «غاض الء». 
به آن‌چه که ارحام کم و زیاد می کنند» آگاه 


معنای کریمه این است: و «الْه) و 


است. 


شرح مفهوم کم و زیاد کردن ارحام 

و پیرامون زیاد گردن ‌ «ترداده 1 مفاهیم متعددی را می‌توان ملحوظ داشت؛ 
بدین شرح: 

۱- ممکن است از اندام و اعضای «جنین» چیزی کم شود و بچه ناقص به دنا 
آید. اين» مصداق ما تغیض لاحم است. و اين هم ممکن است که در اندام جنین 
افزون بر اندام اصلی آن چیزی وجود داشته باشد. مانند بسیاری اطفال که دارای شش 
انگشت‌اند و گاهی نیز پیش آمده که جنین دارای دو سر با دو چهره بوده است و این؛ 
مصداق «مَا نداد است. 

۲- جنین ممکن است بیشتر از حد معمول در شکم مادر بماند و این بسیار اتفاق 
فتاده است. امام «ابوحنیفه»ط بر پایه‌ی همین احتمال حد اکثر مدت حمل را دو سال 
گفته است. امام «ضحا کت» ط از جمله کسانی است که تا دو سال در شکم مادر بود 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵- البحر المحیط: ۵/ ۳۶۹- روح المعانی: ۱۳/ ۱۳۶. 
۲-روح المعانی: ۱۳/ ۱۳۶. 
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و چون متولد شد و دهان باز کرد دندان‌هایش بیرون آمده بودند" و به همین 
مناسبت او را «ضحاکك» (طفل خندان) نامیدند. «هرم ابن حیان» ۶ "چهار سال در 
شکم مادر بود و وقتی به دنیا آمد» موها و ناخن‌هایش بلند شده و دندان‌هايش در آمده 
بود! " ... و نمونه‌های دیگری از اين افراد. " برعکس این وضع گاه هم می‌بينيم که 
طفل در کمتر از مدت معمول و طبیعی به دنیا می‌آید. به نظر بعضی همین دو حالت» 
مصداق کم و زیاد کردن رحم است. 

۳- منظور از «غیض) و «ازدیاد)» کم‌شدن و ازدیاد خون «حیض» است. و این یک 
واضیح لت که تون قاغد گیب زنان کامی از فراز مین کم با زیادش شود (شون 
قاعد گی افزون بر حد معمول را «استحاضه» می گویند.) 

۴- منظور از ما تفیض لارام توانایی رحم است. رحم زن در اثر خشک‌شدن 
از خون حیض در مدت حمل - که جنین از آن به طور غذا استفاده می کند - قوی‌تر 
می‌شود. و مراد از ما ترا نزد بعضی جریان خون حیض در زمان حاملگی است 
که در اثر آن؛ بچه ضعیف‌تر و گاهی موجب تنبلی عمومی بدن او خواهد شد. 

۵- «ازدیاد» در تعداد جنین‌ها نیز رخ می‌دهد؛ چنان که برخی از زنان چهار با شش 
یا ده قلو و حتی بیشتر می‌زایند. (مدت‌ها پیش خانمی بیست وپنج قلو زایید که البته 
هیچ یک از آن‌ها زنده نماند. زمانی هم زنی چهار قلو به دنیا آورد که یک يا دو تا 


زنده ماندند و بقبه مردند.) 


۱-به روایت ابن‌ابی‌حاتم از خود ضحاک ع: ۶/ ۱۴ ش ۱۳۰۱۱-و طبری در تفسیر: ۳۴۷/۷ ۳۴۶ 
ش ۲۰۱۸۵ و ۲۰۱۸۷ - ۲۰۱۸۸. ایضاً البحر المحیط: ۵/ ۳۶۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۸۸- روح 
المعانی: ۱۳/ ۱۳۶- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۰۲ 

۲ تابعی و یک از فرمانده‌ی نظامی در زمان حضرت «عمر» و حضرت «عثمان»<تنذو از زهاد بز رگ 
زمان خود بود. از «عمر فاروق» عون روایت کرده و بزرگانی چون «حسن بصری)» و «قتاده» و ... 
لژ از وی روایت کرده‌اند. (ر.ک: صفود الصفو2 ش‌۴۸۸- سیر اعلام النبلاء: ۴/ نبیل شماره‌ی ۱۲) 

۳ البحر المحیط: ۵/ ۳۶۹- تفسیر قرطبی: ۲۸۸/۹- روح المعانی: ۱۳/ ۱۳۶- سیر اعلام الثبلاء (در اين 
کتاب دو سال نوشته شده است). 

۴ بخوانید: تفسیر قرطبی: ۲۸۸/۹ -۲۸۷. 


‌ ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۶ نزد بعضی مقصود از ما تغیض لاْرَحَامْ»» جنین‌های معلول و نارس‌اند که از 
آن‌ها به عنوان «ناقص الخلقة» باد می‌شود. یعنی خداوند متعال این را می‌داند که این 
جنین ناقص الخلقه با نارس است و در مثلاً چهار ماهمگی یا هشت ماهگی یا در هفت 
ماهگی به دنیا می آید. منظور از ما رََا44» کامل شدن طفل است. 

۷- «غیض» در کمی نیرو جنین و «ازدیاد» در قدرت او نیز صدق می کند. بعنی 
خداوند متعال می‌داند که این جنین ضعیف يا قوی است؛*٩‏ 

بدیهی است که مجموعه‌ی موارد باد شده. ناشی از قدرت خدواند متعال است و 
گوشه‌ای از «توحید فی العلم» و «توحید فی‌القدرة» را به ما نشان می‌دهد و بیان گر آن 
است که «علم» و «قدرت» او تعالی در اوج کمال و بر همه چیز محبط است. 

سوّال: در عصر حاضر بشر توانسته با استفاده از تکنیک‌های جدید» آن چه را که 
بر جنین در داخل رحم مادر اتفاق می‌افتد» بداند و حتی مشاهده کند. پس دانستن این 
چیز چطور مختص به خدواند متعال و دلیل وحدانیت او تعالی گفته شده است؟ 

این سوال به چند صورت جواب داده می‌شود: 

جواب اول: پزشکان فقط بعضی از جزیبات و احوال جنین را کشف می کنند و از 
ادراک کلیات آن عاجز هستند. از مختصات «علم غیب» این است که بر کلیات و 
جزییات محیط است و این مخصوص خدواند علیم و خبیر است. 

جواب دوم: علم پزشکان, نشأت گرفته از آلات و ابزار و وسایلی است که در 
اختیار دارند و بدون آن هرگز قادر به کشف و دانستن حالات جنین نخواهند بود؛ به 
خلاف علم الهی که نیازمند آله و اسباب نیست. 

جواب سوم: علم پزشکان در حد تخمین و گمان است و به درجه‌ی جزم و يقین 
نمی رسد و بسیار پیش آمده که اشتباه از آب در آمده است. اما علم الهی قطعی است. 


۱- مجموعه‌ی این اقول را بخوانید در: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۸۶- البحر المحیط: ۸۵ ۳۶۹- تفسیر کبیر: 
۱۵-۹ - و .... 
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ور و زیر 
وک شيء عنلء؟ بمقدار - و تمام چیزها در نزد او تعالی به اندازه‌ای معین و حساب‌شده 


دوع ول 


هدر و 


عَل لیب وآلنبده... )٩(‏ 


این آیه هم یکی از دلایل انفسی برای اثبات «توحید» است. 
عَالمٌ لغب ها - می‌فرماید: «اللّه» ‏ 


3 آن ذاتی است عالم به «غیب» و «شهادت» 


‌ 


افتت: 
«غیب» عبارت است از: «ما غاب عن النظر» (آن‌چه از نگاه انسان پنهان است) و 
«شهادت» آن است که بالقوّه یا بالفعل در معرض مشاهده و دید انسان قرار دارد.٩٩‏ 
ییالال _ این‌ها دو صفت از صفات باری تعالی هستند. کیره یعنی ابی‌نهایت 
عظیم الشأن و بزرگك» و اَلَمتَعال به معنای «بی‌نهایت بلندمرتبه»؛ ذاتی که کمال او 
7 م2 یه 9 حٌ که 
در این جا عم لیب والنیدة4 به وسعت علم و توحیدی علمی پرورد گارکت 
اشاره دارد و #الکییر4ه به بزرگی ذات و «الَمْتَعال)ٍ به علو" قدر و کمال قدرت و 
تصرف او تعالی. و هر دو صفت اخیر دال بر عظمت و قدرت و تصرف خداوند 
متعال هستند. 
پس از بیان کمال قدرت خود در آیه‌ی بعد بیان می کند که تمام چیزها در نزد او 


تعالی برابر است. 
۱ 


۱- منظور از «بالفعل» یعنی آن چه که در مقابل دید انسان هستند و او آشکارا آن‌ها را می‌بیند و «بالقوه» 
یعنی چیزهایی که هرچند از نظر پنهان‌انده اما می‌توان با ابزار و وسائط مخصوص آن‌ها را کشف 
نمود؛ مساوی است که این آلات معنوی باشند مانند وحی و الهام و رژیای صادقه» یا ظاهری مانند 
ایزار و دستگاه‌های پزشکی» هواشناسی و .... 


نت ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


در اين آیه نیز بیان عمومیت علم هی است. یعنی خداوند متعال به جزیبات تمام 
امور و ظاهر و باطن‌شان کاملاً مطلع و باخبر است؛ مساوی است که غایب باشند یا 
آشکار در شب اتفاق بیفتند یا در روز مربوط به گذشته باشند یا حال یا آینده. 
اگم مه نون جر به - بر بر است در علم خداوند نم از شما آن کس که 
قولش را آهسته و پوشیده بکند و آن که بلاد کند قول خودش را. یعنی از شما کسی 
که سخن‌اش را آهسته و پوشیده بگوید یا با آواز بلنده در علم له 


او تعالی از آن خبر دارد و آن سخن و احوال را می‌داند. 


مساو است و 


من هو مغ بل مارب هار - و می‌داند آن کسی را که خودش را پوشیده 
بکند در تاریکی شب- و به تفسیری: پوشیده کند اعمال خود را در شب- و آن کس 
را که می‌گردد در روز. 

«متَحّف بلیل 4 یعنی «پنهان‌شونده در شب» اين پنهان‌شوند گان شب فراوان‌اند و 
بخشی از آن‌ها را غیر ذوی‌العقول تشکیل می‌دهند. اما این جا طبق قاعده برای تغلیب 
ذوی‌العقول به جای «ما» مه آورده شده است. 

ساب اسم فاعل و از «سرب یسرب» مأخوذ است. ارب الرجل» یعنی: «ذهب 
الرجل فی سرب" (شخص در راه به طور ظاهر می‌رود). به قول شاعر: 

ی سربت وکنت غیر سروب وتقرب الأحلام غبر قریب"؟ 

پس» منظور از ارب باه کسی است که در روز با آزادی و آشکارا و بدون 
فکر حرکت می کند. 

«فرا» و «زجاج» طضّ گفته‌اند: #سارب 4 به معنای «ظاهر» ۱ «سرب ی الطریق» 
یعنی: «ظهر وتحركك فی الطریق» (ظاهر شد و به راه افتاد). برخی گفته‌اند: «سارب» مطلقاً به 
معنای «راه‌رونده» است. به این دلیل که «سرب» مطلفا به معنای «طریق» و «راه» است. 


۱-روح المعانی: ۱۳۸/۱۳. 
۲ تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۱۷. 
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مثلاً در زبان عربی می گویند: «سربتِ الاپل» یعنی: «شتر راهش را گرفت و آشکارا 


رفت». این قول علامه «ازهری» ط ۷ 


برخی دیگر برعکس این معناء این کلمه را به معنی «پوشیده» و «متواری» دانسته و 
گفته‌اند: «سارب» در این جا بعنی «کسی که متواری می‌رود»(۲ به معنای «تونل» هم 
ِ ۳ 
امده است. 


عِ بم 
«سارب» به معنای «متصرف فی الامور کیف شاء» نیز می آید ۴ 


هی 7 (۵ 


مفهوم دو آیه‌ای که خواندیم این است که علم اللّه360 بر همه چیز محیط است؛ 
«غیب» و «شهادت» پیدا و پنهان» شب و روزء همه در نزد او تعالی یکسان‌اند. شاعری 
مفهوم این سخن الهی را با ود الفاظ چنین منظم کرده است: 

و ی اه م2 1 ۳ ۳ 
رو بات ره لوسر بت سا ۶ با لا 

و این خاصه‌ی خداوند متعال است و در این اوصاف هیچ کس نه با او تعالی " 
شریکک است و نه می‌تواند آن‌طور که شایسته‌ی اوست» وصف‌اش نماید. 

رت از خال و اسان دم ور حر ۳ مهم و مهم 
۰ ‌‌ ‌ پ ۳ س ‌ 


مر ۳ 
ورام لته بان رس سم | نان ور اول وصف و تام 
ت نس 


‌‌ 


د معقبلت من بین یدذیه... (۱۱) 


۹ حمِ 


از رس مر رن ۵ مرو م2 


۱-همان. 
۲ علامه «واحدی» بل این قول را از «احفش» و «قطرب» ع4 نقل کرده است (تفسیر کبیر: ۱۷/۱۹). 
۳ ر.کک: تفسیر مظهری: ۴/ ۳۴۱ (سوره‌ی کهف/ آیه‌ی ۶۱). 

۴ المحرر الوجیز: ۳/ ۳۰۰- روح المعانی: ۱۳۸/۱۳. 

۵ تفسیر کبیر: ۱۸/۱۹. 


تن 7 تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


3 مأمورانی دارد که پیاپی می‌آیند و به دستور او 
تعالی اعمال انسان را به منظور حساب‌رسی آخروی از نزدیک کنترل و ثبت و خود او 
را حفظ مک 


و ور هر و سا مرو مرو مت 
له معَقبَات مس بن یزیه ... -یبعنی: (الّه) > 
ی و کی ی ۱۳ 


‌ 
هم 


معَقبت؟4 از باب «تعقیب» و از ماده‌ی «عقب» است. عرب پاشنه‌ی پا را «عقب» 
می گوید؛ چون پشت سر انسان قرار دارد. «تعقیب» به معنای «پشت سر کسی حرکت 
کردن» است. «معقبات» جمع «معقبة؛ به معنی «تعقیب کنند گان» است. اما در این جا 
مقصود از این کلمه مخصوصاً «حرکت از پشت سره نیست» بلکه به این حقیقت خبر 
می‌دهد که انسان توسط «معمّبات» از هر ناحیه مورد احاطه قرار گرفته و يا به معنای 
دیگر: گروه‌هایی هست که یکی پس از دیگری از جلو و عقب انسان می‌آیند و 


۳ 
می‌روند. 


مب ت؟4 در اصل «معتقبات»- و به قول بعضی دیگر «متعقبات؛!۳- بوده است؛ 


(«تأ» را در «قاف) مدغم ساخته. «معقیات» شرت 6 ۲ 


اختلاف نظر در تعیین مرجع ضمیر «لذُره 


در تعیین دقیق مرجع ضمیر 4 بین علمای نحو و مفسّران اختلاف نظر وجود 


دارد. 
۱- برخی گفته‌اند: مرجع آن» «من» در واه مکی من ام القول .۹ [رعد: ۱۰] 
الشت, " سنا این که کنیس کسضان و اغمالتن راان فدعران قهان مدرد باعل 


۱ جمله‌ی «الْه کل مأمورانی دارد»؛ طبق قول «قرطبی» بل در تحت آیه است (۲۹۱/۹) و درباره‌ی مرجع 
ضمیر له اقوال دیگری نیز هست که در سطور آتی خواهید خواند. 

۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۸- البحر المحیط: ۵/ ۳۷۱- روح المعانی: ۱۳/ ۱۴۰. 

۳ الدر المصون: ۷/ ۲۷. 

۴ تفسیر کشاف: ۲/ ۴۹۷- تفسیر کبیر: ۱۸/۱۹ 

۵ تفسیر کبیر: ۱۸/۱۹- کشاف: ۲/ ۴۹۷- البحر المحیط: ۵/ ۳۷۱- روح المعانی: ۱۳/ ۱۳۹- تفسیر 
ابوسعود: ۲/ ۲۰۴. 
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می‌سازد» تعقیب کنند گانی از ملایک دارد که اعمال و سخنان پنهان و آشکار او را 
زیر نظر دارند و می‌نویسند. 
۰ ۰ ۳ رو گر وم و مد 
۲- نزد بعضی مرجع» امن دوم (در ون هو معَحَف بألیل ...)4 [رعد: ۱۰]) است. 
یعنی: کسی که در خفای شب يا روشنایی روز به عمل بد اشتغال دارد» فرشتگانی 
برایش مقرر هستند که اعمال مخفی و آشکار او را ثبت می کنند. 


(0 


۳- عده‌ای گفته‌اند: مرجع ضمیر ذات باری‌تعالی است. یعنی: »6 مأمورانی 
از گروه فرشتگان دارد که مسئولیت پی‌گیری اعمال انسان و حفظ او بر عهده‌ی آنان 
قرار دارد !۲ 

۴- نزد برخی دیگر ضمیر به نبی کریمُ راجع است. " یعنی: گروهی از فرشتگان 
همواره از آنحضرت مرا دربرابر حمله و مکر کفار و منافقان محافظت می کنند. 


بعضی از مفسران توجیه اول و بعضی دیگر توجیه سوم را ترجیح داده‌اند؛ اما تفسیر 
(۴) 
معروف. قول اول است. 


«معقّبات» چه کسانی‌اند و چرا به این نام موسوم شده‌اند؟ 

طبق قول صحیح منظور از عبت جمعی از فرشتگان مأمور نگهبانی انسان و 
حفظ او از شر شیاطین می‌باشند. این فرشتگان همواره همراه انسان هستند و او را در 
احاطه‌ی خود ۶ 


و در مورد این که چرا آن‌ها را «معقبات» می‌نامند. دو قول هست: 


۱ «ابوحیان اندلسی» له این قول را از «ابن عباس» له نقل کرده (البحر المحیط: ۵/ ۳۷۱) و مختار 
ابن جریر طبری» 2 هم همین تأویل است (تفسیر طبری: ۷/ ۳۵۲). 

۲ تفسیر طبری: ۷/ ۳۵۰. ایضا ر. کك: تفسیر بغوی: ۳/ -٩‏ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۹۱. 

۳.به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ابن عباس «یثته و ابوالجوزاء ‏ موقوفاٌ ۶/ ۷ ش ۱۳۰۳۳ - 
۴ ایضا ن. کک: تفسیر بغوی: ٩/۳‏ و ۱۰- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۹۲- الدر المنثور: ۴/ ۴۶. 

۴ علامه «اندلسی» تب این قول را «اولی» گفته است (البحر المحیط: ۵/ ۳۷۱. 

۵ همه‌ی منابع پیشین. 
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۱. عده‌ای گفته‌اند: چون این فرشتگان هر روز در آمد و شد هستند» به آن‌ها 
«معقبات» یعنی کسانی که پشت سر یکدیگر میآیند و می‌روند» می‌گویند. از روایات 
ثابت می‌گردد که محافظان شب و روز فرق می کنند. در همین مورد در (صحیح 
بخاری» حدیثی بدین مضمون آمده است: 

«فرشتگان در پی یکدیگر می‌آیند؛ گروهی در روز هنگام نماز صبح می‌آیند و 
آن دسته از فرشتگان که در شب محافظت می کردند» می‌روند. اینان تا هنگام تما 
عصر به انجام مموریت می‌پردازند و بعد می‌روند و باز ملایکه‌ی شب می‌آیند و تا 
صبح به حفاظت بنددگان ۱ 

و این قانون هميشه از جانب «الّه» ون جاری است. 

۲ برخی دیگر از مفسران قایل‌اند: آن‌ها را بدین وجه «معقبات» می‌گویند که 
کارشان تعقیب تمام اعمال انسان -اعم از کی و جزیی - است.*" 

به عنوان سخن فبصل باید گفت که چون هر دو معنا بر آن فرشتگان صادق می‌آید» 
به هر دو معنا «معقّبات» گفته می‌شوند. بعضی گفته‌اند که اين فرشتگان در هر ساعت 
عوض می‌شوند و بعضی دیگر آورده‌اند که در هر شبانه‌روز دو مرتبه شیفت آنان 
و رن هی و3 


۱ به روایت امام مالک در موطا از آبو هريرة تشه مرفوعا با الفاظ «یتعاقبون فیکم ملائکٌ الیل وملائكة 
بالتهان وجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسأفم؛ وهو آعلم بهم: کیف ترکتم 
عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم ومم یصلون.»: کتاب قصر الصلاة فی السفر/ ۲۴ باب 
جامع الصلاق ش ۴۱۱(در ترتیب دیگر: باب ۱۰۹/ ش ۴۷۲)- و بخاری در صحیح: مواقیت الصلاة/ 
باب ۱۵ ش ۵۵۵ و بدء الخلق/ باب ش۳۲۲۳ و التوحید/ باب ۲۳ ش ۷۴۲۹ و باب ۳۳ ش ۷۴۸۶- 
و مسلم در صحیح: المساجد/ باب ۰۳۷ ش ۲۱۰ (۶۳۲)- و نسایی در سنن مجتبی: الصلاة/ باب ۰۲۱ 
ش ۴۸۵ و در سنن کبری-و احمد در مسند: ش ۱۰۳۱۴-و بغوی در تفسیر- و .... 

۲ همان منابع. 
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تعداد معقبات در شبانه‌روز 

از روایات- که یک نمونه‌ی آن را آوردیم- ثابت می‌شود که خداوند متعال برای 
محافظت از انسان فرشتگان زیادی مقرر فرموده است. روایات در مورد تعداد آنان 
متفاوت است. 

هر انسان- مسلمان باشد با کافر- در حالت عادی شبانه‌روز حداقل بیست فرشته‌ی 
محافظ با خود همراه دارد که ده فرشته در شب و ده فرشته در روز در این راستا انجام 
وظیفه می‌کنند و در بعضی شرایط خاص يا برای افراد خاص چه بسا صد الی هزار 
فرشته هم نازل می‌شود! 

«اين جریر طبری» له از حضرت «عنمان» خقلْعه روایت کرده است که ایشان خ9عنه 
از «رسول‌الّه»۶مر برسید: «هر انسانی چند فرشته به همراه دارد؟» فرمودند: 

«یکی در ناحیه‌ی راست و یکی در جانب چپ توکه کارشان ثبت نیکی و بدی‌هاست. 
همچنین یک فرشته در جلو و یکی پشت سرت قرار دارد. یک فرشته هم پیشانی تو را در 
دست دارد که چون برای خداوند متعال تواضع کنی» در حقات دعا می‌کند: پروردگارا! او را 
سربلند گردان! و آگر تکبر ورزی دعا می‌کند: پروردگارا! او را خوار و ذلیل گردان! دو 
فرشته‌ی دیگر مسئول لب‌های تو هستند که کارشان فقط حفظ و جمع درودهای تو بر 
محمد [ءِْ] می‌باشد و فرشته‌ای دیگر مأمور دمان توست تا از ورود مار آو حشرات] در 
آن جلوگیری کند و دو فرشته مأمور مراقبت و محافظت از دو چشم تو هستند. پس هر 
انسان را در روزها ده فرشته همراهی می‌کند و وقتی شب می‌شود. ملایکه‌ی روز می‌روند و 
به جای آن‌ها ده ملک دیگر برای پاسبانی شبانه‌ی او می‌آیند. پس جملگی بیست فرشته بر 


بنی‌ادم موکل هستند. و ابلیس برای فریب در روز می‌اید و در شب فرزندانش وارد 
می‌شو ِ 9 


ه رگاه خداوند متعال بخواهد انسان دچار مصیبتی شود. فرشتگان کنار می‌روند و 
آن مصببت نازل می‌گردد و آنان نمی‌دانند که چطور شد. «ابوداود» له روایتی به 
همین معنا از حضرت «علی» اه آورده است که می‌فرماید: 


۱به روایت طبری در تفسیر از کنانة العدوی لٌِ از عشمان بن عفان خ#تنه: ۳۵۱/۷- ۳۵۰ ش ۲۰۲۱۱. 
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«برای هر انسانی فرشته‌ای مقرر شده است که او را از حمله‌ی حیوانات و چیزهای 
دیگر محافظت می کند و اما وقتی در تقدیر ضرری برایش ثبت شده باشد» فرشته 
کنار و د:0! ۹ 

همچنین روایت شده است که چنان‌چه لحظه‌ای فرشتگان نگهبان انسان را به خود 
اوواگذازنده اجته و شباطین او را می‌فابند و بدتگن را ذره دوه می کیی۷:۱ 
وله من مر الله - «فرا 4 با قایل‌بودن به تقدیم و تأخیر در کلمات آبه در توضیح 
آن دو نظریه ارایه کرده است: 

۱- «له معقبات من آمر ال حفظونه. (در این صورت. این مرا 4 متعلق به 


۲- «محفظونه؛ و ذلك ا حفظ من آمر الّه». (یعنی در این جمله اضمار وجود دارد و در 
علامه «ابن‌انباری» طِ به حلاف نظر «فرا»عِ بر این باور است که م4 در اين‌جا 


به معنای «ب» است؛ یعنی: «محفظونه بًمرله." توضیح این که: ملایک خود قدرت 


۱ به روایت ابوداود در «القدر»- و ابنبطة در الابانة: ش ۱۵۷۱ و ۱۵۷۳ و ۱۵۴۷۴- و ابن عساکر- و 
ابن ابی‌الدنیا به همین معنا- و طبری در تفسیر: ۳۵۴/۷ ش ۲۰۲۳۷. از «اين عباس» و «ابوامامة» شید و 
مجاهد 4 نیز نظیر این سخن مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۸۳۵۲ ش ۲۰۲۲۴ و ۲۰۲۴۵ 
۸ ایضاً ن. کك: الدر المتثور: ۴/ ۴۸. 

۲ به روایت طبرانی از ابوامامةخت مرفوعاً با الفاظ «وکُل بالزمن ثلثائة وستون ملک یدفعون عنه ما یقدر 
علیه من ذلك. لبصر سبعة أملاك پذبون عنه کما یذب عن قصعة العسل من الذباب في لیوم الصائف. وم لو بدا لکم 
لرآیتموه علی کل سهل وجبل. کلهم باسط یدیه فاغرفاهه وما لو وکل العبد فیه ال نفسه طرفة عینِ لاختطفته 
الشیاطین!»: و ا زکعب احبار خن موقوفاً به همین معنا: ۷/ ۳۵۴ ش ۲۰۲۴۶- و ابن ابی الدنیا در 
مکائد الشیطان: ش ۷۵- و صابونی در المأتین از ابی امامتختشت. ایضاً ن. ک: الدر المنشور: ۴ ۴۸. 

۳ ر.ک: معانی الق رآن (از «فرا» ): ۲/ ۶۰ (طبع: دار المصرية لتألیف والترجمة - مصر). ایضاً تفسیر کبیر: 
2-۹-۹ 

۴ تفسیر کبیر: ۱۹/۱۹ ایضاً روح المعانی: ۱۳/ ۱۴۱ - ۱۴۰. 
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حراست از انسان را ندارند» بلکه این کار توسط آان به اذن و فرمان الهی انجام 
می‌پذیرد. 

سوّال: خداوند قدیر وحفیظ خود نگهبان و نگه‌دارنده‌ی انسان است. پس با 
وجود این چه لزومی به تعیین فرشتگان برای حفاظت انسان است؟ 

جواب: همراه کردن فرشتگان برای اظهار شرافت. عظمت. فضیلت و عزت انسان 
است و گرنه» نگهبان خود فرشتگان هم خداوند متعال است. 

سوال: آن‌چه مقدر است» حتمً بر انسان واقع می‌شود و آن‌چه مقدر نیست. هیچ 
گاه به وقوع نخواهد پیوست. پس حفظ فرشتگان چه فایده‌ای دارد و حکمت 
گماشتن آن‌ها بر انسان چیست؟ 

جواب: «تقدیر» بر دو قسم است؛؟ اشبرم) و «معلّق». و هر دو قسم از «قضا و قدر) 
هستند. انسان چون از «معلق» و مبرم» بودن آن‌چه می‌خواهد یا نمی‌خواهد. خبر 
رک باه تاه ان سای انس او فرشتگان هم فقط از حوادث 
«معلّق» و غیرمبرم است و آن‌چه «مبرم؛ و غیر معلّق است» در وقوع‌اش تردیدی نیست 
و هیچ کس هم نمی‌تواند از وقوع آن جل وگیری کند."" 
له ابیز ما بِقَوم ... - متذ کر می‌شود که: به تحقیق خداوند متعال متغیر نمی‌سازد 
هیچ چیزی را که بر قومی هست تا آن که خودشان متغیر سازند آن‌چه را که بر آنان 
ات 

در این «تغیبرا» هر دو جنبه‌ی خوبی و بدی آن مراداند. بعنی انسان در دیا هر 
حالتی (خوب يا بد) داشته باشد خداوند متعال آن را تغییر نمی‌دهد؛ مگر این که خود 
حالت‌اش را تغییر دهد. 


۱ ن.ک: روح المعانی: ۳ امام «رازی» ‏ حکمت‌ها و فواید دیگری نیز یادآور شده است 
که قابل مطالعه است (تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۹-۲۰ تحت سژال چهارم) 
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هر تغیبری» منوط به فعل خود انسان است 

از اين آیه معلوم می گردد که عامل و سب تغییر حالات اقوام به فعل خود آنان 
بستگی دارد. مثلاً آگر طایفه‌ای از مردم اهل تقوا و صلاح و دارای رفتار و حالات 
نیک باشند »3 هم به آنان زندگی آکنده از آسودگی و اطمینان خاطر مرحمت 
می‌کند؛ برای‌شان باران‌های موسمی و به موقع می‌فرستد. خطر دشمن را از آنان 
برطرف می کند و .... اما اگر آنان یا نسل بعدشان فریب بخورند و تغییر حالت دهند» 
«لنّه» تعالی نیز به مقتضای حالت خود آنان» وضعیت‌شان را در همان راستا عوض 


می کند؛ دروازه‌های مصایب و سختی را به روی‌شان می‌گشاید و .... 

به عنوان نمونه» مسلمانان تا قرن پنجم هجری در جهان از قدرت و ابهت شایان 
برخوردار بودند و همواره مشمول نصرت‌های الهی قرار می گرفتند. اما در قرن ششم 
با شیوع مرض اختلاف و عواملی دیگ حالت نیک اسلامی‌شان را تغییر دادند و 
خداوند متعال هم به مقضای احوال خود آنان «چنگیزخان تاتار» را بر آنان مسلط 
گردانید. 

یا مسلمانان «هند» را در نظر بگیریم که زمانی متحد و منسجم بودند و به یک 
جهت و بر یک مسیر حرکت می کردند. اما همین که تغییر حالت دادند. «الّه» تعالی 
«انگلیس» را بر آنان مسلط گردانید. 

در سفر «افغانستان» بنده خودم مشاهده کردم که از «زایل» تا «ند سیاه» که از پشت 
«کابل» و «هرات» می‌گذرد» همه جا زمزمه‌ی درس و تدریس علوم اسلامی به گوش 
می‌رسید و در مساجد دروس معقول و منقول در جریان بود. اگر تعدادی از مردم 
مدتی برای چرای گوسفندان به کوهستان کوج می‌کردند. کتاب و ملا همراه‌شان 
بود. حتی کود کان افغان هم عمامه بر سر داشتند. مدتی گذشت و نسل جدید آنان به 
فراگیری علوم غربی روی آوردند که در نتیجه‌ی آن, برخی کمونیست شدند و 
عده‌ای هم بی‌بندوبار از آب درآمدند. در پی این تغییر عقیده و افعال» خداوند متعال 


«شوروی» سابق را بر آنان مسلط گردانید. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۵۳ ۰ 


این قانون الهی بر فرد هم جاری است. یعنی اگر حالت انسانی بد باشده باز هم 
خداوند متعال آن را تغییر نمی‌دهد تا آن زمان که خود وی در راستای تغییر خود گام 
بردارد. 

مقصود این است که انسان من وجه مکلف و مختار است و آن گونه که «جبریه؛ 
پنداشته‌اند» مجبور محض نبست. 
رد لبم شوم ... - منظور از «سوه» مصییت و بلا و عذاب است." «مرَ» 
مصدر میمی و به معنای «فلارد لم» است."" یعنی: وقتی خداوند متعال وقوع آن بلاو 
مصیبت را بخواهد» وقوع آن حتمی خواهد بود و امکان بر گشت ندارد. 
وم له من دوه ص وال - طوّل4 به معنای «مدد گار» و «ولی امر) نیاق ۷ تختین تمام 
قدرت و تصرف در اختیار «لْه» طْكّ است و بنابراین» اگر او تعالی به قومی اراده‌ی 
وقوع بلا و مصییتی بنمایده جز خود او تعالی هیچ کس دیگر نه فرشته نه پیامبر و نه 
پیر نمی تواند به مدد آنان برخیزد؛ چه هیچ مخلوقی قادر نیست از حد و مرزهایی که 
خداوند متعال تعیین کرده» تجاوز نماید. 


رفع یکت اشکال 

از ظاهر آیه معلوم می‌شود که برداشته‌شدن نعمت‌ها و خوبی‌ها از اقوا موقوف به 
ظهور تغییراتی به سبب معاصی فراگیر از طرف خود آن قوم است؛ در حالی که اين 
امر خلاف آن چیزی است که در شریعت مقدس مقرر شده و آن این که: «عموم 
مردم به شومی گناهان برخی افراد هم مورد نقمت و عذاب خداوند متعال قرار 
میگیرند» !۷ 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۰- روح المعانی: ۱۳/ ۰۱۴۵ 

5 روح المعانی: ۵2/۳( 

۲ تفسیر کشاف: ۲- روح المعانی: ۱۳/ ۱۴۶. 1 

۴ این اصل در «قرآن» چنین مطرح شده است: افو فتعَهٌ لا ْصبین آلذین َمُو منکم خاصَةّ اما 
آر ال مدید الیقاب (انفال: ۲۵). 


8 ۵۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


همچنین خداوند متعال گاه برای رفع درجات بنده و اعطای ثواب به اوه بر وی 
مصایب می آورد و گاهی نیز بنده با آن که گناه می‌کند اما استدراجا مورد انعام 
خداوند متعال قرار می گیرد و این موارد نیز با بیان کلی آیه به ظاهر معارض هستند. 

در حل این اشکال باید گفت: در این آیه‌ی مبا رکه عادت اغلبی خداوند کین بیان 
شده است. یعنی عادت او تعالی اکثراً بدین منوال جاری است که هیچ قومی را تا 
وقتی که خود آنان با تقدم گناه و نافرمانی» اسباب عذاب را فراهم نياورند» مورد 


عذاب قرار نمی‌دهد ٩!‏ 


موی ریم لبق عوفا وطَم .. (۱۷) 

پیش از این بیان دلایل انفسی «توحید» بود. در این آیه بیان یک دلیل آفاقی- 
جوی است؛ چون «برق» و «سحاب» نه در آسمان ها هستند نه در زمین» بلکه در جو و 
فضای خالی قرار دارند. 

مناسبت دیگر این که: خدواند متعال در آیه‌ی گذشته بند گان را به عذاب‌هایی که 
بر گرداننده‌ای نداشتند» ترسانید. در این آیه پدیده‌هایی را بیان می کند که علاوه بر آن 
که از جنبه‌ای نعمت و احسان هستند» از جنبه‌ای دیگر مایه‌ی «خوف» هستند و در 
نها شین فترت از قفا تا بان اس ۲ 

این آیه‌ی مبار که بیان گر آن است که تمام امور و پدیده‌های عالّم - از علویّات و 
جویّات گرفته تا سفلّات - تحت اختبار خداوند متعال قرار دارند و مقهور قدرت و 
در تصرف مطلق اویند. 
نی یر کم البق کفاوصعاً او تعالی آن ذات مقدسی است که به شما «برق» را برای 


«خوف) و «طمع» نشان می‌دهد. 


۱-روح المعانی: ۱۳/ ۱۴۵. 
۲ تفسیر کییر: ۸۱٩‏ ۲۳. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۵۵ 8۱ 


فرمود: وت وطْمَعا4؛ چون «برق) هم دارای اسباب «خوف» هست و هم باعث 
«طمع» در انسان می گردد. بسا اوقات به سبب «رعد وبرق» چنان صاعقه‌های قوی‌ای 
به سمت زمین رها می‌شود که اگر در دریاها بیفتد» ماهیان را و اگر در خشکی بیفتد؛ 
موجودات خشکی را نابود می کند و چنان‌چه بر سر کوه‌ها بیفتد» تکه تکه‌شان می‌نماید و 
اگر به درختان اصابت کند» باعث سوختن آن‌ها و آتش‌سوزی‌های مهیب می‌شود و 
همین موارد باعث «خوف» انسان می‌گردد و اما در عين حال در انسان «طمع» باران 
هم ایجاد می‌کند؛ چه لا (برق» نشانه‌ی نزول باران است و باران هم با آوز 
آبادانی و خرمی است. 
ینش سکاب الفقال - یعنی و او است که ابرهای سنگین را پدید می‌آورد. 

این جمله هم حاوی نکته‌ای دیگر در «ابر» و اثبات قدرت الهی از آن پدیده است. 
نکته‌ی قابل تأمل اين که ابرهایی بس بزرگ و سنگین به وجود می‌آید و با وجود آن 
همه وزن در فضا معلق می‌ماند و از جایی به جای دیگر حرکت می کند! این از قدرت 
بز رک خداوند متعال حکایت می کند. 


قبلاً نیز آورده بودیم که آب باران را فرشتگان در «ابر‌ها جای می‌دهند. سپس 
«لنّه؛ تعالی به باد دستور می‌هد «ابراها را به حرکت درآورد و بجنباند تا آب جمع 
شده در آن‌ها به شکل باران بر زمین ببارد. با اجرای این دستور» آب از میان «ابره‌ها به 
سوی زمین نرازیر می‌شود و آن را مبیراب می گردائد: 

حقا که ایجاد باران از لای «ابر»» از دلایل بز رگ قدرت خداوند متعال و بیان گر 
عجز انسان در این کارها است: 
سبح رَد مد والْملَکة ین خیفیه-... (۱۳) 

در اين آیه دلیلی دیگر بر «توحید» از الم ملائکه ارایه شده است. 

در چند آیه‌ی قبل فرمود که ملایکك آن قدر قدرت دارند که از انسان در برابر 


شیاطین و جن‌ها محافظت به عمل می‌آورند. حال در اين آیه. سخن از تسبیح آنان 


تن تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


است؛ با این پیام که وقتی آن مخلوقات قوی با برخورداری از آن همه قدرت سر 
تسلیم در پیشگاه «لثّه طت فرود می آورند و یک چشم‌به‌هم‌زدن از تنزبه و تقدیس او 
تعالی عافل نیستند و عفیده به (تو حید) در تمام وجودشان مسلط است» چرا تو (ای 
یلو یکره - یعنی او تعالی همان ذاتی است که فرشته‌ی «رعد» ذات او تعالی را 
با تعریف او به پاکی یاد می کند. 

مرجع ضمیر در مره به طرف اسم جلاله‌ی له 2 راجع است. «تسبیح) به 
معنای بیان پاکی ذات الّه ی از هر عیب» و «تحمید» به معنای «ستودن ال ی و 


«وصف کردن او تعالی» است. معنای آیه این که: «رعد» و همچنین ساير ملایکك 


لهج را پاک از هر نوع عیب و موصوف به تمام صفات کمال یاد می کنند. 
وک من خیفّته - عطف به «َلرَعَده است؛ یعنی: «ویسبّح اللائکة» (و دیگر فرشتگان 
نیز از ترس وی ع» او تعالی را حمد می کنند.) 

در مورد مرجع ضمیر #خفته 4 دو توجیه وجود دارد: 

۱-به نظر بعضی» مرجع آن» لفظ جلاله‌ی الط است. بعنی: فرشتگان از روی 
هیبت و ترس خداوند متعال, او تعالی را تسبیح می‌گویند."٩‏ 

1- نزد برخی» ضمیر به اعد عاید است. یعنی: فرشتگان از ترس افسر 
مافوق‌شان که «رعد» نام داردء به تسبیح و بیان تقدیس له تعالی می‌پردازند. "۴ 


ماهیت «رعد و برق» 
چون در این دو آیه سخن از «برق» و «رعد» به مبان آمده است. لازم است درباره‌ی 


ماهیت این دو پدیده سخن گفته شود. 


۱- تفسیر طبری: ۷/ ۳۶۰- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۶- کشاف: ۲/ ۴۹۹- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۲۶- البحر 
المحیط: ۵/ ۳۷۵- روح المعانی: ۱۳/ ۱۵۰-.... 

۲ «آلوسی» و «ابوسعود» اين قول را از بعضی نقل کرده‌اند. (روح المعانی: ۱۳/ ۱۵۰- تفسیر ابوسعود: 
۴۳ ایضان. ک: تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۶- البحر المحیط: ۸۵ ۳۷۵. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۵۷ ۰ 


بنا به قول محمّق علمای شرع «رعد و برق» نتیجه‌ی فعالیت‌های مخصوص فرشته‌ای 
به همین نام است که بر ابر و باران مأموریت دارد. " «میکاییل» ِا که مافوق فرشته‌ی 
باران قرار دارد و رییس ابر و باد است» دستور خداوند متعال را درمورد باران دریافت 
و توسط قاصدی به فرشته‌ی باران ابلاغ می‌نماید. فرشته‌ی باران تازیانه‌ای که بر نو کك 
آن شعله‌ای از جهنم هست در دست دارد و با اشاره‌ی آن جهت ابرها را برای مأموران 
مشخص می کند و در هر اشاره «سبحان اللک القذوس !» می گوید. (برق) جرقه‌ی حاصل 
از همین اشاره و «رعد» هم صدای تسبیح آن فرشته است. چنان‌چه این اشاره با ز جر و 
تا کید همراه باشدء جرقه‌ی برق تبدیل به صاعقه می‌شود و به سمت زمین رها می گردد 
که گاه باعث ضرر و عذاب بر موجودات زمین هم می‌شود؛ بدون آن که خود فرشته 
(«رعد») از جهیدن صاعقه از تازیانه‌اش خبر داشته باشد. 

۱ ۳ 1 (۲) مب ۰ 

از حضرت «این‌عباس» لته همین تفسیر مروی است و قول اصح نیز همین 


۳ 


اش 

پس» ابرق» در اصل از آتش جهنم اخذ شده است. «الّه» تعالی بخشی از این نیرو 
را در زمين و بخشی از آن را در فضا در میان ابرها و قسمتی دیگر را در دریاها پخش 
کرده است. پس» حیرت آور آششت: که خداوند متعال «برقی)- که ماده‌ی تق‌کیا 


۱-«آلوسی» ِ این را قول اکثر محدثان گفته و علامه «سمعانی» و «خازن» عم قول اکثر مفسران نیز. 
(روح المعانی: ۱۳/ ۱۴۸- تفسیر سمعانی: ۳/ ۸۳- تفسیر خازن: ۴/ ۸ (طبع بیروت - دار الفکر)). از بسیاری 
صحابه و تابعین نتم نیز این تفسیر منقول است (ر.ک: تفسیر طبری- الدر المنثور: ۴/ ۵۰- 
مکارم الأخلاق خرائطی- المطر اب‌بیالدنیا- العظمة ابوالشیخ). 

۲ به روایت بخاری در الأدب المفرد: کتاب الأذکار/ باب۲۸» ش ۷۲۲- و طبری در تفسیر- و ابن 
منذر- و ابن مردویه. (ن. کک: الدر المتثور۴/ ۵۰). 

۳ این نظر در اصل برگرفته شده از این حدیث نبوی است که در جواب سوال بهود درمورد «رعد» 
ایراد گردید: لك من ملائکة ال تعلی» موکل بالسحاب بیدیه خراق من نار یزجر به السحاب. یسوقه حیث آمره 
ان تعالی.» بهود پرسیدند: «فیا هذا الصوت الذي نسمع؟» فرمود: «صوله" و به لفظ ترمذی و نسایی: «زجزه 
السَحاب |ذا جر حتی ینتهی |لی حیْثْ آیر.» (به روایت ترمذی در سنن از ابن عباس ختنت: ابواب 
التفسیر/ باب ۰۱۴ ش ۳۱۱۷- ونسایی در سنن کبری: ش ۹۰۷۲- و احمد در مسند: ۲۴۸۳- و ضیاء 
مقدسی در الأحادیث المختارة ش ۶۱- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر:۱/ بقره: آیه ۱۹- و ..). 


تن ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


دهنده‌ی آن «آتش» است- و «آب» را که ضد یک‌دیگراند» در ابرها و دریا یک‌جا 
جمع کرده است. پیش تر چنین مواردی تکذیب می‌شده اما حالا به مشاهده رسیده 
است که در دریا هم اين نیروی آتشین (برق) وجود دارد. امروزه ما شاهد هستیم که 
بعضی از پرقدرت‌ترین مولدهای برق نیرو گاه‌های آبی هستند. این برق دنیوی از برق 
آسمان و برق آسمان از جهنم اثر می گيرند. 

بعضی معتقداند که خود «رعد». فرشته‌ی ابرهاء دارای نیرویی است که تبدیل به 
صاعقه و «برق») می‌گردو ٩‏ 

به نظر فلاسفه «رعد و برق» از صفات ابر و باران هستند. یعنی در ابرها گرمی و 
سردی با هم امتزاج پیدا می‌کنند و در صورت غالب آمدن گرماء «برق» و در صورت 
غالب: آفلانسرمان توعد پدیدمی ای باکر ان رود ترده‌های این آين بزق و 
صدای آن به وجود می‌آید ... و توضیحاتی شبیه اين. ما در اين مورد قبلاً هم 
توضیحاتی داشتیم.! 

در هر حال» در صورت اول» اسناد تسبیح به «رعد و برق»» حقیقی است و در 
صورت دوم مجازی. 
ول ماع یِْیبُ نیشام - و می فرستد (گاهی) صاعقه‌ها را و به وسیله‌ی آن 


می‌رسد به هر کس که او تعالی می‌ خواهد. 


۱ اين قول از حضرت «ابن عباس» ختشت و «مجاهد» و «شهر بن حوشب» و بعضی دیگر مروی است. 
آنان در توضیح «رعد و برق» گفته‌اند که وقتی فرشته‌ی موکُل بر ابرها در اثنای فرمان راندن به 
غضب در می‌آید» از دهانش آتش خارج می‌گردد. (به روایت طبری در تفسیر از ابن حوشب: ۱/ 
تحت آیه‌ی٩۱-‏ و ابن ابی الدنیا در المطر از ابن حوشب: ش ۱۰۲- وبه نقل ابن عطیه در المحرر 
الوجیز از همه‌ی مذ کورین: ۱۰۲/۱-و آلوسی در روح المعانی: ۱۵۱/۱۳-...). 

۲-روح المعانی: ۲۳۳/۱ و ۱۳/ ۱۵۰. 

۳-ر. کث: تبیین الفرقان: ۱۴۵/۲ الی ۱۴۷ (چاپ دوم. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۵٩‏ ۰ 


«لصَوَعَ جمع «صاعقة» و از «صعق» به معنی «صدای بلند» ۳ و ما در زبان 
«بلوچی» به آن «بیر) می‌گوييم. گفتيم که «صاعقه» در نتیجه‌ی «رعد» به زمین می‌افتد. 
یعنی وقتی فرشته تازیانه را تکان می‌دهد جرقه و شراره‌ای از آن جدا می‌شود و گاه 
به زمین می‌افتد. بعضی گفته‌اند: «صاعقه» جرقه و شراره‌ای است که از ابرها بیرون 
ی ۱ 

مرجع ضمیتر «پاژ» «َلصوَعِوَ4 است. یعنی: «یصیب بالصاعقة؛. 
4 صاعقه ها را به زمین می‌فرستد و با آن کسانی و چیزهایی را که 


می‌فرماید: او ی 
بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد. قبلاً در سبب نزول بیان داشتیم که اين کریمه به 
چه مناسبتی نازل گردید. 

از این آیه اين هم معلوم شد صاعقه که به زمین می‌افند» یک تخویف از طرف 
خداوند متعال است. 
وه یاو ق اه - یعنی آنان با وجود این همه دلایل قدرت و وحدانیت خدواند 
متعال» باز در «توحید» و قدرت و تصرف ذات الهی مجادله و اختلاف می کنند. به 
نظر بعضی دیگر از مفسران «واو» در ابتدای این جمله‌ی کریمه از نوع «حالیه» است 
که در آن صورت معنا چنین می‌شود: خدواند متعال ذاتی است که چنین قدرت دارد 
و بندگان را مورد تخویف قرار می‌دهد؛ حال آن که بندگان در باره‌ی ذات و صفات 
وی تعالی اختلاف می‌کنند!( 


وهو رین کال _ در حالی که او تعالی قدرت اش زیاد و سخت دارد. 


۱ قاموس المحیط- تاج العروس- لسان العرب. ایضاً تفسیر بیضاوی: ۱/ ۲۹ (سوره‌ی بقره»- روح 
المعانی: ۱/ ۲۳۵ (همان سوره) 

۲-اين همان قول فلاسفه و دانشمندان جدید است. 

۳ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۷- روح المعانی: ۱۳/ ۱۵۱. 
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۰ تبیین‌الفرقان / جلد چهاردهم 


«الحخال؟ هم‌وزن «مهاد» و «مداس» و «مداد» است و مصدر میمی و از «حول» به 
معنای «قدرت» و «نیرو) مشتق می‌باشد. #شدید آلحال؟» بعنی: «شدید القوة) (او تعالی 


نزد بعضی «حول» از «حیله» است. یعنی: 1 ۰ حیله‌اش سخت است و کسی 


نمی‌تواند با حیله‌ی او تعالی به مقابله برخیزد. 

برخی هم دید آلحَال؟ را «شدید العقوبة» و «شدید النقمة» معنا کرده‌اند. 

عده‌ای آن را مطلقاً به معنای «سختی» دانسته‌اند و به همین مناسبت به سالی که 
دچار سختی قحط گرده «ستة الحل؛ می گویند." 

آولی آن است که طبق قول نخست آن را «شدید القوة معنا کنیم. 


دعای وقت شنیدن صدای «رعد» 
از روایات ثابت است که هنگام شنیدن صدای تند «رعد» این دعا خوانده شود: 
للم لا تقتلنا بغضبک. ولا ت‌لکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک!»۲۳ 
حضرت (ابن عباس» وه می‌فرماید: در وقت شنیدن صدای «رعد»» این دعا را 


بخوانید: 


(سبحان الذی یسبح الرعد بحمده واللائكة من خیفته .۳ 


۱ تفسی رکبیر: ۲۸/۱۹ - ۲۷. ایضاً ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۷۶ - ۳۷۵- تفسیر قرطبی: ٩‏ ۲۹۹- روح 
المعانی: ۱۳/ ۱۵۳. 

۲-به روایت بخاری در الأدب المفرد از ابن‌عمر لته مرفوعا الا کار/ باب ۲۷ ش ۷۲۱-و ترمذی در 
سنن: ابواب الدعوات/ باب ۱هه ش ۳۴۵۰- و نسایی در عمل الیوم واللّیلة : باب۲۱۴«ما یقول |ذا سمع 
الرعد والصواعق » ش ٩۲۷‏ و ٩۲۸‏ و در سنن کبری- و احمد در مسند: ش ۵۷۶۳- و این‌ابی‌شیبه در 
مصنف: کتاب الدعاء/ باب ۱۲ ش 1۹۸۲۰ ۲۹۸۲۵ ۲۹۸۲۷- وحاکم در مستد رک: ش ۷۷۷۲- و 
خرائطی در مکارم الأخلاق: ۹۵۳- و بیهقی در الدعوات الکییر: ش ۳۷۰- و ... 

۳ و تذکر داده‌اند که هرکس با شنیدن صدای «رعد» این دعا را بخواند» از اصابت و آار بد آن 
محفوظ می‌ماند. (به روایت سعید بن منصور در سنن از ابن عباس <ذعه: التفسیر/ ش ۱۱۱۲ (۱۱۶۵)- 
و ابن منذر) . از بعضی دیگر از صحابه و تابعین خن هم این دعا مروی است. (ر.کک: تفسیرطبری: 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۹۱ 8۱ 


مر مرت سوام و مر و 
لهر دَعوةَ ۳1 ال یعون من دونه لا یستجیبون لهم 
برای اوست دعای حق و آنان‌که کافران می‌خوانند به‌جز خدا؛ قبول نمی‌کنند دعای آنان را به‌هیچ وت 

2 و مه 9 77٩0‏ ی ۳ 

رس مس وه و رب رم سا 
0 عا۸ ۴ 

عم آلکفرین | ای صلل رچ ول مُن‌نی آلسَمَ وت والاّْض 
و نیست دعای کافران؛ مگر در بی‌فایدگی 9 و خدا را سجده می‌کند هر که در آسمان‌ها و زمین اس 
۲و > 7 1 7 و سب ری م2 کرس 9 ی و 4 
طوعا وکرّها وظللهم بالغدو والاصال قل من رب 
خواهان و ناخواهان و سجده می‌کنند سایه‌های‌شان [نیز] به وقت صبح و شام 9 بکو: «کیست پروردگار 
شود یگ رش 
السَمَوّت والاْزض قل ال قل دتم ین کون أَولء لا 
آسمان‌ها و زمین؟» بگو (از طرف آنان): «خداست.» ِ «آیا گرفتید به جز وی دوستانی که 
مد شم ,2 و 2 7( ۳9 ) و 
یملگون لاتشیهح تفکا ولا ما فل هل یشتوی آلاغمی 
مالک نیستند برای خویشتن [کوچک‌ترین] سودی و نه زیانی را؟!» بگو: «آیا برابرست نایینا 
رم و ۶و او بو ۳ رش ِ و مر م۶ ‌ 
والبصیر آم هل تمعّوی آلظطّت والنوژ آم جوا له 


و بینا؟! آیا باپرست تاریکی‌ها و روشنی؟4» آیا ط کرده‌اند برای خدا شریکانی که 


رمق و ۳ پرای 2 
حلفوا کعلقب فَمَبه الق عم فل له خدق کل سین 


آفریده بانسند مانند ۳ خدا؟! پس مشتبه شده است آفرینش بر آنان. بکو: «خدا آفریننده‌ی هر چیز است 


وموالوحد لیر 


9 اوست یگان‌ی غالب.» ۰ 


۷ ۳۶۰- الدر المنثور: ۴/ ۵۰ الی ۵۴). «عبد اه بن زییر» تن وقتی صدای «رعد» را می‌شنید. از 
سخ نگفتن بازمی آمد و همین دعا را می‌خواند و می‌گفت: «انْ هذا لوعیدٌ شدیدّ لأْهل الأرض!» (به 
روایت بخاری در الأدب المفرد: الذ کار / باب۲۸ ش۷۲۳- و مالک در موطا: کتاب الجامع- 
ویهقی در سنن کبری: الاستسقاء/ باب 0۳۱ ش ۶۷۰۳). 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


مفهوم کلی آیه‌ها: فقط خداوند متعال و یگانه» مشگل گشا و حاجت‌روای بندگان 
است و آن کسان که از معبودان باطل استمداد می کنند به کسی می‌مانند که با دست 
خالی کنار چاهی منتظر آب ایستاده تا بنوشد و رفع عطش نماید! این گمراهی طوری 
برای‌شان محبوب افتاده که گویی اصلا متوجه فرق «ایمان» و «کفر» نیستند. آیا مگر 
نمی‌دانند « کوری» با «بینایی» یکسان نیست؟! و آیا این را هم نمی‌دانند که «تاریکی» و 
«نور» مساوی نیستند؟! مگر آن معبودان دروغین چه چیزی را توانسته‌اند خلقی کنند که 
این مشر کان آن‌ها را به جای خالق حقیقی گرفته‌اند و عبادت می کنند؟! 


ربط و مناسبت 

در ابتدای سوره خداوند متعال بندگان را به قبول »توحید» دعوت کرد و بعد هم 
به دفع شبهاتی که کفار وارد کرده بودند» پرداخت. اکنون در آیه‌ی اول» نتبجه و 
حاصل همان دعوت توحیدی را بیان می‌دارد و در ادامه می‌فرماید که تمام کاینات 
طوعاً و کرهاً خداوند متعال را سجده می‌کنند و سپس با یک دلیل الزامی عقاید پوچ 
کفار را تردید و در پایان یک مثال برای «موحد» و «مش رک» و «اسلام» و «کفر) 


می‌آورد. 


صد 
5عوة لك وین یدَعُونٌ.. (۱۴) 
َهُحغوة لک _برای خداوند متعال خاص است دعا و صدای حق و خالص. 


این سخن به منزله‌ی مره و نتیجه‌ی دعوت توحیدی است. یعنی فقط ذات مقدس 


او 
جز او تعالی لایق صدا زدن و ندا کردن نیست. 


درباره‌ی این که منظور از «5َعوة 4 چیست مفسران اختلاف نظر دارند: 


شایسته‌ی آن است که هنگام مصایب و سختی‌ها صدا زده شود و هیچ کس 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سیزدهم ۹۳ ۰ 


1 «عکرمه» له از حضرت این عباس» له روایت می کند که مقصود. کلمه‌ی 


«توحید» (« اله 1 اه است ٩(‏ در این‌صورت معنای آیه چنین می‌شود: اعتراف به 


کلمه‌ی « اله الا له برای «الّه) ج 

۲. «حسن بصری» ط4 می‌گوید: «لَ دعوة لْْ » یعنی: همان دعا و فرباٌ حق است 
که در پیش گاه او تعالی می‌کنید» نه فریادی که در آن غیر الّه صدا زده شود !؟ 
(غیرالله به فریاد شما رسید گی نمی کنند.) 

۳ به نظر بعضی. مراد از «دَعَوة له عبادت است. بعنی: هر عبادتی که برای 
ذات خداوند متعال کرده شود. حتی است و جز آن تمام عباداتی که برای غیرالّه انجام 
می گیرند» ناحتی و به دور از حقیقت‌اند. "؛ مانند عبادت پیرها و زیارت کده‌ها و ... 
لین یعون مس دوه یستجیبُون هم کی - در این جا مقصود از «النیین6»» غیراله و 
معبودان باطل‌اند و فاعل یعون معتقدان همان معبودان باطل هستند؛ زیرا آنان 
هنگام مواجهه با مصیبت و ضرر آنان را صدا می‌زنند و موجد نفع و ضرر برای خود 
می‌دانند. 

تنوین «بمی برای تحقیر است؛ یعنی: «بثيء قلیل» معنی جمله‌ی قدسی این که: 
آن چه که آنان جز »۶ صدا می‌زننده پاسخ معتقدان و عابدان خود را برای 
برآورده ساختن کوچک‌ترین نیازشان نمی‌دهند. 
کباسط کَفُه الق الباء ... - 4 استتناء از یعون است. یعنی کسانی که جز 
له چیزها و کسانی دیگر را ندا می‌کنند؛ آن‌ها کوچک‌ترین تقاضای‌شان را 
بررآورده نمی کنند؛ مگر مثل کسی که دست‌هایش را به طرف آب دراز می کند ... 


۱-به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۳۶۳ ش ۲۰۲۸۰ ایضاً ش ۲۰۲۸۱. 
۲ البحرالمحیط: ۸۵ ۳۷۶- تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۰۰. 
۳ ر.ک: تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۶- روح المعانی: ۱۳/ ۱۵۳. 


‌ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


مبنای عقیده‌ی مش رکان در قالب یک تمثیل 
در این آیه‌ی مبا رکه در قالب یک مثال» پوچی و سستی بنباد عقیده‌ی 


«للّه» ‏ 
مشرکان را روشن می کند؛ می‌فر ماید: 

مثال کسانی که معبوان باطل را ندا می کنند» جز فرد تشنه‌ای نیست که بدون دلو و 
طناب کنار چاه آب برود و دستانش را پایین بگیرد و به آب بگوید: «ای آب! با بالا 
من خیلی تشنه‌ا!» بی گمان اگر او از صبح تا ظهر کنار همان چاه بنشیند و از چاه آب 
بطلبد چاه به او آب نمی‌دهد و آب هم خود به خود بالا نمی‌آید. و اصلاً این کار او 
که بدون استفاده از وسایل کشیدن آب بر لب چاه در انتظار آب نشسته. یک کار 
احمقانه و از نگاه عقل و منطق عملی شدن آن محال است و بنابراین اگر او تا آخر 
در انتظار تحقق اين آرزو بنشینده یقیاً تشنگی منجر به هلاکت او می‌شود. آنان که به 
ندای غیراله دل خوش کرده‌اند و رفع مصیبت‌ها و حصول نفع را در گرو استمداد از 
آن‌ها می‌دانند و منتظر نتیجه از جانب آنان هستند» مثل همان فرد تشنه کارشان بیهوده 
و شرعاً و عقلاً محال و حماقتی بز رگ است*٩‏ 


ضمیر هو به طرف «لَمَأه یا راجع است. در صورت اول تقدیر جمله 
چنین می‌شود: «وما الآء ببالغ فاث» (و آب هرگز به دهانش نخواهد رسید). و در صورت 
دوم چنین: «ما فمه ببالغ الاء بهذه الکیفیة» (و دهانش بدین طریق اصلاً به آب نمی‌رسد): !۲ 

همچنان که برای کشیدن آب از درون چاه نیاز به یک سری ابزار و وسایل است» 
دعا و ندا هم شرایطی دارد که از جمله‌ی آن‌ها یکی این است که معبود توان استماع 
و سپس اجابت درخواست و اعطای چیز مطلوب را داشته باشد. «لله» تعالی تنها 
معبودی است که شرایط ندا و مستعان‌بودن و اجابت را دارد و معبودان دروغین (غیر 
لّه) فاقد این شرایطاند. 


۱ مولف گرامی ‏ مثال را بر اساس قول «فرا» لد که منظور از م4 را آب چاه - و نه به اقوال 
دیگر: آب دوردست يا آب در تصور و خیال یا گرفتن آب در دست- را منظور دانسته» توضیح 
می‌دهند. (ر.کك: تفسیر قرطبی: ۳۰۱/٩‏ تفسیر سمعانی: ۳/ ۸۵). 

۲-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۷۷- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۰۱- روح المعانی: ۱۳/ ۱۵۵. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم 1۵ 8۱ 
ومع لافریی... - یعنی فریاد و ندای کفار در مقابل معبودان باطل‌شان» کاملاً ضایع 
است و فایده‌ای برای‌شان دربرندارد. 


در آن‌جا «توحید» را اثبات فرمود و در اين‌جا «شرکث» غیرالّه را نفی کرد. 
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نج مق لماوع وکرها یعنی هر آن‌چه در آسمان‌ها و زمین هست. به خوشی 
باه اضا یرای روانل ال تسه اش کل ۲۳ 


نوعیت سجدهدی تمام کاینات 

علما درمورد نوعیت سجده‌ای که در اين آیه برای همه‌ی مخلوقات آسمانی و 
زمینی ثابت شده است. دو رأی دارند؛ برخی آن را «سجده‌ی حقیقی» و عام می‌دانند 
و عده‌ای دیگر حمل بر «سجده‌ی مجازی» کرده‌اند که عبارت از خضوع و مقهوریت 
در ف وت قراس رو اتف ۲ 

عده از علما که قایل به (سجده‌ی حقیقی) هستند» توضیح داده‌اند که ما انسان‌ها 
سجده‌ی آن‌ها را نمی‌بينيم و حس نمی کنیم. خداوند متعال که خود آفرید گار 
آن‌هاست» این سجده‌ی مخلوقاتاش را می‌بیند و به همین دلیل در اين آیه از آن خبر 
داده است. 


دید گاه این عده از علماء سئرالی را موجب می‌شود که چنین مطرح می گردد: 


۱ ترجمه طبق قول کسانی است که قایل‌اند منم به طور تغلیب آورده شده و مراد از آن» ذوی 
العقول وغیرذوی العقول- همه- هستند. (ر.ک: روح المعانی: ۱۳/ ۱۵۷). 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۹/۱۹ و ۳۰- البحر المحیط: ۳۷۸/۵- تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۰۲. 
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سوّال: سجده‌ی حقیقی از کفار و همچنین از اشجار و جمادات ناممکن و غیرمتصور 
است. پس سجده‌ی مورد بحث در آیه چگونه بر «سجده‌ی حقیقی» حمل می گردد؟ 

قایلان در پاسخ به این سوال به دو توجیه متوسل گشته‌اند: 

جواب اول: گرچه امن در من نی مت ولْض 4 عام است, اما مخصوص 
به بعض شده است و مقصود آیه. عده‌ی خاصی هستند که عبارت‌اند از: ممنان انس 
و جن در زمین و ارواح و ملایک در آسمان‌ها. 

در این‌صورت «طَوَعَاه به معنای «از روی شوق و میل خاطر» خواهد بود و «کزهاه 
یعنی «در حالت مصیبت و زحمت و بلاا. یعنی: تمام مومنان آسمانی و زمینی هم در 
حالی که باذوق و شوق‌اند خداوند متعال را سجده می کنند و هم در حالات سخت؛ 
مانند انسان‌هایی که پیمار هستند یا با موانع دیگری از قبیل منع دشمن و ... مواجه هستند. 

جواب دوم: «مَر4» عام است و از سجده نیز «سجده‌ی حقیقی» مراد است؛ اما در 
این جا به معنای تعظیم و اعتراف به عبودیت است."" همه‌ی مخلوقات به انحای 
مختلف - چه با رضایت خود و چه جبرا و از روی اکراه -به وجود واحد ذات باری 
تعالی اعتراف می‌کنند و به نوعی او تعالی را حقیقتاً سجده می کنند. حتی کفار هم 
سراسر وجود و حتی لباس‌های بدن‌شان این اعتراف را دارند و فقط به زبان منکر 
هستند. از میان مخلوقات آنان که با طیب خاطر خداوند متعال را سجده نمی کنند» 
قوه‌ی قهریه‌ی خداوند متعال بر آنان تجلی می کند و سرانجام نا گزیر به سجده می‌شوند؛ 
اگرچه ما آن‌ها را نمی‌بنيم. همان گونه که در «ليلة القدر» مخصوصاً این وضعیت بر 
تمام موجودات طاری می گردد و چنان‌چه کسی موفق به مشاهده‌ی حقایق «شب 
قدر» شود می‌بیند که مخلوقات چگونه سجده می کند. 

در روایات آمده است: یکك صحابی در شب قدر به تسبیح خداوند متعال مشغول 


بود. سر به سجده انداخت. در آن انا درختی را دید که به سجده افتاد و شروع به بیان 


۱سژال مزبور را امام «رازی» ِا در تفسیر(۱۹/ ٩-۳۰‏ تحت همین آیه مطرح کرده وخود جواب گفته 
است و اما موف گرامی طِه ضمن استفاده از آن؛ در این جا با ترتیب و توضیح خویش بیان می‌فرمایند. 
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تسبیح خداوند متعال کرد. روشن است که این‌جا سجده‌ی حقیقی آن درخت برای 
آن صحایی منکشف شد. 

کسانی که مقصود از سجده را سجده‌ی مجازی دانسته‌اند» توضیح‌شان در این باره 
این است که سجده به معنای انقیاد و فرمانیرداری است؛ چون هر یک از مخلوقات 
آسمانی و زمینی برحسب حال و مناسب با وضعیت خود عجز و انکساری‌شان را به 
دربار حق کي شاه ارایه می‌کنند؛ مثلاً ین امر از طرف مّمنان به شکل سجده‌ی 
حقیقی و عملاً تحقق می‌یابد و از جانب کفار به صورت اعتراف جوارح و حتی 
لباس‌های‌شان به وحدانیت خدای پاک و اطاعت از او تعالی "و حیوانات با راه رفتن 
بر روی چهار پا هیئت سجده به خود می گیرند و کوه‌ها و سایر جمادات نیز مناسب 


اطاعت می کنند و در مقابل او خاضع و فرمانبردار 


با خلقت و وضع خود از له ی 


هستكد. 


معنای سجده‌ی «طوع» و «کره» 

یک تفسیر سجده‌ی طائعانه و کارهانه همان است که قبلاً گفتیم و در اين مورد 
تفاسیر دیگری هم گفته شده است؛ از جمله: 

منظور از «#طوعَا4 سجده‌ی اختیاری بعضی از مخلوقات است ۳ ؛ مانند فرشتگان 
و مومنان که «الّه» ی را با اختیار سجده می کنند. 

به تفسیری دیگر: مراد از «سجده‌ی طوع»» سجده‌ای است که شخص از روی 
عقل انجام می‌دهد. ۱ 

وصف «کزها4 برای سجده‌ی کسانی است که سجده‌شان برای او تعالی غیراختیاری 
است؛ یعنی طوری خلق شده‌اند که همواره به سجده و رکوع مشغول می‌باشند؛ مثل 


۱-ابو الشیخ از حضرت «حسن» ع آورده است که از وی درباره‌ی تفسیر ول پرسیدند؛ فرمود: 
«آلا تری ال الکافر فان ظلاله جسده کله ُعضاژه له مطيعة غبر قلبه.» (الدر المنثور: ۴/ ۵۴). 

۲-بیان القرآن: ۸۵ ۱۱۰- معارف القرآن: ۱۶۸/۵ 

۳ ر.ک: روح المعانی: ۱۵۸/۱۳ 
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حیوانات و جمادات و امثال آن‌ها که در شکل و هیثت طبیعی خود حالتی سجده‌مانند 
دارند. این امر به تحقیق پیوسته است که تمام کوه‌ها رخ‌شان به سوی «کعبة ال است 
که نمودی از عبادت و سجده‌ی این مخلوق جامد برای خالق ولاز می‌باشد و 
حبوانات نیز همه سر به زمین دارند و همچنین درختان که شاخه‌های‌شان به طرف 
زمین خم شده و و در حال سجده‌اند و این را سجده‌ی قهری» و 
«غیراختباری» می‌نامند که لفظ «کزهامه به آن اشاره دارد. 

معنای دیگر «کزها6» سجده‌ی غیراختیاری همه‌ی موجودات در «شب قدر) 


است. 


اشکال سجده‌ی کارهانه‌ی مخلوقات 

به طور کلی «سجده‌ی کارهانه» آن است که مجبوراً با یی اختیار صورت می گیرد 
و این چند معنی دارد: 

(۱) خداوند متعال شکل و هیثت کاینات را چنان ساخته است که گویی در سجده 
قرار دارند؛ مثل حیوانات و کوه‌ها و درختان که درباره‌اش توضیح دادیم. 

(۲) مانند کسانی که سجده و نماز بر نفس‌شان دشوار است. 

(۳) مانند سجده‌ی منافقان و امثالهم که برای حفظ ظاهر یا تحت قانون «اسلام» 
مجبور به خواندن نماز هستند.؟ 

(۴) اگرچه الان سجده نمی کنند» ولی یکك وقت می‌آید که مجبورند سجده 
کنند؛ مانند «شب قدر). 
هم - یعنی سایه‌ی مومنان جن و انسان و سایر چیزهای‌سایه‌دار نیز صبح و شب 
۱ 


۱ر.ک: تفسیر قرطبی: ۰۳۰۲/۹ 
۲-ر.ک: البحر المحیط: ۸- تفسیر قرطبی: ۳۰/۹ 
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سجده‌ی سابه‌ها 

منظور از «سجده‌ی سایه‌ها»» میل کردن آن‌ها هر روز صبح به یک طرف و ظهر به 
کر ات کته شخ تفت ۱۱ 

علامه «ابن‌انباری» طِ می‌فرماید: سایه‌ها ذوی‌العقول‌اند "؛ زیرا تمثلات و عکس 
اشیای ذوی‌العقول هستند و همچون سایر اشیای ذوی‌العقول خداوند متعال را سجده 
می‌نمایند. (انسان هفت وجود در عوالم مختلف دارد و حالا بگذریم که در چند انواع 
مختلف قالب پیدا می کند.) 

باَْْْ کال _ «العْدوه به معنی «صبح گاهان» و لاله «بعد از ظهرها» است 

درباره‌ی متعلّق این دو کلمه- «بالغذو ولصال4 - دو احتمال وجود دارد؛ یکی 
آن که به تمام ماقبل خود؛ یعنی من نی لسوت والارض 4 و «طلُْم متعلق 
است ۳؛ بدین معنا: انسان‌ها و جن‌های مومن و سایه‌های‌شان در زمین» و ارواح و 
فرشتگان در آسمان‌ها هر روز صبح و شام له را سجده می کنند. 

به احتمال دیگر این جمله فقط متعلق به 9اظ 
صبح و شام او تعالی را سجده می‌کنند. ۴ 
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ظللهُم است. یعنی: و سایه‌های آنان 


قل من رب لسوت والازض. .. (۱۶ 


این آیه نیز از دلایل الزامی «توحید» به صورت اعتراف گرفتن از خود کنار و 
مشرکان به این حقیقت است. 


۱- تفسیر طبری به روایت از «بن عباس» تننه و: ۸۷ ۳۶۷ ش ۲۰۳۰۱- و ابوالشیخ از «ضحاکک» 4 
موقوفاً (در منثور: ۴/ ۵۴). عین این معنا در خود «قرآن» هم مورد تصریح قرار گرفته است؛ آن جا 
که می‌فرماید: ور یروا ما لاله ين مء وا لد عن آلیین ومیل سُجد له ور 5ابنژون)» 
(نحل: ۴۸). مولف گرامی طِ در این مورد تحت همان آیه نیز سخن گفته‌اند. 

۲- تفسیر قرطبی: ۳۰۲/۹- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۳۰ روح المعانی: ۱۵۸. 

۳ ر. ک: تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۷- تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۰۲. 

۴ تفسیر قرطبی: ۳۰۲/٩‏ 
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در آیات گذشته خداوند متعال «توحید» را بر سبیل اجمال در قالب بیان قدرت؛ 
علم محیط و تصرف و تسلط خود بر جمیع کاینات و معبودیت‌اش تببین فرمود. در 
این آیه و آیه‌های بعد عبدة الاوثان (بت‌پرستان) را به صورت الزام و اخذ اعتراف به 
قدرت و «وحدانیت» خویش تردید می کند و سپس مثالی برای موحد و مش رک بیان 
می‌فرماید. 

در این آیه به پیامبرش امر می‌کند از مش رکان پپرسد: 
مب ساب واهرض؟ - «کیست پروردگار آسمان‌ها و زمین؟». 
لاه -یعنی اگر جواب تو را دادند فبهاه و اگر نم خودت بگو: «لله قْكْ استه» 
تدم دونه رم ...؟- بعنی ای پیامبر 96 ! به آنان به‌طور نصبحت بگو: «آبا به 
کارسازان و دوستانی را انتخاب می کنید که چنان عاجز و خوار و ذلیل 


جای «الّه» وج 
هستند که توان جلب کم‌ترین نفع برای خود و دفع کوچک‌ترین ضرر از خودشان را 
هم ندارند؟!» (درحالی که »ی ذاتی است که آسمان‌ها و زمین و تمام کاینات را 
آفریده و فدرت او تعالی از هر حیث کامل اشتت) 

منظور سوال این است که پیامبرع به آنان بفهماند غیر از «للْطْ کسی را به 
عنوان «رب) و «خدا» دوست و مدد کار مگیرند. 

شم ۳ 

«أولاء4 جمع «ولی» و در این جا به معنای «کارساز» است. 

ین وی عام است و مصداق آن منظور تنها ت»ها نیستنده بلکه هرچه غیر 
لّه باشده در آن داخل است. پس با اين بیان الهی» هم پرستند گان بّتان تردید شدند و 
هم - معتکفان و حاجت‌خواهان قبور. 

بدیهی است که شخص زنده می‌تواند برای کسی دیگر دعا کند و بنابراین» دعاخواستن 
از دیگران در این نهی داخل نیست. 

تنوین «َفا ولا را برای تقلیل و تحقیر- به معنایی که در ترجمه آوردیم - 
می‌باشد. 
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در جمله‌ی بعد. تساوی میان «اهل ایمان» و «اهل کفر و شرک» را که کفار عملا 
به آن معتقد بودند و برای همین به «ایمان» وقعی نمی‌نهادند با بیان مثال‌هایی زیبا و 
وش نف فی فرماید دز ال مقال به ساموش مر فی کند از نان تیر ش: 
هل یشکوی ای والبصیر؟-(ه‌طور تمثیل به آنان بگو:) آیا نبینا و بینا یکسان‌اند؟! (شما 
مشر کان «کور» هستید و موحدان «بینا؛ هستند.) 
رل نوی لو و آیا تاریکی‌ها و نور برابراند؟! 

مراد از ور نور «توحید» وموخدان و از «الطلٌست6»» تاریکی‌های «ش رکک» 
مشرکان و «کفر» کفار است. باه از «النور6ه نور «علم» و از «الطشت؟» 
تاریکی اجهل» است. 


مصادیق مثال‌های متقابل 

علما در تعیین مفهوم و مصداق هر یکک | ز تعابیر متقابل «الاْعمی والبصیره و 
لت والْنوز4 اقوال عدیده‌ای دارند؛ بدین شرح: 

۱- گروهی قابل‌اند: مقصود از «أْعمی» کسانی‌اند که در شناخت «توحید» کوراند؛ مانند 
منافقان و کافران و مشررکان و مراد از «بصیره» موحدان و موّمنان‌اند که نسبت به قدرت‌های 
خداوند متعال بینا هستند و آن‌ها را می‌شناسند. مقصود از «ظلمات» هم تاریکی‌های جهل و از 
انور»» نور علم است که انسان به واسطه‌ی آن» خداوند متعال را می‌شناسد. 

۲- به نظر برخی. مراد از «آعمی؛ مش رکان هستند و «ظلمات» که از مقتضیات 
رعش کایه ان آ دشر کرو کف اسف اد ار )انمض داز 
«نور» که از مقتضیات بینایی است. انوار و آثار «توحید»اند. 

۳- ند برخی مقصود از «أعمی». مطلقاً هر شخص نادان» بی‌علم» کافر و امثال آن 
است و مقصود از «بصیر». هر فرد عالم و دانا و فهمیده و موحد است. مقصود از 
«ظلمات» و «نور» به ترتیب» «کفر) و «اسلام» هستند. 
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۴- گروهی قایل‌اند: مراد از «بصیر» » خداوند متعال و مراد از «آعمی» معبودان 
باطل اند. 

۵- به قول بعضی دیگر مراد.از «أعمی») معبودان باطل مشر کان هستند و مراد از 
«بصیرا » آن حضرت 9۶ است. و مراد از «ظلمات». بدعات و رسوم هستند و از «نور)» 
سنت «رسول اکرم» است. 

#۶-همچنین گفته شده است: منظور از «أعمی»؛ مطلقاً کفار و از «بصیر». مژمنان‌اند 
و «ظلمات» کنایه از قصه‌های آبا و اجدادی مشر کان (اساطیر) هستند و مراد از «نور». 


ب سم ۱ 
نور «قرآن مجید» ۱ 


پاسخ به دو پرسش تفسیری 

سوّال ۱: در این آیه‌ی مبا رکه چرا «ظلمات» را با صیغه‌ی جمع و در برابر آن» «نور» 
را با صیغه‌ی مفرد آورده است؛ در حالی که «اعمی؛ و «بصیر» که مقابل هم قرار دارند» 
هر دو به صیغه‌های مفرد آمده‌اند؟ 


جواب: چون راه‌های تاریکی فراوان‌اند؛ از قبیل «ش رک «کفر». «جهل» و ...۰ اما 


در «نور» بیش از یکک راه و یک مسیر مشخص ندارد. اما «اعمی» و «بصیر» را چون به 


حبثیت «جنس) آورده» هر دو یکسان درگز شده‌اند ۱ 
در تبیین حکمت این اسلوب قبلاً به تفصیل بیشتر سخن گفته بودیم؛ بدان جا 
ماه ی ۷ 


سوّال۲: چرا در هر دو مثال» وصف‌های بد و ناقص («اعمی» و «ظلمات») را بر 
اوصاف نیک و کامل («بصیر) و (نورا) مقدّم کرده است؟ 


۱ مجموعه‌ی این اقول را به طور متفرق ن.کک در تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۰۳و ۱۴/ ۳۴۰- البحر المحیط: ۴/ 
۴- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۵۵۲- روح المعانی: ۱۳/ ۱۶۰- تین الفرقان: ۸/ ۸۵۰۳ 

۲-ن. ک: تفسیر کییر: ۱۸/۲۶ ۱۷. 

۳ تبیین الفرقان: ۳۲ ۱۳۸-۹(چاپ دوم). 
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جواب اول: مبداً هر ام ظلمت و کوری است. یعنی هر چیز از عدم آغاز می‌شود. 
انسان هم از عدم که «ظلمت» است. پا به عرصه‌ی وجود که «نور» و «بینایی» است 
می‌گذارد و با مبادرت به اعمال نیک و کسب علم رفته رفته عوامل «کوری» و 
پرده‌های «ظلمت» کاملاً مرتفع می‌شوند. 

جواب دوم: انسان اول در تاریکی جهل بسر می‌برد و کم کم به نور علم دست 
می‌یابد و بینایی حاصل می‌کند و به مسیر هدایت گام می‌نهد. هدف از اين تقدیم 
هشدار به انسان است که بداند در کوری و نابینایی قرار دارد و لازم است به سوی نور 
و بینایی رهسپار گردد. 

جواب سوم: انسان وقتی از مادر متولد می‌شوده نسبت به جهان اطراف و حقایق 
آن کور است و بعد آن را می‌بیند و آشنا می‌گردد. تقدیم تاریکی و کوری در این 
آیه» به مناسبت همین سیر طبیعی انسان است. 


پیام و هدف آیه از تمثیل 

1 مك گر و ۱ ی 

ذکر «الاْعْمَیْ و «الظّت)» در ردیف هم و باز آوردن «الَبْصبره و «النور 
در همین یک آیه از یک طرف و آوردن این دو مثال به صورت تقابل از طرف 
دیگی اشاره به این مطلب دارد که هر یک از دو گروه «جهَال» و «علما» بر دو قسم 
هستنك. 

دو قسم جاهلان عبارت‌اند از: 

() جاهلانی که از دیدن ربویت کاملاً کور هستند و آن زاشتکر هستتل 
«العمی. 

(۲) جاهلانی که خداوند متعال را قبول دارند. اما در ظلمات «شرکک» گرفتاراند و 

گر و 

با وجود این حالت. خود را حق تصور می کنند: «آلطکت؟. 


دو قسم «علما» عبارت‌اند: 
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(۱) علمایی که حقیقت «توحید» و «اسلام» رابه دلایل عقلی و باطنی درک کردند: 
(لبصی. 

(۲) علمایی که «توحید» را در پرتو نور نقل و دلابل ظاهری شناخته‌اند: «النور. 

طبق قول این بزرگواران مراد از «اعمی» و «ظلمات» به ترتیب» قسم اول و دوم 
«جهال» هستند و از بصیر» و «نورا» به ترتیب» قسم اول و دوم علما. ۱ 


جعلرا یه شم ... - بعبی: آیا مگر اینان معتقد به شریکانی با «اللّه» هستند - و به 
عبارتی: برای او تعالی شریکانی قرار داده‌اند - که همچون آفرینش او تعالی واقعاً 
چیزهایی را آفریده‌اند که در نتیجه‌ی آن. عامل آفرینش برای‌شان مشتبه و نامشخص 
گردیده است؟! و بعد به پیامبرش می‌فرماید که خود در جواب آنان بگوید: 4 
دق کل ي 46 (خالق همه چیز «لله» ْْ است) 

جواب پرسش‌هایی که از «فل هل یِسَتّوی آلاْعمَی والبصیرّ» تا حالا مطرح 
گردید» محذوف است که «لا»می‌باشد. یعنی: خیر؛ نابینا و بینا مساوی نیستند» تاریکی 
و ور برابر نیستند و معبودانی هم که آنان با خدای واحد شریک قرار داده‌اند» هیچ 
چیزی خلق نکرده‌اند تا خالّق اصلی کاینات برای‌شان مشتبه گردد و معبودان خود را 
خالق و خدا بدانند. 
َو لاجر الق - ال حد4 با تخلیق مرتبط است و «لْقَُره که به معنای «غالب» و 
صیغه‌ی مبالغه است» با تصرف وفق می‌خورد؛ یعنی: همان ذات. در تخلیق تمام اشیا 
یگانه و صاحب قهر و غلبه در تصرف بر تمام کاینات است. 


آنزل مرت آلشماء ماء فسات أودية بقدرها فَاحتَمل السّیل 
فرو فرستاد از اس آب را پس روان نسدند رودها به اندازه‌ی خویش. پس برداشت آب روان 
ربا ربا ویمّا بوقَذون له نی آلثار انتغاء حلیة و منم رَد 


کفی بر روی آب جاری و از آن‌چه میگدازند آن را در آتش برای طلب پیرایه یا برای طلب رخت خانه کفی هست 
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۲ 


رز ۳ و 
یت دك یر له الحو والطل فا الب قیع جفا 
ی 
3 
۳۷ و مه مر دم ه بر گر مس و 
وآما ما ینفع الناس فیّمکث نی الارض کذلك بضرت الّه 
سم 
و اما آن چه سود می‌رساند به مردمان» می‌ماند در زمین. این چنین بیان می‌کند خدا 
ود 6 وم گ ۳۳ ورد 3 ور 
ّ 2 جع ۷ 8 ت و سس و ۳ سا سیم 
لْمعال لین سیَجَابوا لریم الختی والنریرت 
مثل‌ها را ٩‏ برای آنان که قبول کردند سخن پگ خویش را حالت نیک است و آنان که 
۳ 7 7 ۲و 92 ۳ 
لم پَستچیبوا له و ارت هم د ما نی آلْض حییکا وله مه 
قبول 1 ِ 1 باشد برای‌شان آن‌چه در زمین هست همه یک‌جا و مانند آن به ۰ 
مس و 
لافتدو| بف ول شم سر 2 ساب ماه جهم 
البته عوض خود می‌دهند آن راء آن جماعت است که برای‌شان سختی حساب هست و جای آنان دوزخ است؛ 


۳ 1۳ 7 بش لاد چم 
و بد جایی‌ست [آن]! و 
ربط و مناسبت 
در آبه‌های پیش فرق میان «کفر» و «ایمان» و «ش رکک» و «توحید» و «کافر» و «مومن) 
در قالب مثال «تاریکی» و «نور» و «کوری» و ابینایی» بیان گردید. در این آیه‌ها نیز باز همان 
مطلب با تمثیلی دیگر ادامه داده شده و باز مثالی برای قباحت « کفر» بیان می‌فرماید. 


آنّل مرت الما ماء... (۱۷) 
رل من السَمَاء مَاء ... - خداوند متعال از آسمان آب نازل کرد و بعد «وادی» به اندازه‌ی 


خود جاری می‌شود. 
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«آوزید جمع «وادی» است که در «عربی» به دو معنی استعمال یکره )۱( 
رودخانه (۲) آب جاری. "" اگر به معنای «رودخانه؛ بگیریم» آیه بدین معنا خواهد بود: 
وقتی باران به دستور و قدرت خداوند متعال از آسمان به بارش درمی‌آید. هر 
رودخانه مطابق با ظرفیت خویش آب را در خود جمع می کند و به جریان می‌اندازد. 
و چنان معنای «آب جاری» را منظور داشته باشیم» معنی چنین می‌شود: پس از نزول 
باران آب‌ها به قدری که خداوند متعال دستورشان داده» جاری می‌شود. 

(ودی» نیز از همین ماده است و به آبی که از کمر انسان بدون اختیار بیرون می‌شود» 
می گویند. «دیة» هم از همین ماده است؛ چون کم کم به وارثان مقتول تحویل داده 
هی و ۱3 

نزد اکثر مفسّران در اين‌جا معنای اول (رودخانه) مورد نظر است؛ به معنایی که 
آوردیم. یعنی هر رودخانه به میزان ظرفیتی که دارد» در خود آب باران می‌پذیرد و 
جاری می‌دارد؛ چون بعضی از رودخانه‌ها طولانی هستند و بعضی دیگر کوتاه بعضی 
عریض هستند و بعضی باریک و تعدادی از آن‌ها طوری‌اند که آب دره‌های زیادی 
به‌داخل آن‌ها هدایت می‌شود و در سیاری دیگ | دره‌های کمتری می‌ریزد. 
پس هریکک از رودخانه‌ها ظرفیت‌شان متفاوت است و ه رکدام به مقدار خود آب را 
جاری می‌دارند. معنای فسات ودية بقدرماه همین است. 

در مورد این که آیا باران از ابرها فرو می‌ریزد يا - چنان که از ظاهر آیه بر می‌آید - 
از خود آسمان, قبل از این تحت آیه‌های مشابه بحث کرده بودیم."؟ خلاصه‌ی بحت 
این که: نزد اهل شریعت مخرج اصلی باران آسمان است و از آن‌جا توسط فرشتگان 


به داخل ابرها منتقل می‌شود و از آن‌جا در اثر وزش باد به وسیله‌ی فرشتگان به زمین 


۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۰۵- روح المعانی: ۱۳/ ۱۶۲. 
۲-ر.ک: تبین الفرقان: ۲/ ۱۶۲(چاپ دوم) و ۳/ ۵۷۴ و ۱۰۳/۹ و ۳۷۸. 
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فرو می‌ریزد. در اين بین بخارات آب‌های زمین نیز به بالا متصاعد شده و به ایرها 


سم 


کف ۱۱ 

برخی می گویند: مراد از #9السَمَاءٍ» در اين آیه‌هاه آسمان نیست. بلکه به معنای 
اوق (قشمت ال اش در آرخ ضووت ما سین هی شود شا ول شمال باران را 
از بالای سر انسان نازل می کند. 

در هر حال - از آسمان باران ببارچ یا از بخار آب دریاها تشکیل شود - همه از 
قدرت خداوند متعال سرچشمه می‌گیرد و نکته درآیه و هدف آن. بیان همین مطلب 


‌ 


است. 
ات السَیْل ربا ایا - پس (از نزول باران)» طوفان حمل می‌کند کف‌ها را در 
حالتی که بر بالای اب شناور هستند. یعنی کف‌ها زیاد دیده می‌شود. 

«ریّد» به «کف» آب می‌ گویند که در «عربی» همان «خباب» است. راب از 
«ربوة) است و در اصل به زمینی می‌گویند که از سایر زمین‌های اطراف مرتفع‌تر باشد. 
پس» ربا رابیاه به معنای «کف بالا آمده بر روی آب» است؛ چون معمولاً وقتی 
طوفان سیل به راه می‌افتد یا در رودخانه آب زیاد جاری می‌گردد» روی آن کف 
فراوان جمع می‌شود. 

این یک مثال بود که تمام شد و از جمله‌ی بعده مثالی دیگر شروع می‌شود. باید 
توجه داشت این‌جا همچون آبه‌ی قبل دو مثال در یک بیان ارایه شده است. از 
اين‌رو این مثال هم م رکب است. 


و 


وم دون عَلیهنالتار و از همان چیزهایی که روشن می‌کنند بر آن در آتش. 


۱ از «حسن بصری» و «کعب» و «عکرمه» و «خالد بن معدان بر این قول به صراحت نقل شده 
است. (منابع و الفاظ این اقوال را بخوانید در ال المنئور: ۱/ سوره‌ی «بقره؛). ایضاً بخوانید: تفسیر 
کبیر: ۱۱۱/۱ ۲۴/ ٩۰‏ 

۲-روح المعانی: ۱/ ۲۵۴-۲۵۵. ایضاً ن. کک: تفسیر کبیر: ۱۱۱/۱- معارف الق رآن: ۱/ ۱۳۵. 
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ضمیر «#علَیه به لفظ «ا» در ما عاید است. معنا این که: اگر زرگری 
بخواهد از طلا گوشواره با سایر اشکال زیورآلات درست کند با آهنگری بخواهد از 
آهن چیزی بسازد» به‌سادگی و به طور مستقیم نمی‌تواند اين کار را انجام دهد بلکه 
اول آهن يا طلا را ذوب می کند و ناخالصی‌های آن را برمی‌دارد. این ناخالصی که از 
این طریق به‌دست م ی آید نیز «زید» گفته ۱ 
نعفام حیه اروشاع یمس ربزای ساخت زیر الا باسایز وسانل از فیل بل وب روش 
آن‌ها آتش روشن می‌شود. 
رَبوْمهُ_در آن هم مثل کف‌های سیل کف وجود دارد. 

مرجع ضمیر مق هی است. یعنی این چیزها هم وقت آتش گرفتن 
و ذوب شدن» کف‌هایی مثل کف آب دارد که همان ناخالصی آن‌هاست و دور 
انداخته می‌شوند. 
گزیك یشرت اه الحَی وَالباطِل _ «ضرب؛ در این‌جا به‌معنای بیان کردن» است. بعنی: 
خداوند متعال این چنین واضح و روشن, «حتق» و باطل» را بیان می‌دارد. 

مقصود از «الحَقَ ۰ «توحید» و «ایمان» پا شخص مومن است و منظور از 
الط «کفر» و «ش رک» با شخص کافر. 
ملَبو تج - ادامه‌ی مثال دوم است. 

«جفاء4 از «جفی» به معنای «رمی» («انداختن») است. «جفا الوادی غثائه؛ بعنی: 
«رودخانه کف خودش را بیرون انداخت.»"" معنای جمله این که: کف‌های به وجود 
آمده در سیل از بین می‌روند و به درد نمی‌خورند و نهایتاً آب صاف و شفاف به 
صورت آب جاری يا چشمه‌های به‌وجود آمده در بستر رودخانه باقی می‌ماند که به 
مردم سود می‌بخشد. همچنین اخالصی‌های طلا و ساير فلزات مذاب در آتش از 
۱ چون وقت ذوب شدن. اخالصی‌های فلز به شکل کف‌های ریز بالا می‌زند. (البحر المحیط: ۵/ 


۸۱- تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۳۵. 
۲ تفسیر کبیر: ۳۷/۱۹ ایضاً ن. ک: تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۰۵- روح المعانی: ۸۱۳ ۱۶۴. 
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آن‌ها کنده و رها می‌گردد و دور می‌ریزد و آن‌چه به صورت طلای ناب يا آهن يا 
فلزات دیگر باقی می‌ماند. مایه‌ی نفع و سود مردم است. 
َم جع  ...‏ لیکن آن چه بندگان خدا را فایده می‌دهد» در زمین می‌ماند در 
زمین. همینطور زیور که قسمت‌های خوب آن را میگیرند و ناخالصی‌اش را دور 
می‌اندازند. 

یعنی آن‌چه به مردم سود می‌بخشد. «زبد» نیست» بلکه چیزی است که در زمین 
فرو می‌نشیند و ته‌نشین می‌شود. وقتی باران می بارد و سیلاب به راه می‌افتد. کف و 
خاشاکی که سیل با خود برمی‌دارد» سرانجام در جاهای مختلف بدون آن که 
فایده‌ای برای کسی داشته باشد پخش می‌شود و از بين می‌رود. اما آب در دل 
زمین می‌نشیند و مردم از ذخایر آب زلال در چاه و چشمه بهره می‌برند. همچنین 
وقتی آهن و طلا گداخته می‌شوند» کف روی آن‌ها توسط آهنگر و زرگر دور 
ريخته می‌شود و ماده‌ی خالص آن‌ها در ته می‌نشیند و همان ماده برای مردم نافع و 
مفید خواهد بود. 


لك یِضرب له امن این چنین خداوند متعال بیان می‌فرماید برای شما مثال‌ها را 


مصادیق دو مثال و نکاتی که از آن فهمیده می‌شود 
برای ایضاح (توحصد) و «ش رکث»» و «اسلام» 


پیش از این - در آیه‌های سابق- لها 
و «کفر»» و «مژمن» و «کافر» مثال‌هایی بیان داشته بود. حال در این آیه به نظر گروهی 
از علما مثال «توحید» و «شر کک» بیان شده است و مراد از «ماء»» «توحید» می‌باشد. 

برخحی دیگر قایل‌اند: چون در آیه‌های قبل مثال از «کفر» و «ایمان» و «بدعت» و 
«اسلام» بود» در این جا نیز همان موارد منظور هستند. 

بعضی دیگر گفته‌اند: پس از تمثیل «توحید» و «ش رکث»» و «اسلام» و «کفرا» و «مومن) 
و «کافر» در آبات گذشته در این آیه دو مثال برای «علم» و «جهل» بیان فرموده و در 
آن معرفت و «علم) و حقیقت و ظرفیت استعدادهای انسانی در قبول آن را توضیح 
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داده است. یعنی «الّه»: با ارایه‌ی این دو مثال» این نکته را روشن می‌فرماید که 
)0( 


سینه‌ی علما در میزان پذبرش و عدم پذیرش «علم) و «معرفت» متفاوت‌اند. 

فرمود: هبل یرت ماو م4 ؛ یعنی همان‌طو رکه خداوند متعال از آسمان آب 
نازل می کند تا جسم را تغذیه کند» باران فیض «قرآن» و «علم» را هم از عالم بالا نازل 
فرموده است تا زمین دل انسان‌ها را بر حسب استعدادهای‌شان آباد کند و زمین قلوب 
انسان‌ها در این آبادشدن متفاوت‌اند !۲ 

در حدیث نیز برای سینه‌ی انسان- استعداهای درونی رت برای پذبرش علم 
(قرآن»- مه مثال بیان گردیده است." آن حدیث در اصل مقیّس از همین آیه‌ی 
مبا رکه است. 


طبق این قول» مقصود از آب ازل‌شده از آسمان, «قرآن مقدس» و «علم قرآنی» و 
ی (۴ 
ب رکات و فیوض ان است. 
فرمود: فسات أَوَية بِعدرعَا4. سیلاب «علم قرآن» و حدیث به‌وسیله‌ی «رسول 
له به جریان افتاد و بعد به وسیله‌ی یاران آن‌حضرت ی در سراسر جهان پخش 
گردید. همان طور که رودخانه‌ها- که در این جا تمثیلی برای قلوب و سینه‌ها 
نگه‌می‌دارد؛ قلوب بندگان هم متفاوت است و هر سینه به مقدار ظرفیت خود «علم) 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۱۳- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۳۵ البحر المحیط: ۸۵ ۳۸۱- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۰۸. 

۲- تفسیر بغوی- روح المعانی: ۱۳/ ۱۶۵ - ۱۶۴. 

۳ از ابوموسی اشعری «ته مرفوعاً با این الفاظ «ن مثل ما بعتتي ال تعلی به من امدی والعلم مثل غیث آصاب 
آرضاً فکانت منها طائفة طيبة قبلت الاء فأنبتت الکلاً والعشب الکثیر وکان منها آجادب اکتسبت الاء نفع له تعالی 
بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها آخری اٍنما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت کاك فذلك مثل 
من فقه في دین ال تعلی ونفعه ما بعتي ال تعلیبه قََِم ول ومثل من ۸ یرفع بذلك رأساًولم یقبل هدی ال تعلی 
الذي آرسلت به.(به روایت بخاری در صحیح: کتاب العلم/ باب ۲۱» ش ۷۹ - و مسلم در صحیح: 
فضائل / باب ۵ ش ۱۵ (۲۲۸۲)-و ... ). 

۴ آبو الشیخ از «ابن عیینه» 4 در تفسیر این آیه آورده است: «آنزل من السیاء قرآنًناحتمله عقول الزجال.! 
(الدر المنثور: ۴/ 4۵۶. 
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می‌پذیرد و در خود ذخیره می کند. پس» ظرفیت و استعداد سینه‌ی علما مساوی 
نیست؛ گرچه همه‌ی آنان در یک ردیف جلوی یکک استاد زانوی تلمذ زده باشند. 

طبق اين توضیح؛ و4 در این جا تشییهی از سینه‌ها است. 

فرمود: «فاحتمَل الیل رید راییا4. در توضیح این قسمت باید گفت: پس از نزول 
باران؛ آبی به راه می‌افتد» اصالناً صاف و شفاف و تمیز است؛ اما به سبب موقعیت هر 
زمین؛ حالات متفاوت به خود میگیرد که به سه نوع خواهد بود. 

(۱) بعضی از زمین‌ها چنان‌اند که وقتی آب بدان‌جا می‌رسد» به صفا و شفافیت 
خود باقی می‌ماند و از هرگونه آلايش و زبد پاک می‌ماند و به همين دلیل همواره 
قابل استفاده و بهره گیری است. 

(۲) بعض دیگر از زمین‌ها از قابلیت چندانی برخوردار نیست و در نتیجه. وقتی 
آب به آن می‌رسد» موجب فساد آب می‌شود آن را تبدیل به زبد و غیره می‌نماید. 

۳ زمین‌هایی دیگر هست که وقتی آب به آن برسد» ماهیت آن را تغییر نمی‌دهده 
بلکه تنها رنگ آن را عوض می کند. 

مقصود از مثال» بیان اين‌مطلب است که وقتی «علم» به قلوب انسان‌ها می‌رسد به 
دلیل تفاوت قلوب در علم نیز حالات متفاوتی ایجاد می‌گردد. بسیاری از قلوب 
انسان‌ها صاف‌اند. بر زمین این قلوب. علم خالص «قر آن» و حدیث می‌رسد و این‌ها 
کسانی‌اند که علم خالص «قرآن» و حدیث را میآموزند و هیچ گونه ناخالصی به آن 
نمی آمیزند. این علم خالص. مثال همان آب است که همیشه قابل استفاده است و 
صاحب آن و دیگران از آن بهره می‌برند. 

زمین دوم» مثال کسی است که وقتی علم به سینه‌ی آن راه می‌یابد. در اثر گرایش 
به بدعات و رسوم یا به کاربردن آن برای جلب منافع دنیوی وعواملی نظیر اين» در آن 
نوعی فساد را موجب می‌شود. بی گمان چنین علمی نه تنها به نفع چنین کسی نیست؛ 
که به زیان او است. 
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زمین سوم مثال کسی است که با وجود اجتناب از بدعات و رسوم. به «علم» عمل 
نمی کند با در عمل از خود سستی نشان می‌دهد. 

مقصود آبه‌ی مبا رکه این است شما انسان‌ها نباید در طلب «علم» به دنبال آن باشید 
که متاع دنیا را به دست بیاورید؛ چون دنیا و آن‌چه در آن است. همچون زبد در 
مدتی کوتاه فنا خواهد شد و آن‌چه باقی ماند به درد انسان می‌خورد. عمل بر «علم» و 
«معرفت» صحیح است که از نورانیت برخوردار است و انسان در پرتو آن به سر منزل 
مقصود می رسد. 

فرمود: «وَیمّا بُوقَدونَ علَیه نی النار». برخی از مفسران بر این باوراند که اين مثال 
آیه تا کید مثال قبل است و اما نزد عده‌ای دیگر مقصود نورانیت و تأثیر معنوی است 
که آن را «عرفان» می‌نامند و می‌فهماند که انسان باید از «علم» و «عرفان» آثر پذیرد و 
نور باطن حاصل کند. 

توضیح مطلب آیه منطبق با نظریه‌ی اخیر این‌است که چنان‌چه انسان به وسیله‌ی 
«علم» «عرفان» بیاموزد با این کار گویا علیه شیطان و نفس در قلب خود آتشی 
برافروخته و با آن تمام ناخالصی‌ها و مواد فاسد کننده‌ی پیرامون قلبش را می‌سوزاند و 
نابود می کند و آن را شایسته‌ی اخذ تجلی و نور معرفت می‌نماید. 

«عرفان» نیز بر دو قسم است؛ عرفانی که مخالف با سنت نبوی است و این مایه‌ی 
فریب خوردگی و گمراهی است و مثال آن «زبد» است که نابود خواهد شد و عرفانی 
دیگر که به طریق سنت است و آن مثل آب صاف و خالص» برای نفع‌رسانی مردم 
9 

فرمود: رذب جُفاءٍ. اشاره می کند که به مادیات و منافع فانی دنیوی 
که به مثابه‌ی «زیٌد)اند. دل نباید بست که این‌ها همه فانی هستند و به جای آن باید به 
«توحید) و «علم» و «عرفان» صحیح روی آورد که بافی و همیشه مایه‌ی نفع و سود هستند. 

حکمت بیان دو مثال» اشاره به این مطلب است که نعمت‌هایی که خداوند متعال 
از آسمان نازل می کند» دو نوع هستند: ظاهری و باطنی. مثال اول. برای نعمت‌های 
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ظاهری شریعت و مثال دوم برای نعمت‌های باطنی آن است. 


مثالی دقیق برای مذاهب حق و باطل 

علما؛ مثال مذاهب حق و مذاهب باطل را مصداقی از همین متّل الهی می‌دانند و 
قایل‌اند: مذاهب حق مانند مذاهب اربعه مانند آب صاف و جاری و مثل طلای خالص 
و مذاهب باطل. مثل «زید» هستند. 

یعنی خس و خاشاک با شور و هیجان فراوان بر روی آب به حرکت درمی‌آیند؛ 
ما اند کی بعد اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند و جملگی محو خواهند شد؛ بر خلاف آب 
که ظاهراً آرام و به زیر کف و خاشاک استه آما در باطن موجودیت خودین را 
حفط کرده و بعد از مدتی صاف و زلال خواهد شد و باقی خواهد ماند. به قول 


مولای روم له 
خاز م‌روو م2 رو یاب آب صال عی‌رده لاضطرات 


مذاهب باطل عیناً چنین‌اند؛ در بدو امرشان چنان با شور و غوغا پا به عرصه‌ی 
ظهور و تبلیغات می‌گذارند که گویی حق به تمامه با آن‌هاست؛ امّا در مدتی کوتاه 
چنان نابود می‌شوند که اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند و برای همیشه از صفحه‌ی رو زگار 
پاک می‌شوند؛ به خلاف مذاهب حق که اگر مرد حق پی‌گیر آن باشد» رفته رفته 
غالب می گردد. 


حکابت یکت مناظره که در آن باطل چون «زیّد» از پین رفت 
یکی از فقهای حنفیه در زمان آمام «داود ظاهری» له از بخارا» به مقصد ادای حج» 
وارد «بغداد» فك ! او وارد مسحد جامع شد و دید که «داود» با یکی از اصحاب آمام 


۱ او «احمد بن حسین» معروف به «ابوسعید بردعی» (متوفای ۳۱۷ هجری)» شاگرد «ابوعلی دقاق» و 
۰ ۰ ۰ یه ۰ ۵ ۵ ۰ 2 ۰ ۰ ۹۳ 

«موسی بن نصیر رازی» و از متقدمان مشایخ فقه حنفی و استاد بزر گانی چون «کرخی» و «قاضی 

دباس» و «ابوعمرو طبری» بود. در کلام برخی او را معتزلی گفته‌اند. این مناظره‌ی ایشان با «داود 

ظاهری» 7 مشهور است. قصه‌اش را بخوانید در: تاریخ بغداد: ش ۱۷۵۱- الوافی بالوفیات- 


‌ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


«ابوحنیفه» #4 جر وبحث می‌کند و حنفی را آماج سوالات گیچ کننده‌ی خود قرار 
داده است. ایشان خود شروع به سال کردن از او نمود و پس از رد و بدل شدن چند 
سژال و جواب او را به سکوت واداشت. ایشان پس از این ماجرا مدتی در «بغداد» 
ماند. شبی در خواب دید که گوینده‌ای می گوید: «فَمّ رد یَذْهَت جفاء وأمٌا م۱ 
یَفع آلنّاس فیَمَکث نی اضر و چون بیدار شد. شنید که کسی در می‌زند و به او 
می گوید: «داود وفات کرده است؛ اگر می‌خواهید در نماز جنازه‌اش شرکت کنید؛ 


حاضر شوید)(٩‏ 
۰ ۰ گم ۰ ۰ ۰ 
«رباران و کلاغان هرار» 


مثال «حق» و «باطل» نیز چنین شرت 


ك سر سم و سا هه وا 

در این آیه مآل و انجام هر دو فریق که وضعیت‌شان در آیه‌ی قبل مورد تمثیل قرار 
گرفته بود» بیان می‌شود. 
لین اسَجَابوا رهم لخشق - می‌فر ماید: آنان که سخن پرورد گارشان‌را پذ برفتند» (در 
روز قیامت) حالت نیک خواهند داشت. 


در تفسیر لح سه توجیه نقل شده است: 


۱- پاداش و نعمت‌های خوب الهی. 
۳0 
۲- بهشت. 


۳ لقای «الهخ. 


طبقات الحنفیة: ش ۱۰۴- الجواهر المضیلثة- الطبقات السنیة: ش ۱۸۵- تبیین الحقائقزیلعی- المر آة 
سبط ابن جوزی. 

۱-ر.ک: منابع قبل. 

۲ تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۰۶- تفسیر کبیر: /۱۹٩‏ ۳۷- البحر المحیط: ۵/ ۳۸۲- روح المعانی: ۱۳/ ۱۶۵. 
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لین یستچیوا... - یعنی آنان که سخن پرورد گارطك را نپذیرفتند» به فرض این که 
در روز محشر کل زمین با هر چه در آن هست. مال آنان باشد- و حاضر شوند همه‌ی 
آن را همراه با یک برابر دیگر آن به عنوان فدیه در برابر رهایی خویش از سرنوشت 
شومی که در قبال تنفر از «قرآن» و «علم) و گرایش به «کفر» و «ش رکك» خواهند 
داشت. بدهند- از آنان پذیرفته نمی‌شود. والبته در آن روز چنین چیزی نخواهند 
داشت. یعنی نجات آنان ناممکن است. 

در اين عبارت قدسیء ضمیر لت ومع به لفظ طمَه و ضمیر یی 
به «مان آلازض4 و و م6 راجع است. 
ریت هم سُوع الجسَاب ... آنان حساب بد و سختی خواهند داشت و جای‌شان در 
جهنم خواهد بود که جای بسیار بد و سختی است. 

«آلهّاد4 جمع «مهد» به معنای «گهواره» است. زمین را «مهد» می‌گویند؛ چون 
محل استقرار انسان‌هاست. جهنم نیز بدین وجه مهد گفته شده که جای استقرار 
کفار و اهل شقاوت است. 

روال و خط مشی اهل باطل» در دنیا بر این منوال است که در راستای انکار 
سخنان الهی» سعی در ريشه کن کردن علما هم دارند. آنان همواره در تلاش‌اند مانع 
پیش‌رفت «حق» شوند و اهل «حق» را به طور کلی از صفحه‌ی هستی نابود گردانند 
که البته موفق نخواهند شد. 


۳/۹ رت رین ند اک را جک کی ار ان ۳ 
+ قمن یعَرٌ نما أنرل الیل من ربک للْق کمن هو آعمی 


آیا کسی‌که می‌داند آن‌چه فروفرستاده ده به‌سوی تو از جانب پروردگار تو راست استه مانند کسی است‌که وی نایینا 


۳ مر رگ و صح کر 7 م7 مر مر و کی زر ها هم 
(غا یذ گر ور الاب النین یوفون بعهد له ولا ینقضون 


است؟ جز این نیست که پندپذیر می‌شوند خداوندان خرد؛ 9 آنان‌که وفا می‌کنند به عبهد خدا و نمی‌نسکننه 


ورد مر ۳۳ صّ سر مسر 9 سس ووال ۳ کم رو 
المیئق(ج ولنین یَصلُون ما أر له بت آن ول وفقورت 
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عهد را * و آنان که می‌پیوندند آن چه فرموده است خدا به پیوند کردن آن و می‌ترسند 
مم و ور و ی 

هر ی تک "۲۲۳۵ مرس و مل و 

رم ونافون سوء احسات () والذین صبرواً ابتغاء وجه نوم 

از پروردگار خويش و می‌ترسند از سختی حساب ٩‏ و آنان‌که شکیبایی کردند به طلب روی پروردگار 

یر 

ری ‌ 1 7 ود ک مس ام ۳7 م 0 شر ی ۱ 

وآقامواً الصلوة وانفقواً ما رَرقکهم ییا وعَلايَة وَیدَرءورت 

و برپا داشتند نماز را و خرچ کردند از آن‌چه ما روزی دادیم به ایشان پنهان و آشکارا و دفع می‌کنند 
9 هه 0 و حر صر که ۶ و و ۸۸ 

رک الا اس ا 6 ۳ ۰۰ << ‌ ص ی ۰ # 

به نیکویی بدی را. جزای آن سرا برای این جماعت است؛ 9 0 ماندن؛ درآیند آن‌جا ایشان 

صد 
2 م مرو ۵۸ م2 
من لح من ءابآیم وازوجهم وذریم وَالَملَيكة ید خلون 


و هر که نیکوکار باشد از پدران ایشان و زنان‌شان و اولادشان و ِِِ داخل ِِ 
سم وگو ۴ 2 


1 ۱۳۳ "۳ ۶1 را ۳ 
بر آنان ۳ 9 (و می‌گویند:) و شما. پس نیک است جزای 
مد رّ 
آلدار (چ ورین ون عَهد ینب بیشقه وفطعُورت 
آن سرای! ی 
1 ۶ و سم ۳ فا سس ور 1 مر و وو ص کار و 
مر اللّه بهء آن یوصل ویفسدون نی الاّض ولتيك لهم اللعنة و 
سم 
فرموده است خدا به پیوند کردن آن و فساد می‌کنند در زمین, لعنت برای آن جماعت است و برای آنان 
فك 
و ۳ ۳ 7 مسق اه وی کی و مس ره و 
سم ت ۳۳ 
سختی آن سرای است ۰ شادمان سدند 


بالحیوة ال ۱ یاف خر رةللا منم 62 


به زندگانی دنیا و نیست زندگانی دنیا نسبت به آخرت؛ مگر متاعی اندک » 
ربط و مناسبت 


در آبات پیشین خداوند متعال دو مثال برای بیان «توحید» و «ش رکث»» و «حق» و 
«باطل» بیان داشته بود. در این آیه‌ها حالت خود حق‌پرستان و باطل گرایان و حیثیت 
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می کنند تا ما بدانیم که چه کسی بر حتی و چه کسی بر باطل است. و نتیجه و ثمره‌ی 
آخروی آنان را نیز بیان می‌دارد. 


من یع تما أنرل یلک ین رَنك... (۱9) 


من یلا آنرت... - در این جا «علم) به معنای «یقین» است. پس» امن یر بعنی: 
«أَفمَن یتیقن ... ؟». 

در این جا اشاره به طرف متل قبل است. مقصود آیه‌ی مبار که بیان اين نکته است 
که گروهی از بندگان خداوند متعال نسبت به حق و مظاهر آن از قییل «توحید»؛ 
«نبوت)» «معاد» و «قر آن کریم» قلباً یایند و عظمت و حقبت آن‌ها را درک و تصدیق 
می کنند. بنابراین اين دسته افراد با آنان که نسبت به دین الهی کور هستند و عظمت و 
اهمیت و حقانیت آن را نمی‌بینند و به حقیقت آن نه ظاهراً و نه باطناً پی نمی‌برنده 
هرگز مساوی نیستند. 

جواب جمله‌ی مبا رکه‌ی من عنم ...4 محذوف است که «لا» با «کلا 
وحاشا» است. یعنی: خیر؛ هرگز این دو دسته افراد برابر نیستند و حالت و نتیجه 
آخروی اعمال‌شان هم یکسان نیست. 

حکمت ذکر دو وصف متقابل - «بینا» و «نابینا*- در تشبیه «حق» و باطل» این است 
که در دنیا انسان بینا زوایای مسیری که در آن در حال حرکت است و اهمواری‌ها و 
پرتگاه‌ها و گودال‌ها و آب و آتش آن را به خوبی می‌بیند و به قول معروف «راه را از 
چاه تشخیص می‌دهد». از اين رو بینایی موجب نجات وی از هر مشکل و مانع موجود 
در راه می‌شود. اما یک فرد کور در هر مسیری که حرکت کنده در حطر جدی قرار 
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دارد و هر آن امکان دارد برایش اتفاقی رخ دهد که در نتیجه‌ی آن ممکن است حتی 
تا ابد به مقصدش نرسد. مومنان و اهل حق هم همواره در مسیر درست با بینایی و 
بصیرت کامل در حرکت‌اند و یقیناً با سلامتی و بدون برخورد با مشکل و مانع به منزل 
مقصود خواهند رسید. اما کفار به علت نابینایی» مسیر نادرستی را انتخاب کرده‌اند که 
پایان آن چیزی جز تباهی و هلااکت نیست. 
تیک کر اباب در این جمله‌ی کریمه یادآور می‌شود که فقط صاحبان فضل و 
خرد از این نکات و بیانات پند میگیرند. 

«الالبب4 جمح «لب» به معنای «عقل» و «خرد» است. در اصل «عربی) به مغز هر 
چیز «لب» می‌گویند؛ زیرا خلاصه‌ی آن چیز محسوب می‌شود. چون درخت به 
وسیله‌ی مغز هسته‌اش رشد پیدا می‌کنده به آن «لب» می گویند. به «عقل» نیز با 
ملاحظه‌ی همین معنا «لب) گفته شده است؛ چون اصل و خلاصه‌ی انسان» عقل و 
مغز اوست و او بدون عقل» مثل یک دیوانه حلال را از حرام تشخیص نمی‌دهد. اساسا 
هیچ کار انسان- دینی باشد یا دنیوی- بدون عقل انجام نمی گیرد و خصوصاً در باب 
«علم)» وجود «عقل» اهمیت بیشتر خواهد یافت. به قول شاعر: 


۳ 0 _ سس 
ما یکلا نکار ست س علان عیام ست 


و به همین دلیل گفته‌اند: یک من علم را ده من عقل لازم است». 


راو ها مر رو 


مِ‌ 
۱ و 


ین یوفون بعهُد الَّ... (۲۰) 

این آیه و چند آیه‌ی بعد که متعاقب هم آمده و بر اين آیه عطف شده‌اند مرتبط 
با آیه‌ی قبل هستند. اما درباره‌ی نوعیت این ارتباط این سخنان گفته شده است: 

۱- این آیه و آیات بعد» صفات وا لالب 6 [رعد: 6٩‏ هستند. یعنی: جز این 
نیست که پند حاصل می‌کنند صاحبان عقل و خرد؛ و آنان کسانی‌اند که عهد الهی را 
ایفا می کنند و از عهدشکنی اجتناب می‌نمایند و .... 
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-حو 


۲-اين آیه صفت «مّن» در من بر آنما لزن...4 [رعد: ۱۹] است. یعنی: آنان که 
می‌دانند «قر آن» از سوی پرورد گار تو بر تو نازل شده» کسانی هستند که وعده‌شان را 
اقاشی کوب 

برخی قایل‌اند: این آیه یک جمله‌ی مستقل و از حیث ترکیبی مبتدا است و خبر 
آن» جمله‌ی «اوتیت هم غی کذار4ه [رعد: ۲۲] است که در پایان دو آبه‌ی بعد آمده 
ی 

صحیح‌ترین تفس قول نخست است. یعنی این آیه‌ها از اول تا خاتمه؛ یک سخن 
است که مشتمل بر چند شرط و جزا می‌باشد. شرط تقریباً شامل تّه قید و جزای آن 
نیز چند قید دارد. 

منطبق با قول اول» تفسیر آیه از این قرار است: 

بی تردید صاحبان عقل و خرد پند می‌پذیرند. اما ما چطور صاحبان عقل را بشناسیم 
یا بدانیم نشانه‌ی خرد و علایم خردمندان چیست. در این آیه تببین فرموده که مشخصه‌ی 
صاحبان خرد این موارد است: رین بُوفُون هد له ولاینفضون مق 4 [رعد: ۲۰] 
... تا آخر آیات معطوف به این آیه. 

در این آیات توضیح داده شده که صاحبان عقل و خرد دارای اين اوصاف 
هت 

(۱) بر عهد و وعده‌های خود وفا می‌کنند و میثاق‌ها را نمی‌شکنند: «یوفون یهد 
هون سُضون لیب (عد: 10 

(۲) آن‌چه را که خداوند متعال به پیوند برقرارداشتن آن دستور داده؛ از قبیل 
صله‌ی رحم و حفظ وحدت و اخوت فیمایین و ... عمل می‌کنند: بصن ما أمر له 
پم آن بُوصلَ؟» [رعد: ۲۱ 


(۳) از پرورد گارشان می‌ترسند: شوت ریم [رعد: ۲۱ 


۱- تفسیر کبیر: ۴۰/۱۹. 
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(۴) از سختی حساب می‌هراسند: «وصَافونَ سوَء ساب [رعد: ۲۱]. 

(۵) برای رضای پرورد گارشان صبر می کنند: بو ابعء وجه ریم [رعد: 1۲۲ 
(۶) نماز را برپا می‌دارند: 9وَأقمُو لصََْهة4 [رعد: ۲۲ 

() از نصیب و بهره‌ای که «ل به آنان ارزانی داشته» پنهان و آشکارا انفاق 


می کنند: فقو ما تما وَعلانِهه [رعد: 1۳۲ 


(۸) بدی را با نیکی دفع می‌کنند. یعنی هر گاه گناهی از آنان سربزنده فورا متوجه 
اشتباه‌شان می‌شوند و با مبادرت به اعمال نیکک. به دفع و کفاره‌ی آن گناه می‌پردازند: 
«#ویدرءُورت باه لسع [رعد: 1۲۲ 

پس این آیه تا «أولَیكطُم غقّی آلدار(رعد: ۲]» جمعاً یک سخن با چندین جمله 
است و حیثیت شرط را دارد. کل سخن. مشتمل بر یکك شرط و یک جزا است که 
شرط دارای هشت و یا به طور تفکیک ه قید است "" و جزا دارای چهار قید می‌باشد 
که تفصیل هر کدام را خواهیم خواند. 

پس, در این آیات هشت صفت برای «أولوا الألباب» بیان می‌شود؛ صفاتی که 
به‌وجود آورنده‌ی «عقل سلیم) هستند و در صورت فقدان یکی از آن‌ها لزوماً «عقل 
سلیم» در یک جهت کامل نخواهد بود. 

در پاداش این افراد با این صفات هشتگانه. چهار نعمت بیان می‌شود و علت ذکر 
چهار نعمت به ازای هشت وصف این است که در آن‌ها هر دو صفت به دلیل مناسبت 
باهم یکی محسوب می‌شوند؛ «ایفا» با «ابصال» تناسب دارد» «خشیت» با «خوف».» 
«صبر) با «اقامه‌ی صلوة» و «انفاق» با «احسان». 

بنابراین این هشت صفت فقط به چهار دسته تقسیم می‌شوند و به همین دلیل در 
جزای آن‌ها چهار پاداش ذ کر شده است. 
۱-با تفکیک دو جمله‌ی آیه‌ی اول» دو وصف به دست می‌آید که در آن صورت اوصاف مذکوره 


ه می‌شوند؛ چنان که امام «رازی» 4 برشمرده است. اما طبق تفسیر مولف گرامی ۶» جمله‌ی 
دوم ادامه و تأاکید جمله‌ی اول است و بنابراین قبود هشت تا می‌گردند؛ چنان که برشمرده‌اند. 
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خود آیه‌ی جاری» مین اولین وصف ولو لالب است. یعنی: صاحبان عقل 
بدین ترتیب خداوند متعال صفت اول صاحبان خرد را «ایفاء بالعهد» قرار داد؛ 


چون ایفای عهد بزرگ‌ترین جزء ایمان است. 


مقصود از «عهد اللّه» و «میثاق» کدام است؟ 

۱- حضرت «عبداللّه بن عباس» هْعنه قایل است: مقصود از «عهد اللّه» عهد «الست» 
است؛ عهدی که از ارواح انسان‌ها در صلب «آدم» 1 گرفته شد و به آنان گفته شد: 
جات بتکم کال بل 46 [اعراف: ۱۷۲]. 

یعنی «اولوا الألباب» کسانی هستند که وقتی «قرآن مجید»» روز «الست» را به آنان 
یاد آوری می کند؛ فوراً به یاد عهدی که در آن روز با خداوند متعال کرده‌اند» می‌افتند 
و آن را ایفا می‌کنند و لب به اعتراف می گشایند و می‌گویند: خدایل! تو مالک و خالق 
ما هستی و ما غلام و بنده‌ی توییم و از حکم تو سرپیچی نمی کنیم. 

۲-به تفسیری دیگر: «کل آمر قام الذلیل علی صحخته». یعنی مراد از «عهد»» تمام امور 
دینی هستند که برای صحت و بوت‌شان دلیل شرعی وجود دارد؛ مانند نمازه «توحید؛» 
(قرآن» و «نبوّت». یعنی صاحبان خرد این امور را تصدیق و به آن عمل می‌کنند و از هر 
چه که برای نفی و خرابی آن» دلیل شرعی وجود دارد. احتیاط و اجتناب می‌کنند."٩‏ 

۳- عده‌ای آن را وعده به اقرار کلمه‌ی «توحید» و ایمان و قبول تمام ایمانیات 
گفته‌اند. " یعنی منظور از «عهد. عمل بر مفهوم کلمه‌ی مقدسه است. 
شون الیبگاق - این جمله تأ کید بر لُفُونَ هد له است. ۲ یعنی عهدی را که 
در روز «الست» بسته‌انده نقض نمی کنند. یا طبق قول دوم: خلاف مآمورات که برای 
آن‌ها دلیل شرعی وجود دارد» نمی کنند. 

۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۴۰/۱۹. 


۲ البحر المحیط: ۵/ ۳۵۸. 
۳ البحر المحیط: ۵/ ۳۵۸- روح المعانی: ۱۳/ ۱۷۴. 
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به قول بعضی «وفونَبعَُد له مربوط به عهود الهی گذشته و این جمله مربوط 
به آینده و مواثیق خودشان است. یعنی: آن چه را که در گذشته و در ابتدا با خداوند 
متعال عهد کرده‌اند» ایفا می کنند و آن چه در آینده مورد عهد و وعده قرار می‌دهند» 
نقض نف 

عده‌ای می گویند: مقصود از «عهد» «عهد ربوییت»- عهد روز «الست»- است و 
مقصود از «میثاق». موائیقی هستند که پروردگار عالّم در تمام کتب سماوی پیشین 
مانند «تورات» و انجیل» و ... از انسان‌ها مبنی بر وجوب ایمان به نبوت حضرت 
(محمد) 3 هنگام ظهورش گرفته ۷ 

#المینق 4 از «وثق» یثق میثاق» به معنی «چیزی را تاب دادن و محکم کردن» 
است و وعده‌ی محکم را بدین وجه «میثاق» می گویند که آن را محکم می‌کنند. 


فرق بین «وعده» و «عهد» 

پیثن از این نیز آوردیم که «وعده» آن است که شخصی به کسی دیگر قول و 
قراری می‌دهد. اين را «قول» هم می‌گویند. اگر همین قول با تأکیدی منضم و متصل 
باشد» به آن «عهد» می گویند. درجه‌ی «عهد» و «میثاق» در قوت و مسئولیت از «وعده) 
۹ 


اس ا 0 
والذین یصلون ما آمر الّه... (۲۱) 
این یونم مر اله... - اين؛ قید دوم شرط و به عبارتی: وصف دوم «آولو الألباب» 
است. 


مقصود از «یَصلُونَ ما مره بت آن بولگ هر آن عملی است که نیاز به وصل 


۱- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۴۱. 
۲-همان. 


۳ ر.کک: تبیین الفرقان: ۶ ۷۳ و ۱۳/سوره‌ی «یوسف)»/ تحت آیه‌ی ۶۶. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ٩۳‏ ِ 


کردن و ادای حق آن باشد"*؛ و فقط صله‌ی رحم (برقراری رابطه‌ی خویشاوندی) 
منظور نیست. مثلا باید مقام و عزت «رسول‌الهی را بشناسد و حق‌اش را به جای 
آورد با همسایه و همچنین هم‌اتاقی و رفیق سفر و سایر مومنان رابطه‌ی نیک داشته 
باشد» حتی اگر کافری را در جهاد می کُشد» گوش و بینی‌اش را نبرده حیوانی را که 
در خانه نگه‌داشته باید به او برسد و تیمارش کند و ... . این‌ها مواردی است که 
خدواند متعال در اين آیه اجمالاًبه انجام آن دستور فرموده است و اگر شخص این 
کارها را نکند. به حکم «یصال ما آمر له به آن یوصل» عمل نکرده است. 


اقسام «صله» 

نزد محقّفان «صله» نسبت به چهار گروه متحقق می گردد: 

(۱) صله‌ی «رسول‌الّه»272. («رسول‌اله»2972 در شرع پدر تمام امت به شمار می‌رود 
و زحمت کش آنان بوده و بنابراین» صله‌ی آن‌حضرت 2 ضروری است و این صله 
در تعهد و پایبندی به شریعت و احیای سنت‌ها و نصرت دین آن‌حضرت هل متحقق 
می‌گردد و بز رگک‌ترین صله است.) 

(۲) صله‌ی رحم. (برقراری روابط با اقارب و خویشاوندان مانند پدن مادر» برادر و 
... نیز جزو اعمال مورد تأ کید دین است.) 

(۳) صله‌ی عموم مومنان. (خداوند متعال می‌فرماید: ما اَمُوّیئون لخد ه 
[حجرات: ۱۰] و از این رو لازم است با تمام مسلمان صله را برقرار داشته شود. مثلا 
شخص با کسانی که از قرابت و رشته‌ی نسبی نزدیک با او برخورداراند» برحسب 
همان نزدیکی رفتار کند و حقوق‌شان را به جای آورد و با کسانی که در قومیت از او 
درو هستند. به حیث دین برادری‌شان را ملاحظه کند و با آنان پیوند برقرار سازد؛ به 
طور مثال در امور دین و دنیا کمک‌شان کند. چون مریض می‌شوند به عیادت‌شان 
برود» در نماز جنازه‌ی‌شان شرکت کند به آنان سلام بدهد. با خوش‌رویی و لبخند 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۳۸۵- روح المعانی: ۱۳/ ۱۷۵. 
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ملاقات‌شان کند» چنان‌چه موجب زحمت و آزار به یکی از آنان شده آن زحمت را 
۹ 

(۴) صله‌ی هر دی‌روح)؛ حتی حوانات. (حبوانات هم بر انسان حق دارند. پس» 
اکز کیش حبواناتی مانند شت گوسفند» مرخ گربه سگه الاغ و ... در اختبار دارد» 
باید حقوق آن‌ها را مراعات کند. از جمله: بر حسب توان و نیروی‌شان از آن‌ها کار 
رنه وی مار فان کل ومع کاقی ابو غد ایشا ند هن ۱۳ 
وصبت «فضیل بن عیاض » 4 ط به تعدادی از مردم خراسان 

«فضیل بن عیاض» از اکابر اولیای امت و در زمره‌ی شاگردان امام «ابو حینفه) طْ 
بوده است. او در آخر عمر مجاور حرم «مکه» شده بود و مردم مشتاق دیدار او بودند 
و همواره پس از زیارت «کعبه» و انجام مناسکک به ملاقات ایشان می‌رفتند. یکث روز 
جماعتی به ملاقات وی رفتند. از آنان پرسید: «از کجا هستید؟» گفتند: «از خراسان.» 
«فضیل» طِ آنان را نصیحت فرمود و گفت: 

وا اه وکونوا من حیّث شتنم. یعنی خراسانی و فلان‌جایی بودن ملاکک نیست. 
بلکه اصل «تقوا» است و بنابراین اهل هر کجای دنیا که باشید» از خداوند متعال 
بترسید. و سپس در ادامه‌ی نصیحت فرمود: 

«واعلموا أْ العبد لو آحسن الاحسان کله» وکانت له دجاجةّ فأساء البهاء | یکن من 
الحستن(* 

معنی این سخن «فضیل» 4۶ اين است که اگر شخصی تمام مراتب احسان را نسبت 
به خداوند متعال و رسول او - عْ - و همسایگان و اقارب و تمام مومنان رعایت 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۴۱- تفسیر نسفی: ۲۴۸/۲. 

۲ تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۴۲ ۴۱. 

۳ به روایت قوام السنة در الترغیب والترهیب از قرة از فضیل ع*: باب «الترغیب فی الاحسان»/ فصل 
چهارم. ش 1۵۵. ایضاً به نقل زمخشری و رازی و آلوسی در تفاسیر خود (همه تحت همین آیه). 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۹۵ ۰ 


می کند» اما مرغی در خانه دارد که آن را اذیت می کند و به او آب و دانه نمی‌دهد» 
باز هم در زمره‌ی محسنان نیست. 
گویا ایشان با اي سخن جامع بیان داشتند که محسن بودن مسلمان» در گرو 
و سم ۳۳9 ۲ 9 2 ۲ 
ست ازیخاشت را ات و انا رم رد تباید 


زر 2 ۰ 
و » و ۰ ِ ۰ 
مرا ) ۸ ۵ [زار مرح ای ل‌ یرب ا ار ان گنای ست 
۰ ف ف 0 ۳ 


امروزه قلوب مردم پر از کینه و بغض شده است. فرزند با پدر برادر با برادر و ... 
همه از همدیگر ناراضی‌اند. حال آن‌که به قول «فضیل»ع انسان به سب احسان 
نکردن به مرغی هم نمی‌تواند در زمره‌ی «محسنان» قرار گیرده چه رسد به آن که پدر 
و برادر خود را از خویش ناراضی بگرداند. 
یعون ربهُمُویخافوَ شوء الجساب - این دو جمله» صفت سوم و چهارم «اولو ال لباب» 
هستند که در ضمن, قید سوم و چهارم شرط را هم تشکیل می‌دهند. یعنی: صاحبان 
خرد همچنین هميشه از پرورد گارشان می‌ترسند و از بّد شدن محاسبه‌ی آخروی بیم 
دارند. 

در آیه دو کلمه‌ی «خشیت» و «خوف» آمده است؛ فرق آن دو در این است که 
«خشیت» به ترسی می گویند که در قلب انسان باشد و «خوف» آن است که آثر 


ظاهری هم داشته راشد ٩۱‏ 


س مر مر مرو ح و 


۰ 
م 


۱ همچنین «ماوردی» ‏ آورده است: «والفرق بین امخشية واخوف: آن لوف فیا ظهرت آسبابه واخشية فیما ۸ 
تظهر آسبابه.» (النکت والعیون: سوره «طه») و «آلوسی ل موارد منقول دیگری هم ذکر کرده 
است (روح المعانی: ۳ 2 
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والزیی صَبدُو ابْتقاء وجه رهم - «وَجه رییم» یعنی: «رضا رتهم». (آنان فقط برای 
رضامندی خداوند متعال در مقابل هر اذٍیت و مشقتی» «صبر) می کنند.) 


این» قبد و وصف پنجم است. 


اقسام «صبر» به اعتبار ذات آن 

علما می‌فرمایند: «صبر» به اعتبار ذات خود." بر چند قسم است: 

(۱) صبر برای جلب توجه مردم و تعریف و توصیف آنان درباره‌ی خود. یعنی به 
صبر متمسک می‌شود تا دیگران بگویند: «فلان کس صابر بز رگی است». 

(۲) صبر از روی ترس از طعنه و عیب گویی مردم نسبت به خود. به طور مثال درد 
و رنجی دارد. ولی برای آن که مردم وی را طعنه نزنند و مورد سرزنش قرار ندهند» 
راهی برای خود جز صبر و تحمل درد نمی‌بیند. 

() صبر بر مصییت تا دشمن از دیدن ناراحتی او شادمان نشود. یعنی مصییت 
وارده» بز رگک و غیرقابل تحمل است. اما می‌داند که در صورت عدم تحمّل آن 
دشمن شاد می‌شود و از همین رو بر آن صبر می کند. 

(۴) صبر می کند؛ چون در جزع و بی‌تابی فایده‌ای نمی‌بیند. 

(۵) صبر» محض به رضای «اله»ج؛ چون می‌داند این بلا را خداوند متعال آورده 
است و امیدوار است او تعالی خود آن را رفع کند. 

از این پنج مورد «صبرا؛ فقط قسم پنجم صحیح و درست است و در «ابتغاًء وجه 
ل» داخل است.(؟ 


اما بیان وصف ششم فاولواالالبات* انتت: نمی : آنان تمازبهبا هی دارند: 


۱ یعنی از حیث انگیزه و نیتی که شخص در آن دارد. «صبر» به اعتبارات دیگر مانند روش استعانت 
به «صبر؛ و انواع بدنی و نفسانی آن و ...» اقسام دیگری هم دارد که دانستن آن برای تکمیل عملی 
اين خصلت. بس مهم است. اين اقسام مختلف را بخوانید در سخنان دیگر مولف گرامی ۶ در 
همین کتاب. (بیین الفرقان: ۴۹۹/۲ الی ۵۰۲و ۳/ ۴۰۱ و ۵۳۸-۵۳۹/۶). 

۲ تفسیر کییر: ۴۳/۱۹. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ٩۷‏ 8۱ 


فا موه ... - و این قید هفتم است. یعنی: به طور پنهانی و آشکارا از اموال 
خود- از آن‌چه که خالق ذولل به آنان عطا فرموده- به دیگران انفاق و کمکك 
کف 
نفاق نفلی» مخفیانه و سرا افضل است و انفاق‌های وجوبی مانند ز کات و قربانی؛ 

ویو پالْستة مه - اين قید هشتم است. یعنی: و دفع می‌کنند به‌وسیله‌ی 
نیکی‌های خود بدی‌ها را. (چنان‌چه به صورت ناگهانی دچار گناه و معصیتی شوند؛ 
فوراً بهدنبال آن عمل نیک انجام می‌دهند تا بدی و نحوست آن گناه پاک و محو 
3 


در حدیئی نبز به این دستور العمل تصریح شده است. آن حضرت ء به )معاذ) 
و نی فرمودند: 


2 
۳۹ 


«(ٍذاعملت سیة فاعمل بجنبها حسنةٌ تمحها.!"" (وقتی مرتکب گناهی شدی, به‌دنبال آن 
عمل نیکی انجام بده تاگناه را پا ککند.) 

یا آیه بدین معناست: اولوا الالباب کسانی‌اند که بدی‌ها و تعامل ناشایسته‌ی مردم 
را با نیکی کردن نسبت به آنان دفع می‌کنند: «لایقابلون ال بالشس بل بقابلون لش 
باخبر»"* (بدی رانه با بدی که با نیکی پاسخ می‌دهند). «سعدی» 4 در این‌باره گفته 


است: 
# ۱ ۲ 
ری را مکی کل اسر جرا الر مروی تس ال ن آساء 


۱ به روایت احمد در مسند: ش ۲۲۰۳۹ و ۲۲۱۱۲ و از ابوذر عولنته مرفوعاء ش ۲۱۳۹۲ 0۲۱۴۴۱ ۲۱۵۲۵ و 
در کتاب الزهد از ابوذر علثت»: ش ۱۴۲- و طبرانی در معجم کبیر از معاذ عجته: ش ۱۶۷۱۷ الی 
۵۹- و هناد در کتاب الزهد از هر دو عنشد: ش ۱۰۷۱ الی ۱۰۷۳ و ۱۰۷۵-و ترمذی در سنن از 
ابوذر <جنشه: ابواب البر والصلة/ باب ۵۵ ش ۱۹۸۷- و بزار در مسند از ابوذر <جنته: ۴۰۲۲- و بیهقی در 
شعب الایمان از ابوذر <تفنته: باب ۵۷ «حسن الخلق»/ ش ۷۶۶۳- و حاکم در مستد رک: ش۱۷۸-و ...۰ 
(الفاظ متن موافق با روایت هناد از معاذ ثثه در دو طریق آن است.) 

۲ تفسیر کبیر: ۴۳/۱۹ ایضاً تفسیر طبری: ۷/ ۳۷۵- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۶- البحر المحیط: ۵/ ۳۸۶. 


‌ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


«حسن بصری» سا می‌فرماید: منظور آیه کسانی هستند که: «ذا خرموا آعطواء وذا 
طلمواعقو وآذا نطفوا وصار) »1 "و این هم یک کمال بز رگ است. 


آنان که در هر حال خداوند متعال را شا کر ند 
شکر «شقیق بلخی »4۶ 

نقل شده است: «شقیق بن ابراهیم بلخی»4۶ پیش «عبداله بن مبارک» #9 رفت. 
(این مبار کک» له آوازه‌ی «شقیق» را شنیده بود» اما خودش را ندیده بود. از وی برسید: 
اهل کجا هستی؟» گفت: «اهل بلخ هستم.» پرسید: «شقیق را می‌شناسی؟» گفت: «بله.» 
پرسید: «کیف طريقة آصحابه؟» (شیوه‌ی یاران وی در زندگی چگونه است؟) گفت: «ذا 
مُنعوا صبروه و ٍذا آعطوا شکروا.» (چون چیزی به آنان نرسد» صبر می کنند و اگر چیزی 
برسد» سپاس خداوند متعال را به جای می‌آورند.) «ابن مبا رکک»طِ گفت: «اين که 
کمال نیست؛ سگ‌های منطقه‌ی ما نیز این کار را می‌کنند.» (اگر چیزی به آن‌ها 
نرسد» به گوشه‌ای می‌روند و صبر می‌کنند و چنان‌چه چیزی به آن‌ها داده شود با 
حر کات مخصوص از صاحب‌شان سپاس گذاری میکنند.) «شقیق» 4 پرسید: «وکیف 
ينبخي آن یکون؟ (پس به نظر شما روش مناسب چگونه باید باشد؟) فرمود: «الکاملون 
لیذ منعوا شکروا؛ و لا أعطوا آثروا.؛(انسان‌های کامل کسانی‌اند که وقتی چیزی 
به آنان داده نشوده باز هم له 3 را شکر می‌گویند و چون چیزی به آنان داده 
هی‌شود آن وا به آدیگران فت‌دهندا) نش غودافقط به اندازه‌ی.سد ومق از آن 
استفاده می کنند. 


وصفی که «ابن مبار کک» طِّ برای اولیای خداوند متعال بیان کردند» انسان با عمل به 
آن با اننبا 2 مشابهت پیدا می کند و به راستی که همت و صبر مردم امروز از سک 
هم کمتر است و کاش حداقل به اندازه‌ی سگک صبر می‌داشتند! مردمان امروزی اگر 
۱-«اگر به آنان ندهند» آنان می‌دهند و چون مورد ستم قرار گیرند» عفو می‌کنند و اگر با آنان قطع 


رابطه کنند» خود ارتباط را برقرر می‌دارند»(فسیربفری: ۳ - البحر المحیط: ۸۵ ۳۸۶). 
۲-به نقل امام «رازی» 4 در تفسیر کبیر: ۹ ۳- و شیخ عطار ل در تذ کرة الأأولیا. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۹٩‏ 8۱ 


چیزی گیرشان نیاید. به جای صبر شکوه و فریاد می‌کنند و اگر چیزی برسد» شکر 
آن را به جای نمی آورند. صحابه مه در این خصلت اصیل به گونه‌ای بودند که 
اگر تکه نان سوخته‌ای از دست‌شان می‌افتاد» استغفار می کردند؛ چون آن را به هر 
حال رزقی از جانب خداوند متعال می‌دانستند و به همین دلیل تکه‌نان‌های نیم‌پز را هم 
می‌خوردند. بسیاری از اولیای خدای متعال به خاطر آن که در ذکرشان خللی ایجاد 
نشود و وقت‌شان هدر نرود آرد را به جای پختن- که مستلزم وقت نسبتاً زیادی بود- 
در آب حل می کردند و می‌خوردند! 


قصه‌ی مولانا «جلال الذین رومی» ب 


مشهور است که مولانا «رومی»4 یک روز وقتی به خانه رفت و از همسرش 
پرسید: «آیا چیزی برای مهمان هست؟» و او گفت: «آری»» اراحت شد و گفت: 
بارالها! من از اين که امروز خانه‌ام با خانه‌ی قارون مشابه شده است از تو مغفرت 
می‌جویم.) روزی دیگر به خانه آمد و پرسید: «امروز خوراکی داریم؟» همسرش 
گفت: «خبر.» گفت: «الحمد لّه؛ خداوند متعال را شاکرم که یکک روز خانه‌ی من با 
خانه‌ی رسول‌اله مر مشابهت پیدا کرده است.» و سپس دو رکعت شکرانه هم به جای 
آورد. 

تا این جا اوصاف اولوا الالباب» تمام شد. علما می‌فرمایند که اگر کسی یکی از 
این صفات را نداشته باشد» «آولوا الألباب» گفته نمی‌شود. حالا نتیجه و ثمره‌ی این 
افراد چیست؟ در جملات کریمه‌ی بعد به توضیح داده شده که به آنان چهار نعمت 
می‌دهد. حکمت چهار نعمت در مقابل هشت وصف. این است که هشت صفت 
تقسیم بر دو شده است. 
یت هم قیال - در جمله‌ی قبل» آخرین قید شرط بیان گردید و از اين جمله به 
بعد» جزای آن را با قیودات چهارگانه‌اش را بیان می‌دارد. و این قید اول آن است. 


یعنی: همین گروه‌اند که برای ایشان نتیجه‌ی خوب موجود است در آخرین منزل. 


8 ۱۰۰ تبیینالفرقان | جلد چهاردهم 

«#غقی دار یعنی: «حسن عقبی الذّار» با «ثمرة عقبی الدّار (برای صاحبان خرد؛ 
خوبی و ثمره‌ی نیک آخرت هست.) حال آن «نتیجه‌ی خوب» چیست؟ این مورد در 
آیه‌ی بعد بیان گردیده است. 
جنت عَدن ید خلوبا ومن صلَحَ... (۲۳) 


۰ 
دح 


۳1 ۳۹ 


نات عَ یله _ اين» قید دوم جزا است. یعنی آنان وارد بهشت «عدن»"" خواهند 
شل 
ومَن لحم ن آبالهم ... قبد سوم است. مراد از این صلاحیت» صلاحیت ایمانی است. 
یعنی آبا و ازواج و فرزندان «أولوا الألباب» هم به ذریعه‌ی آنان به بهشت داخل 
می‌شوند؛ به شرطی که ایمان داشته باشند و کافر نباشند؛ ولو آن که به لحاظ اعمال 
صلاحبت نداشته‌اند. 

این تفسیر از «ابن عباس»خقله مروی است"" و بعضی از مفستران در توجیه آن 
گفته‌اند: لا له جعل من ثواب الطیع شُرورّه بحضور اهله معه فی امن .۳۰ 


توضیح مطلب آن که: برخی از انسان‌ها که در بهشت در مقام‌های بسیار عالی قرار 


دارند» «لّه» 5 دستور می‌دهد والدین برادران» خواهران» همسر و اولاد او را که در 


مقام‌های فروتر واقع شده‌انده به او ملق کنند تا به او احساس دوری خانواده و اقربا از 
وی و اين که در درجات پایین‌تری قرار گرفته‌اند. دست ندهد. بدین‌ترتیب تمام 
خانواده‌ی وی در مقام بلند به وی ملحق می‌شوند و سرور او کامل می گردد. و اگر 
خانواده‌ی آن شخص به مقام بالاتر ارتقا داده نشوند» مفهوم آیه در بهشت تحقّق پیدا 


۱ تفسیر عنم را تحت آیه‌ی ۳۱ از سوره‌ی «نحل» (همین جلد) بخوانید. 

۲ به روایت ابونعیم در صفة الجنة از ابن عباس لنته موقوفا: باب «ذکر مقارنة الصالحین بأشکالهم 
من الصالحین فی الجنة... ۰/ ش‌۳۱۸ و همچنین از «سعید بن مسیب»طِ (به روایت ابونعيم در 
همان کتاب: ش ۳۱۹- و طبری در تفسیر: سوره‌ی «غافر»/ آیه‌ی۸). 

۳ تفسیر واحدی. ایضاً ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۴۶- تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۱۲- روح المعانی: ۱۷۹/۱۳. 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۱۰۱ ۰ 


این شرف بزرگی است که انسان علاوه بر آن که خود راه کمال می‌پیماید و به 
درجات علیا نایل می گردد» موجب خوشبختی و سعادت خانواده‌ی خود نیز بشود. 
واه یحو عَهم... - اجر چهارم «آولوا الألباب»» دخول ملایک معصوم بر آنان 
هر صبح و شام از هر دروازه‌ی بهشت بر آنان است. «عَْم44 یعنی «بر آولوا لألباب و 
بستگان‌شان در بهشت». ورود فرشتگان برای تبریک و سلام خواهد بود و به این 


مطلب در آیه‌ی بعد تصریح صورت گرفته و توضیح داده شده است. 


۳ 5 بر سم م م وگو 
سم علیجریمّا صبر.. (۲۳) 
لام لیم با رتم ... - اين همان سلام فرشته‌ها به بهشتیان است که یکث احترام 
است؛ مانند سلام پادشاه به یک رعیت که باعث فخر او می‌شود. و علاوه بر این» هر 
سلام فرشتگان یک رحمت است. 

در این‌جا اگرچه لفظ سم 4 آورد؛ اما منظور جنس سلام است؛ یعنی بیان 
می‌دارد که فرشتگان به آنان سلام می کنند و در اصل سلام فرشتگان «السَلامٌ علیکم» 
خواهد بود؛ چنان که در حدیث آمده است. به همین دلیل فقها فرموده‌اند که اگر در 
نماز به جای «لسّلام علیکم» «صَلام علیکم» بگویده کراهیت دارد؛ چون لفظ «آلسلام» را 
نگفته است. 

علما با عنایت به این سلام فرشتگان به اهل جنت که در اين آیه بیان گردیده 
فر موده‌اند: رخ و مستحب استت که به شهدای (بدر) و «آحد» نیز با همین الفاظ سلام 
داده شود: «السلام علیکم ببا صبرتم؛ فنعم عقبی الدار!؛ چون آنان قطعاً بهشتی‌اند. در 
احادیث ثابت است که «رسول الّه»2ْ هر سال یک بار به «احد» می‌رفت و به شهدا 


با همین الفاظ سلام می کرد. " لذا بهتر است انسان هنگام حضور بر مقابر آن بز رگواران 


۱-به روایت بیهقی در دلائل النبوة از ابوهریره لته با الفاظ «کان رسول ال أي الشهداء فاذا نی فرضة 
الشعب یقول: "السلام علیکم بها صبرتم؛ فنعم عقبی الدار!" ثم کان آبو بکر جه بعد النبي یفعله. وکان عمر 
وه بعد أي بکر یفعله وکان عثمان له بعد عمر یفعل ذلك.»: جماع ابواب «غزوة آحد»/ باب «قول ال 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


ابتدا با الفاظ عمومی به آنان سلام کند و سپس با همین سلام مذ کور در آیه. به آنان 
سلام بگوید. 

چنان که ظاهر است. فرشتگان در سلام خود؛ قید با صبرم را هم اضافه 
می کنند. باید گفت که «صبر» لفظی جامع است و به این حیث» کل دین «صبر» است؛ 
زیراعمل به تمام مأمورات و پرهیز از تمام منهیات» نیاز به «صبر» دارند. 

هر دروازه‌ی بهشت به نام یکی از اعمال موسوم است؛ مانند «باب الصلوة» «باب 
الصوم» «باب الصیر» و ... و فرشتگان از هر دروازه وارد می‌شوند و به آنان سلام 
می کنر ٩(‏ 

حضرت «عبدالّه بن عباس)» خوعنه می‌فرماید: «به هر مومن در بهشت خیمه‌ای از 
مروارید داده می‌شود که عرض آن» یک در یک فرسخ - و به روایتی نیز: طول آن؛ 
شصت فرسخ*۳- است و دارای چهار هزار دروازه است و بر هر دروازه فرشتگانی 
قرار دارند. همه‌ی آن فرشتگان دسته‌جمعی بر آن بهشتی وارد می‌شوند و به وی سلام 
میکنند.)!۳ 


محر سر مسر 


رط ی رز و 
والذین ینقضون عهد الله... (۲۵) 

در آیات قبل, بیان ایفا کنند گان به عهود و و اوصاف و پاداش نیک‌شان بود. 
اکنون بیان حالت و بدفرجامی کوران و عهدشکنان و بی‌ایمان‌ها است. 


ط: ولا سب لّذین توا ني سبیل له آموانا بل حیآ* ...4 - و ابن منذر و این مردویه از انس حننعه - و 
ابن جریر از محمد بن ابراهیم یه (الدر المثور: ۵۸/۴). 

۱- تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۴۵. 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از انس نثنه (الدر المنشور: ۴/ ۵۷). 

۳ به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس ْه: سوره‌ی «رحمن»- و ابوالشیخ در العظمة- و عبد الرزاق 
در مصنف: التفسیر/ سوره‌ی «رحمن». ایضاً ر. کک: الدر المنثور: ۴/ ۵۷- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۴۵-روح 
المعانی: ۱۳/ ۰۱۷۹-۱۸۰ 
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۳ خر روحم 


ای نون عَهُ اه ... - مراد از عَهُد» در این جا معنای عام آن است؛ عهود و 
موائیقی که بین «له» نی و بندگان يا مايین خود بندگان می‌باشد. در این حکم حتی 
عهدهایی که با کافران بسته می‌شود نیز داخل است و نباید آن‌ها را نقض کرد. در 
حدیثی به صراحت آمده است که اگر مسلمانی با کافری عهد بست. جایز نیست عهد 
ورد را سکن ۶ آزمای. که شعاد ان فراوسند. تما غهدی. که بفترت لیر 
«معاویه» وه با پادشاه کافر «روم» بسته بود و وقتی خواست قبل از اختتام وقت خود 


را برای حمله در مرزها به وی نزدیکک کند. با تذ کر حضرت «عمرو بن عبسه) هه 
از آن سفر پرهزینه‌اش برای عمل بر حکم خدواند متعال و رسول او بازگشت و 


عهد را برقرار داشت 
یت له و شوم الرار بت یه یعنی: «شم اللعنة فی الدنیاه و سوء الذار فی الخرة» (در دنب 
مورد لعنت و در آخرت مستحق جایگاه بد دوزخ قرار می گیرند" هه 


«لعتَه و سوه آلذار- مربوط به آخرت‌اند. یعنی: جزای این گروه در آخرت؛ 
لعنت خداوند متعال و آتش دوزخ هست. در این صورت. مقصود از «لعنت». 
شکنجه‌ی روحی در آخرت و مقصود از جایگاه بد» جای عذاب جسمانی است که 


همان جهنم می‌باشد. 


۱ آمده است: من کان بینه وبین قوم عهدٍ فلا ملنْ عقدً ولا يشّها حتی بنقضي آمدهاه آو ینبذ الیهم علی سواء.» 
(به روایت ابوداود در سنن: کتاب الجهاد/ باب ۰۱۶۴ ش ۲۷۵۹- و ترمذی در سنن: السیر/ باب ۰۲۷ 
ش ۱۵۸۰) و منظور از «توم» عام بر ممن و کافر است. در «قرآن کریم» نیز مشرکانی که با 
مسلمانان عهد بسته‌انده از حکم برائت و قتال استثنا گردیده‌اند: لا رت عَهدئم ین الَمْشرکن 
شم کم ِ_ِ شُیا ولم بظهرو کم ها فَتَفو | (لیهم عهدهم زل مدب (توبه: . «مهران بن 
میمون» 1 توضیح داده است: «ثلانةً السلم والکافر فیهن سواء: [۱] من عاهدّه فوفی بعهده؛ مسلماٌ ان آو 
کافرآ؛ فان) العهد لّه. [۲] ون کانت بينك وبینه رحمٌ فصلها؛ مسلیاً کان آو کافرا. [۳] ون ائتمنك علی آمانة فدها 
الیه؛ مسلمً کان آو کافرا»(به روایت بیهقی در شعب الایمان: باب ۳۲ «الایفاء بالعقودا» ش ۴۰۵۳). 

۲ اين قصه تعریف و تخریج شد (تبیین الفرقان: ۲/ ۳۶۷ - ۳۶۶ و ۱۰/ ۳۷۷ و منابع مذکور در 
پانوشت قیل). 

۳ تفسیر ابوسعود: ۳/ ۲۲۰. 
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و 


له یط آلرزق لمن َماء... (۲۶) 

این آیه یک واهمه را دفع می‌فرماید و آن این که: وقتی خداوند متعال کفار را در 
دنیا و آخرت محکوم به لعنت و عذاب نموده» چطور با آن همه نافرمانی» بهره‌مند از 
آن همه مال و متاع دنیا گردیده‌اند؟"" خداوند متعال در این آیه توضیح می‌دهد که او 
تعالی رزق را بر هر کسی که بخواهد» کشاده می‌کند و بر هر که بخواهد» تنگگ 
می‌کند و اساسا دنیا ارزش ندارد. 

یکی از بزرگ‌ترین علل نقض عهد غره‌شدن انسان به وسایل و امکانات آسایش 
دنیوی از قببل ساختمان‌های مجّل و مال و ثروت است که در اثر انهماک و اشتغال 
به آن خداوند متعال را فراموش می کند. خداوند متعال در اين آیه متوجه می‌فرماید 
که شما انسان‌ها نباید به مال و متاع دنیا مغرور شوید و عهد و پیمان او تعالی را 
بشکنید؛ زیرا کلید خزاین در دست لهج است. 
اله تتظ الری من ومام ۶ زیر یی هتای فالزن هی این آشت. که یه هر کش هر 
مقدار که خود بخواهد. می‌دهد. ممکن است یک مومن و خداپرست از نظر معیشت 
در تنگنا قرار داشته باشد و بالعکس» یکك شخص بی‌دین و از خدابی‌خبر در کمال 
رفاه و حوشی زندگی کند. همچنین ممکن است عکس این قضیه تحقق پیدا کند. 
بنابراین مبنای سعادت و خوشبختی؛ داشتن مال و سرمایه‌های دنیوی نیست و اساسا 
داشتن مال و روت نشانه‌ی کمال به شمار نمی‌رود و این چیزی است که خداوند 
متعال برای انسان تعیین و مقدر فرموده است. 

در ابتدای «یقدر6»» جمله‌ی «لن یشآء» محذوف است. یقدرا در اصل به معنای 
«اندازه می کند» و «برایر می‌سازد» است. ولی به معنای «تنگی کردن» هم می آید. 
این جا «قدر» در مقابل «سط» آمده و به معنای دوم است. یعنی: خداوند متعال به هر 
کس از بند گانش که بخواهد» روزی را گشاده می‌سازد و برای هر کس که بخواهد؛ 
تنگ می کند. 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۴۹. 
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۳ 


وم کب لرنیان ال جرولامتان - تنوین «مَنع4 برای تحقیر است. یعنی تمام زندگی دنیا 
با تمام اسباب خوشی و تنغم خویش از قبیل سلطنت و مقام و خزاین بی‌شمار و ... در 
برابر آخرت متاعی بی ارزش و حقیراند. 

تن در مورد ارزش بهشت فرمودند: 

«از زمین بهشت به اندازه‌ی یک تازیانه» بهتر از دنیا با تمام خز این آن است»(٩‏ 

در روایتی دیگر به جای «یکک تازیانه» که تقریباً مقدار یکک گر است» «یکت 
وجب» آمده است." یعنی اگر دنیا را با تمام خزاین موجود در آن قیمت کنند به 
اندازه‌ی قیمت یک گز با یکث وجب از زمین بهشت نمی‌رسند. این هم از ارزش دنیا! 
پس, انسان نباید خود را به این دنیای حقیر بچسباند و شیفته‌ی آن شود. 


«لْهم اجعلنا من آبناء الخرق ولا تجعلنا من آبناء الدنیا!» آمین! 


2 و . , و 1 و 0 ۳۳ لد 
9 ِ کافران: «چرا فرود آورده نشید بر تس نشانه‌ای از جانب 1 1 مرن خدا 
گمراه می‌کند هر که را بخواهد و راه 0 سوی خویش را که رجوع کت ٩‏ آنان را که ایمان آوردند 

ِ 4 وه وو ر< یم ۶ کم و ب#_._‌ ر # مدو ۸ 7۳ 
و آنان را که آرام می‌گیرند دل‌های‌سان به باد خدا. آگاه شوید که به باد خدا آرام می‌گیرند دل‌ها! ۰ 
5 2و مر ۸ وم ام 

و 


آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند» حالت خوثش خواهد ند برای ایشان و خوبی جایگاه می‌شود.» »6 


۱ الفاظ و تخریج این حدیث گذشت (بیین الفرقان: ۴۷۹/۶ و ۷/ ۳۰۲). 

۲-به روایت ابن ماجه در سنن از ابوسعید خشته مرفوعا الزهد/ باب ۳۹ «صفة الجنْة» ش ۴۳۲۹- و ابن 
ابی‌شیبه در مصنف: صفة الجنة والثار/ باب ۱ ش ۳۵۱۵۷- و هناد در الزهد: باب۱» ش ۵- و ابونعیم 
در حلیة الأولاه: ۴/ تحت اسم «شقیق بن سلمةه. 
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مفهوم کلّی آیه‌ها: کافران برای آن که ایمان بیاورند» از «رسول‌اله2 درخواست 
معجزه می کردند. اما آنان ۳ دیدن این معجزات باز هم ایمان نمی آوردند؛ چون 


متعال قلب‌شان آرام می‌گیرد و در آخرت در بهترین جاها مستقر خواهند گردید. 


ربط و مناسبت 

خداوند ولا در رکوع قبل» صفات عالیه‌ی «آولوا الألباب» و حیثیت و جزای 
نیک آخروی آنان را بیان فرمود و همچنین کیفر و سرنوشت کسانی بیان شده بود که 
عهد خداوند متعال را نقض می کننده مرتکب قطع صله‌ی رحم می‌شوند و در روی 
زمین به فساد می‌پردازند و مقصود از اين افراده کفار و مشرکان بودند. در این ر کوع 
نیز به یکك خرابی دیگر در کفار می‌پردازد که عبارت از انتقادات و شبهات آنان بر 
پیامب و به صورت سوالات و تقاضاهای الزامی از ایشان لّْ بود. خداوند متعال به 
این سخنان آنان پاسخ می‌دهد و در مقابل» حیثیت اعتقادی مزمنان و «آولوا الألباب» و 


اطمینان خاطر آنان را بیان می‌دارد که به ذکر «لْه»: علاقه دارند و در آخرت با 


آميخته است. و مزید بر آن» صداقت و عظمت «قرآن مجید» را نیز بیان می‌فرماید. 


سبب نزول 

شماری از کفار به قصد الزام به «رسول‌اله»ْ گفتند: گر واقعا سوفن 
هستی» معجزه‌ای مانند معجزه‌ی «عصا و «بد بیضاای حضرت موسی»3ز و «احبای 
اموات» و «شفای ابره و اکمه»؛ مانند آن چه «عیسی» 2 می کرد به ما نشان ۹ 
هدف آنان از این تقاضاء ایمان آوردن نبود و بلکه از روی عناد این درخواست را 


مطرح کردند. چون این گونه معجزات از خود آن حضرت ءی هم سیار ظاهر شده 


۱ تفسیر کبیر: ۴۹/۱۹ ایضاً ر.کک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۱۵ - البحر المحیط: ۵/ ۳۸۹ ۳۸۸- روح 
المعانی: ۸۱۳ ۱۸۵. 
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بود. خداوند متعال در پاسخ به این درخواست کفار آیه‌ی «َیفُول ین کرو لک 


أنزل له ءُ رب-)» (رعد:۳۷] را فرو فرستاد. 


رسیم 


ول زین وا ولا أنز... (۲۷) 


تقو الریی کقوو اب این کی از ففتلاانت کقای انستامی کفست رازن سمل 
(3) از جانب پرورد گارش آیاتی که ما می‌خواهيم» نازل نمی‌شود؟ 
کل نله بل می یمام - این قسمت از آیه‌ی مباررکه پاسخ به درخواست آنان است. 
شرح این پاسخ بدین‌قرار است: 
شما با آن که از«رسول‌الّه»و معجزه‌های فراوان دیده‌اید؛ بازهم درخواست اظهار 
معجزه می کنید! مشاهده‌ی معجزه‌های قبلی و باز ایمان‌نیاوردن شماء نشان گر آن است 
که شما درصدد انابت و تحصیل ایمان و پیمودن راه هدایت نیستید و به همین دلیل 
هدایت شامل حال‌تان نمی‌شود. درخواست اظهار معجزه از جانب شما برمبنای عناد و 
برای اسکات «رسول‌اله»ِْ است. (اهلیت قلوب شما به دلیل عدم تمایل به راه 
هدایت فاسد شده و صلاحیت ایمان و هدایت را از دست داده است.) 
یه من ناب _ یعنی خداوند متعال کسی را هدایت می‌فرماید که رجوع الی ان 
داشته باشد و مقصود از سوّالات شما این نیست و بلکه مقصود شما تنقید است. 
اتب از (انابت» است که در «عربی) به ارجوع کردن» اطلاق می‌گردد. «انابت؛» 
ینیب انابة» یعنی «رجع» یرجع» رجوعا؛ و «مُنیب» به بنده‌ی رجوع کننده به جانب 
خداوند متعال می گویند. در اصل از ماده‌ی مجرد «آناب» بنیب» نوبة) به معنای «کاری 


را به نوبت انجام دادن» است. «نابت» هم یک جور نوبت است؛ چون انسان در این 
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نوبت به طرف «الْه»جٌ رجوع می‌کند. «آناب الرجل» یعنی: «دخل فی نوية ار ٩‏ 


«انابت» به معنای دیگر عبارت از «حسن ظن و تمایل پیدا کردن به کسی» است. «آتبت 
الیه) بعنی: «به وی تمایل پیدا کردم». 


خدواند متعال در این جمله‌ی کریمه بیان فرمود که قاعده و قانون او یه 


# این است 
که «هدایت» برای کسانی است که به جانب او تعالی رجوع می کنند. 

تلاییانی یه که مضه رات الم به از باشت آنن ات باعت مدانته 
توفیق الهی است» ورنه به تنهایی با دیدن هزاران معجزه هم ایمان حاصل نمی‌شود و 
این توفیق برای کسانی است که انگیزه و سعی برای انابت داشته باشند. 


پا و ۳ قلوبهُم... (۲۸) 

در گذشته خداوند متعال صفات و پاداش «ولوا الألباب» را بیان کرد؛ کسانی که 
خداوند متعال را با عقل و خرد شناختند. حال در این آیه‌ها صفات و پاداش «مُنیبین را 
بیان می‌فرماید که تعلق و اتکای‌شان اکثرا به قلب است. می فرماید: 
لین آمَئوا وین فلربهُم...- [نابت کنند گان کسانی هستند که اولاً ابمان می‌آورند و 
بعد قلوب‌شان با یاد «للّه»5 اطمینان حاصل می کند. (مومنان» به سبب اعتقاد به 
«توحید» و «رسالت» و «معاد» و با یاد و ذکر پرورد گار عالم قلوب‌شان ۲ کنده از 


اطمینان و آرامش می‌شود. پس. اگر می‌خواهید اطمینان در قلوب‌تان پیدا شود. به 
ذ کراللّه چنگ بزنید.) 

چنان که ظاهر است در این کریمه دو صفت برای «منیبین» بیان گردیده است؛ (۱) 
ایمان» (۲) اطمینان قلب در سایه‌ی ذکر و یاد «لْه,جل . اکتفا به بیان این دو مورد 
بیان گر آن است که بعد از انابت این دو چیز برای تمام موارد دیگر کفایت می کند. 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۴۹ 
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منظور از «ذ کر اللّه» کدام نوع ذ کر است؟ 

در این مورد بحث شده است که دقیقا منظور کدام نوع ذکر است که در این آیه 
موجد اطمینان قلب گفته شده است. 

در این خصوص باید گفت: «ذ کر؛ به طور کلّی؛ دارای دو معنا و مفهوم است. 

(۱) معنای عام و مطلق «ذکر» که عبارت از هر عمل نیکی که در آن اتباع شریعت 
(حکم خداوند متعال و رسولش و ) و رجوع الی له دیده شود می‌باشد و در یکك 
اطلاق کلی: به هر خیر و اجتناب از شر «ذکر» گفته می‌شود و بنابراین هر عمل 
صالح» در مفهوم عام «ذ کر اللّه» داخل است. 

(۲) معنای خاص «ذ کر». و این بنا به اختلاف اقوال» به چند وجه متحقق می گردد؛ 
بدین بیان: 

۱. به نظر بعضی. مراد» دلایل «توحید» است. یعنی: «تطمئن قلوبهم بمشاهدة آیات اللّه». 

۲ عده‌ای قایل‌اند: منظور» «هدایت الّه» می‌باشد. بعنی: «مهداية له تطمئن القلوب». 

۳ برخی آن را «قرآن» دانسته‌اند؛ چون «ذکر» در خود «قرآن» به عنوان یکی از 
ام‌های آن ذکر شده است؛ مثلاً آمده است: ۵ خن کار رانا فضلون» 
[حجر: .]٩‏ بعنی: با بیان و تلاوت «قرآن»» در قلوب اطمینان پیدا می‌شود. 

۴ علامه «سدی) له و صاحب «تفسیر خازن» یک معنای نادر کرده‌اند؛ گفته‌اند: 
مراد از آن» سوگند خوردن به خداوند متعال در مخاصمات است. یعنی وقتی یکك 
طرف سوگند یاد می‌کند. قلب طرف مقابل اطمینان حاصل می‌کند""؛ هرچند به 
ضرر او باشد. 

۵- صاحب «روح المعانی» لد روایتی از حضرت «انس» و حضرت «علی) ند 
نقل کرده که در آن آمده است: «رسول‌اله»2ِ در توضیح این اطمینان فرمودند: 


۱- به روایت ابو الشیخ از سدی (الدر المنثور: ۴ علامه قرطبی و صاحب «تفسیر خازن» و علامه 
بغوی عم این قول را از «ابن عباس» ینت۰ نقل کرده‌اند (تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۱۵- تفسیر بخوی: ۳/ 
۷- تفسیر خازن: ۴/ ۱۷). 
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«منظور»کسانی‌هستن دکه با خداوندمتعال و رسول او آل و اصحاب وی‌محبت دارند»" 1 


یعنی محبت «الّه» 36 و «رسول‌اله2ز و صحابه و اهل‌بیت تم را باید در 
دل‌های خود جای داد که محبت این‌ها لازم و ملزوم یکدیگراند. 

۶ نزد اهل «تصوف» مراد از آن» ذکر مخصوص یعنی یاد کردن اسم ذات 
خداوند متعال و کلمه‌ی «توحید» است که باعث اطمینان قلب می‌شود. 

(صوفیه از همین آیه استدلال کرده‌اند که علاج و دوای تمام امراض و وساوس و 
خیالات فاسد ذ کر لك است.) 

۷- بعضی این توضیح را آورده‌اند: 

ذکر سه قسم دارد: (۱) لسانی» (۲) قلبی» (۳) ذکر با تفکر که آیه‌ی فصو 
نی علق لسوت والاتض [آل عمران: ۱8۱] بدان اشاره دارد و همین نوع اخیر ذ کر در 
اصطلاح عرفا به «مراقبه» مشهور است. این نوع ذکر» تفکر محض است و با اعضا و 
جوارح ظاهری انسان هیچ تعلق و ارتباطی ندارد. این جا «ذ کر الّه)» بر هر سه نوع آن 
عام است. اگر مقصود فقط «ذ کر لسانی» باشد نیز معنا صحیح می‌شود؛ زیرا از کثرت 
ذ کر به زبان» به تدریج اثر آن به قلب می‌رسد؛ چون «لسان» جاسوس «قلب» است و به 
همین دلیل اظهار ایمان قلبی» به اقرار زبانی مشروط گردیده و بدون اقرار لسانی» ایمان 
قلبی فاقد اعتبار است. اگر منظور «ذ کر قلبی» باشد. به‌طریق آولی در اطمینان بخشیدن 
به آن موثر می‌شود و این اطمینان به تمام وجود انسان سرایت می کند؛ چون «قلب» 
سلطان تمام اعضا است. تأثبر ذ کر به نوع سوم یعنی با «تفگر» و «مراقبه» بر قلب باز از 
خود «ذ کر قلبی» هم فزون‌تراست؛ زیرا این نوع د کر نا «روح» و «عقل» انسان ارتباط 
اد و اساسا «قلب» از قلمرو «روح» بیرون نمی‌رود. پس انسانی که به هر سه نوع 


۱ به روایت ابو الشیخ از انس «فه با لفاظ «قال رسول ال 


س 


لأصحابه حین نزلت هذه الاية 9 بذکر له 
من ۱ 1 ۳ 
تطمون ْقلُوبْه: "هل تدرون ما معنی ذلك؟" قالوا: اه ورسوله آعلم. قال: "من آحب ال ورسوله و آحب 


آصحابي".»- و ابن مردویه از علی حبننعه با الفاظ «آن رسول الّه 72لا نزلت هده الاية ... قال: "ذاك من آحب 


اللف ورسوله وآحب آهل بيتي صادقاً غبر کاذب. وآحب الومنین شاهداً وغاثبا؛ آلا بذ کر اه پتحابون!۲) (روح 
المعانی: ۱۳/ ۱۸۷- الدر المنثور: ۴/ ۵۸ 
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«ذ کر» متمسکك شود یعنی «زبان» و «قلب» و «فکر» او به ذکر خداوند متعال مشغول 
گردند» یقیناًبه «اطمینان قلب» و آرامش دست می‌یابد و از طرف دیگر «اطمینان 
قلب» خود دلیل بر این است که فرد» تمام مراتب ایمان- که سیب «اطمینان» است- را 
خاصل کرده انستت ۳ 

سوال: این آیه‌ی کریمه به ظاهر با آن آیه‌ی «سوره‌ی انفال» که می‌فرماید: «ِنمَ 
المومتوو کت لین رد دکر له وجلّت قوب انفال: ۲] تعارض دارد؛ چون «اطمینان» 
ضلٌ «وجل»است؛ زیرا عبارت از «وجل» بر عکس «اطمینان» نام ترس و اضطراب 
است وبنابراین» از آن آیه معلوم می‌شود که ممنان کامل وقتی نام و یاد 4ج به 
میان آید. قلب‌شان به ترس و لرز می‌افند. وجه تطبیق چیست؟ 

جواب!: هر یک از این دو آبه محمول بر زمان و شرابط خاص خود می‌باشد؛ 
هنگامی که موّمنان متوجه بشارات و رحمت‌های الهی می‌شوند» قلوب‌شان مطمئن 
می‌شود و زمانی که متوجه انذارات و عذاب الْهی می گردند» دل‌های‌شان می‌لرزد. 

جواب۲: مژمنان به این که «قرآن مجید»» کتاب خداوند متعال و حتی است. به 
مژده‌ها و همچنین به «نبوت» حضرت «محمد»ععْْ که در آن کتاب معجز و بزرگت 
مورد تأیید قرار گرفته» اطمینان قلب می‌بابنده اما از اين که شاید در عمل به احکام آن» 


از آنان کوتاهی سر بزند» با یاد کردن قهّاریت و عظمت «الّه» و دچار وجل القلوب 
)۳( 


می‌شوب 
جواب۳: این آیه در مورد «رجا» و آن آیه در مورد «خوف» کت ۲ 
چند توحبه دیگر در این خصوص را تحت همان آیه‌ی «سوره‌ی انفال» مشروسا 


۲ 5 ۷ 9 
رده بو 8۳ 


۱ به بعضی از این وجوه در تفاسیر «قرطبی(۹/ ۳۱۵» و «البحر المحیط(۵/ ۳۸۹» و «روح المعانی(۱۳/ 
۶ الی ۱۸۸» اشاره رفته است. 

۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۴۹- اللباب. 

۳ تفسیر بغوی: ۷۶/۴ (سوره‌ی زمر/ آیه‌ی ۲۳). 

۴ر.کک: تبیین الفرقان: ۳۲۳/۱۰ الی ۳۲۵. 
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آن‌چه آيه ابلاغ می کند 

آیه‌ی مبا رکه حاوی این پیام است که سلامت روح و روان انسان مطلقاً - در هر 
حال و تحت هر شرایطی- در گرو «ذکر» و یاد للع است و برای این هدف 
انسان ناگزیر به ذ کر الهی است. پسء اگر کسی می‌خواهد پریشانی‌ها بر او چیره نشود 
و در مسیر زندگی طعمه‌ی حزن اندوه نگردد و هنگام بروز مصایب و مشکلات به 
سادگی بتواند بر آن‌ها فایق آید و صبور و شکیبا باشد یگانه راهش آن است که مرتباً 
به ذکر و یاد للع مشخول شود. 

برخی از علما گفته‌اند: در قرون اولیه‌ی «اسلام» مردم کمتر دچار امراض می‌شدند؛ 
چون در اثر ذکر مداوم خداوند متعال» به نعمت معنوی «اطمینان قلب» دست افته 
بودند. یعنی سلامتی تمام وجود آنان معلول همین اطمینان و آرامش بوده است. و اما 
در آخرالزمان- زمان کنونی- به علت ضعف اعتقاد و دوری از ذ کر خداوند متعال» 
نگرانی و حزن مردم فزونی گرفته و کثرت بیماری‌های بی‌درمان موجود هم ناشی از 
همین پریشانی‌های مفرط و بی‌پایان است. 

و اما باید اذعان داشت که اکنون هم مسلمانان نسبت به سایر ملل به یمن عقاید و 


ریت ءامَُوا وعَوا آلصلحَت... )۲٩(‏ 

این کریمه نیز در وصف انابت کنندگان است و صفت دوم آنان را بیان می‌دارد و 
در آن دو نعمت برای اهل بهشت ذ کر شده است؛ «طوبی» و «حسن مآب». 
لین املزا میا الصالغات فون هرت آنان کشاین فستد که ایمان آوززدهاند و 
برای‌شان «طوی؟4 و «حُسَنْ ماب موجود است. 

بعضی می‌گویند: «#طون؟. متعلق به «ءامَنوه و خسن ماب »۰ متعلق به 
(غبارا یت است. 
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#طون4 در اصل» مصدر و از «طاب» بطیب» است؛ مانند «بشری"» «زلفی!» 
«ضیزی" و 0 ۲ ماب مشتق از «آب» یوب به معنای «رجوع کردن» است. 
(ابت الیه» بعنی «رجعتٌ اه ۲۱ خود «مآب» یا اسم ظرف است با مصدر میمی. انسان 
مومن وقتی می‌میرد» محل رجوع وی قيامت است و در آن جا مژمنان نیک و کار به 
بهشت وارد می‌شوند که فنا نمی‌پذیرد و برای همیشه جاوید خواهد بود و بالتبع تمام 
خوشی‌ها و مکان‌های خوب آن نیز برای همیشه باقی خواهند ماند. پس آن جا 
«خسن مآب» است. 

در تفسیر قر آنی کلمه‌ی(طوی؟ه از مفسّران سه نظریه نقل شده است. 

۱- برخحی می گویند: منظور از «طویْ»» درختی در بهشت به همین نام است که 


در هر زبان هم معروف است. در حدیث هم آمده است: 


: و ام ۳ شون ۳0 
«طوبی درختی در بهشت است که اللّه ی آن را با دست قدرت خودکاشته است.» 


از «ابوبکر اصمطه نقل شده است که اصل و بیخ درخت «طوبی» در قصر «رسول 
له در آعلی علیین روییده و به قدری بزرگ است که در هر یک از طبقات 
بهشت شاخه‌های آن راه بافته‌اند؛ چنان که در خانه‌ی هر بهشتی شاخه‌ای از آن سر 
کشاه ات ۲ همان مقدار مبوه که تمام درختان بهشت دارند» درخت «طوبی) به 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۰ البحر المحیط: ۵/ ۳۸۹. 

۲ البته میان «آوب» و «رجوع» این فرق و تفاوت هست که «أوب» به ب رگشت حیوانی اطلاق می‌گردد 
که دارای اراده باشد. اما «رجوع» عام است و برگشت حیوان و غیر حبوان به کار می‌رود (المفردات 
فی غریب القرآن: ۳۰- تفسیر قرطبی: ۳۱۷/۹). 

۳.به روایت طبری در تفسیر از معاویه بن قرةعن ابیه مرفوعاً با الفاظ «شجرة غرسها اه بیده ونفخ فیها من 
روحه نبتت بالي وامخلل» وان آغصاتا ی من ورآء سور ابمنة!: ۷/ ۳۸۴) ش۲۰۳۹۳- و ابن مبارک در 
انزهد از کمب موقوفاً: ش ۲۶۷. (در این مورد احادیث مرفوع و موقوف دیگری هم روایت شده 
است. ن.کك: همان منابع). 

۴ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۰. ایضاً ن.کك: تفسیر بغوی: ۳/ ۱۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۱۶ (قمست اخیر این 
توضیح از دیگران در اين منابع هم مورد تصریح قرار گرفته است: تفسیر طبری: ۷/ ۳۸۴ الی 
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تنهایی دارد و هر شاخه‌اش نیز همان مقدار میوه‌ی مختلف با رنگ‌های مختلف 


1 
می‌دهد.! ۱ 


در یک روایت صحیح آمده است که یکک اعرابی از «رسول‌اله مر پرسید: «یا 
رسول‌الهع9! آیا در بهشت مبوه وجود دارد؟» آن حضرت ما فرمودند: 


«بله! در آن درختی هست که «طوبی» خوانده می‌شود .. آگر شتری کوجک زیر آن 
۰ ۹ با )۳( 
برود از پیری هلاک می‌شود ولی به اخر ان نمی‌رسد ...» 


‌ 


در این توجبه مراد از #حسَن معاب؟4» بهشت است 
(از نظر فضیلت. «سدرة المنتهی» برتر از درخت «طوبی» است؛ چون تجلی گاه 
خداوند متعال است) 


۲- گروهی دیگر قایل‌اند: «طویی از «طاب بطیب» به معنای افرح) و «خوشحالی» 
و «خوشی عیش) است " و «حُسَنْ مقاب؟4 به معنای «جایگاه و مکان خوب» است که 
همان بهشت می‌باشد. یعنی به چنین کسی دو نعمت می‌رسد: زندگی خوش و منزل 
خوب در بهشت. (برای او هم طیب العیش وجود دارد و هم طیب المکان.) 

۳- «طویی» در اصل عربی نیست. بلکه یکت لفظ «حبشی» و نام خود بهشت 


‌ 


(۴ ۱ . ی ه ما جح مه 1 ۳ 
است. " طبق این تفسیر #طوی لَهْمَه» یعنی: برای آنان بهشت موجود است. و مقصود 


۶- سنن سعید بن منصور: التفسیر/ ش ۱۱۷۰ (۱۱۱۷)- مصنف ابن‌ابی‌شیبه: صفة الجنة والثار/ 
باب ۱» ش ۳۵۰۹۹- الزهد هناد: ش ۱۲۰- الزهد ابن مبارکك: ش ۱۵۲۹- حلية الاْولیاء). 

۱ تفسیر بغوی: ۱۸/۳. 

۲ به روایت احمد در مسند: ش ۱۷۶۷۹ - ۱۷۶۴۲ - ۱۷۷۹۲- و طبری در تفسیر از عتبه سلمی حه: 
۷ ۳۸۴ ش ۲۰۳۹۲- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۳۷۵۹ و ۱۳۷۶۰ و در معجم اوسط: ش ۴۰۲- و 
ابن‌ابی عاصم در السنة: ش(۵۸۱) ۷۱۶- و بیهقی در البعث والنشور: باب «ما جآء فی اشجار الجثة»» 
ش ۲۶۳- و صنعانی در امالی: ش ۱۳۲. 

۳ به روایت طبری در تفسیر از «ابن عباس» یه موقوفا: ۷/ ۳۸۱ ش ۲۰۳۶۷. 

۴به روایت طبری در تفسیر از «ابن عباس» تشه موقوفاٌ ۷/ ۳۸۱ ش ۲۰۳۷۳ ۲۰۳۷۴- تفسیر کبیر: 
۹- ۵۰ - ایضاً ن» کک: البحر المحیط: ۳۸۹/۵ 
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از #حسَن معاب4» لقا و تجلای الهی است. یعنی: این کسان وارد بهشت می‌شوند و 
در آن جا هر هفته یک بار برای لققای الهی برمی گردند و به آن مشرف می‌شوند. 

۴- بعضی گفته‌اند: «طویی» از «طیب» به معنای «پاکی» ۱ یعنی: برای آنان 
پاکی زگی موجود است. (از همه‌ی چیزهای فاسد و کثیف پاک هستند.) 


علوم و معارف 


اقا دو مسله‌ی عقید تی مستنبط از آبه‌ها 

مسأله‌ی اول: انسان نه مجبور محض است و نه مختار کل - با عنایت به مفهوم آیه‌ی 
لفل ارت له یْضل من یشاء وچدری له من آتاب4 [رعد: ۳۷]» علما به این مسأله استدلال 
می کنند که «انسان نه مجبور محض است. نه مختار کل». اگر او میل و انابت به سوی 
پرودگارطك داشته باشد» او تعالی به وی توفیق حصول هدایت می‌دهد و ایمان 
نصیب‌اش می گرداند و چنان‌چه خود انابت نداشته باشد. به ایمان آوردن و اهتدا 
مجبورش نمی کند. 

مسأله‌ی دوم: هدایت و ضلالت بنده در اختیار و به مشیت و مخلوق خدایند - از همان 
آیه‌ی کریمه علمای «اهل‌سنت و جماعت» به این مطلب نیز استدلال کرده‌اند که 
همچنان که موجد «هدایت» «الّه» خوعلال است. به وجودآورنده‌ی «ضلالت» نیز او 
تعالی است. نه شیطان؛ چون هم «ضلالت» و هم «شیطان» مخلوق خداوند متعال 
هستند. فرق میان «هدایت» و «ضلالت» فقط در این است که «الّه» 


ی 4 به «هدایت») 
بند گان خوش می‌شود. ولی «ضلالت» را نمی‌خواهد و به آن راضی نیست. او تعالی 
برای تزیین «ضلالت» در نظر بند گان؛ گروهی مثل «نفس» و «شیطان» و برای تزیین و 
توضیح «هدایت) گروهی دیگر مثل انبا 92 که داعبان هدایت‌اند. مقرر فرموده 


۱ تفسیر بغوی: ۰۱۸/۳ 
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است. پس در نصوصی که «ضلالت» منسوب به «شیطان» ذکر شده معنا این است که 
مزیّن و داعی آن «شیطان» است و آن جا هم که «هدایت» به طرف انب له منسوب 
است» منظور این انشت: که ایا مزین کننده‌ی آن و داعی به سوی آن‌اند. پس» هر 
کس انابت کند» به طرف خداوند متعال هدایت می‌شود و کسی که انابت نکند. به 
«ضلالت» کشیده می‌شود. 


آگا تعر یف مفهوم «اطمینان» 

در آیه‌ی ین ماو وتطیین فلوم بذکر له آلا بذکر له تطمَین اللوب)» 
[رعد: ۲۸] بحث از «اطمینان قلب» آمده بود که درباره‌ی آن توضیحاتی دادیم. به عنوان 
نتیجه و خلاصه‌ی آن مبحث اضافه می کنیم: 

از این آیه‌ی کریمه ثابت شد که از ذ کر و باد خداوند متعال در دل انسان اطمینان 
پیدا می‌شود. و تمام امت بر این حقیقت متفق است که اطمینان در دل به آن میزان به 
وسیله‌ی ذکر و یا هی پیدا می‌شود؛ به هیچ چیز دیگر پیدا نمی‌شود. و این اطمینان 
ناشی از ذ کر خداوند متعال فقط برای مصایب دینی هم نیست. بلکه در برابر مصایب 
و معضلات دنیوی هم دل اسان را قوی و آرام نگه می‌دارد؛ چون «قلب» به منزله‌ی 
ماهی و «ذ کر» به منزله‌ی آب است. 

منت ویتکا یرام تست 

«اطمینان» نام حالتی است که چون کسی به آن دست یابد» هرگاه مشکلات و 
مصایب به وی رو نمایند. یا او از یک نعمت دنیوی و مادی برخوردار شود در هر دو 
صورت. احساس یکسانی به وی دست می‌دهد. بعنی نه مصیبت او را از پای در 
می‌آورد و ذهن او را به خود مشغول می‌دارد» و نه خوشی و نعمت دنیوی او راغره و 
از باد خداوند متعال غافل می کند. 

شخصی که به نعمت «اطمینان قلب» دست یافته. هر مصیبتی که بر او وارد آید» 


آن را ناشی از مشیت خداوند متعال می‌داند و یقین دارد که بدون اراده‌ی او تعالی 
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کوچک‌ترین زیانی متوجه او نمی‌شود و چنان‌چه او تعالی بخواهد. می‌تواند آن را 
رفع نماید. و همچنین اگر تمام خوشی‌های دنیا به چنین کسی برسند» به یقین می‌داند 
که همه‌ی آن‌ها از طرف اه هستند و خودش هیچ گونه نقش و نیرویی در فراهم 
آوردن آن نعمت‌ها نداشته است و بنابراین» بهره‌وری از این نعمت‌ها او را از خدای 
ذواجلان غافل نمی کند و قلب او در هر حال به ذکر و یاد او تعالی مشغول است. قلبی 
که این وصف عالی را داشته باشد» به آن «قلب مطمئنه» می گویند. اهل اه که به 
کمال رسیده‌اند به این مرتبه‌ی «اطمینان» فایز گرد بده‌اند. 


ه تاثیر «ذ کر» بر قلب در قالب یت تمثیل 

اثر ماده‌ای به نام «ا کسیر» که در کیمیاگران برای تبدیل ماهیت برخی از فلزات 
معمولی مانند «روی» «آهن» «مس» و ... از حالت اصلی‌شان به «طلا با «نقره» 
مثال خوبی برای بیان میزان تثیر ذ کر الهی بر قلوب انسان‌ها است. یعنی همان‌طور 
که «کسیر» یک‌باره ماهیت آن فلزات معمولی را به ماهیت فلز با ارزشی مانند 
«طلا تبدیل می کند. ذ کر «له؛ ی نیز مانند آن و بلکه هزاران مرتبه بیشتر از آن بر 
قلب انسان آثر می‌گذارد و ماهیت حیوانی و نفسانی آن را به حالت ملکوتی تبدیل 


می‌کند؛ چون آن را همواره متوجه الی‌الّه می گرداند و به آن «اطمینان» می‌بخشد. 


صاحبان این گونه قلب‌ها هستند که مستحق مژده‌ی مذ کور در آبه‌ی طون له 


مق و لا سح 
وَحْسَن ماب # [رعد: ]۲٩‏ هستند. 


8 همه‌ی اعمال دین» سبب اطمینان قلب می‌شوند 

با توجه به مراتب شیوه‌های ذکر الهی که گفتیم عبارت از «ذ کر لسانی» و «ذکر 
قلبی» و «تفکر در مخلوقات خداوند ی » است. به این نتیجه دست می‌بابيم که کلیه‌ی 
مراتب و اعمال ایمانی- اعم از نمازه روزه و ... - سبب اطمینان قلب‌اند؛ چون هر 
کدام نوعی از «ذ کر» هستند. 
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8 اقسام موجودات به اعتبار آثرگذاری و آثرپذیری 

محمّقان بر این باوراند که هر آن‌چه نام «موجود» بر آن صادق م ی آبد» از حیث 
«تأثر» و «تأر مطلفا پر سه نوع‌اند. 

(۱) «موئز ولایوثر من شیء» - یعنی موجودی که در سایر موجودات موثراست اما 
خود از موجودات دیگر آثر نمی‌پذیرد. این خاصیت فقط در یکث وجود دیده 
می‌شود و آن. ذات واجب‌الوجود لو شاه است؛ زیرا او تعالی قادر است در تمام 
کاینات در مخلوقات خود مور باشد ولی ذات شریف‌اش از هیچ کس و هیچ چیز 
اثرپذیر نیست. 

۲ «متأثر ولایوثر» - یعنی موجودی که از دیگران آثر می‌گیرد؛ اما خود در دیگران 

(۳) «موثر فی شی»؛ ومتأئرعن شیء»- یعنی موجودی که هم در دیگران آثر می گذارد 
و هم از دیگران آثر می‌پذیرد. اين» خاصیت لطایف و ارواح است. مقصود از لطایف 
و ارواح اسان ات اسان دارای هر دو صفت- اثر گذاری و اثریذیری- است.) 

حاصل بحث یادآوری این نکته است که انسان چون م رکب از دو چیز («روح» و 
«جسم») است» جامع الصفاتین قرار گرفته و می‌تواند هم اثر گیرد و هم آثر بگذارد. 
پس او با برخورداری از اين موقعیت. باید از لطایف و روح و جسم خود بهره بکیرد 
و به دلیل برخورداری از همین دو ویژگی, از سوی خداوند متعال دستور به «ذکر) 
داده شده است؛ که 5 درگ الهی هم قلب خودش اصلاح می‌شود و هم می‌تواند 
مایه‌ی صلاح قلوب دیگران گردد. 


همچنین فرستاديم ترا در امتی که گذشتند پیش از وی امت‌های بسیار تا بخوانی بر آنان آن چه 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۴۹. 
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أَوحیتا لك وَهم یکفرون امن قل هو ری ل؟ له الا هو 
وحی تيب ی تو؛ و آنان کافرند به خدا. بگو: «او کت تسه معبودی مکر او؛ 

لت والیه ماب (چ) ولو أن فرءانا سرت به الجبّال 
رز ره وس ات رم رای با که دسا وه 
و فطع به الارض أو کم به المَوق بل له 


با شکافته می‌نسد باه دننیب آن زمین يا به سخن آورده می‌ننند و ده تنبیبا ب آن مردگان (نیز ایمان نمی‌آورند)» د بلکه برای خداست 


تِ 4 و ٩هم‏ ۹ م2 ۳ [ 

حمیکا أَلم یعس آلذیرت منوا آن لَویماء له دی آلناس 
کار همه یک‌جا. آیا نداسته‌اند مسلمانان که اگر خدا می‌خواست راه می‌نمود مردمان را 
م مر ره ۱۳۹ مر مر و ۶د بو 

جیعا ولا یرال الذین کفرواً تصییّم بما صد صُوً قارعة نحل 
همه یک‌جا و هميشه کافران به این صفت هستند که می رسد به آنان به سبب آن‌چه کردند عقوبتی سخت با فرومی‌آید 
گر سا م 9 2 7 مم چه 
ریا ّن دارهم ی یی وغذ ال لد 1 لا لت آلیعَاد چم 


آن عقوبت نزدیک به خانه‌ی‌شان تا وقتی که بیاید وعده‌ی خدا. هرآئینه خدا خلاف نمی‌کند وعده را 6 
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ربط ومناسبت 


در آیات قبل بیان شد که هدایت بندگان در دست خداوند متعال است و فقط با 


دیدن معجزات حاصل نمی‌شود و او با وحی بر بندگان اتمام حجت می‌کند. در 
این آیات حالت امم پیشین را بیان می‌دارد تا نمونه‌ای تأیدی بر این مطلب باشد و در 
کنار آن» حیثیت کمالی «قرآن کریم» را بیان می‌فرماید که همان وحی هدایت‌دهنده 
ْز انخ آمت اشست ۲۰ 
سبب نزول 

در برخی روایات آمده است: آبه‌ی «وهم یکفرون بالنمن...4 [رعد: ۳۰] درمورد 
این سخن «عبد اه بن امیه مخزومی» نازل شد که می‌گفت: «اما له فتعرفه واما الرهن 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۳ ۰( 


۰ ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


فلا نعرفه الا صاحب لییامة!» بعنی: اگر تو («محمد؛ع29ذ) بگویی «الّه؛ را عبادت کنبد. ما 
له را می‌شناسیم» اما می گویی به «رحمان» ایمان بیاوریم و ما رحمانی جز «رحمان 
یمامه» نمی‌شناسیم. (منظورشان «مسیلمه‌ی کذاب» بود که به «رحمان یمامه» شهرت 
5ات ۳ آبه‌ی مبا رکه‌ی «فل آذغوا له آ ونوا َرَمُن...4 [[سراء: ۱۱۰] نیز در جواب 
ان ۲ 

عده‌ای دیگر سبب نزول را چنین می‌گویند: در صلح‌نامه‌ای که بین «رسول‌اله 
و مشرکان «قریش در «حدیییه» به تحریر در آمد» در ابتدای آن «بسم ال هن 
لرحیم» نوشته شد. مشرکان به این تسمیه اعتراض کردند و گفتند: «ما رحمان را 
نمی‌شناسیم؛ به جای آن «باسمك اللهم» بنویس!» خداوند متعال به منظور تردید این 
سخن‌شان (اظهار بی‌اطلاعی از «رحمن») اين آیه را نازل فرمود !۳ 

و به روایتی دیگر: وقتی «رسول‌اله» به مشرکان گفت: «برای رحمان سجده 
کنید!» با انکار گفتند: «رحمان دیگر چیست؟!» در این وقت آیه‌ی مورد بحث نازل 
شد و در آن پیامبر امر کرده شد که خداوند رحمان را چنین تعریف کند: «#هو ری 5 
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البه 1 هو [رعد: ,۳۳ 

درمورد آیه‌ی ور آّ قح سرت به الجبّال ۳ .۹ [رعد: ۲۱] نیز سبب نزول 
خاصی روایت شده است؛ آمده است: آنان به «رسول‌الّه» در مقابل ادعای «نبوات» 
و دعوت توحیدی‌اش» می گفتند: «اگر راست می‌گویی و می‌خواهی به تو و کتایی 
که آورده‌ای ایمان بياوريم مثل پیامبران گذشته مرده‌های ما را زنده کن!» «برای ما 


۱-«مسیلمه» خود را به «رحمان» مسمی کرد ولی خداوند متعال به ازای این جسارت. او را تا ابد به 
«کذاب» مشهور ساخت و این وصف برای او «علّم» قرار گرفت. (تفسیر قرطبی: ۱۰۶/۱). 

۲ تفسیر کبیر: ۵۲/۱۹- الکشف والییان ثعلبی: ۵/ ۲۹۲. 

۳به روایت طبری در تفسیر: ۷ ۳۸۵) ش‌۲۰۳۹۸- و ابن منذر- و ابو الشیخ- و مقاتل در تفسیر: ۲/ 
۸- ۳۷۷. (ایضاً ن. کک: الدر المنلور: ۴/ ۶۲- تفسیر بغوی: ۳/ ۱۹- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۲- تفسیر 
مظهری: ۴/ .)٩۰‏ 

۴ اسباب النزول واحدی: ۱۵۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۱۸- البحر المحیط: ۸۵ ۳۹۰- تفسیر مظهری: ۴/ 
۱ 


سوره‌ی ۱۳ (رعد) | جزء سيزدهم ۱۲۱ 8۱ 


قرآنی بر فراز جبل ابو قببس فرود آور که از ابهّت و عظمت آن» کوه تکان بخورد و 
به حرکت درآید!» «کوه‌های مکه را از جا بردار تا ما کشاورزی کنیم!» «مکه جای 
تنگی است؛ کوه‌ها را بردار تا وسیع شود!» «کوه‌ها را برای ما تبدیل به طلا کن!»» 
ابرای ما چشمه‌هایی جاری کن!» و ... . خداوند متعال در رد این سخنان آیه‌ی ولو 
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نَ قرءانا سرت به الجبال؟4 [رعد: ۳۱] را نازل فرمود.7٩‏ 


کل رمق أمو... (۳ 
گرا سای از «کای )رای ات وی فراص ق مات قاتا اه 
سه قول نقل شده است: 

۱. تشبیه طکدَلِكَ» با ارسال انیا م92 است؛ بدون آن که پیش تر ذکری از آنان 
رفته باشد. یعنی: «آرسلناك فی أمُتك؛ کما آرسلنا الانبیاء قبلك فی المم. مقصود. بیان این 
مطلب است: همچنان که ما سایر انییای پیش از تو را در لباس و به شکل و صورت 
بشر فرستاده‌ايي تو را نیز از جنس بشر فرستاده‌ايم. و برخحی از آن امم با اين که 
پیامران‌شان بشر بوده‌اند» دعوت آنان را پذیرفته‌اند. پس اینان چگونه از قبول کردن تو 
به عنوان پیامبر خدا به بهانه‌ی بشر بودن طفره می‌روند؟ 

با این تفس آیه جواب ایرادهای کفار و مشرکان مبنی بر انکار «رسالت» پیامپر 
َو به بهانه‌ی بشر بودن و فرشته‌نبودن ایشان است. ۱ 


۱ به روایت طبری در تفسیر از ان عباس لته و مجاهد له و بعضی دیگر: ۷/ ۳۸۷- ۳۸۶ ش 
۵۹ الی ۲۰۴۰۳- و طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس «ثنه: ش ۱۲۶۱۷ - ۱۳۴۵۱- و ضیاء 
در الاأحادیث المختار: : ش ۵۵۱- و ابو الشیخ- و ابن مردویه (ایضاً ن.ک: الدر المنلور: ۴/ ۶۳ 
۶۲- تفسیر کبیر: ۵۳/۱٩‏ - ۵۲- روح المعانی: ۱۹۸/۱۳ ۱۹۷). 


و ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۲ تشبیه» محض برای ارسال است. یعنی: «مثل ذالک الارسال آرسلناک"؛ با این 
توضیح: «کا آرسلنا ین قبلک, آُرسلناک !رسالاً فی آمة قد خلت من قبلها آمم». (همچنان که ما 
نبیای پیشین را در امت‌های گذشته به رسالت و دعوت فرستاده‌ايم» تو را هم در امتی 


٩۱)... فرستاده‌ايم‎ 


علامه «زمخشری» (صاحب «تفسیر کشاف») همین توجیه را ترجیح دا اش ۱ 

۳ تشییه به «أْمم 4 است. یعنی: همان‌طور که به امم سابقه کتاب دادیم به تو نیز 
کتاب (اقر آن») دادیم تا آن رابر امت خود بخوانی."۲ 

در این جمله خدواند متعال مشرکان را متوجه می‌فرماید که بعثشت حضرت 
«محمد» عْز به «نبوت» چیزی بی‌سابقه و ناممکن نیست که باعث انکار شما گردد. 
وقتی شما منکر حضرات «ابراهیم و «موسی» و «عیسی» له نیستید - با وجود آن 
که بشر بوده‌اند - چرا «نبوت» حضرت «محمد»2جو را به دلیل بشریت وی قبول 
نمی کنید؟ 
مق خلت افیا ی وراه قسمت از آیه» بیان کیفیت آن ارسال است. 
می‌فرماید: تو را در امتی فرستادیم که پیش از آن امّت‌ها بوده‌اند که گذشته و رفتهاند. 
پس این امت» آخرین امت‌ها و حضرت «محمد»ِ آخرین و خاتم پیامبران طَ 
ات 
نت یهد نیع لیا -اين جمله‌ی کریمه» در بیان هدف بعثت است. می‌فرماید: 
تو («رسول‌اله»#) در این امت مبعوث شده‌ای تا «قرآن مجید» را بر آنان تلاوت 
کنی و متوجه اوامر و احکام الهی موجود در آن نمایی و تعلیم‌شان کنی. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۱- روح المعانی: ۱۳/ ۱۹۰. 

۲ کشاف: ۲/ ۵۰۸. 

۳-اين توجیه از «ابن عطیه» ۶ است (المحرر الوجیز: ۳/ ۳۱۲). ایضاً: ن. کك: روح المعانی: ۱۳/ ۱۹۰. 
۴ تفسیر نسفی: ۲/ ۲۵۰- تفسیر کشاف: ۵۰۸/۲. 
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وم یِکْفرُونَ بالخشن - «واو» حالیه است. یعنی همین کافران در حالی بر تو انتقاد و 
اعتراض می کنند» که به «رحمان» کفر می‌ورزند. (در سبب نزول ماجرای این انکار و 
کفر به «رحمان» را بیان داشتیم.) 

عَیه توت وله ماب - «مَتاب؟4 از «تاب یتوب» به معنای «رجوع کردن» است. «توبة) 
را بدان‌خاطر توبه می‌نامند که در آن رجوع وجود دارد. «متاب» به معنای «محل و 
جای رجوع» است. 


یکت مسأله‌ی فقهی راجع به «بسم اللّه» 

چون در سبب نزول این آیه بحث از نوشتن «بسم ال ال خمن الرحیم» بوده مناسب 
است این نکته را یادآوری کنیم که فتها گفته‌اند: در ابتدای نامه نوشتن «باسمک 
اللّهم» یا (بسمه تعالی» با ابسم اه جریا" و همچنین (بنام خدا» خحلاف آولی و خحلاف 
سنت «رسول‌الهْ و بلکه خلاف سنت تمام انیا لو بدعت است. شیوه‌ی 
اسلامی این است که باید «بسم ال الرهن الرحیم» نوشته شود و اگر احتمال افتادن و گم 
شدن کاغذ و خوف بی‌احترامی به نام جلاله‌ی «الْه»طْنْ باشد» در آن صورت همان 
عدد (۷۸۶) را بنو سد. 

نوشتن اسم ذات هم با این رسم الخط: «...» - آن‌گونه که مرسوم است - اعم از 
این که کلمه‌ی «عبد» به آن مضاف باشد مانند «عبدا...» با خر - نیز جایز یست و بلکه 
ین ی «عبد) ب بدا...» پا خیر - نیز جایز نیست و ب 
لازم است اسم مبارکک حتماً به‌طور کامل نوشته شود و حتی مستحب است نام مبا رک 
له ْ» درشت و با جلوه‌ی بیشتر نوشته شود. 

امروزه به دلیل عدم مطالعه‌ی این مسایل مهم اکثر طلبه و حتی علما متوجه این 
نکات نیستند و به تقلید کور کورانه از دیگران می‌پردازند. 
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ورن قانا سرت به الجبال... (۳۱) 


اين آیه هم تردید شبهه‌ی کفار و پاسخ به تقاضای آنان است. در سبب نزول بیان 


5 ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


داشتیم که آنان از «رسول‌اله2 خواستند معجزاتی مثل معجزه‌ی انبیای گذشته ظاهر 
کند یا کوه‌ها را از اطراف «مکه» بردارد! خداوند متعال در جواب آنان می‌فرماید: 
فا شون به اجان ... - جواب و46 بعد از لو 4» در آیه محذوف است 
که طبق قول علامه «زجاج»ْ «ل آمنو به» می‌باشد."" یعنی: «لو نا آنزلن قرانا ...لا آمنوا 
به». تفسیر آیه طبق این توجیه چنین است: چنان‌چه ما «قرآن» را - همان‌طور که آنان 
می‌خواهند - بر فراز کوه‌ها نازل کنیم و کوه‌ها در اثر این نزول تکه‌تکه شوند و به 
هوا پرواز کنند یا زمین در اثر نزول «قرآن» شکافته شود يا به واسطه‌ی نزول «قر آن» 
مردگان به سخن درآیند بازهم آنان ایمان نمی آورند؛ زیرا این نزول» عجیب‌تر از 
معجزات دیگری مثل «شق القمر» نیست که آنان با چشم سر آن معجزه‌ی بز رگ را 
مشاهده کردند» ولی ایمان نیاوردند و آن را ناشی از سحر دانستند. حقیقت این است 
که آنان با این نوع درخواست‌ها قصد دارند «رسول‌الهَِ را عاجز و ساکت گردانند 
و بی‌تردید هدف‌شان گرویدن به «ایمان» نیست و البته ما می‌دانيم قلوب آنان فاسد 
شده و صلاحیت حصول (ایمان» و هدایت بابی را از دست داده است. 

نزد بعضی دیگر از نحویان جواب « لو جمله‌ی «لکان هو هذا القرآن» است. (" اما 
قول علامه «زجاج» 4 صحیح تر است. 
بل هام چییکا - یعنی تمام امور آسمانی و زمینی و از جمله هدایت دادن و گمراه 
سای در خست لاوز معمال است. ۰ آبان که سر وید سعال آنایت تتارنته 
مشمول توفیقات الهی نمی‌شوند و در نتیجه به سمت هدایت راه نمی‌یابند. با معنا این 
است که نزول «قرآن» به گونه‌ای که مشرکان در خواست کرده‌اند» امری است که در 
اختیار له می‌باشد؛ اگر بخواهد به انجام آن قادر است."" یا مقصود. عام است؛ 
یعنی تمام نظام هستی تحت سلطه‌ی او تعالی قرار دارد. 
۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۱۹- البحر المحیط: ۵/ ۳۹۱- روح المعانی: ۱۳/ ۱۹۴. 
۲-همان منابع. 


۳ البحر المحیط: ۵/ ۳۹۱ 
۴ کشّاف: ۲/ ۵۱۰- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۵۰- تفسیر مظهری: ۴/ .٩۲‏ 
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۳۹ 


ار ی الزین امَوا... حِ «#یاخس4 از «یآس» است. این کلمه از زمره‌ی لغات ادر 
می‌باشد. هرگاه به صیغه‌ی ماضی بیاید به معنای «ناامیدی» خواهد بود و چنان‌چه به 
صیغه‌ی مضارع به کار رود به معنای «دانستن» می‌شود؛ چنان که در اين آیه به کار 
رفته است.: 
(قاسم ۳ معن» له می گوید: این معنای «یأس؛ به لغت «هوازن» است و بعضی 
دیگر آن را لغت گروهی از بنی‌نخع» دانسته‌اند. علاوه بر اين» این فعل در قرائتی» 
«فلمیتین» خوانده شده است که همین معنا را تأیید می‌کند. 
دلیل دیگر اینان اين است که اکثر شعرایی که به لغت «هوازن» و «نخع» شعر 
گفته‌اند» «یآس» را به معنای «علم) آورده‌اند و عادت شعرا بر این است که بخته‌ترین 
کلمات را در شعر خود به کار می‌برند تا مورد تنقید قرار نگیرند. از جمله شاعری 
می گوید: 
یس الاأقسوام آتي آنا ابنسه وان کنت عن آرض العشبرة نائیا 
در شعر «ابو عبیده» آمده است: 
آقول هم بالشعب ٍذيآسرونني ا تیأسوا آني این فارس زهدم 
طبق این فول» الم یعس آذیرت ءاموأ 6 به معنی «آفلم یعلم الذین آمنوا ...» 
است. یعنی: آیا مگر مومنان نمی‌دانند که چنان‌چه خدواند متعال بخواهد خود همه‌ی 
نها وهای ۱۳۳ 
به قول بعضی دیگر «یس؛ در این‌جا به معنای معروف خود. «ناامیدی» است و 
بای آبهاین اشت آبا ناس هنت هزسان از ایتان آورفن عبات کبازه:۲ 


۱ ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۹۲ و ۳۹۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۲۰ - ۳۱۹- روح المعانی: ۱۳/ ۱۹۶ - 
۵- تفسیر طبری: ۷/ ۳۸۸ - ۳۸۷- الدر المنثور: ۳/۴ 
۲-همان منابع. 


و ۹ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


ایو لین لفروا... -یعنی کفار هميشه به سبب کفر و عناد و نافرمانی‌هایی که دارند» 


در مان لیات و مرا وش کس ها فان هی ۱۱ 


«قارعد4 از قرع به معنای «کوییدن» و «زدن» است. این جا مقصود» مصایب و 
تلاهای ات که بصو وت قل نی اف گر شوه کردن کار و مهر کانی ۳ 

مراد از لین کفروا4 در این جاء یا فقط کفار اهل «مکه» هستند که بنای دشمنی 
با «رسول‌الّه»2 و آیین وی را داشتند و از ایمان اعراض می‌نمودند یا سایر کفار هم 
در آن داخل‌اند. " اگر قول اول را مراد بگیریم, تحقق آن بر اهل «مکه» ظاهر بود؛ 
مرتباً ثمره‌ی تلخ قحطی و مشکلات اشی از آن و شکست در جنگ‌ها و ... را 
می‌چشیدند و از آن رنج می‌بردند. اگر معنای دوم منظور باشد» باز هم مصداق آیه 
واضح است؛ کفار همواره در معرض تهدید الهی قرار داشته و دارند و هميشه نیز 
عذاب‌های خداوند متعال را در قالب طوفان‌های سهمگین و مهلکک باران‌های شدید 
قحطی‌های طویل و انحای مختلف دیگر تجربه می کنند. 
و تن گرا من تارهم ... - یعنی: «تحل القارعة قریاً ...۸ (یا این که بیفتد همین بلا به 
نزدیکی خانه‌ی ایشان). معنا این که: گاهی عذاب را نه بر خود آنان بلکه بر سر 
اطرافیان و آبادی‌های همجوار و نزدیکک به منازل‌شان می‌آورد تا آنان توبیخ شوند و 

برخی گفته‌اند: منظور از ولا یرال رین روا ساکنان «مکه» و از او تل قرب 
ین دارهم فتح امکه) است." اما - چنان که گفتیم- مفهوم آیه‌ی کریمه عام است. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۴- روح المعانی: ۱۳/ ۱۹۹ -۱۹۸. 
۲-همان. 


۳ تفسیر کییر: ۱۹/ ۵۴. 

۴ طبق این توجیه که از «ابن‌عباس» علفته مروی است» فعل له صیغه‌ی خطاب و متوجه به 
«رسول‌اله» ی است. بدین معنا: تو و اصحابات در نزدیکی شهر آنان فرود می‌آیی تا آن که 
وعده‌ی لك بر نتح «مکه) به شمشیر متحقق شود. (تفسیر طبری: ش ۲۰۴۱۸ الی ۲۰۴۲۰. ایض 
تفسیر ابن کثیر - تفسیر کبیر-... ). 
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ِ 
5 عِ 


کتی یاق وَغْرْ اه ... - مراد از وَعَدْ له » وعده‌ی نابودی کفار است که ِ قالب 
«قارعة» بر سر آنان فرود می آید و بعضی آن را کنایه از «موت» دانسته‌اند. ۳" یعنی 
کافران همواره در این مشکلات و مصایب گرفتارند تا آن که بمیرند و نابود شوند. 

از همین آیه علما استدلال کرده‌اند که در «قرآن» تمام اين انوار و معجزات وجود 
دارند و کسی که عامل پر این کتاب معجز باشد. تمام | ین کارها (احیای مردگان؛ 
شکافتن کوه‌هاء انفجار چشمه‌ها و ... ) به دستان او صورت م یگیرند. 


این آیه‌ی کریمه برای رفع تب‌ها و دیگر امراض و برای هر درد مجرب است. 
برای حصول این اثس آیه را تا بل له ریک بخوانند و بر مریض فوت کنند. 

وسو و 

وَلَقَد آسَی رک سل ین قبلاک قأملیت نی کفروا ثم أَخذیچم 7 
و هرآنینه تمسیخرکرده شدند پیغمبران پیش از تو پس مهلت دادم کافران را و سپس گرفتار کردم آنان 7 
رو و و 2 
مت 
پس چکونه ود عقوبت من ٩‏ آیا کسی‌که خبرگیرنده است بر نوت ك عمل کرده‌است 
سر مس < هم سرد و 
۳ وَجَعلوا له شرکاء قل سموهم آم نو وک بما لا یَغلم 
(منل این بتان است؟)و مقرر کردند کافران برای خدا شریکان! بگو: «بیان کنید نام‌های‌شان را می‌دهید خدا را آن چه نمی‌داند 
۱ 5 4 ی ی تا گّ رم و رس و ۳ 
9 رضم بظهر من القوّل بل زین للین کفرواً مکرهم 
در زمین؟! يا فریفته می‌شوید به سخن سرسری؟» بلکه آراسته کرده شده است برای کافران اندیشه‌ی فاسد آنان 

ق سل 
و ۳ رم و2 میا اس و ها م هد 


و باز داشته شده‌اند از راه. و هر که گمراه کندش خداء نیست او را هیچ راه نماینده‌ای * برای آنان هست 


۱ تفسیر بیضاوی: ۵۲۱/۱- روح المعانی: ۱۳/ 1۹۹. 


تن ۸ تبیین‌الفرقان / جلد چهاردهم 


عَدّات نی اوه الدُتیا ولعدات ال خره ی ما کم ین ال 


و 


عذاب در زندگانی دنیا و هر آثینه عذاب آخرت سخت‌تر است. و بت برای آنان از خدا 
ین واق_(» *مَل لجَنة ی ود امن ری ین تیا 
هیچ نگاه ِ- 9 صفت بهشتی که ِ کرده شده است برای متقیان, این است ك می‌رود زیر آن 
ابیز اسغلها دایم وطلها تلل شفی آآذیرت اکقوً وق 
جوی‌ها؛ میوه‌های آن جاوید است و همچنین سایه‌اش. این است جزای متقیان و جزای 
آلکفرین آلناژ 
کافران آتش است 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: اين فقط «رسول‌اله» عّو نبود که مورد مسخره‌ی کفار و مشرکان 
قوم خود واقع می‌گردیده بلکه پیامبران گذشته نیز از طرف افرمانان قوم خود این 
رفتارها را نسبت به خود می‌دیدند. خداوند متعال آن مردم را مهلت می‌داد تا دعوت 
پیامبران را قبول کنند و پیامبران هم تا آن زمان رنج‌ها را تحمل می کردند. بالاخره 
انتقام خداوند 4 سررسید و کافران را نابود کرد و پیامبران همراه با پاران‌شان نجات 
یافتند. این نصرت الهی برای «رسول‌اله»َِت هم بود و بنابراین» آن‌حضرت لط 
مخلوقات است. برابر نیستند؟! یا آن که فقط به زبان ادعای شراکت آن‌ها را داشتند؟ 
به هر حال آنان گمراه و از راه حقیقی سعادت منحرف بودند و عقاید و کارهای‌شان 
در نظرشان خوب و موجه بود. برای آنان در آخرت چیزی جز آتش انتظار نمی کشید؛ 


ربط و مناسبت 
در چند آیه‌ی قبل چندی از ایرادهای کفار پیرامون «توحید» و «رسالت» بیان و 
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سپس جواب داده شد و در آیات گذشته این موضوع بیان گردید که کفار از 


در جواب آنان به پیامپرش تذ کر 
داد که این معجزه خواستن ناشی از عناد آنان است و به منظور تحقیق و تسلیم حقیقت 
انجام نمی گیرد. در هر حال درخواست معجزه و سخریه و استهزای مکرر کفار رنج 
آن‌حضرتء را باعث شده بود. به همین سبب در این آیات. در آیه‌ی اول خداوند 
متعال به تسلی «رسول اله»22 می‌پردازد و اين نکته را به آن حضرت ء خاطرنشان 
می‌کند که اين تنها تو نیستی که مورد استهزای کفار قرار می‌گیری» بلکه انبیای پیشین 
هم با این گونه ناملايمت‌ها مواجه و مورد اذیت و آزار انسان‌های الایق واقع شده‌اند 


آن‌حضرت فا در خواست معجره کردند و «ارلّه) که 


و اما ما همچنان که برای آنان از امت مجرم و نافرمان‌شان انتقام گرفته‌ایم» برای تو نیز 

انتقام خواهیم گرفت و استهزاء کنند گان را به سزای اعمال‌شان خواهیم رساند. 
خداوند متعال بدین طریق در آیه‌ی اول پیامپرش را از نگرانی و غمگین‌شدن باز 

می‌دارد و در آیات بعد حماقت کفار را بیان می کند که با وجود ذات خداوند متعال 


به دنبال پرستش بت‌ها و معبودانی افتاده‌اند که هیچ قدرتی ندارند. 


ولقد آسَجُری برس ین قبلك... (۳۷۲) 

لقن هی بل من قبل - به پیامپرش منذ کر می‌شود: این عادت کفار است که 
همیشه با بند گان نیک ما به طریقه‌های مختلف درگیرند؛ گاهی به مقابله» گاهی 
به استهزا و ...۰ اما تو پریشان نباش؛ ما همان‌طور که انتقام پیامبران گذشته را از آن 
اقوام کافر گرفته‌ا انتقام تو را نیز از اینان خواهم گرفت. 

میت زین کَفَروا... - آن‌گاه مهلت داده‌ام کسانی را که کافر شده‌انده سپس گرفتم 


آنان دا 


۰ ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


«أملیت» از «املاء» و در این‌جا به معنای «امهال»» یعنی «مهلت دادن» است. در اصل 
لفظ «املا» در زمان قدیم به رمه‌ی گوسفندی می‌گفتند که به جنگل و صحرا پرده 
مضه ابا اس کظا انا زا شمیت اس شمان و کت دا 
مجازات نکردیم و مهلت دادیم تا شاید به طرف «توحید» و پیامبران لا با زگردند و 
تسلیم حقيقت شوند. اما وقتی به جای قدردانی و استفاده از این اغماض و مهلت. عناد 
و دشمنی‌شان بیشتر شدء تحت عذاب خویش گرفتیم. 
فگیف کان عقَاب - یعنی: «فکیف کان عقابی» (نتیجه‌ی عذاب من چه شد)؟ 

پس» آیه وعید برای کفار زمکذا است. آنان از سرنوشت قو‌های «ثمود» و «عاد 
و ... آگاه بودند. پس, باید فکر می کردند که عذاب خداوند طْتٍ بر آنان چطور بود و 
چه شدند و کجا رفتند؟ 


من هو قآیدعل کل نفس... (۳۲) 
م یر 2 


مخلوق مشتبه شده بود- مورد خطاب و الزام قرار می‌دهد و این نکته را به آنان یادآور 
می‌شود که معبودان باطل چنان بی‌اساس و بی‌اهمیت‌اند که حتی در برابر نام «لّه» ْن 
شایستگی نام بردن هم ندارند؛ چه جای آن که شایسته‌ی معبودیت باشند و شما آن‌ها 
را به عنوان معبودان خود بشناسید؟! 
ان هه کرو کن تفس ,9 ددیتنی !بسن آیا او ذات قاس که بر هس واعبال 
او قائم است. مانند معبودان باطلی است که مشرکان با خداوند دزاملال شریکت 
می کردند؟ (نه؛ چنین نیست.) 

از ترجمه‌ای که آوردیی مشخص گردید که جواب جمله‌ی قدسی محذوف 
است که در عبارت خلاصه «کمن لیس بهذه الصفة؟» است. تقدیر این عبارت چنین هم 
می‌تواند باشد: «آفمن هو قائمٌ علی کل نفس با کسبت کش رکائهم ای لا تضر ولا تنفع؟» 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۳۹۳- تفسیر کبیر: ۸۱٩‏ ۵۵. 
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بت ۲ کروهی فیک فایل شدند. که سفرات بوجرو) اس وین انس یلا 
مقدر گفته‌اند: « یوخدوه وم یمجّدوه وجعلواله شرکاء»۳ 

توجیه اول مرجح است. 

«قآیم از «قیام» است. اما در اين جا به معنای معروف خود «ایستادن» نیست؛ 
پلکه به اعتبار «علم» و«اراده» و «قدرت» و نظر و لطف و کرم است؛ چون «قیام» همان 
طور که ضد «قعود» است گاهی ضد «تغافل» هم هست و این جا همین معنا (توجه و 
بیدار و آگاه بودن به حال هر کس) مراد است و بدیهی است که خداوند متعال تمام 
احوال بند گان و سایر مخلوقات خود را می‌داند. (علم او تعالی محیط به جمیع احوال 
)۳ 


ات 
پس. معنی آیه این است: آیا آن ذاتی که متوجه و ناظر و نگهبان مخلوقات است 
و می‌داند که چه خیر و شری انجام می‌دهد» مانند این شرکای بی‌عقل و فاقد علم و 
1 نم( 
بعضی #قایر4 را در این جا به معنای «قادر» ترجمه کرده‌اند. بعنی: «آفمن هو قادرٌ 
عل کل نفس... ؟». (آیا آن ذاتی که قادر بر هر نفس و مسلط بر آن است و می‌تواند 
آنان را در عوض طاعات پاداش دهد و به ازای معاصی عقاب نماید» مثل این معبودان 


است که هیچ قدرتی ندارند؟!)(۵ 


«قائم» و «قیام» و«قیوم» همگی اسم صفات برای ذات الهی‌اند و مبالغه‌ترین آن‌ها؛ 
اسم است. به همین دلیل حضرت «علی مرتضی»«وه وصف ای الوم" را «اسم 
اعظم» گفته شتا 


۱ تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۵۶- ۵۵. 

۲ تفسیر کشاف: ۲/ ۵۱۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۶ - ۵۵- البحر المحیط: ۵/ .۳٩۳‏ 
۳ر.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۲۲. 

۴ تفسیر بیضاوی: ۵۲۱/۱-روح المعانی: ۱۳/ ۲۰۰. 

هدن.ک: تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۵۵- البحر المحیط: ۵/ ۳۹۴. 


و ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


مر مر سم 


وجَعَلواَه شُرهء - نزد بعضی» «واو» در ابتلدای این جمله‌ی کریمه حالیه است و معنای 
آن با عبارات تقدیری - چنان که آوردیم- چنین است: «آفمن هو قائمٌ علی کل نفس با 
کسبت موجود؛ واخال نیم جعلوا له شرکاء.» یعنی: مشرکان در حالی که معبودان 
باطل‌شان نه قدرت دارند و نه تسلط و توجه به هر نفس و در مقابل» «للْه» تعالی از تمام 
این اوصاف برخوردار است. آنان را با او تعالی شریکک می کنند! 

نزد برخی دیگر «واو» در این جا عاطفه است و جمله را به یک معطوف‌علیه 
محذوف وصل می کند؛ بدین تقدیر: (آفمن هو بهذه الصفة؛ م بوحدوه وم یمخدوه وجعلوا 
تا )۳( 
له شر کاء ...» 
ُل سيم - اين جمله الزام به مشرکان برای تحقیر معبودان باطل و بی‌ارزش آنان 
است. به پیامبرش می‌فرماید که به مشرکان بگوید: کدام‌یکک از اين بت‌ها به مردم نفع 
پا زیان رسانده یا چیزی را آفریده است؟ آن‌ها را نام ببرید! 

این سخن, اشاره به این حقیقت دارد که معبودان باطل سزاوار آن نیستند که اصلا 
اسم‌شان در برابر نام لهج به میان آورده شود" و اگر شما مشرکان چنین کنید» 
«فلان کس ارزش نام بردن هم ندارد.» مفهوم این جمله معادل همین اصطلاح ما و 
شهاشت: 
تیوه بما یلم انمض - «انتبتوتش6ه از «نباء» به معنای «خبردادن» و معلوم 
ساختن» است. «آنیشته» یعنی: «او را خبر کردم؛. ضمیر مفعولی آن و همچنین ضمیر 
فاعلی یلم به طرف خداوند متعال راجع است. یعنی: ... پا آن که شما با این 
کارتان (به خدایی گرفتن بتان)» خداوند علیم را - به زعم خود - به آن‌چه که در 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۵- البحر المحیط: ۵/ ۳۹۴- روح المعانی: ۱۳/ ۲۰۱ - ۲۰۰. 
۲ کشاف: ۲/ ۵۱۱. 
۳ تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۵۵ البحر المحیط: ۵/ ۳۹۴. 
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زمین اتفاق می‌افند و او نمی‌داند» خبر می‌دهید!(٩‏ 

1 جمله‌ی مبا رکه اشاره به آن عقیده‌ی مشر کان دارد که می‌بنداشتند «للّه» معبود 
گت ات اقا فادها وهای مه طوو سیم بل وی کش اس رز ها 
نیازهای خود را به واسطه‌ی شرکا به او معروض می‌داریم. خداوند متعال در تردید 


این عقیده می‌فرماید: آیا شما می‌خواهید «الْه»38 را به وسیله‌ی شرکای خود به آن 


چه که به زعم باطل خود می‌پندارید در زمین اتفاق می‌افتد و او - 3 - از آن بی 
اطلاع است. آگاه سازید؟! (مگر «للّه» تعالی از آن‌چه در زمین است آگاه نیست؟! 
هرگز چنین نیست! او یا به هرچیز خبیر و علیم است و هیچ ضرورت آن را ندارد که 
شما برای ارایه‌ی مطالبات و رساندن فریادهای‌تان به معبودان باطل متوسل شوید.) 

در توجیهی دیگر ضمیر 9یعلَم 4 راجع به ماه گفته شده که منظور» «اصنام» 
(بتان) هستند. یعنی: آیا خداوند متعال را به شرکت بتانی خبر می‌دهید که هیچ علمی 
۳ 

مشرکان درمورد بت‌ها این عقیده را هم داشتند که آن‌ها اخبار و سخنان خداوند 
متعال را از او می‌گیرند و به ما می‌رسانند. گویی در این جا اشارتاً می‌فرماید که آیا 
انب ( 9 ) برای این ابلاغ کافی نبودند؟ و اما این توجیه بعید است. 

تخصیص «2ألاْرْض؟ در اين آیه بدان جهت است که محل شرک و کفر و فساد 
و افرمانی و عقاید شرکیه زمین است و هیچ گاه اين عقیده‌ی مردود به آسمان‌ها راه 
نیافته است. 
آم پقایر ن لول + - نزد بعضی عطف بر جوا رکه است و در اين میان 
جمله‌ی «م نون ...4 معترضه می‌باشد و آیه در اصل بدین معناست: «آیا خدایی 
که عالم و نگهبان هر کس است مانند این شریکان‌شان است؟! پسء آن‌ها را نام ببرند. 
یا این که فقط به ظاهر چنین می گویند؟» 


۱- تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۵۶. 
۲-البحر المحیط: ۱۳۴/۵ و ۳۹۵- روح المعانی: ۱۳/ ۱۳/ ۲۰۲. 
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مقصود از «ظاهر القول» این که: «شما به ظاهر می گویید که آن‌ها خدایان ما هستند 
و صورتاً با او تعایی شریک‌اند و خودتان هم می‌دانید که آن‌ها حقیقتاً و واقعاً معبود 
نیستند.» و این عیناً بدان مثل می‌ماند که یکك «زنگی» به «کافور» نام گذاری ۱ 

مس مر یور .۱ 

اما همین که در ظاهر قول آن‌ها با خدای واحد شریک می کنید. گناه است و شما 
با این سخنان هم مجرم محسوب هستید. 

این» معروف‌ترین ترجمه‌ی جمله‌ی مذ کور است و تفسیر معتبر و اصح آیه نیز 
همین است. 

علامه «ضحاکك» و «قتاده) ‏ فرموده‌اند: (ظاهر» در اين‌جا به معنای باطل» ات 
یعنی: «یا به قول باطل می‌گویید این‌ها خدا هستند (به باطل آن‌ها را خدا می‌دانید)؟!» 


۲ 


؛ چون این کلمه در عربی به همین معنا هم به کار رفته است. چنان که شاعر گفته 


‌ 


است: 
اعبرنا لبنها ولحومها وذالك عارٌ یا ابن‌ريطة ظاهر 
«ظاهر) به معنای «زائل» هم به کار می‌رود؛ چنان که در قول شاعر آمده است: 
وعیرها الواشون آي احبّها وتلك شکاءّ ظاهز عنك عارها 
و در این صورت معنای آیه چنین خواهد بود: «یا سخنی می‌گویید که زود محو 
و زایل می‌شود و کسی آن را تحویل نمی گیرد.؛ 
قول باطل به زور استدلال ای پسر با اثر نخواهد شد! 


از «جبایی» مروی است که مراد از «#بظهر ین و4 «ظاهر الکتاب» است. یعنی: 


۱- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۲۱- تفسیر ابوسعود: ۲۲۹/۳- روح المعانی: ۱۳/ ۲۰۲-. . 
۲-به روایت طبری در تفسیر از هر دو: ۷/ ۰۳۹۴ ش ۲۰۴۴۹ - ۰۲۰۴۵۰ 
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«با مگر خداوند متعال کتابی نازل کرده که در آن بتان» را معبودان حقه نام برده 


٩(6تسا‎ 


بل ژین للزین کفروا مکرهُم ... - در اين جا حقیقت مکرهای کافرانه‌ی کفار و ریشه‌ی 
ضلالت آنان را بیان می‌دارد. می‌فرماید: در حقیقت این کارهایی که می‌کنند و 
چیزهایی که می گویند. در نظرشان زینت داده شده و از راه خداوند متعال بازداشته 
شده‌اند و البته تا خداوند متعال کسی را هدایت نبخشد. هیچ کس قادر به هدایت او 


در آیه‌ی بعد عذاب مشر کان بیان می‌شود. 


ِ«ِ« 

عذابی که در این جابه آن اشاره شده است. به آشکال و صورت‌های مختلف بر 
کافران وارد می‌شود. مثلاً گاهی گرفتار زلزله می گردند» بسا اوقات خشک‌سالی آنان 
را از پای درمی آورد. گاه سیل‌های مخرّب خانه و دیارشان را نابود می‌کند» در 
پاره‌ای موارد تحت فشارهای روانی با اقتصادی با اخلاقی دست به خود کشی می‌زنند 
يا سکته می‌کنند. گاهی هم در جنگ‌ها زن و فرزندان از آنان گرفته می‌شوند و ... 
این‌ها همه عذاب‌های دنیوی هستند و البته بزرگ‌ترین عذاب کافر این است که 
هیچ گاه اطمینان قلبی ندارد. عجیب‌تر این که کافر هر قدر هم قوی باشد. از مسلمان 
می‌ترسد و هیچ گاه ترس مژمن از قلب کفار بیرون نمی‌رود و این یک حقیقت مسلم 
وت 


خلاصه این دنیا برای کافر به این حیث» خود یک «عذاب» است 


۱ ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱- تفسیر سمعانی: ۳/ ۹۶- روح المعانی: ۸۱۳ ۲۰۲- تفسیر کبیر: ۱۹/ 
۶- البحر المحبط: ۸۵ ۳۹۵ 
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لدب اون بعنی «عذاب آخرت» باز سخت‌تر و دشوارتر از آن است. 

وم هم من ال من واق - در ی له مضاف محذوف است؛ یعنی: «ين عذاب لل» یا 
«من قدرة اله» با من آخذ اله». لوا یه از «وقی» یقی» به معنای «یکی را حفظ و 
نگهبانی کردن» و «درستگار کردن» است. این کلمه‌ی قرآنی» اسم فاعل است و در 
اصل «واقی» بوده است. مقصود این است که در آخرت برای کفار هیچ نگهدارنده و 
حفظ کننده‌ای از عذاب و مژاخده‌ی خداوند متعال وجود نخواهد داشت. 


مج ی ود مرن .. (۲۵ 

در آیات گذشته ظالمان- که بارزترین مصداق آن مشرکان‌اند-مورد تخویف و 
انذار واقع شده بودند و کیفر آخروی‌شان مورد بحث قرار گرفته بود. اکنون در مقابل 
آنان پاداش آخروی متقیان بیان شده است. و این اسلوب همیشگی «قرآن» است که 
در کنار بیان احوال و کیفر کفار» از نیکان و پاداش نیک آنان هم سخن می گوید. 

از آن جایی که نتیجه‌ی نهایی کفار؛ «جهنم» و ثمره‌ی نهایی مومنان؛ «جنت» است؛ 
در این آیه از بهشت به عنوان نتیجه و عاقبت نیکک متقیان سخن گفته شده است. 
ال الق وعل تون ... - یعنی بهشتی که پرهی زکاران؛ کسانی که از «شررکث» و 
«کفر» اجتناب ورزبده‌اند» به آن وعده داده شده‌اند ... . 

در این جمله‌ی مبار که به اعتبار ترکیبی اختلاف نظر زیادی وجود دارد؛ علامه 
«سیبویه»طِْ گفته است: «مَْل اج مبتدا است و خبر آن محذوف است که اللتی 
یا قصصنا علیکم» است. گروهی قایل اند: لعل لجع مبندا است و «نجری ین تحت 
مره خبر است. بعضی مثل «زجاج» 4 گفته‌اند که لمَل لَجَن مبتدا و لفظ مقدر 


0 
(جنه! حبرص سب.. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۵۸. 
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ها دایم _ «ا5 ! جمح «آکل» است و به معنای «خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها» است. یعنی 
اشیای خوراکی بهشت از جمله میوه‌های آن دایمی و همیشگی‌اند و مانند میوه‌های 
دنیوی نیستند که گاه یافت می‌شوند و گاهی نایاب می گردند. 

وله - عطف بر «أصلباک است. یعنی: «وظلها دائٌ؛ (سایه‌ی بهشت هم هفش کین 
است). 

مایل می‌شود و در پاره‌ای اوقات به طور کلی ناپدید می کُردد. اما سایه‌های بهشت 
همواره پایدار می‌ماند و محو نمی‌شود. دما در بهشت. متناسب با فضا و هوای 
آن‌جاست؛ زیرا در آن‌جا آفتاب نیست و چنان چه روزی هم باشد از علامات دانسته 
می‌شود. نه از حرارت و گرمی. 

ات ی این تا -به انجام و عاقبت هر کار - اعم از نیک و بد - یه گفته 


حکمت برشمردن سه صفت از اوصاف بهشت 
در این آیه‌ی مبارکه» از میان اوصاف و نعمت‌های بی‌شمار بهشت. فقط این سه 
صفت ذکر شده است. 

() نهرهای جاری زیر درختان: ری من تا ار 

(۲) میوه‌های همیشگی: لها دای 

(۳) سایه‌ی زوال‌ناپذیر: «وا>. 

و این بدان حکمت است که از میان حالات و شرایط طبیعی دنیاه عمدتاً سه حالت 
انسان را به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و دگرگون می‌سازد و گاه هم او را از 
پای در می‌آورد. یکی از آن‌ها «تشنگی» است؛ چون بدن انسان در هر شرایطی نیاز به 
آب دارد و اگر آب به او نرسد» تشنگی منجر به مرگ انسان می‌شود. «لْه تا 


#در این 
آیه از وجود این نعمت بزرگک در بهشت خبر می‌دهد و می‌فرماید که در آن جا نیاز 


۰ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


به برداشتن آب نیست. بلکه در آن دیار خلود آب گوارا فراوان و انقطاع‌ناپذیر است 
و هرگاه بهشتیان اراده‌ی نوشیدن آب بکنند. آب خودبه خود در گلوی‌شان فرو 
می‌رود! 

مورد دوم» «گرسنگی؛ است. تغذیه هم برای انسان مهم و حیاتی است؛ چنان که 
اگر در جایی آب باشد اما غذا نباشد» باز هم انسان نمی‌تواند زنده بماند؛ زیرا «آب» 
نیاز جدا گانه‌ای برای بدن است و جای «غذا» را پر نمی گیرد. خداوند متعال با توصیف 
میوه‌های بهشت انسان را به وجود این نعمت لُذیذ در آن‌جا هم مطمئن نمود؛ میوه‌هایی 
که به عکس ]ذاها و میوه‌های دنیا هميشه وجود خواهند داشت و در دسترس بهشتیان 
خواهند بود. 

همچنین از جمله نیازهای شدید انسان» سایه‌ی خنکک است. ظاهر است که بدون 
سایه‌ی خنکك» نعمت‌های دیگر هر قدر هم لذیذ باشند» گوارا نخواهند بود و علاوه 
برآن. چون هميشه انسان در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار بگیرده بی‌طاقت و 
گاه دچار گرمازدگی می‌شود. خداوند متعال در آیه از این نعمت بزرگک سخن به 
میان آورد تا بدانیم در آن جا کمبود این نعمت هم نیست. 


یکت آب دنیوی که شبیه آب بهشتی است 

در دنیا هیچ نعمتی چنان نیست که جای آب و غذای اسان را پر کند؛ جز «زمزم» 
که هم آب است و هم غذا؛ چون این آب از نعمت‌های بهشت است. 

حضرت «ابوذر» لته در بیان حالات ابتدایی ورودش به «مکه) برای ملاقات 
«رسول‌الهعِ می‌گوید: «من سی روز در مکه مقیم بودم و جز آب رفزم یز 
۱ 


۱و می‌گوید: «و از چاقی بر شکمم چین شکست!» (به روایت مسلم در صحیح: کتاب الفضائل/ باب ۰۲۸ 
ش ۱۳۲ (۲۴۷۳)- و احمد در مسند: ۲۱۵۶۵ - ۲۱۵۲۵ - ۲۱۸۵۸- و بزار در مسند: ش‌۳۹۴۸- و 


طیالسی در مسند: ش ۴۵۹- و بیهقی در سنن کبری: الحج/ باب ۲۴ ۲«سقاية الحاج والشرب 44 
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یکی از اولیای مغرب می گوید: «دو سال را در مکه گذراندم. در آن مدت به جای 
غذا فقط از آب زمزم استفاده می کردم و با نوشیدن آن» گرسنگی‌ام بر طرف می‌شد.» 
در بهشت نیز نعمتی هست که همچون آب «زمزم) خاصیت آب و غذا هر دو را 


دارد و آن» «شراب طهور) است. 


حل 
2 مار ور ار از ی مر مر ور 2 مج دم 
ین مهم لکتب یفرخورت یم زنل نازاب 


و آنان که دادیم ایشان را کتاب» شاد می‌شوند به آن‌چه فرستاده شد به سوی تو و از این جماعت‌ها 
یر ‌ و گ‌ ۳ ۳ 2 مر 
هاسه رد و و مه ال که اد 
کسی است که انکار می‌کند بعض از آن راء بگو: «جز این نیست که فرموده شد مرا که عبادت کنم خدا را را و شریک او 
ك ۳ 2 م6 حم 5 بر + 0 وش 2 مر # 
به الیه آذعواً والیه ماب (چ وکذللك آنزلنه حکما عریهّا 
مقرر نکنم به او؟ به سوی او می‌خوانم و به‌سوی او است مرجع من.» 6 و همچنین فروفرستاديم قرآن را کتابی عربی 
ی ات مر و سم مرو مد 6ص 45 
۰ مج 0 1 ۰ ‌ ۰ 
و اگر پیروی کنی خواهش نفس آنان را بعد از آن‌چه آمده است به تو از علم» نیست برای تو از عقوبت 
مر 
ام ۳ سم هه 2 
من ول ولا اقب 69 
حِ 


خدا هیچ کارسازنده و نه نگاه دارنده‌ای 9 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل تردید مشرکان و بیان جزای آنان و در مقابل» حالت و جزای نیکك 
متقیان بود. در این آبه وضع و حالت اهل کتاب در رابطه با «اسلام» را بیان می‌فرماید؛ 
آنان چون تا حدودی به حقيقت آیین الهی نزدیک‌تراند و «توحید» را بهتر درکك 
می کنند. به اندازه‌ی مش رکان انکار ندارند. 


ش۹۹۳۹ و در دلائل النبوة : جماع ابواب المبعث/ باب «اسلام اپی‌ذرٌ الغفاری» ختنه - وطبرانی در معجم 
اوسط: ۳۰۵۱-و ...). 
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سبب نزول 

حضرت «عبدالّه بن عباس) خوعه می‌فرماید: «عبداللّه بن سلام» خنه و بعضی دیگر 
از «بهود؛ و همچنین یک وفد از نصارا به محضر «رسول‌الله آمدند و درباره‌ی «قر آن» 
پرسیدند. آن حضرت ءیّ برای‌شان توضیح دادند و در نتیجه آنان «قرآن» را پذیرفتند و 
«اسلام» ۱ 


لین مهم آلکتب رورت یم نزن لیَّ... (۳۶) 
وتنام لکتاب... - و کسانی که به آنان کتاب دادیم به آن چه که به سوی تو 
نازل کردیم. شادمان می‌شوند (؛ مانند «ابن سلام»حِه و چند نفر دیگر از اهل کتاب 
که سال‌ها در انتظار بعشت آخرین رسول خداوند متعال بودند و سر انجام با آمدن 
حضرت «محمد» ی و نزول «قرآن» خوشحال و شادمان شدند و به دامان گرم 
«اسلام) در آمدند.) 
وَن اخَاب من کر بعسّه - یعنی دوین آحزاب مولاء». یعنی: و از گروه‌های اهل کتاب 
بعضی هستند که پاره‌ای از احکام «قرآن» را انکار می‌کنند. (بعضی کل آن را انکار 
می‌کنند. اما برحی از آنان فقط بعضی از احکام را انکار م ی کنند.) 

با توجه به سبب نزول آیه که از حضرت «ابن عباس»قلشته نقل کردیم این آیه 
اشاره به وفد خاصی از اهل کتاب. «یهود» و «نصارا» دارد که پیش «رسول اکرم»ز 
آمدند تا بینند «قر آن» چه می‌گوید. بنبراین» لین يم کب یفرَخُورت یم 
نزل ای » اشاره به «عبدالله بن سلام» «ولنته و گروهی دارد که در مقابل «قرآن» 


تسلیم شدند و ایمان آوردند و جمله‌ی ون لاحاب من یُیکر بَعَضْه» به بعضی 


۱- تفسیر کبیر: ۶۰/۱۹.ایضاً ن.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۹۶- روح المعانی: ۲۰۷/۱۳. 
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دیگر از آنان اشاره می کند که بعضی از احکام «قرآن» را انکار کردند. مثلاً «قر آن» 
گوشت شتر را حلال می‌گفت؛ اما «یهود» آن را بر خود حرام کرده بودند» و «نصارا» 
بعضی احکام دیگر مانند حرمت گوشت خنزیر و غیره که به نزدشان حلال بود را 
و 

طبق این تفسیر منظور از «َالنین ءَََتَهُم کب - چنان که مشهود است - اهل 
کتاب و مراد از #الْکتب4» کتاب‌های آسمانی آنان («تورات» و انجیل») است و 
مقصود از لاه بقیه‌ی اهل کتاب و مر کان می‌باشند." 

گروهی می‌گویند: مراد از لین امت «محمد»عژ و مراد از الکتب)ه» 
«قرآن؛ است و منظور از «الاْحَرّاب ؟4» «بهود» «نصارا.» کفار و منافقان‌اند. یعنی: 
مسلمانان که «قرآن» داده شده‌اند» به نزول آیات آن بر «رسول‌اله»2#2 خوشحال 
می‌شوند ولی کافران و منافقان و اهل کتاب بعضی از آیات آن را انکار میکنند.٩؟‏ 

سوّال: کافران کل «قرآن» را منکراند؛ به چه معنا خداوند متعال می‌فرماید: یبکز 
بُعَضه ؟ 

جواب: کفار تمام «قرآن» را منکر نیستند؛ بلکه بعضی از موارد آن را انکار 
ی کف ۲ 
نتم یز نب ال ول هرك به -به پیمبرش می‌فرماید که بگوید: «من امر شام که 
6 را برمتش کنم و هیج چی زراب اوشریک نکنم» 
هو یعنی من فقط خودم مأمور به این چیزها نیستم؛ بلکه دیگران را هم باید به 
آن امر کنم و دعوت دهم. 


۱ تفسیر کبیر: ۶۰/۱۹.ایضاً ن. ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۹۶- روح المعانی: ۲۰۷/۱۳. 

۲ تفسیر کبیر: ۶۰/۱۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۲۶ - ۳۲۵- البحر المحیط: ۵/ ۳۹۶- روح المعانی: ۱۳/ 
۷ 

۳ چون در «قرآن کریم» اثبات وجود خداوند متعال و علم و قدرت و حکمت اوتالی و قصه‌های 
پیامبران 192 وجود دارد و آنان نمی‌توانستند این مطالب را انکار کنند. (تفسیر کییر: ۶۰/۱۹). 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


علما می‌فرمایند این جمله‌ی مبار که جامع است. چون اولاً در ابتدای آن لفظ 
«انماک آمده که معنی‌اش چنین می‌شود: نی ما آمرت الا بعبادة له تعالی». و فرمود: 
«َعبْدَ 6 که در آن «عبادت» - که عبارت از غاية لتعظیم است - برای خداوند 
متعال گفته شده و درب رگیرنده‌ی تمام جهات بندگی و پرستش است. و بعد فرمود: 
وا أمرك یهت و اين جمله تمام جنبه‌های «ش رکه را نفی کرده است. (گویا تمام 
جهات «دین» در همین دو لفظ بیان شدند.) جمله‌ی له َدْغواکه جنبه‌ی «تعلیم» را 
هم تییین و تکمیل کرد ولوالیه مّاب» حشر و نشر را هم در این موارد داخل نمود. 


وکَللک لته خکمّا عری... (۳۷) 
کی وله لا عرییا.. - ضمیر «۵» در رسد به طرف ق رآن» راجم است. 
یعنی: همان‌طو رکه «قرآن مجید را بر تو نازل کردیم - که بعضی به آن ایمان آوردند 
و بعضی انکارش کردند -به همین صورت این کتاب را به زبان «عربی» و یک کتاب 
سراسر خکم قرار دادیم" و دستور دادیم احکام آن را به مردم برسانی. 
درمورد این که منظور از «حکم در اين آیه چیست؛ این موارد آمده است: 
۱-«حکمت». («قرآن» یکك حکمت به زبان عربی است.) 
۲-«دستور». (خدواند متعال دستور داده که «قر آن» را قبول و بر آن عمل کنند.) 
۳-«تکلیف». («قر آن»» مشتمل بر تمام اقسام تکالیف دینی بر بند گان است؛)"؟ 
وین تلهم دما جاءك من العلّم _ در این جمله‌ی کریمه» شأن استغنای خداوند 
متعال بیان گردیده است. به پیامبر خویش اظهار می‌دارد که من به کسی نیاز ندارم و 
اگر شما انبیا هم راه آنان را در پیش گیرید» نزد من مثل آنان خواهید بود. نزد من 
بندگی معتبر است؛ اگر بندگی کنیده مقرب می‌شوید و اگر به فرض محال مرتکب 
جرم شوید» شما را هم عذاب می‌دهم. 


۱ تفسیر قرطبی: ۸٩‏ ۳۲۶. 
۲ تفسیر کبیر: ۶۰/۱٩‏ 
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این تفسیر در صورتی است که خطاب اصالتا به «رسولاله»39# باشد. طبق تفسیری 
دیگره در اين‌جا منظور تعلیم امت است."" یعنی با خطاب به «رسول‌اله و در واقع 
امت ایشان را متوجه می کند که همچنان که پیامبر مخاطب است. شما هم مخاطب‌اید 
که اگر - بعد از این که علم «توحید» در «قرآن» و در سخنان پیامبر یر به نزدتان آمده 
است - از خواسته‌های مشرکان پیروی کنید» دیگر راه نجاتی نخواهید داشت. 
ما لك من اه من وی ولا وق - یعنی: نیست برای تو (پیامبر یا هر مخاطب از امت) هیچ 
کارساز و مددکاری و نه هیچ محافظی. در این جا گوا دو محذوف وجود دارد؛ 
یکی» «م لك من جانب اه نصرة من ولی؛ ای: من ناصر؛ و دوم» «و لا من عذاب الّه من واق؛ 
ای: من ناج». 

«#واف4 اسم فاعل و در اصل «واقی» بوده است که «ی» را حذف کرده‌اند. 

حکمت بیان لفظ ون و ای در اين سخن اين است که «ولی" اکثراً بر 
منتظم امور دنیوی به کار می‌رود و «واق» آن است که از مصیبتی که ممکن است تو 
را احاطه نماید و کاملاً دربرمی گیرده پیشگیری می کند. این دو صفت را آورد تا 
بفهماند که انتظام کننده‌ی دنیا و دو رکننده‌ی مصایب ذات یگانه‌ی له است 
وینابراین» فقط اوست که انسان را از مصایب دنیوی؛ و لو این که پوشیده باشند و از 
عذاب آخروی نجات می‌دهد. 

امام «حسن بصری»طِ4 تعریف می کند: طی یک سفر دریایی» کشتی ما شکست و 
ما چند نفر روی یک تخته چوب قرار گرفتیم و امواج ما را به ساحل کشاند. شب 
هنگام در آن‌جا صدایی می‌شنيدیم که با لحنی خوش این تسبیح را تکرار می‌کرد: 
«الواق الواق» سبحان اللک اخلاق». از مردم آن سرزمین گوینده‌ی این صدا را پرسیدم. 
به من درختی نشان دادند و گفتند: این صدا از همین درخت است و هر شب این 


۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۲۷ - البحر المحیط: ۵/ ۳۹۷. ایضاً ن. کك: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۷ 
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‌ 


لَمَدَّ أرسَلتا رس ین فك وجَعل هم آزوج ره وم کان 


و هرآئینه فرستادیم پیغامبران را پیش از تو و دادیم ایشان را زنان و فرزندان و نشاید هیچ 


سول آن یا بای بادن له هِک أَجلٍ چات «چهیَمحوا 


74 ل‌ 
پیغامبر را که بیاورد هیچ نشانه‌ای مگر به حکم خدا. برای هر قضای موقت نامه هست ‏ نابود می‌سازد 


مصد 
4 م 


هلف مه 

له ما شاه ویثبت وعدده أمْ اتب( وان ما شیک 

خدا هر چه می‌خواهد و ثابت می‌کند» و نزدیک اوست ام الکتاب ٩‏ و اگر شیم ترا بعض 
:۹ مر و 9 / سس رگ که رم گام مگ صیر. و 6 زر 
آلنری نعدهم او نتوفینك فانما علیلگک البلغ وعلیتا 
رچهوعده ینم ایض روحتو نم به هر حلجز ان نستکه بو مرادن است وبر ماس 
#۶ م و هه ۳ مر و وا أن 0 من 

ساب 2 اولم یروا آنا نی آلارض ؟ من أطرافها 
حساب ٩‏ آیا نمی‌بینید که ما قصد می‌کنيم به اين زمین که ناقص می‌سازيم آن را از جوانب‌اش 
رک مش و 1 رس و م و ی ۲ م7 هر ۳۵ م ی 
ال حکم لا معقب لحکمه. وَهو سریع امحساب (3) وقد 
و خدا حکم می‌کند؛ نیست هیج ردکننده‌ای برای حکم او و او زود حساب کننده است 6 و هر آیینه 

صد 
سگم ۱ ۳ ۳ " 0 مد رش و گم -ح و ۳ مم ۳ 
2 را 
و4 و 
هر نفسی و دانست کافران که برای کیست 1 1 سرای ٩‏ و می‌گویند 
۳ 

کافران: «تو پیغامبر نیستی.» بگو: «بس است و 7 

م و و 
عندّهء علم لکتب (چ) 


به نزد اوست علم کتاب.» » 


ی و 
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مفهوم کلی آیه‌ها: اعتراضات و اشکال‌های کافران بر «رسالت» حضرت «محمد» 
اساس_ معقول و درستی ندارد. اگر بهانه‌ی انکار آنان مت آن حضرت لب و 
داشتن حوایج بشری و زن و فرزند و تغییر بعضی احکام بر حسب تغییر شرایط و 
احوال و سکوت ایشان در برابر تقاضای معجزات دل‌خواه‌شان است؛ این‌ها به هیچ 
وجه انکار آنان را توجیه نمی کند؛ چون آنان به پیامبران گذشته که همه‌ی این 
خصوصیات بشری را داشتند ایمان دارند و آوردن معجزه هم در اختیار پیامبران 
نیست و بلکه به دست مشیت پرورد گارطك است. مشرکان باید از پیشرفت ظاهری 
مسلمانان که سرزمین‌ها را یکی پس از دیگری از دست آنان می گيرند» بترسند و از 
عاقبت شوم گذشتگان عبرت يابند و دست از مکر و استهزا بردارند. اگر آنان به هیچ 
وجه از انکار رسالت «رسول‌الّه»2ِ بازنمی آبند» «ال»5* و همچنین منصفان 
اهل کتاب که به ایشان لا ایمان می آورند» به عنوان گواه حمّیت او کافی هستند. ۱ 


ربط و مناست 

آیات قبل در تردید شبهاتی بود که کفار درباره‌ی دین حق خداوند متعال وارد 
می کردند. در اين آیه‌ها نیز شبهات بی‌اساس دیگری (در مورد رسالت «رسول‌الّهع22) 
را دفع می‌فرماید. همچنین در آن آبات پیرامون سزای نافرمانان و وعده‌های خبر 
آخروی برای مومنان و متقیان سخن به میان آمده بود. این جا نیز بعد از جواب 
شهات مسأله‌ی معاد» را مطرح می‌کند تا بدین ترتیب پس از بیان «توحید» و 
«نبوت»» خاتمه‌ی سوره با بیان «معاد» باشد. 

خداوند متعال در این آیات به شش شبهه‌ی کفار در مورد رسالت پیامیر 2 به 
بهترین نهج جواب می‌دهد. این شبهات و پاسخ هر کدام را تحت آیات مربوطه 
توضیح خواهیم داد. 


ت- م2 
۱ 


درمورد آیه‌ی «فل کی ال شهیتا یوم ومن ده عم لکتسب) [رعد: ۳۳ 


تن ٩‏ تقبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


سبب نزول خاصی وجود دارد. آورده‌اند: شماری از کفار که طبق نظر برخی از 
مفسران عبارت بودند از: «ابوجهل لعین» و چند تن دیگر از مشرکان عرب و مطابق با 
نظر برخی دیگر: منافقان «مدینه» و عده‌ای از اهل کتاب- به منظور تردید رسالت 
«رسول‌الّه»۶و به نزد آن حضرت الا آمدند و گفتند: «اگر تو حقیقتاً رسول خدا 
هستی دعا کن کوه‌های «مکُه» طلا شوند و ریگستان عرب به گوهرهای قیمتی تبدیل 
شود.» «الْه» له در پاسخ آنان این آیه را نازل فرمود: «قلَ کف با شهیکا بیی 


کم وم عددهء عم آلکتب> [رعد: ۳ ٩(‏ 


وق أرَسَلتا لا بُن فَبلك... (۳۸) 
شبهات کفار به طور کلی در شش مورد دور می‌زد و در این آبه به تنهایی پنج 
شبهه‌ی آنان پاسخ داده شده است؛ بدین تفصیل: 


شبهه‌ی اول: می‌گفتند: «رسول باید فرشته باشد نه انسانی مثل خود ما.» آنان 


می‌پنداشتند که میان «مرسل» («للّه» ) و «رسول» باید مناسبتی باشد و فقط فرشته 
این خصوصیت را دارد؛ چون مثل خود «مُرسل؛ نیاز به خوردن و آشامیدن و رفتن به 
اسواق و امکنه‌ی دیگر برای رفع حوایج ندارد. این شبهه در آیه‌ای دیگر چنین نقل 
شده است: « وَقالوا ما مدا الرسُول یل الطعام ویمَیی فی اوق [فرقان: ۱0 
آنان بر مبنای همین گمان غلط به حضرت «رسول‌اله» می گفتند: تو که بشر هستی 
و مثل ما می‌خوری و در کوچه و بازارها راه می‌رویء چرا ادعای رسالت داری؟ 


این یکی از شبهاتی بود که همواره از سوی کفار متوجه «رسول‌الّه»ِ بود. 


۱-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۹- تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۳۵- روح المعانی: ۱۳/ ۲۲۰. 
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جواب: خدای متعال در ازاله‌ی این اشکال کفار» در اين آیه به پیامبرش می‌فرماید: 
«ولقّد أَزسَلتا ژسلا بُن قبلك وجَعَلتا هم وج ودره . یعنی ما پیش از تو پیامبران 
بی‌شمار دیگری ارسال داشته‌ايم که همگی بدون استثنا بشر بوده‌اند. به طور مثال 
«موسی» مق پیامبر بهودیان «عیسی» لا پیامبر نصاراء «ابراهیم» مق که مشرکان 
خود را منتسب به او می‌داننده همه بشر بوده‌اند و هیچ یک از اين فرق درباره‌ی بشر 
بودن آنان شک و تردید ندارد. : ی و ی پیامپر بودن 
می‌دانیده چرا همه‌ی این افراد مذ کور ٌْ را به عنوان نبی و پیامبر قبول دارید؟! 
همین مورد که شما آن کسان را با ویژگی‌های بشری‌شان به عنوان پیامبران خداوند 
متعال می‌پذیرید» این اشکال و شبهه‌ی شما (قبول رسالت «رسول‌لله»2 به بهانه‌ی بشر 
بودن او) را از اساس نابود می کند. 

شبهه‌ی دوم: می گفتند: «چرا برای گواهی نبوت او بر ما فرشتگان نازل نمی‌شوند؟»: 

وقالوا ل" أنزل له مك انم ۸و طلْرَمَ یت بالمتیکُه ملد که [حجر: ۷ 

جواب: خدواند متعال در ضمن همان جملات کریمه اشاره فرمود که با هیچ یک 
از پیامبران گذشته فرشته نیامده است و بنابراین» اين الزام شما بر نبی اسلامط 
تن موواشتا: 

شبهه‌ی سوم: آنان بر «رسول‌الّه»َِ انتقاد می کردند که: «چرا زنان متعدد می‌گیرد؛ 
درحالی که پیامبران خود را به زنان مشغول نمی‌دارند؟! کار پیامیران فقط عبادت و 
بندگی است و در آنان باید روحانیت غالب باشد و بلکه باید روحانیت محض باشند؛ 
آنان را با زن و اولاد چه کار 

جواب: خداوند متعال این ایراد را با جمله‌ی «وَجَعلتا هم رجا ودره تردید 
فرمود. یعنی پیامبرانی که پیش از تو فرستاده‌ايم نیز با وجود بشر بودن» دارای زن و 
فرزند بوده‌اند (و حتی از میان آنان حضرت «سلیمان» مقر هزار زن داشته که سیصد 


تن از آنان را در عقد خود داشت و هفتصد تن دیگر کنیز وی بوده‌اند و حضرت 
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«داود» اش هم صد همسر داشته تا 0 موارد (بشر بودن و تشکیل خانواده و 
سایر نیازهای بشری) هیچ مانعی در پیامبری آنان ایجاد نکرده است. حقيقت این است 
که بنای «رسالت» بر نداشتن حوایج بشری و گریز از زن و فرزند پایه‌ریزی نشده 
اف 

خداوند متعال با اين بیان پیامبرش - ترا متوجه می‌فرماید که لازم نیست بین 
مُرسل و مُرسّل تناسب باشد و بلکه به خلاف این تناسب باید بین مرسّل و مرسل‌الیه 
باشد؛ درحالی که بین فرشته و مرسّل‌الیه (انسان) هیچ تناسبی نیست! بنابراین؛ نیازهای 
بشری تو همچون نیازهای سایر پیامبران گذشته طبیعی است و هیچ تناقض و منافاتی 
در پیامبر بودن تو ایجاد نمی کند و اعتراضات دشمنان در این‌باره ناشی از عناد آن‌ها 
نسبت به تو است و لاغیر. 

شبهه‌ی چهارم: آنان همچنین توفّع داشتند برای ایمان آوردن, هر معجزه‌ای که 
دل‌شان می خواست» «رسول‌الّه »2 باید ظاهر شین کرش 

جواب: می‌فرماید: «وَما کان لول آن یی با لا بذن له 4. یعنی این تقاضا 
پذیرفته نیست و کاملاً بی‌مورد است؛ چون آوردن و اظهار معجزه در دست خود 
پیامبر نیست و بلکه بسته به اذن و اراده‌ی «لل» می‌باشد؛ هر وقت او تعالی اظهار 
آن را لازم ببیند» به دست پیامبرش برای مردم ظاهر می‌فرماید. 

مقصود از «آیةه با معجزه است با آیه‌ی قرآنی."" یعنی پیامبر 9 نمی‌تواند هر 
معجزه‌ای که شما بخواهید با آیتی که موافق خواسته‌ی شما باشد ارایه کند؛ که این 
هر دو چیز در دست «رسول» و به اختبار او نیست. 


ا کزان آن را همه مر کرووانی ۲ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۳- روح المعانی: ۱۳/ ۲۱۱. 

۲-روح المعانی: ۱۳/ ۲۱۱- معارف الق رآن: ۸۵ ۲۰۱. 

۳ تفسیر طبری: ۷/ ۳۹۸- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۳- تفسیر خازن: ۴/ ۲۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۲۳۲- تفسیر 
ماوردی: ۳/ ۱۱۷- اللباب: ۳۱۸/۱۱ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۱۹. 
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شبهه‌ی پنجم: آنان همچنین به «رسول‌اله می‌گفتند: «تو که همیشه ما را از 
نافرمانی خود به آمدن عذاب می‌ترسانی؛ اگر حقیقتًپیامبر هستی» بر ما عذاب نازل 
کن؛ چون به تو اعتقاد نداریم.» 

جواب: خداوند متعال در جواب این دسته از معترضان فرمود: «ُِل أَجلٍ اب 
«أْجّل6 به معنای «میعاد» و «مدت» و (عمر) و #9 اب به معنی «نوشته» است. بعنی 
برای هر میعاده نوشته‌ای هست؛ پیامبر نمی‌تواند قبل از زمان فرارسیدن آن میعاده 
عذاب بیاورد. بنابراین» برای عذاب و تحقق وعیدهای الهی شتاب نکنید. هر امر در 
موعد مقرر خودآشکار می‌شود. (و البته اگر عذاب بر شما بیاید» آن وقت بنای داد و 
فریاد م ی گذارید!) 

در تفسیر «ِلٍ أَجَلٍ اب این اقوال گفته شده است: 

۱- «لکل شیء وقت مقلرٌ.» (هر چیز» وقت تعبین‌شده‌ی خودش را دارد و از آن 
تجاوز نمی کند.) 

۲- «لکل حادث وقتٌ معینٌ.) (هر حادثه در زمان مشخص‌شده‌ی خود ظاهر 
می‌گردد.) 

۳ این جمله» مقلوب و در آن تقدیم و تأخیر وجود دارد و در اصل «لکل کتاب 
من جل ینزل فیه.» (هر کتاب منزل» مناسب دوره و زمان خود است و در همان وقت 
نازل می‌شود.) یعنی: «لکل کتاب وقت معين یعمل به" (برای عمل بر هر کتاب» وقت 
معینی است که یکی پس از دیگری می‌آیند و تمام می‌شوند و به همین دلیل وقت 
بعضی از مسایل «تورات» و «انجیل» که با «قرآن» یکسان نیست تمام شده و حالا 
نوبت «قرآن» است که باید بر آن عمل کنید). 

۴- «لکل جل معینِ کتابٍ عند اللائكة الحفظة.» (برای هر یک از مراحل تکوین و 
پیدایش انسان 1 مراحل و حالات زندگی او وقت معینی هست که فرشتگان 
حفظه بر آن مو کول هستند.) 
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۵- «کل وقت معين مشتمل علی مصلحة خفية ومنفعة لا یعلمها لا ال تعالی ٩7‏ 
یِمحوا له ما شاه ویثبت.. (۳۹) 

این آیه با جمله‌ی «اِکلٍ أَجَل جِتاس؟ه [رعد: ۳۸] در آیه‌ی گذشته مرتبط است و 
طبق یکی از تفاسیری که راجع به آن بیان شده پاسخ به یکی دیگر از شبهات کافران 


‌ 


اتف 

شبهه‌ی ششم: می گفتند: «اگر «محمد(2) فرستاده‌ی خداست» پس چرا گفته‌های 
خودش را گاه به گاه تغییر می‌دهد؛ یک روز حکمی صادر می‌کند و چند روز بعد 
آن را منسوخ می‌کند؟! (مثلاً اول می‌گوید: نمازها را چهار رکعت بخوانید. باز 
می گوید: نه» وقتی به سفر می‌روید» دو رکعت بخوانید!)» 

جواب: در اين آیه می‌فرماید: خداوند متعال اين احکام را به مشیت خود تخییر 
می‌دهد (و این بر مبنای تناسب و تقاضای اوقات و شرایط است؛ مثل طبیب که گاهی 
برای یک مریض داروهایش را هر از چند وقت تغییر می‌دهد. شما هم از حیث 
معنوی مریض هستید و لذا خداوند متعال برای شفای شما داروهای‌تان را تعویض 
می کند.) 
یحو انهُ ما یِمَاء وَیشیتُ - یعنی له ولا محو می کند و ثابت می‌دارد آن چه را که 
بخواهد. 

«یِمحوا4 از «محو» به معنای «پاک کردن یک مطلب نوشته شده» است. در مورد 
مفهوم «یمحُوا لا یَمء ویثبت6» تفاسیر متفاوت زیر نقل شده است: 

۱-برای هر اجل» نوشته و کتایی هست که اصل آن در نزد «لْه» 3 می‌باشد. اگر 
او تعالی بخواهد» اجلی را محو یا ثابت می‌کند و به منصه‌ی اجرا می‌گذارد. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۴- اللّباب: ۳۱۹/۱۱ 
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۲- آیه در رد این ایراد کافران نازل شد که می گفتند: اگر واقعاً «فرآن» یک کتاب 
حق است و از جانب خداوند متعال نازل شده» پس چرا یاره‌ای از آیات آن نسخ 
می‌شوند؟ خداوند متعال در این جمله به آنان جواب می‌دهد که اصل کتاب؛ در نزد 


«اللّه) > 


از آیات «قرآن» ناشی از مصلحت و حکمت و اختیار او 3 است و دلیل بر بطلان 


این کتاب ۷ 
۳- «لل ی گناهان توبه کنندگان را محو می‌کند و آنان که توبه نمی کنند» 


گناهان‌شان را ثابت نگه می‌دارد. 


۴- «الّه» ی در یکك سال, انوار و برکات و آبادانی را محو می کند و در سالی 
دیگر آن را ثابت نگه می‌دارد. 


4-۵ در روز نور ماه را محو می کند و نور خورشید را ثابت می‌دارد. 


ماب 


۶- «الّه) تیاه 


7دنیا را محو و آخرت را ثابت نگه می‌دارد. 


۱3 


۷- ال رزق یکی را کم و رزق یکی دیگر را برايش ابت نگه می‌دارد. 
۸- «اللّه) ‏ 


زیاد می‌ کند با چون اجل‌اش نیامده» برقرار می‌دارد. 
4- در تفسیری دیگر, مفهوم آیه عام گفته شده است. یعنی خداوند متعال هر چه 
بخواهد- اعم از رزق» عمر» سعادت شقاوت و ایمان» کفر و ... -را محو و یا ثابت 


می‌کند. این قول» از حضرت (عمر) و (این مسعود) ی( نقل شده ۳ 


۱- تفسیر کبیر: ۶۳/۱۹ - ایضاً ن. ک: روح المعانی: ۲۱۲/۱۳. 

۲ این قول از جملات دعاییه‌ی امیر المومنین «عمر» و «ابن مسعود» لیذ مستفاد می‌گردد که در 
قسمت «علوم ومعارف» راجع به آن پیشتر بحث شده و در پانوشت تخریج گردیده است. 

۳ر.ک: تفسیر طبری: ۷/ ۳۹۹ الی ۴۰۳- تفسیر بغوی: ۲۳/۳ - ۲۲- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۵ - ۶۴- البحر 
المحیط: ۳۹۸/۵ -۳۹۷- روح المعانی: ۲۱۳/۱۳ - ۲۱۲. 
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وعندّه ام الکتاب - پس از بیان این که له اختیار دارد هر چه را محو سازد یا ثابت 
دارد» در این جا متذ کر می‌شود که اصل کتاب در نزد او تعالی هست. 

در این که «ْمْ اتب کدام است. این اقوال وجود دارند: 

برخی گفته‌اند: «الکتاب» «لوح محفوظ» است که در آن تمام امور و مقادیر - 
اعم از مبرم و معلق - درج‌اند. 

بعضی قایل‌اند: مقصود از أَمالکتاب»۰ علم خداوند متعال است. بر پایه‌ی اين قول» 
مندرجات «لوح محفوظ» و مقادیر مبرم و معلق تفسیرا جدای از علم خداوند متعال 
هستند. یعنی: خداوند متعال علومی را در «لوح محفوظ» بت کرده است و اما اصل 
همه‌ی آن علوم در علم خداوند متعال («ام الکتاب؛) هست. در این صورت مقصود از 
(امحاء» و «اثبات» تغییر مقادیر است و اما این تغییر در علم خداوند متعال («ام الکتاب») 


ی ی بو مرت 2 
پیش نمی‌آید؛ زیرا علم الهی قابل تغییر و زوال‌پذیر نیست." 


وان ط یل بَعضَآنزی تودهم... (۴۰) 

موضع کفار نسبت به آن حضرتءْ سرسختانه بود و در قبال ایشان ‏ تعامل 
ناشایسته‌ای داشتند. آبه‌های فل. پاسخ برخی ایرادات و شبهات کفار بود و این آبه‌ها 
برای تسلی «رسول‌الّه ار در برابر تحمل رنج و مشّات می‌باشد؛ می‌فرماید: 
وان ما ریت بَعس ای تلهم ... - ای پیامبر (22! از این که آنان به بهانه‌های مختلف 
همچون بشربودن و داشتن ویژگی‌ها و نیازهای بشری مانند خوردن و آشامیدن و ... 
رسالت تو را انکار می کنند و موجب آزار و رنجش خاطر تو می‌شوند» نگران نباش؛ 
زیرا اگر اینان توبه نکنند» بی گمان عذاب ما برای رسوایی آنان در راه است و دیر با 
زود گرفتارشان خواهد کرد! برخی عذاب‌ها چنان‌اند که در حیات تو تحقق پیدا 
می‌کنند و تو شاهد رسوایی آنان خواهی بود و آن‌گاه خواهی دانست که علت این 


۱- تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۶۶. ایضاً ن.کک: تفسیر قرطبی: ۳۳۳/۹- روح المعانی: ۱۳/ ۲۱۴ - ۲۱۳. 
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رسوایی و عذاب‌زدگی آنان» نافرمانی از تو بوده است. و پاره‌ای از عذاب‌ها هم پس 
از وفات تو بر آنان لاحق می‌گردد. بنابراین» شما در انتظار فرا رسیدن عذاب 
زودهنگام بر آنان نباشید. 

به مصداق این وعده. آن حضرتءم هنوز در قید حبات بودند که بلای الهی در 
قالب شکست‌های فاحش در جنگ‌های «بدرا» (آحدا» «احزاب» «فتح مکه» و 
کفار نازل شد و همه مغلوب «اسلام؛ ؟ گشته و تمام نیرو و قدرت‌شان را از دست دادند 
و دین الهی و مسلمانان پیروز شدند. سیاری از بلاها و عذاب‌ها نیز بعد از رحلت 
«رسول‌الّه»عِ بر کفار فرود آمد و دمار از رو زگار کسانی چون «مسیلمه‌ی کذاب» 
در آورد و بعضی از بلایا هم به فتوحات بزرگ در زمان خلفای راشدین وهی 
علی-جین بر سایر کفار جهان سابه انداخت وآنان را زیون ساخت: 
َا عیکابلاوعَا لجساب - به پیامبرش متذ کر می‌شود: بنبراین» بر تو فقط رساندن 
است و حساب بند گان بر ماست. 


ام 9 تيآ ض... (۴۱) 
یر گ تن اض ... این آیه‌ی مبار که تذ کیر به نله و برای هشدار به کفار 
زمان «رسول‌اله»۶ و تسلی آن‌حضرت ۶ است. کافران از «رسول‌اله»2 خواستار 
عذاب زودرس بودند. للع به آنان هشدار می‌دهد: آیا مگر نمی‌بینند که ما اطراف 
زمين را کم و جمع می کنیم (و از این موضوع باکی ندارند)؟! 

در تبیین مفهوم ی الرض کنقضها ین أطرافها دو توجیه گفته شده است: 

توجیه اول: مراد از «ألاْرَضهه «آرض الکفرة» (سرزمین‌های کّار) است. ۳3 
َرَضَ» یعنی: «نآتی آرض الکفرة»(قصد کم کردن زمین کافران را می‌کنیم). 

این توجیه خود دارای چند تفسیر می‌باشد: 


الف) به تفسیر «ابن عباس) له و برخحی دیگر یعنی: با پیشرفت روزافزون «اسلام» 
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و فتح بلاد کفار توسط مسلمانان کرانه‌های زمین برای‌شان تنگ می‌شود."" (قلمرو 


مسلمانان می‌افتد.) 

آری؛ «اسلام» ابتدا فقط «مدینه» و بعد «مکه» را تحت پوشش داشت. اما پس از 
آن دامنه‌اش به سایر شهرها و مالک مهم جهان مانند «عراق» و «شام» و ایران» 
گسترش یافت و بدین‌ترتیب عرصه‌ی زمین بر کفار تتگک گردید. 

ب) در روایتی دیگر از «ابن عباس» خلعنه آمده است که منظور قانون و دستور 
خداوند متعال است. یعنی: دستور و قانون ما بر این منوال است که در سرزمین‌های 
کفار امرا و سران ملت کشته و هلااک می گردند. پس» آیا این کافران نمی‌ترسند که 
روزی این قانون در شهر و دیار آنان هم اجرا گردد؟!"؟ 

ج) یعنی: «ننقصها من آطرافها من موت اهلها وتخریب دبارها. پسء اين کافران چرا از 
وقوع امثال این حالات در سرزمین خود؛ غافل و ایمن نشسته‌اند؟ " (گاه هم خداوند 
متعال در جایی که قدرت مسلمانان در برابر کفار اندک است. با فرستادن بلاهایی 
همچون زلزله» وبا و ... اهالی آن جا را از بین می‌برد و دیارشان را خراب می کند تا 
مسلمانان بر آن‌ها مسلط شوند.) 

توجیه دوم: مراد از «الرّض 46 «أرض الومنین؛ (سرزمین مومنان) است. ی 
أاْرَضَ 4 یعنی: «نآتی آرض الوّمنین» (قصد می‌کنيم زمین مومنان را برای کم کردن 
آن) و منظور از «َْلم یره مطقاً همه‌ی انسان‌ها هستند. این توجیه هم دارای این 
دو تفسیر می تواند باشد: 

الف) آیا انسان‌ها نمی‌بینند که ما گاهی کفر را بر اهل «اسلام» چیره می کنیم؛ به 
گونه‌ای که سرزمین‌های مسلمانان نقص می‌پذیرد و رفته‌رفته به دست دشمنان‌شان 


۱-به روایت طبری در تفسیر: ۴۰۶/۷ ش ۲۰۵۱۴ الی ۲۰۵۱۸. 
۲ مستفاد از نقل «رازی» در تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۶۷. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹ ۶۷-۶۸ 
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می‌افتد و مسلمانان به تنگک می‌آیند! (اين ام ناشی از مشیت و اختیار همه جانبه‌ی 
له در تمام چیزها است؛ هرطور و به هرجانب که بخواهد» چرخ‌های آن‌ها را به 
حرکت درمی آورد. گاهی روزگار به کام مسلمانان است و گاهی همه چیز به نفع 
دشمنان‌شان تمام می‌شود!) 

ب) آیا مردم نمی‌بینند به سب م رگ علما و اولیای خداوند متعال به تدریج زمین 
بر مومنان تنگگ می‌شود؟! این تفسیر هم از حضرت «ابن عباس؛ خْه و بعضی دیگر 
روایت شده است."" طبق این قول «ابن عباس»خلشته » آیه حامل پیش گوبی این 
مطلب است که این امت مثل طوفان پیشرفت می‌کند و بعد رفته‌رفته در اثر مرگ 
علمای ربانی و صالحان» ضعیف می‌شود و زمین خالی می‌شود و در تصرف کفار 
میآید و کفر طغیان می کند؛ مثل زمانی که ما در آن به سر می‌بريم. (تمام این تغییرات 
و تحولات بر وفق مشیت »8 رخ می‌دهد. کل یَمهو شأن4 [رحمن: )0٩‏ 

به هر تقدیر یعنی: آیا مگر آنان انتظار عذابی فراگیرتر و بزرگ‌تر از اين را 
می کشند! 

اکثر علما به معنای اول گرویده و همان تفسیر را معتبر دانسته‌اند. " صحیح هم 
همین است که آیه» بشارت برای پیامبر مر و هشدار به کفار می‌باشد. در روایات نیز 
آمده است که بعضی از کافران وعیدهای الهی مبنی بر آمدن عذاب را که از بان 
«رسول‌اله»لز بیان می گردید؛ مانند آیه‌ی ون ما ری بَعضَ ری تیدهم... [رعد: 
۴۰- که خواندیم -به استهزا گرفتند و گفتند: این مرد ما را از عذاب می‌ترساند و از 


نابودی ما و پیروزی خود سخن می‌گوید! خداوند متعال در اين آیه و آیه‌ی بعد» 


۱- به روایت حاکم در مستد رک از این عباس ختعنه: التفسیر/ تفسیر سور: «الرعد»» ش ۳۳۳۴- و دانی 
در السنن الواردة فی الفتن: باب «ما جاء فی فناء خیار هذه الأم أُولاٌ..» ش ۲۶۰- و طبری در تفسیر 
از عطاء بط و برخی دیگر: ۴۰۸/۷ ش ۲۰۵۳۳ - ۲۰۵۳۴. 

۲-ر.ک: تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۸۳- تفسیر طبری: ۷ ۴۰۸- کشاف: ۲/ ۵۱۴- البحر المحیط: ۸۵ ۴۰۰-روح 
المعانی: ۱۳/ ۲۱۸- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۲۰- تفسیر سمعانی: ۳/ ۱۰۰- معارف الق رآن(ردو): ۵/ ۲۰۴. 
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هنن انتهزای آنان را فرید می فرماید و عتوخ‌شان می‌سازد: که مگر نمشد 
آمدن عذاب بر آنان از همین حالا در همین دنیا شروع شده است؟ 
اه یم لا مُعَقّب له - یعنی «لّه» حکم می‌کند و هیچ کس هم نمی‌تواند 
حکم او تعالی را به عقب بیندازد یا تغییر دهد. 

مُْفْب لخکمی؟» یعنی «الذی یعقبه بالّد والابطال» (کسی که به دنبال رد و ابطال 
حکم او تعالی است)." مقصود آیه این است که قانون «للّ. متعال را هیچ کس 
نمی‌تواند بشکند یا در آن تغییر و تبدیل آورد. 
َو ریخ الجساب - و او تعالی «مْریع هشاب است و اگر بخواهد» ق توانت علض 
زود قانون‌شکنان و نافرمانان را به سزای اعمال‌شان برساند. 


5 سم ۳ 

وقد مکر النیین من قبلهمّ.. (۴۲) 

ون مر الزین من قَبلهمٌ - می‌فرماید: کفار پیشین مانند «فرعون» «نمرودا و .. در 
مواجهه با انیا له و دین حتی راه مکر و توطثه را در پیش گرفتند تا آنان را نابود 
کند: (بنشید تقو دبا تچهسر نوشت شومی دعوار گفنك) 

قلله ار ییا - بعنی تمام مکرها برای خداوند متعال است. (انتظام و تخلیق آن‌ها از 
ات اه تال انس 

کر کل لفس ما کسیت_ تفس در اين جا عام است. 

وسَیَعلمر ال من غقبی الزّار - مراد از لاعف نتیجه‌ی خوب يا بد اشخاص در ذار 
آخرت است. یعنی کافران خواهند دانست که در آخرت سرنوشت هرکس چه 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۷- البحر المحیط: ۴۰۰/۵ 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۶۸- البحر المحیط: ۴/۵ 
۲ تفسیر کییر: ۶۸/۱۹ 
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چنان که ظاهر است. در این آیه به موضوع «معاد» اشاره شده است که گفتیم جزو 
مباحث آخر سوره‌ی جاری می‌باشد و البته در آیه‌ی بعد باز به موضوع «رسالت» هم 


اشاره شده است. 


م9 


َیقول آآذیرت کفووا لت مرس .. (۳۳) 

این آیه به آن شبهه و اعتراض کفار اشاره می‌فرماید که به پیامبرَگفتند: «ما 
معتقدیم تو رسول خدا نیستی؛ اگر واقعاً رسول هستی دعا کن کوه‌های «مکه؛ طلا 
گردند و ریگ‌ها گوهر شوند و ... !» 

گفته‌اند که اين معترضان عده‌ی مخصوصی بودند. به نظر برخی این اعتراض و 
تقاضا از طرف مشرکان «مکه»"" و خصوصاً ابوجهل» و چند نفر دیگر مطرح شده 
بود. بعضی دیگر از مفسّران قایل‌اند که اين اعتراض در «مدینه» از طرف منافقان و 
امل کتاب پیش آمد و آیه‌برای تردید آنان نازل شد .۲۱ 

خداوند متعال این جواب را به پیامبرش وحی فرمود: 
قل گف با لو مهیرأَبیق بتکم - یعنی بگو: ما را شهادت خداوند متعال کافی است. (او 
ود به رسالت من گواهی داده و با وجود گواهی او تعالی اگر شما گواهی 
ندهید به آن احتیاجی ندارم.) 
و من عنله جلمالکتاب _یعنی و همچنین کسانی که در نزدشان کتاب آسمانی هست به 
رسالت من گواهی می‌دهند و بنابراین» انکار شما نمی‌تواند رسالت مرا مخدوش و 
معیوب کند. 


درمورد مصداق «مَن عدهء علم کب چند قول و جود دارد؛ بدین تفصیل: 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۳۵. 
۲ تفسیر مقاتل- تفسیر ابوسعود: ۱۳ ۵- روح المعانی: ۳ ۰ با توجه به مدنی بودن سوره بر 
قول اینان اشکالی وارد می‌شود که مولف گرامی در سطور آنی پاسخ آن را آورده‌اند. 


8 ۱۵۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۱- عده‌ای گفته‌اند: منظور اهل کتاب‌اند. به نظر این گروه» مراد از کب 
کتاب آسمانی پیشین «تورات» و «انجیل» است. یعنی موضوع رسالت من («رسول‌الّه» 
#ْ) در کتب گذشته موجود است و منصفان اهل کتاب که آن‌ها را خوانده‌اند» به 
رسالت من گواهی می‌دهند. به نظر این گروه» مصداق معین اين آیه» حضرات «عبد 
له بن سلام)» سلمان فارسی». «تمیم داری» و امثال آنان مرطوانه اوه 


هستند"" که قبلاً متدین به ادیان آسمانی پیشین بودند و بعد به «رسوله» ایمان 

آوردند. 

سوّال: این سوره. مکی است؛ درحالی که اصحاب فوق‌الذ کر در «مدینه» مسلمان 
یل له سکره ی توان اند افراد راتضای اه کرت ۲۱۳ 

جواب اول: اين» یک پیشین گویی است و گویا سوره پیشاپیش نوید وقوع این 
شهادت در آینده را می‌داد !۳ 

جواب دوم: جز همین آیه» بقیه‌ی سوره تماما «مکی» ۳ این آبه در «مدینه» 
پس از تنقیداتی که در خحصوص رسالت توسط عده‌ای از بهودیان مطرح شده ازل 
ردیر ۵ 

۲- به نظر برخی, مراد از من عندهء علم )»۰ مومنان اهل حق و مراد از 
#الکیّب 4 «قرآن» ۳ بعنی: تو ای پیامبر(3272)! یگو: برای شهادت «رسالت» 


7و مومنان کافی هستند؛ زیرا مومنان» اهل حق‌اند و «قرآن» را شناخته و به 


من» «الله» ک 


۱ تفسیر طبری به روایت از قتاده ِ: ۸۷ ۴۱۰ ش ۲۰۵۴۳. ایضاً از اب عباس ختشته و مجاهد و کسانی 
دیگر: ش ۲۰۵۳۵ الی ۲۰۵۴۱. 

۲ سعید بن جبیر و شعبی عِ به همین دلیل اين توجیه را قبول نداشتند(تفسیر طبری: ۷ ۸۴۱۱ 
ش ۲۰۵۵۵ و ۲۰۵۵۶ و تفسیر بغوی: ۳/ ۲۵) اما جواب آن است که مولف گرامی عِ از محققان 
نقل کرده‌اند. 

۳-روح المعانی: ۲۲۱/۱۳. 

۴ تفسیر ابوسعود: ۳/ ۲۳۵- روح المعانی: ۸۱۳ ۲۲۰. 

۵ تفسیر ابوسعود: ۳/ ۲۳۵. 

۶ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۷۰ البحر المحیط: ۵/ ۴۰۱- روح المعانی: ۱۳/ ۲۲۰. 
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حقّیت آن ایمان دارند و مطابق با دستور «قرآن» ایمان آورده‌انده ولی شما هیچ چیز 
نمی‌دانبد. 

۳- بعضی قایل‌اند: مقصود از من عىدَهء علم آلکتی6» ذات ال است. یعنی: 
بگو: گواهی و شهادت «الْه؛ تعالی برای من کافی است و او تعالی ذاتی است که «علم 
الکتاب» نزد او هست. این؛ قول «حسن بصری» و «سعید بن جبیر» و «زجاج» و کسانی 
دیگر لژ ارت ۷۱ 

۴- بعضی دیگر گفته‌اند: منظور» هر آن کسی است که «تورات» و «انجیل» را 
خوانده و در آن اوصاف پیامبر عَّو را دیده بود و به مقتضای انصاف و حق گرایی؛ 
به ایشان فا می آو رد.۳ 


علوم و معارف 
[ها انواع «تقدیر» 
علما از آیه‌ی «یمحوا له ما یام ویثبت46[رعد: ۳۹] به این استنباط دست یافته‌اند که 
تقدیر نزد خداوند متعال بر دو نوع است؛ (۱) (مبرما» )۲( «معلق»؛ «یمحوا ۳ 
شمه اشاره به «تقدیر معلق» دارد و یت اشاره به «تقدیر مبرم). 
قضایا و حوادئی که در تقدیر به صورت تعلیقی نوشته شده‌اند» قابل محو و تخییر 
پذیراند؛ اما آن‌چه به طور مبرم ثبت شده قابل امحا نیست. 


آیه بیان می‌دارد که «لْه»5ْْ چون بخواهد موضوعی را از دفتر تقدیر کسی محو 
کند با آن را ثابت نگه‌دارده در هر حال اختبار و بر آن قدرت دارد. به طور مثال اگر 


۱ ر.ک: تفسیر طبری: ۷/ ۴۱۱- تفسیر کبیر: ۶۹۷۰/۱۹ - تفسیر قرطبی: ۳۳۷ ۳۳۶- البحر المحیط: 
۴۰۱۵ 


۲ تفسیر کبیر: ۸۱٩‏ ۷۰. 
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بکند. همچنین عمر, سعادت. شقاوت. ایمان» کفر و ... همه در اختبار و تحت تقدیر 
«معلق» یا (مبرم) او تعالی هستند. 


#] آ با «تقدبر» عوض می‌شود! 

جمعی از صحابه وتابعین مورا 2 عپجس._قایل اند: بخشی از فضایا وابسته به 
«تقدیر معلق» و بخشی دیگره محکم به «تقدیر مبرم» هستند هستند ٩(‏ 

پس) به نظر این بزرگواران آن‌چه مبرم شده» قابل رد و تبدیل نیست و این سخن 
که در حدیث نبوی آمده است: 

الا برد القضاء الا العاء.4" (تقدیر را هیچ چیز برنمی‌گرداند؛ مگر دعا) 

درباره‌ی «تقدیر معلّق» می‌باشد. 

در مقابل این نظرء از دعای امیرالمومنین» حضرت «عمر» و حضرت این مسعود) 
نش ثابت می‌شود که کلیه‌ی قضایای الْهی- اعم از سعادت و شقاوت. کفر و ایمان 

- ابتدا در مرحله‌ی تعلیق قرار دارند و بعد به مرحله‌ی ابرام انتقال می‌پابند و به 
همین دلیل در دعاها از خداوند متعال می‌خواستند همه‌ی مقادیر را به جهت خیر و 
۲۳1 


«للهم اٍن کنت کتبتنی من أهل الشقَاوة فاجعلنی من أهل السعادة!۳ 


۱ از حضرت «ابن‌عباس»<یلنته و «مجاهد» له مروی است که به مشیت خداوند متعال همه‌ی مقادیر 
محو یا ثابت می‌شوند؛ جز سعادت و شقاوت و مرگ و زندگی که مبرم گردیده‌اند. (ن.کك: تفسیر 
طبری: ۷/ ۳۹۹ ش ۲۰۴۶۰ الی ۲۰۴۷۱- اعتقاد اهل السنة لالکایی: ش ۹۷۴- مصنف عبد الرزاق: 
التفسیر/ش ۱۳۸۷- شعب الایمان یهقی: باب 0۲۳الصیام»/ش ۳۳۹۴). 

۲-به روایت ترمذی در سنن از سلمان یه مرفوعًٌ کتاب القدر/ باب ش۲۱۳۹- و طبرانی در معجم 
کبیر: ش۶۰۰۵ و در الدعاء از انس و سلمان و وبان <ته: ش۲۹ الی ۳۰- و حاکم در مستد رک از 
توبان حجلنتنه: ۶۰۳۸- و این حبان در صحیح: الرقائق/ باب 4 ش ۰۸۷۲ 

۳ از حضرت «عمره یه با الفاظ «للهم ٍن کنت کتبتنی ف السعادة فأثبتنی فیها؛ وان کنت کتبتنی نن الشقاوة 
فاحنی منهاء وأثبتنی فی السعادة؛ فزنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك آم الکتاب.» و با الفاظ مشابه دیگر و از 
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بعضی از اکابر اولیا در میان دو تقدیر «مبرم» و «معلق»» قایل به قسم سومی هستند 
که با هر یک از آن دو مناسبتی دارد. اینان می‌فرمایند: دعا می‌تواند این نوع تقدیر 
متوسّط را هم تغییر دهد؛ چنان که دعای حضرت «مجدّد الف ثانی 4 در دو قسم 
اول قبول شد و تخیر یافت. 

بدیهی است که «تقدیر مبرم» هم از قدرت خداوند قدیر برون نیست و او تعالی 


قتوت ف اار هی آن را دارفا ای فازن‌وست له ست: 


8 معیار شناخت اهل حق» ری علمای رتانی است 

علما با استدلال از کریمه‌ی «وَمن عندّه. علم آلکتب؟4 [رعد: ۳۳] می گویند: 

ملاکک برای شناخت و تعیین اهل حقء تصدیق علمای ربانی و اهل درک و شعور 
صحیح است. فرض کنید در منطقه‌ای شخصی به عنوان ولی‌الّه شناخته می‌شود. برای 
آن که او را به اي عنوان قبول کنیم باید ببینیم که آیا مقام و منزلت وی مورد تأٌیید 
علما و سایر عرفا و بزرگان منطقه است يا خبر. اگر علما و مشایخ او را تأیید نمودنده 
باید او را به این حیث پذیرفت ورنه» معروفیت او فاقد اعتبار است.پس اگر در جایی 
عالمی ادعای علم و تحقیق یا درویشی ادعای مشیخت و ارشاد نماید اما علمای ربانی 
و عرفای حقیقی نسبت به وی اظهار نفرت کنند و درباره‌ی خرابی مسلکک وی هشدار 
می‌دهند. تم لازم است برای حفظ آیین و مسلک صحیح از او دوری جست. 

ملاکک بودن ری علما و عارفان در ارزیابی پیروان حق یا باطل بدان‌خاطر است 
که رد یا قبول آنان بر پای‌ی شهادت قلب پاکیزه انجام می‌گیرد. برای علمای ربانی و 
اهل‌الّه حقیقت افراد و مذاهب منکشف می‌شود؛ زیرا آنان همچون صاحبان سایر 


حضرت «ابن مسعوده عبِنه با الفاظ هم کت کتبتي في آغل اشْمّاء فانحني» أنشي نی آغل السَعَادة. ! (به 
روایت لالکایی در اعتقاد اهل السنة : ش ۱۲۰۷- و ابن بطة در الابانة: ش۱۵۶۵- و طبری در 
تفسیر: ۸۷ ۴۰۱ ش ۲۰۴۷۸ الی ۲۰۴۸۲ و ۲۰۴۸۴- و بخاری در تاریخ کبیر با الفاظ مختصرتر: ۴/ 
۳ باب «عصمة». ش ۲۸۷- و بیهقی در القضاء والقدر: ش ۲۰۰- و عبد بن حمید- و فاکهی در 
اخبار مکة: ش‌۴۱۸. ایضأّر.ک: جامع الأحادیث: ش۳۰۳۰۴- کنز العمال: ش‌۵۰۴۵- الدرالمنلور. این 
دعا از کسانی دیگر نیز مروی است. ر. کک: تفسیر طبری: ۷/ ۴۰0-۴۰۱ ش ۲۰۴۷۶ و ۲۳۷۷) 
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فنون در رشته‌ی خود ماهراند. بر حسب قاعده‌ی مسلّم الکل فنْ رجال» ۰ شناخت و 
ارزیابی اهل حق و اهل باطل در قلمرو تخصص علما و اولیای کامل خداوند متعال 
قرار دارد. بی گمان این برای شناخت حق و باطل» ريشه در همین آیه‌ی کریمه دارد 
که گواهی ممنان صاحب علم را معتبر دانسته و آن را در ردیف -و به عبارتی: مثل 
- گواهی «اله»:# ذ کر کرده است. پس ما باید آن را قبول کنیم. ۱ 


در «هندوستان» زمانی که علمای «دیوبند» پا به عرصه‌ی خدمت دین نهادند» 


هرگاه مذهبی جدید و ایده و فکری نو عرض اندام می کرد مردم برای شناخت و 
تحقیق ماهیت آن به علمای حقانی و بزرگ منتسب به دانشگاه «دیوبند» همچون 
علامه « گنگوهی» و مولانا «نانوتوی» ها مراجعه می کردند؛ اگر آنان تأیید می کردند» 
مردم قبول می‌نمودند و چنان‌چه مورد تأیید آنان واقع نمی‌شد. فوراً از آن فاصله 
می گرفتند. از جمله‌ی آن فرق» «اهل القرآن» و «غیرمقلدان» و منکران «تصوف» بودند 
که ری آن بزرگواران در مورد آنان منفی بود. 

در زمان شک گیری «جماعت اسلامی» به رهبری مولانا «مودودی» مولانا «نانوتوی» 
و علامه «گنگوهی؛ عم هر دو وفات کرده بودند؛ اما مولانا «مدنی». حکیم‌الأمت؛ 
علامه «تهانوی» و مفتی «کفایت‌اله؛ِ هنوز در قید حیات بودند. آنان وقتی متوجه 
انحرافاتی در بعضی از زوایای فکری جناب «مودودی» شدند» در برابر نهضت وی 
موضع منفی گرفتند. 

متأسفانه در منطقه‌ی ما کسی با واژه‌ی «علمای ربانی» و «اهل‌الّه» آشنا نیست؟ چه 
رسد به این که قدر آنان را بشناسد و از آنان حرف‌شنوی داشته باشد و نظر و رآی‌شان 


را ملاکک شناخت واقعیت‌ها و حقایق قرار دهد! 


# تفسیر و تبیبن «سوره‌ی اير اهیم» 
این سوره مکی است 


و دارای هفت رکوع و پنجاه‌و دو (۵۲) آیه می‌باشد 


بسم اه ار حمن الرحیم 


مشخصات سوره 

این سوه‌ی مبا رکه مسمّی به «ابراهیم» است؛ زیرا در آن فعالیت‌ها توحیدی حضرت 
ابراهیم خلیل» ‏ ان شده است. محور و مرکز این سوره‌ی مبار که» قصه‌ی حضرت 
«ابراهیم» و قرار گرفته است. در اين سوره می‌خوانيم که ايشان م2 خانواده‌ی خود را 
با توکل بر ذات «للّه» تعالی در سرزمین «مکه» تنها گذاشت و بعد از مدتی «کعبه» را بنا 
کرد و این‌ها همه دلایل و شعایر «توحیداند. 

این سوره نزولاً«مکْی» است؛ به استخنای دو آیه‌ی ۲۸ و ۲۹ و نزد بعضی سه آیه 
-[۲۸الی ۳۰] - که در «مدینه» نازل شده‌اند. " مجموع آیات آن» ۵۲ است. 

«سوره‌ی ابراهیم)» بعد از «سوره‌ی نوح» ازل ه۲۳ و چنان که ظاهر است. از 


«ذوات الراء» است. 


محورهای مورد بحث سوره 

مضامین اصلی این سوره از نوع تذ کیر به یام له هستند و به طور ضمنی راجع به 
موضوعات دیگر هم دلایلی مطرح شده است. در اثبات «توحید» فقط دو دلیل عقلی 
و دو دلیل نقلی در این سوره وجود دارد. 


۱ تفسیر بغوی: ۳۲/ ۲۵- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۷۲- تفسیر خازن: ۴/ ۲۶- روح المعانی: ۱۳/ ۲۲۵. 
۲ تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۳۸- البحر المحیط: ۵/ ۴۰۳. 


۳ تفسیر کبیر: ۸۱٩‏ ۷۲. 
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در این سوره» امت مسلمان به اتباع پیامبر خود - وی ترغیب شده‌اند و برای 
تشویق به این ام نتیجه‌ی کسانی که از پیامبران گذشته اطاعت و اتباع کرده‌اند و در 
مقابل سرنوشت کسانی که از در نافرمانی وارد شده‌اند را بیان می‌دارد. 


ربط و مناسبت با «سوره‌ی رعد» 

این سوره با سوره‌ی پیشین به دو وجه - صوری و معنوی - ربط دارد: 

ربط صوری این که: در خاتمه‌ی سوره‌ی قبل مسأله‌ی «رسالت» و تصدیق «قرآن 
کریم» ذکر شده بود. آغاز این سوره نیز با همین دو موضوع شروع می‌شود. 

همچنین در سوره‌ی مبارکه‌ی گذشته قصه‌ی فرشته‌ای به نام «رعد» بود که سوره 
نیز به نام همان فرشته مسمّی شده بود. در این سوره نیز بیان شخصی که از معصومان 
(ابراهيم خلیل»ق) است؛ با این فرق که اي شخص به خلاف آن فرشته» از 
مخلوقات زمینی نی است و هم ایشان اولین ارایه کننده‌ی دلایل «توحید» در دبا بود. 

ربط معنوی این است: در سوره‌ی گذشته موضوع «توحید» با ذکر دلایل عقلی و 
نقلی مورد بحث قرار گرفته بود. در این سوره نیز - هرچند مقصد اصلی تذ کیر به 
یله است - به طور ضمنی مسأله‌ی «توحید» هم به میان می‌آید و یک سری دلایل 
عقلی و نقلی برای اثبات آن ارایه می‌شود. این دلایل چهار هستند که دو از آن‌ها 
عقلی و دوتای دیگر نقلی است؛ بدین شرح: 

دلیل عقلی اول: ری له ما نی سم وت ما نی آْرض... [براهیم هیم: ۲ 

دلیل عقلی دوم: «لَر ارت له وت سم وت والازض با. ِِِِ ۹ 

دلیل نقلی اول (اجمالی از حقيقت دعوت تمام انیا 92 ): «أم رز کیف ضُرّب له 


۳ 


مَثْلا کلمةٌ .4ب اهیم: ۲۴] 
دلیل نقلی دوم (تفصیلی بر حال انبیا م9 ): «وَذُ قال رهم ...6 [ابراهیم: ۳۵] تا 
«#... ِن ری سیم لد عآء6ه[ابراهیم: ]۳٩‏ 
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به نام خداوند بخشنده و راد 


الر کتک اتمه لك لشخرج لاس من الظلْمٍَ ٍق آلئور 
اين کتابی‌است که فرو فرستادیم آن را به سوی تو تا بیرون آوری مردمان را از تاریکی به سوی روشنی 

بان تیم ال صرّط العزیز آحیید ( ال وی له ما ی 
به 4 پروردگار ایشان؛ به سوی راه ِ غالب ستوده 9 به سوی راه اه که برای اوست آن‌چه در 


موب وم نی آلازض ول لک من عذامس شدیا 9 


۲ یی ۱-1 جع 7 ۳ #ی 
ین تییوت لو لت عل لجزه وب ور من یل 
آنان که اختیار می‌کنند زندگانی دنیا را بر آخرت و باز می‌دارند مردمان را از راه الله 
ی ۳ ۳ ت و2 9۳ ۳ م2 
و یبتخوا عوجا وت نی ضلل بعید وید چم وم أَرسَل من رَسولِ 
و می‌طبند در آن کجی؛ اینان‌اند در گمراهی دور 6 و نفرستاديم هیچ پیغامبری را 
ان ی تیگ ار رل م بو رد م2 
لا بلسان قوّیف لیب ۳ تیضل له من یشاء وبهدی من 
مکر به زبان قوم او تا بیان کند برای‌شان؛ پس گمراه سازد الله هرکه را بخواهد و راه نماید هر که را 
سر ین و1 - ۶ جر 
دشاء وهو العزیژالحکیم) 


بخواهد و اوست غالب باحکمت ه 


ارت آنزلنه ليك... (۱) 


‌ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 

آر -از حروف مقطعات است "؟ واه أعلم بمُراده 

کاب َنول لك - تنوین ‏ تمه از حیث بلاغت برای بیان تفخیم و تعظیم است و 
می‌تواند باشد: «کتاتٌ عظیم) با «کتات محیذٌ» با «کتابٌ کریم با «کتات فخیم): 

مرج لاس من ال لور - یعنی: تا تو (ای پیامبرمژ!) مردم را از تاریکی‌های 
«شر کث»» «کفرا» فسق و «نفاق» خارج و به سوی نور «توحیدا» «قرآن» و (سنّت» و 


معنای آیه در قالب تر کیب جملات و استنباط یک مسأله از آن 

3 2 ۳ تم مرک و و 5 )۲( 

از نظر ترکیبی» «الر ٩‏ مبتدا و صِتت؟ خبر و «أنلتَه» صفت خبر است. 
لام «لْخَرجٌ 4 نزد بعضی تعلیلیه و نزد بعضی برای صیرورت و عاقبت است. لفظ 
لاس4 عام است و «الف و لام» لاس4 یا برای جنس و با استغراقی است و هر 
دو وجه صحیح است و در هر دو صورت این کریمه دلیل بر ختم نبوّت است؛ چون 
بدین معناست: این یکک کتاب بزرگک و محترم است که به سوی تو فرو فرستاده‌ايم تا 
تمام انسان‌ها (انسان‌های زمان خود و کسانی که بر آنان نفخ صور اسرافیل لا دمیده 
می‌شود) را از تاریکی‌های «ش رکك» و «کفر» و «نفاق» و فسق به سمت نور «توحید» 
رهنمون شوی. به عبارتی دیگر: از این به بعد تا قیامت؛ راهنما و پیامبر تمام بشریت تو 
هستی و کتاب راهنما و چراغ راه همه‌ی آنان فقط «قرآن» است. 

با این معنای روشن, این نتیجه‌ی بدیهی استخراج می‌شود: غیر از تو پیامبری دیگر 
نخواهد آمد و کتاب همه‌ی انسان‌ها» کتاب تو («قرآن») است. 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۲ ابتدای سوره‌ی «یونس». و و درمورد مفهوم آسراره حکمت‌ها» اعراب و 
حیثیت حروف مقطعات در میان آیات سوره بخوانید بحث مفصل موف گرامی ط را در جایی 
دیگر از همین کتاب (تبیینالفرقان: ۱۳/۲ الی ۲۲- چاپ دوم ۱۳۸۶). 

ِ 
۲ تفسیر کبیر: ۷۲/۱۹ ایضا ن. ک: البحر المحیط: ۵/ ۴۰۳. 
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بر مبنای همین معنا نزد علما آیه دلیل بر این است که بدون اتباع از «نبی کریم» 
انسان نمی‌تواند به صراط مستقیم راه یابد و در واقع برای رسیدن به صراط مستقیم 
پیروی از آن‌حضرت ء2وْ» فرض و واجب است. 

حکمت استفاده از صیغه‌ی جمع در «الظْمت و صیغه‌ی مفرد در لور را 
قبلاً در تفسیر آیات مشابه بیان کردیم. " خلاصه‌ی کلام اين که: تاریکی و راه‌های 
آن انواع زیاد دارد؛ مانند طلمة الکفی ظلمة الش رک ظلمة البدعات و ظلمة العصیان و 
صیغه‌ی جمع برای بیان همه‌ی آن‌هاست؛ بر خلاف «نور» که مقصود از آن «توحید؛» 
راه هدایت. راه «قرآن» و راه «رسول‌اله»272 است که همه یکك چیز و مراد از آن‌ها 
«توحید» است و «رسالت» هم خود از چشمه‌ی نور «توحید» منشعب می گردد. به 
سخنی دیگر: به علت مبرا بودن ذات الّهی از شریکه» راه نور هم یکی است و فقط 
همان یکک راه به ذات یگانه‌ی له منتهی می‌شود. 


بان رهم - یعنی «بتوفیق رتهم) (در اصل خارج کننده از «ظلمات» به سوی «نور)» 
خداوند متعال است و تو ای پیامبر و فقط راهنما هستی که به اذن او تعالی انسان‌ها 
را به مسیر هدایت راهنمون می‌شوی و سبب هدایت آنان قرار می‌گیری). پس از این 
قید ثابت می‌شود که اصل هدایت بسته به اذن و توفیق و اراده‌ی له است و «نبی» 
هادی مطلق و مختار کل نیست. 

قید مذ کور اشاره به این حقیقت دارد که هیچ کس نمی‌تواند شخصی را بدون 
اذن و اراده‌ی خداوند متعال به راه راست هدایت کند. 
صراط العزیز الْکییدٍ - بر طبق توجیه برخی از مفسّران» این جمله به خاطر تکرار 
بدل ازور است. نی همانگونه‌کهعامل در شور له استه 
این‌جا نیز عامل )4 است."" طبق توجیهی دیگر این یک جمله‌ی مستأنفه است و 


۱- همین جلد: سوره‌ی «رعد»/ تحت آیه‌ی۱۶ و جلد ۸ ۱۳۸-۹(چاپ دوم). 
۲ تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۷۴-۷۵ 
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در پاسخ به این سوّال ذهنی آمده است که: دای التور ٩۹»‏ تاه ون تقد ات۱ 
چون به درخشش آفتاب و ماهتاب و سایر روشنایی‌ها هم «نور؛ گفته می‌شود؟) اینکک 
در جواب می‌فرماید: آن نور» «صرّط اریز تییدمه است؛ نه نورهای چراغ و ماه و 
خورشید. 

مناسبت و ارتباط کلمه‌های ۶ یز یه و افْمیدمه با کلمات ماقبل‌شان به طریق 
«لف و نشر مرتب» است؛ «9 ری 4ب «الظلمت» و ید6 با اور مرتبطاند. 
مقصود این است که خداوند متعال بر مواخده‌ی آن دسته از بندگان که به سمت 
«ظلمات» رهسیاراند «عزیز» (غالب و قادر) است و برای آن‌دسته از بند گانش که راهی 


«نور» هستند» «حمید» است (آنان را مشمول لطف و رحمت خویش قرار می‌دهد). 


ی ص ب ی ۳ از 
له آلنری له ما نی السَمَوت وم ... (۲) 

این آیه‌ی کریمه در بیان «توحید» است و مشتمل بر اولین دلیل عقلی «توحید» 
می‌باشد. 

پس از تصدیق «قرآن» در آیه‌ی قبل با الفاظ #حتت نله لك 4 [ابراهیم: ۱] و 

و و مر ص ِِ ور ِِ 

تصدیق «رسالت» با جملات «لنخرجٌ التاسَ من آلظلمُتِالی آل: ر 4 [براهیم: 0 حال 
در این جا «توحید» را بیان می کند. 
هي همان لمات وم ق الاُرض - یعنی: «له ما ني السیاوات وما ني الأرض حلقاً وملکا 
وعبیدً»۲۹ (تمام موجودات زمینی و آسمانی در تمام ابعاد وجودی خویش - در 
آفرینش و ملکیت و بند گی -متعلق به ذات حق تعالی هستند). 


اختلاف آرای قر] در اعراب و عامل لفظ جلاله‌ی جالله> کل در این آبه 


درمورد اعراب و عامل لفظ جلاله‌ی «اله46 میان قرا اختلاف نظر وجود دارد. 


۱ تفسیر کشاف: ۲/ ۵۱۶- روح المعانی: ۱۳/ ۲۲۸. 
۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۳۹. 
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از قرای سبعه» امام «نافع» مدنی و «اين عامر) در این محل لفظ جلاله‌ی «للّه» را 
مرفوع خوانده‌اند؛ لفظ «للّ» را مبتدا و مابعد آن را خبر قرار داده‌اند. ا بدین تقدیر: اهو 
له ۰..». 

پنج قاری دیگر و همچنین «اصمعی» از انافع» عم اين لفظ مبارک را به علت 

ت_ ۰ رم مق 2 

معطوف دانستن بر جمله‌ی ماقبل - 9 اریز وید مجرور می‌خوانند. 

این اختلاف در اصل از آن‌جا ريشه می‌گیرد که قاعدتاً در عربی اسم‌های مشتق 
می‌توانند صفت برای اسم مشتق و غیرمشتق واقع شوند. اما اسم غیرمشتق نمی‌تواند 
صفت اسم‌های مشتق قرار گیرد. درباره‌ی لفظ جلاله‌ی لّه؛ گروهی قایل بر این‌اند 
که مشتق است و به همین دلیل می‌شود آن را صفت برای اسم‌های مشتق - مانند 
نی ر ید در این آیه -قرار داد 

عده‌ای می گویند: لفظ جلاله‌ی «الّه» غیرمشتق و ها عَلم ذاتی پروردگار ی 1 


است و بنابراین» نمی‌تواند وصف قرار گیرد. 


بعضصی غیرمشتق بودن افوظ جلاله‌ی «اللّه» را آولی و مختار گفته‌اند؛ چون اسم 
ذات به طور کلی محور «توحید» است و چنان‌چه آن را عم ذاتی ندانیم» در اثبات 
«توحید» خدواند متعال با مشکل مواجه می‌شویم. " بعضی دیگر قول اول را راجح 


داشست رای (۳ 
س ی م مج ارحص ۵ 
اآذین جسَتَحیون لحَيَوة الد نیا ... (۳) 


و 


زین یَنیَحبون الکیاةالرنیا... این صفات کفار است. 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۷۵- البحر المحیط: ۵/ ۴۰۴ - ۴۰۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۳۹- روح المعانی: 
۳ و گفته است: «فان في الوصفية من بیان کمال فخامة شأن الصراط واظهار تحتم سلو‌که علی الناس ما 
لیس في الضبرية.» 

۲ بخوانید: تفسیر کبیر: ۱۵۶/۱ و ۷۶/۱۹ 

۳ ب رگردید به بحث مفصل مولف گرامی بل در همین کتاب (ببین الفرقان: ۱/ ۱٩۱‏ الی ۱۹۴- چاپ دوم). 
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تبون از «استحباب» به معنای «دوست داشتن» است و در این کریمه به 
معنای «ترجیح دادن» است. " معنا این که: کافران دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند 
(«توحید» و «رسول‌اله» َو را ت رک و «کفر» و «ش رکث» را همراهی می‌کنند و بر پایه‌ی 
کذب پیشوایان‌شان درمورد آخرت. به آن روز وایسین اعتقاد نمی کنند؛ در حالی که 
حیات ابدی زند گی آخرت است.) 
یوج مرجع ضمیر «ها" بل است که مونث سماعی می‌باشد و ضمایر 
راجع به آن را می‌توان هم مذ کر آورد و هم مونث. #عوجا از «عوج» (عاج یعوج) 
به معنی «مایل شدن و میل کردن از مسیر راست و حق به کجی» است. (مال عن الطریق 
الستتقیم). یعنی: آنان مردم را از راه راست خدواند متعال باز می‌دارند و در جست‌وجوی 
کجی در آن ان ٩‏ 
رك ن لا بجید - این دسته از کفار در گمراهی دور قرار دارند ( کسانی هستند که به 
دو صفت «ضال» و «مضل)»» بعتی. کر از و گمراه کننده مو‌صوف‌اند): 

ل#صلْل» را مقیّد به وید فرمود؛ چون اين کلمه - چنان که آورده بودیم- به 
معانی زیاد می‌آید و اگر به معنای «گمراهی» گرفته شود درجات و راه‌های زیادی 
خواهد داشت که شامل فسق و ... می‌شود. اما وقتی مقید به «بعید» شد. مراد از آن 
نهایی ترین درجه‌ی «گمراهی؛ یعنی «کفر» و «ش رکك» می‌باشد. 


ما سا ين سول لا بلسان...(۴) 


72 
در اين آیه خداوند متعال مسأله‌ی «رسالت» را توضیح می‌دهد و این اصل و عادت 


الهی بیان گردیده که هر پیامبر از قوم خودش انتخاب شده است؛ زیرا هر قوم زبان 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۴۰۴- تفسیر قرطبی: ۳۳۹/۹ 

۲ تفسیر این جملات قدسی را بخوائید در تفسیر قرطبی: ۳۴۰/٩‏ تفسیر ابن کثبر: ۸۷ ۵۲۲- معارف 
الق رآن (اردو): ۲۱۰/۵ (ترجمه فارسی: ۷ ابضاً به طور مختصر در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۶/ ۱۶۴- 
#۳ 
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پیامبرش را بهتر می‌فهمد و متوجه سخنان و مقصود دعوت او می‌شود و اگر چنین 
نباشد. یقیناً بهانه‌ای به دست آنان مبنی بر عدم پذیرش دعوت پیامبرشان خواهد افتاد و 
در نتیجه برای همیشه از هدایت دور خواهند ماند. 
ومَا نا س ول لا پلسای مه - می‌فرماید: و ما نفرستادیم هیچ پیمبری را؛ مگر به زبان قوم 
خودش (و بر مبنای همین اصل ما تو را - ای رسول‌الّه (! - از میان قوم خودت؛ 
عرب‌ها و همراه با کتابی «عربی» مبعوث کردیم تا هم خودت خوب و عمیق آن را 
درک کنی و بفهمی و هم مردم آن را کاملاً فهمند. اگر تو را از قوم و اهل زبانی 
دیگر مثلاً سریانی یا عبرانی و ... انتخاب می کردیم» آنان در نپذیرفتن دعوت تو بهانه 
میآوردند و می گفتند: ما زبان او را نمی‌فهميم.) 

پس) در این کریمه نعمتی بزرگ برای قوم «عرب» یادآوری شده است؛ به آنان 
می‌گوید: پیامبری که شما دارید. از خود شما و هم‌زبان‌تان است. 
نله - این دلیل وجود «حدیث» است. و از آن این مطلب هم ثابت می‌شود که 
در هر قوم و ملّتی که یک ولی یا عالمی هم‌زبان وجود داشته باشد. یکک نوع ناشکری 
یا حسادت خواهد بود نگذارند در میان‌شان تعلیم نماید. چنان که یکک فقره از وصایای 
امام اعظم مه به این نکته تصریح دارد. 
یل اه من یام ... - می‌فرماید: خداوند متعال هر که را بخواهد گمراه و هر که را 
بخواهد هدایت می کند. یعنی «هدایت» و «ضلالت»- هر دو- در دست خداوند متعال 
و از جانب او تعالی هستند. 
ور لیر الْحَعيمٌ این جملات کریمه بر اساس «لفٌ و نشر» آورده شده‌اند. پس. 
مفهوم این گونه است: « َو لزی6ه: عزیرٌفیضل من یشآء و یلگ : حکیمْ 


بهدي من یشاء): 
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علوم و معارف 


[8] صداقت «قر آن کریم» و حجیت «حدبث» 

از آی‌ی کریمه (ححتّث نله لب لشخرج التاس ین الظْمَمی الثور ذن رهز 
رل صرّط لیر آ وید 4 ابراهیم: ۱] صداقت «قرآن» ثابت می‌گردد و غرض و غایت 
فرستادن «قرآن پاکك» را بیان فرموده است. و همچنین در عبارت ...یلک خر 
لاس ... » رسالت آن‌حضرتءه هم تصدیق شده است که در ضمن دلیل بر 
حقیت و حجیت حدیث هم هست؛ چون وقتی پیامبرْ وظیفه داشت «قرآن» را بیان 
کند. این تبیین بالضروره همراه با توضیح مقاصد و مفاهیم و تفسیر آیات آن به زبان 
خودش بود و این همان «حدیت» است. 


قا آبا افعال خداوند یا معلّل به اغراض هستند؟ 

«لام) «ْخرج 4 در آبه‌ی «ْخرجٌ لاس الطلمت ۷ آلنوره [ابراهیم: ۱] نزد 
یا اه و غرضیه است که از آن یک مساأله‌ی اعتقادی ثابت می‌شود. «معتزله» 
و بعضی از محققان «اهل‌سنت» با اتکا به همین قول معتقداند که افعال خداوند معلل 
بالأغراض اند. بر پایه‌ی این نظریه معنای آیه چنین است: «ما این کتاب بز رگ را بر تو 
نازل کردیم به این غرض تا تو بیرون آوری مردم را... ۷ 

نزد جمهور اهل‌سنت» افعال خداوند معلل بالاغراض نیستند» بلکه محض از 
رحمت «اله ی تعالی ناشی می‌شوند و صرفاً جنبه‌ی بیداری و آگاه کردن انسان‌ها را 
دارند و هیچ فایده‌ای از آن‌ها به «لّه» تعالی نمی‌رسد. به نزد اینان «لام» «لنخرح 4 
رای تضیروریتدو غاقیت ات این معا ها آین کناب توب جانب فی تال کرد یمه 


مردم را از ظلمت به سوی نور خارج کنی.» 
گفتیم که دسته‌ای از علمای «اهل‌ست»"" معتقد به تعلّل افعال الهی به اغراض 


۱ از جمله امام «رازی» «سیّد آلوسی» علامه «کشمیری» عم و ... چنین قایل‌اند. 
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هستند و البته تصریح کرده‌اند که غرض از افعال الهی مانند خلقت و غیره. عبادت و 
بند گی از طرف انسان و احسان از طرف خداوند متعال است ٩!‏ 


ق راه صفا را جز در پی «مصطفی»ع نتوان رفت! 

از همین آیه‌ی کریمه علما این درس مهم را استنباط کرده‌اند که تحصیل دین و 
گام نهادن در مسیر صحیح» بدون از اتباع از «وحی» و تعالیم «رسول‌اله2 ممکن 
نیست! چون در آن تصریح شده که خداوند متعال برای هدایت انسان‌هاه وحی خود 
را در قالب کتاب نازل فرموده و آن را به «رسول‌اله» مْْ سپرده تا او مردم را به راه 
هدایت و نجات رهنمون شود. پس» اوست که رمز خروج از ظلمت‌های «کفر» و 
«ش رکک» و معصیت و گام نهادن در شاهراه هدایت و حصول نور «توحید» و کشف 
حقیقت را به دست ما می‌دهد. کسی که فکر می کند خود- بدون پیروی از تعالیم 
«رسول‌اله» 2 - هدایت می‌یابد» سخت در اشتباه است و بی گمان بر پرتگاه ضلالت 
قرار گرفته است. 


«سعدیی» طٌدر این‌باره چنین سروده است: 
۱ کم ۲ ۳ ۰ ۲ ۱ 
زار ری لر را صیا وان رت عز ول طی 
۰ / 


در ضمن همین درس اين مطلب هم بداهتاً ثابت می‌گردد که اتباع از یاران 
«رسول‌اله»2 ضروری است؛ چون آنان هستند که راه و روش و تعالیم آن‌حضرت 
ِا را به ما رسانده و توضیح داده‌اند. همچنین اتباع از کسانی که علم و عمل‌شان را 
از یاران «رسول‌اله َو گرفته‌اند نیز لازم و ضروری ثابت می‌شود. پس. کسانی امثال 
«مودودی» و ... که برای رسیدن به حق» مسیری غیر از مسیر اصحاب «رسول‌اللهز 
انتخاب کرده‌اند» بی‌تردید» محال است به این هدف‌شان دست يابند و به «رسول‌اله» 


۱ مولف گرامی 4 در اين مورد پیش از اين مفصل‌تر بحث کرده و گرایش را نیز اظهار داشتهاند 
(ر. کک: تبیین الفرقان: ۱/ ۳۶ الی۳۸٩‏ چاپ دوم- ۱۳۸۶). 
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به همین ترتیب کسانی که از ایمه‌ی اربعه و سایر ایمّه‌ی سلف عم - که شاگردان 
اصحاب «رسول‌اله»عَِ بوده‌اند - پیروی نمی کنند» نه تنها قادر نخواهند شد به حقیقت 
دست بابند» بلکه با انحراف از مسیر «نورا» » عملاً به طرف «ظلمات» می‌روند؛ مثل 
«سلفی)ها و غیرمقلدان که از ی خودشان را منتسب به امام «اعظم) و امام «شافعی» 
و غیره عم کنند» عار دارند؛ درحالی که بدون تردید انتساب به ایمّه ع منتسب شدن 
به خیرالقرون و سلف صالح است و این نوع انتساب‌ها در مواردی واجب است. ال 
در «قرآن کریم) به پیامبرش امر می‌فرماید که خود را به «لّت ابراهیم م3 » نسبت 
دهد: «فل بل ملة | 1 هم حییما ...4 [بقره: ۱۳۵]. ببینید؛ در این آیه ملت درسول »6ب 
ملت «حنیف» یاد شده است. و این مسیر «حنیف»» آن است که ایمه‌ی کرام عٌ 
تشخیص داده و در فراخنای آن حرکت کرده‌اند و همان کسان «سلفی» به معنای 
واقعی کلمه هستند. اگر ما مقلّد امام «ابوحنیفه» له باشيم و خود را به وی نسبت دهیم 
در واقع دو نسبت پیدا کرده‌ایم؛ یکی نسبت «حنیفی» که وصف مملت ابراهیمی» است 
و آن‌حضرت لا حنیف بود و دیگر نسبت امام «ابوحنیفه»طِ که از مجتهدان بز رگ 


و ممجمع‌علیه سلف بود. پس. آنان که خود را «سلفی» می‌خوانند و دوست دارند این 
انتساب بر آنان حقیقی باشد» ما بان خودشان را به امام «ابو حنیفه) و امام «شافعی» و 
...ک نسبت دهند؛ چون علمای سلف این‌ها هستند. 


مک دی رک وی ای .کدی رن است 


اقا هر پیامبر به زبان قوم خود مبعوث شده است 

از آیه‌ی «وَمَا سا ين رَسُولِ لا بلسان قَرّی 4 [براهیم : ۴] ثابت شد که هر پیامبر 
به زبان قوم خود آمده است. و اما این بدان معنا نییست که «نبوّت؛اش هم محدود به 
همان قوم خودش بود. بلکه تبلیغ و تعلیم آنان به زبان‌های مختلف در آن حدود هم 


می رسید. 
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«رسو ل الله»ءَل فقط نبی قوم عرب نیست و برای تمام انسان‌هاست 
و استنباط غلط بعضی‌ها از آبه‌ی «قرآن» 

گروهی از بهودیان که به نام «عیسویه» شناخته می‌شوند» با استدلال از آیه‌ی وا 
اسلا من سول 1 بلسان ریب 4 [براهيم : ۴]) عقیده دارند که «محمد» (2۶) در قوم 
(عربت») و به ژبان آنان مبعوث شده و بنابراین» فقط پیامبر «عرب»هاست و ما که 
زبان‌مان «عربی» نیست و خودمان از قبل دارای پیامبر از قوم و زبان خود هستیم نباید 
به وی ایمان بياوریم. پس» همچنان که وجوب اطاعت از «محمد» (عّْ) بر قوم عرب 
امری موجه است. برای ما نیز موجّه است و وظیفه داریم از پیامبران خودمان پیروی 
یم ۱۳ 

در پاسخ به اين شبهه باید گفت: مقصود کلی آیه و آن چه از آن برمی‌آید اين 
است که «زبان و کتاب «رسول 0 عربی است» و این مطلب که آن حضرت 32 
فقط پیامبر قوم «عرب» است» از اين آیه ثبت نمی‌شود. اصولا برای اثبات رسالت 
جهانی آن‌حضرت 2 از این آیات استدلال نمی‌شود؛ چون دلالت این آیه بر این 
موضوع به طریق اشارة اللص و اقتضاء النص است که استدلال از آن» با وجود عبارة 
اصطلاح با عبارة اللص رسالت «رسول اه را یک رسالت جهانی و خود اوعز 
را خاتم الّبیین معرفی کرده است و قاعده بر آن است که عبارة النص بر اشارة التص و 
... ترجیح دارد و عمل بر آن فرض خواهد بود. از جمله آیاتی که عمومیت رسالت 
«رسول‌اله»2و را ثابت می کند این آیه‌هاست: 


7 و ۳ 


کم حمیکا4 [اعراف: ۱۵۸]. 
وم أرسَعت لا کافهة اس بشبرا وتذیرا 4 [سب: ۲۸ 


۳ 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۸۰- روح المعانی: ۱۳/ ۲۳۴. 
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این رسالت ایشانءِرنه تنها بر انسان‌ها بلکه بر جن‌ها هم تا قيامت دامن گسترده 

است؛ زیرا همچنان که تحدّی به آوردن مثل «قر آن» برای انسان‌ها وارد شده برای 

ت- ی ۳ ‌ که ما رز ورد و مد م 2 

جن‌ها هم آمده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: لفل ون أَجتَمعٍآلانس وان علن آن یو 
بمقل ما ان لا یأتون بوتل و کارت بَعصم ِیعض ظهیرا)» [سراه: 1۸۸ 


عبادات مخصوص به زبان خاص هر پیامبر قابل تغییر نیست 

همچنین ثابت شد که هر چه از عبادات که «نبی» آن را به زبان خود مخصوص 
کرده هیچ کس نمی‌تواند آن را به زبان دیگری بخواند؛ مثل خطبه‌ی جمعه که 
نمی‌توان آن را از «عربی» تغییر داد و به زبانی دیگر ایراد کرد. 


آها لغات» اصطلاحی هستند. نه توقبفی 

جمهور علما از آیه‌ی ما سنا ين رسُول لا بلسان قوی46 [ابراهيم: ۴] استدلال 
کرده‌اند که زبان‌ها و لغاتی که انسان‌ها در دنیا با آن سخن می‌ گویند» اصطلاحی‌اند؛ 
توقیفی نیستند. 

برخی دیگر از علما زبان‌های مختلف جهان را توقیفی دانسته‌اند. مقصود از 
توقیفی بودن زبان‌ها این است که خداوند متعال هرکس را آفریده» زبان او را نیز 
به وی الهام کرده است. یعنی انسان‌ها خودشان زبانی را بلد نبوده‌اند و فراگیری هر 
زبان مقید به شرع بوده است و برای آموختن آن زبان نیاز به تعالیم رَسّل و 
انیا هل باشد. 

قول صحیح در این‌باره قول جمهور علما است که زبان‌ها را اصطلاحی 
4 می‌فرماید: »ما هر 
پیامبری را به زبان قوم خودش فرستاده‌ايم.» و این سخن بیان گر این مطلب است 
که پیش از ارسال رسول بر هر قوم آن قوم با زبان مخصوص خودش تکلّم 
می‌کرده است و بعد پیامبری که در میان‌شان مبعوث می‌گردید. به همان زبان 


می‌دانند. نحوه‌ی استدلال آنان از آیه این گونه است: «اللّه» ‏ 


سخن گفته است. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۱۷۷ 8۱ 


کود کان در اوان کود کی بدون آموزش قادراند زبان پیرامون خود را یاد بگیرند 
و زان مت بگویند؛ هر زبانی که باشد؛ «عربی» «فارسی». «بلوچی)؛ 
«ت رکی»» (سندی) و .... اگر زبان‌ها توقیفی می‌بود» آموختن آن‌ها کار دشواری 


می‌شد. 


#] «هدابت» و «صلالت»- هر دو- از جانب «الثه» ظْ هستند 

از آیه‌ی9َیِضل له من یه هی من یِشاء46[براهیم: ۴]اين مطلب عقیدتی صریحا 
ثابت می‌گردد که «راهیابی» و «گمراهی» هر دو از جانب خدواند متعال هستند. در این 
مورد قصه‌ای از شیخین («ابوبکر» و «عمر» «تفد) روایت شده که به خوبی این مطلب 
را ثابت می کند. این قصه چنین حکایت شده است: 

روزی «ابوبکر» و «عمر» «حٌ پیرامون این موضوع به بحث پرداختند که آیا فقط 
«حسنات» از جانب خداوند متعال هستند با «سیَات» هم از طرف او تعالی هستند. 
گروهی از مردم نیز دور آنان جمع شده بودند که بعضی رآی «ابوبکره «ولشته و بعضی دیگر 
حرف (عمر) له را تأیید می کردند. آوازشان بلند شده بود و به سمع «رسول‌اله 
رسید. ایشان لن پرسیدند: «چه خبر است؟» مردم جربان را تعریف کردند. آن‌حضرت 
لا از «ابوبکر؛ «قفطه نظرش را پرسید. او گفت: «من می‌گویم حسنات از جانب 
خدواند متعال و سیَنات از جانب خود ما بندگان هستند.» از چهره‌ی «رسول‌اله»2ز 
مشخص گردید که آن را نپسندیدند و بعد نظر «عمره «ففه را پرسیدند. او گفت: امن 
می‌گویم حسنات و سیْثات هر دو از جانب خداوند متعال هستند.» از حالت چهره‌ی 
«رسول‌الهاع مفخص گردید که به آن سخن رضایت دارند. سپس به آن دو 
فرمودند: 

«من بین شما همان قضاوتی را می‌کنم که اسرافیل بین جبراییل و میکاییل انجام داد. 


جبرییل مثل تو می‌گفت عمر و میکاییل مثل تو ابوبکر. اسرافیل این فیصله را کرد که 
تقدیر خیر و شر همه از جانب خدواند متعال هستند و قضاوت من بین شما دو نفر هم 
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)0 
همین است!» 


پیش از این مفصلاً در موضوع خلی و کسب افعال انسان و از ج جمله «فعل قبیح» و 
0 بحث شد و گفتیم که عقیده‌ی «اهل‌سنت» بر این است که ایجاد و تخلیق 
خیر و شر از جانب «له»ع است "+ چیزی که نظر حضرت «عمر طلثفه با آن توافت 
داشت و «رسول‌اله2ِ آن را با بیان خود تأیید فرمودند. اما خداوند متعال بر انجام 
«حسنات» راضی و از ارتکاب «سیَنات» که عمل بر هوای نفس است. ناراض می گردد 
و علاوه براین» کسب شر و «ضلالت» از طرف خود بنده است و خداوند متعال او را 
مجبور به ارتکاب و کسب آن نمی کند. 


7 


لقَد لا موم بعَاینً آرت آخرج فك کلمت 
و هر آئینه فرستادیم موسی را با نشانه‌های خود گفتیم که: «بیرون آور قوم خود را از تاریکی‌ها 
مس ص 4 س 7 ورس تا 2 عصر ال تا م2 
ی النور وذجرهم بایبم له بت نی دلنگ لایت لکل صبار 

مر حمم مر ۳2 
به سوی روشنی و پند ده آنان را به روزهای الله. هر آئینه در این نشانه‌هاست برای هر شکیبای 
سل پر مر وق ۱ نی ها کر یف و هت 
شکرگزار.» ه و باد کن آن وقت را که گفت موسی قوم خود را: «یاد کنید نعمت النه را بر خویش 
سر فد ی ی ی رز ال 2 را 


۱- به روایت طبرانی در معجم اوسط از عمرو بن شعیب عن یه عن جده <فه در یک حدیث 
طویل با اين الفاظ نهایی: «فقضی بینهیا بحقيقة القدر خبره وشره» حلوه ومره» کله من الّه عز وجل «ون قاض 
بینکما» ثم التفت ال آيي بکرء فقال: «یا آبا بکی ٍن الله تبارگ وتعالی لو آراد آن لا یعصی ۸ بخلق ابلیس»» ش ۲۶۴۸- و 
بزار در مسند: ش ۲۴۹۶- و بیهقی در القضاء و القدر از عمرو بن شعیب عن آییه عن جده خ9فته: 
باب۱۴» ش ۱۷۱ (۱۲۷) و از جابر فك ش ۱۷۲ (۱۲۸)- و ابن بطه در الابانة الکبری از ابو زبیر 
مکی طٌِ: ش ۱۹۹۱- و بی‌بی بنت عبدالصمد در جزء بی‌بی: ش ۱۰۵- و ابن‌اخی در الفوائد. 

۲- تبیین الفرقان: ۲/ ۸۴ الی ۸۸ و مختصراً تحت آیه۲۶ از همان سوره. 
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نآ ء کم و بستخه و هی وی ذلکم بلاء ین نکم 
پسران شما را و زنده می‌گذاستند دختران شمارا و در این حال آزمایش بود از پروردگار 
عطیمي ول تأذرت زبکم لین مُکرتم لازیدنکم ون کفرم 
شما * و آن وقت که خبردار ساخت پروردگار شما که اگر شکر کنید. زیاده می‌دهم شما را و اگر ناسپاسی 
اب مه کم هه ی ری هم انم رم . ۶ گد 
ان عَدّلی مدید چم وقال موم ان تکفروا نم وَمّن نی الأَْض 
اس ای دزی را و رت ری ورد 
5 ۳ م و 
خریکاقار ی لیم خی چم لمکم تیبرت من فلکم 
همه یک‌جا پس هر آثینه له توانگر و ستوده شده است ٩‏ آیا نیامده است به نشما خبر آنان که پیش از شما بودند؛ 
۳ و رز رو م2 در مس مرو # محا وه و اي وت 
قوّم نوح وعاٍ وئمود والذییت من بعدهم لا یعلمهم الا الله 
2 
قوم 5 و عاد و مود و کسانی که بعد از ِ آمدند؟ نمی‌داند آنان ر؛ مگر الله. 
۳ و ۳ 
جاءتهُم رسلَهم باکت فردوا ندیم ن أَفومهم وقالوا ان 
اوه 0 ِ آوردند دست خود را در دهان 4 ِِِِِ 
مت س ‏ ند عو ۳ 
و 1۳ 


منکریم به ن چه فرستاده شدید 9 آن و هر آنینه ما در شبهه‌ی قوی‌ايم از آن‌چه می‌خوقید ها رابه آن»9 


ربط و مناسبت 

در آیات پیشین احوال رسّل 9 به‌طور اجمال مورد بحث واقع شده بود؛ مثلا 
گفته شده بود: «وّما اسلا ین رَسُول ‏ بلسَان قوّیه» [براهیم: ۴. حال با تفصیل 
بیش‌تر به بیان احوال برخی از آنان عم می‌پردازد تا این احوال سبب حوصله‌افزایی 
و تسلّی خاطر آن‌حضرت نز گردد. و بعد بیان می‌فرماید که ارسال رسل بزرگ‌ترین 
نعمت برای انسان‌هاست؛ چون باعث و وسیله‌ی هدایت آنان است. حالا اگر انسان‌ها 
این نعمت را بدانند و خداوند منان را شک رگویند و از بیط اتباع و اطاعت کنند» 
»5 برکات علم و عمل را روز به روز بر آنان بیشتر می کند و اگر از در ناسپاسی 
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فاوهشونده اوقت کرفاه عقات شلات الیش آهیه ق سوس‌قی ابا نی 
برای تذ کر به این امت؛ حالات حضرت «موسی» و حضرت «نوح» طهاق را ذکر 
می کند تا متوجه شوند که اگر از پیامبر خود. حضرت خاتم این نافرمانی کنند» 
مثل امم گذشته در چنگال قهر الهی گرفتار ی گردند. 


وق لا موم بعایینآ... (۵) 

این» دلیل نقلی «توحید» است. و چنان که ظاهر است پیش از پیامبران دیگر» اول 
قصه‌ی حضرت «موسی) ْعّا را بیان می‌فرماید و اين؛ بنابر وجوهی است. 
علّت تقدیم قصه‌ی «موسی» لا از سایر پیامبران برای تسلّی «رسول‌الله» 37۶ 

قصه‌ی حضرت «موسی» 2 را برای آن حضرت 92 بدین علت پیش از همه بیان 
کرد که آن پیامبر بزرگوار لا در موارد متعدّدی با «نبی کریم» مناسبت و 
مشابهت داشت؛ از جمله: 

۱- جامعیت کتاب هر دو پیامبر؛ هرچند که «قرآن» فضیلت اش بیشتر است. 

۲- کثرت قابل ملاحظه‌ی امت هر دو پیامبر. 

۳- جامعیت دعوت هر دو پیامبر. 

۴- تحمل مصیبات و بلیات از جانب هر دو پیامبر. 

۵- مناسبت میان مخاطبان هر دو امت که در هر کدام فرعونی وجود داشت. 
(فرعون این امت «ابوجهل» دی ) 
۶- رهنمایی‌های حضرت «موسی» ‏ به آن حضرت ۶ در شب «معراج» که 


۱- بخوانید حدیث مرفوعی که در این خصوص آورده‌ايم (تبیین الفرقان: ۰ ۷۴- ۷۳ پانوشت ,۲4 
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یک مناسبت واضح را تداعی می کند. 

و 

در مورد این مناسبت قبلاً هم مطالبی گفته بودیم." 

و منظور از بیان قصه‌ی حضرت «موسی» لٍ.- چنان که گفتیم - تسلی «نبی کریم» 
َو و تلقین صبر به ایشان در برابر اپذای مشر کان و کفار است که بر ایشان 3 و و 
اصحاب ایشان روا می‌داشتند. در این قصه تفهیم می‌فرماید که برای تسهیل این 
مصیبت‌ها؛ سر‌گذشت «موسی» ترا یاد کن که چه مصایبی بر وی آمد و ایشان چه 
گونه آن‌ها را تحمل کرد. 
ون آسلتا موتی بآیانتا - «آیات» جمع دی است و در اين جا راجع به آن دو توجیه از 
مفسّرآن نقل شده است: 

۱- منظورء» «معجزه» است. « یت 6 یعنی «بمعجزاتنا. یعنی: ما «موسی» (ع) را 
همراه با معجزات خویش به سوی قوم او فرستادیم تا ح را به وسیله‌ی آن معجزات 
به آنان بفهماند و از «شرکک» و «کفر» و «نفاق» نجات‌شان دهد. (معجزات یادشده 
عبارت بودند از: عصایی که تبدیل به اژدها می‌شد» ید بیضاء فلق البحر(شکافته شدن 
دریا» انزال «من و سلوی» برای بنی‌اسراییل» هجوم ملخ» شپش و قورباغه- که اين 
چیزهای اخیر به شکل عذاب دامن گیر قوم «فرعون» گردید- و بقیه‌ی معجزه‌های 
از ۳ 

۲- مقصود. آیات «تورات» هست که مشتمل بر اوامر و احکام بود. یعنی: ما 
«موسی» (ٍ) را همراه با آیات «تورات» فرستادیم تا با آن قومش را از تاریکی‌های 
«ش رکك» و «کفر) و «نفاق» به سوی انور توحید» و «اسلام» رهنمون 0 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۰/ ۷۳-۷۴ 
۲ دو دیگر: معلق‌شدن کوه بالای سر بنی‌اسراییل و انفجار چشمه‌ها از سنگگ (تفسیر کبیر: ۱۹/ ۸۳). 
۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۸۳ البحر المحیط: ۵/ ۴۰۵- روح المعانی: ۱۳/ ۲۳۵. 
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آن آخرج كمك من الَلنات... - «أن» در اين جا تفسیریه و به معنای «آی» است.پس؛ 

۳ ۳ ۳ ۶ 5+ ۳ ۰۰ چباینقا بو ,0 
ل«أت أَخرج به معنای («ای آخرج» است. این» نظر علامه «زجاج) 4 است. 

۳ سم #ور 9 ۳ 

علت جمع آوردن «الظلْمت)» و در مقابل مفرد آوردن «آلنور46 را در آیات 
گذشته تو ‏ داد " 

ی 

ود رم بای له ... - «آیام له یعنی «روزهای الّه» و منظور از آن» «آیام عذاب اله» یا «آیام 
آخذ له" است. «ق رآن کریم» روزهایی را که مصیبت و عذابی بزرگ از طرف لهج 
بر اقوامی نازل شده است. به طرف خداوند متعال منسوب می کند و علت این انتساب 
هم ظاهر است؛ زیرا آن عذاب و مصیبت‌ها از جانب خداوند متعال بوده‌اند. مراد از 
«تذ کیر به ایام له حوادث و بلایای سماوی بزرگک هستند که روزهایی در قالب 
عذاب در اثر سرپیچی ملل سابق از پيامبران له بر آنان نازل گشته‌اند؛ مانند قوم 
حضرت «نوح» ثٍ که به وسیله‌ی طوفان آب يا قوم «عاد» که به وسیله‌ی طوفان باد و 
همچنین قوم «ثمود» که به وسیله‌ی زلزله و صیحه دچار عذاب شدند و نابود گشتند. به 
طور کلی «قرآن» پاک یک حصه‌اش «تذ کیر به ایام له است. 


خداوند ی در این قسمت از آیه خطاب به حضرت «موسی» 2 می‌فرماید: برای 
قوم خود عذاب‌هایی را که از جانب »2 متوجه ملل پیشین شده و باعث نابودی‌شان 
گردیده است. یاد آور شو تا پند پذیرند و عبرت نمایند! 

ای دی ککیاتلکن عبر شکور ... - شا الیه دنک 44 «تذ کیر 1 لْه» است و منظور از 
«آیات» در این جاء عبرت است. یعنی: در اين تذ کیر به ایام له برای انسان‌های شکیبا 


وسپاس گذار پند و عبرت نهفته است؛ آنان که در برابر نااگواری‌ها» صابر و در قبال 


نعمت‌هاء شا کر و سپاس گذاراند. پسء «#صباردرصله‌ی مصایب و بلایا و شکور 
به اعتبار نعمت‌ها و خحوشی‌ها است. 


۱ تفسیر کبیر: ۸۳/۱۹- تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۴۱ 
۲ تحت آیه‌ی ۱ و ایض همین جلد: سوره‌ی «رعد)/ تحت آیه‌ی ۱۶ و جلد ۸ ۱۳۸-۹(چاپ دوم). 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۱۸۳ ]22 


وا قال مُوسی لقویه... (۶) 

آیه‌ی قبل تذ کیر به یام الّه» بود و این آیه» «تذ کیر با لاء الّه» است. این جا حضرت 
«موسی» لط نعمت‌های خداوند متعال را به قومش خاطر نشان می کند و می‌فرماید: 
روا نقنه که عیکف انا کم رب یه یاد آورید که چگونه در دست آل فرعون 
خوار و ذلیل و متحمل شکنجه‌های سختی بودید؛ پسران‌تان را سرمی‌بریدند و فقط 
دختران‌تان را زنده میگذاشتند! اين در حقیقت آزمون بزرگی از جانب پرورد گار 
شما بر شما بود. در آن وضعیت سخت و دشوار خداوند متعال به داد شما رسید و از 
چنگ «فرعون» نجات‌تان بخشید. پس باید او را بشناسید. 

منظور از ءال فرعورت؟»» خود «فرعون» و مأموران او هستند. طیَسومُوتَکَمّه از 
(سام» یسوم) معنای فان ن) ارت 9۸ «سامه» یعنی: ««اقه, ایسُوموتکم) یعنی: «می‌چشانند 
شما را». این فعل به معنای «طلب» هم می‌آید؛ چنان که قبلا توضیح دادیم" 


رم و دا و 


عون اک ... _ علت دبح ابنای بنی‌اسراییل در «سوره‌ی بقره» هم ببان ۳ 
منجمان دریار «فرعون» پیش گویی کردند که مردی از «بنی‌اسراییل؛ پا به عرصه‌ی 
حیات میگذارد که موجب نابودی سلطنت او می‌شود. «فرعون» با شنیدن این سخن 
ناگوار دست به اقدام پیش گیران‌ی وحشتناکی زد؛ دستور داد از آن به‌بعد در میان 
«بنیاسراییل» هر یسری متولد شود سرش را ببرند. ۲ «فرعون» نمی‌دانست که آن مرد 
نه تنها به دست او کشته نمی‌شود که خود او را در قصر خودش پرورش می‌دهد! و 
بنابراین او با کشتن ابنای بی گناه «بنی‌اسراییل! رهبه جایی نمی برد 


۱ تفسیر بغوی: ۱/ ۶۹- تفسیر قرطبی: ۱/ ۳۸۴- تفسیر جلالین: ٩‏ بقره/ آیه‌ی ۴٩‏ و: ۸۴۰ اعراف/ 
1۴۱ 

۲ ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/ ۴۱۷. ایضاً البحر المحیط: بقره/ آیه۴۹- کشاف: «بقره»/ ۴۹ و سوره‌ی 
اعراف»/ آیه‌ی۱۴۱- تفسیر نسفی: ۱/ ۴۷ و ۲/ ۷۴- روح المعانی: ۸۱ ۲۴۳ و ۱۳/ ۲۳۸- 
المفردات: ۲۵۱ - ۲۵۰ (تلخیص و ترجمه‌ی فارسی: ۲۵۴). 

۳ ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/ ۴۱۱ (مختصرا). 

۴روح المعانی: ۲۳۹/۱۳. 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


سوّال: در «سوره‌ی بقره» و این سوره موضوع قتل ابنای «بنی‌اسراییل» با «ذیح) ببان 
گردیده و در سوره‌ی «اعراف» با فعل «قتل»؛ «یمیلُونَ اعراف: ۱۴۱]. از طرفی دیگر 
در «سوره‌ی بقره» فعل ذبح بدون «واو» آمده است («یِدَُونَ » [بقره: ۴۹] ) و در این 
سوره با «واو؛ ( 9و یُدُونَ 4). منشأً و حکمت این تفاوت در کلمات و ذکر و عدم 
ذکر «واو» چیست؟ 

جواب: «یْدُْونٌ 4 در «سوره‌ی بقره» و همچنین «یَیلون4 در «سوره‌ی آعراف» 
در تفسیر «#سوء العذّاب 46 آمده است. یعنی آن عذاب سخت. «ذبح) و «قتل) اولاد 
«بنی اسراییل» بود و قاعده بر آن است که در تفسیر 9 از «واو» بعد از مفس 
خلاف بلاغت است. مثلا می‌ گویند: «آتاني القوم؛ زیا وعمرو» که در این سخن, «زید 
وعمروّ؛ » تفسیر القوم» است و اگر قبل از آن‌ها «واو» می‌آمد. عطف و تبعاً مغایرت 
ایجاد می‌شد. این آیه‌ی مبا رکه در این مورد نظیر آن آیه است که می‌فرماید: وم 
یفعل دللک یلق اما یِضْعّت 4 داب .۹ [فرقان: ۶۸] که در آن» کلمه‌ی نام به 
«مضاعفة العذاب» تفسیر شده است و به همین دلیل از آوردن «واو» در مبان آن دو 
جمله صرف‌نظر شده است. اما در این سوره با آوردن «واو) در 9و یْدُونَ 4 آن را 
یک جمله‌ی مستقل قرار داده که بر (#سُوَء لد اب» عطف شده است و حکایت از 
دو نوع عذاب دارد و برای تفسیر جمله‌ی سابق نیست. یعنی «سُوَء اعدا )4 یک 
عذاب و «ذیح» عذابی دیگر بود. بدین معنا: آل فرعون بنی‌اسراییل» را تحت 
عذاب‌های سخت گرفته بودند و همچنین اولادشان را ذبح می‌کردند."؟ 

و اما در «سوره‌ی اعراف» که این جریان به «قتل» تعبیر شده است» هدف. بیان 
تعذیب «بنی‌اسراییل» در قالب کشتار ابنای آنان با یک لفظ عام و مطلق است"" و 


جابی که فعل «ذیح) آمده» نوع و طریق خاص آن کشتار را بیان می‌دارد. 


۱-ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۲۶- تفسیر طبری: ۴۱۹/۷- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۵۵- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۸۵- 
البحر المحیط: ۵/ ۴۰۶- روح‌المعانی: ۱۳/ ۲۳۹ ۲۳۸. 
۲-البحر المحیط: ۵/ ۴۰۷ ۴۰۶. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۱۸۵ 8۱ 


نی دم بلاء ض ریم عطی - می‌فرماید: و در آن حادثه ابتلا و آزمایش بزرگی از 
جانب خداوند متعال برای شما (بنی‌اسراییل) وجود داشت. 

مشارّ الیه لدلکم6» به قتل رسیدن فرزندان نرینه‌ی «بنی‌اسراییل» و زنده گذاشتن 
دختران‌شان توسط «فرعون» است. کشته‌شدن پسران» یک بلا و زنده نگه‌داشتن 
دختران؛ بلایی دیگر بر آن قوم بود؛ زیرا به سبب این کار پسرها که مردان آینده‌ی 
«بنی‌اسراییل» و کار آمد و مفید بودند از بین می‌رفتند و زنان که فاقد توانایی‌های 
مردان بودند» فایده‌ای نداشتند و بلکه بدون قیم و شوهر باقی می‌ماندند. به همین دلیل» 
هر دو در تحت مفهوم بلا ذ کر کرده شده‌اند. 


ولد تأذرت ریکم... (0) 

در اين آیه بیان تفهیم می‌فرماید که ارسال رل بزرگ‌ترین نعمت برای انسان‌ها 
است؛ زیرا آنان راهنما و هدایت گر انسان‌ها به راه خداوند متعال هستند. بنابراین» شکر 
این نعمت و اتباع آن پیامبران بر انسان لازم و موجب ازدیاد بر کات و اثرات دعوت و 
تعلیم و ارشاد آنان خواهد بود و نافرمانی و ناسپاسی- به خحصوص در مورد خاتم 
لین و باعث عذاب شدید می‌شود. 
کنو یاد کن ای انسان آن زمانی را که اعلان کرد پرورد گار شما... 

«تأْرت4 از باب «تفعل» و در اصل از «ذن» یأذن» به معنای «اعلام) است. «آذان» 
هم از همین ماده است. «تأذْن»» «آدْن» و «آذن» با این که ابواب‌شان مختلف است. اما 
همه به یک معنا هستند؛ با یک فرق باریکک که به صیغه‌ی ورود هر کدام برمی گردد. 
در معنای «تأَذْن» که از باب «تفعل» است» یکث نوع زیادتی و تأکید وجود دارد که در 
«آذن» و «آذن» وجود ندارد. «تَأَدْن» یعنی: «به طور آکید و بلیغ اعلام کرد اما «آذن» و 
«آذن» بعنی: «اعلام کرد 


نزد بعضی ددرت به معنای «ٍذ قال» است و اين» قرائت ابن مسعوده خسنه 


نت تقبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


است "* اما نزد جمهور, به معنای «ٍذ آعلن ریکم اعلاناً بلیاً؛ است. یعنی: زمانی که 
پروردگار شما به طور بلیغ و اکید اعلان کرد. 
یس مگزئم بوتکم - یعنی اگر شما شک رگذاری کنید آن وقت من هم نعمت را بر 
شما زیادتر می کنم. 

قبل از این جمله لفظ «فقال» قرار دارد. یعنی: «فقال لئن شکرتم ...» یعنی: اگر نعمت 
«توحید» و «نبوت» را شکر گوید» من («لْه» خزاملان) برای شما به این نعمت‌ها اضافه 
می کنم. و البته منظور» زیادتی در انبوّت» نیست که این منافی «ختم نبوّت» است» بلکه 
مراد» زیادتی در آثار تبلیغ و تعلیم علم نبوی است. 
وین کرت ان لین - یعنی و اگر کفران نعمت کنید و قدر نشناسید» آن وقت من 
شما را به عذاب شدید گرفتار می‌کنم. منظور از «گفر» در این جاه کفران و ناسپاسی 
نعمت‌های الهی است. نه کفر حقیقی. 

آن‌چه در مورد نتیجه‌ی شکر و کفران در این آیه بیان شده است» مخصوص 
نعمت «توحید» و ابوّت» و کتاب آسمانی نیست. بلکه این یک حکم و قانون عام بر 
تمام نعمت‌های الهی می‌باشد و در تاریخ هم نظایر برجسته‌ی این وعده در موارد 
مختلف وجود دارد. مثلاً تا زمانی که مسلمانان در قبال علم و دانش قرآنی شاکر 
بودند» یعنی از زمان حضرت «عمر فاروق) وه که علم «قرآن» و «حدیث» رونق 
یافت و تا پنچ قرن متوالی ادامه داشت. بهره‌مند از عنایات روزافزون الهی بودند و پس 
از آن چون از در ناشکری وارد شدند و عنایت‌شان به علوم قر آنی به تدریج کم شدء 
خداوند متعال آنان را به علوم دنیوی مبتلا ساخت؛ چنان که تمام افتخارات‌شان را 
گرو آن علوم دانستند و اثر آن» رفته‌رفته استعداد خود را کل از دست دادند و از 
یاد گیری «ق رآن» و حدیث محروم گردیدند. 

نتیجه‌ی ناسپاسی در قبال «سنّت» و تعالیم «رسول‌اله» ی هم چنین است؛ اگر 
مسلمان مخصوصا از سنت پیامب رل پیروی نکند. به بدعات مبتلا می‌شود. 


۱ تفسیر طبری: ۷/ ۴۱۹- تفسیر کبیر: ۸۱٩‏ ۸۶- تفسیر قرطبی: ۸٩‏ ۳۴۳. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۱۸۷ 8۱ 


پس» نشجه‌ی ناسپاسی در قال «قرآن؛» حرمان از علوم و فواید و برکات وحی و 
مبتلا شدن به علوم دنیوی صرف است و رویگردانی از سنت «رسول‌اله» 2 ابتلا به 
بدعات به دنبال دارد. اين» نتیجه‌ی دنیوی ناشکری نعمت‌های الهی است. لذا لازم 


است برای ادای شکر نعمت «قرآن» و «ستّت» اولاد خود را به فراگیری این دو علم 


در این آیه باز به سخنان حضرت «موسی» 2 برمی گردد؛ جون در اول بیان 
سخنان آن پیامبر خطاب به قومش بود. 
وال موی ان تَکفروا ... - به آنان فرمود: اگر شما یا تمام اهل زمین کفر ورزید» هیچ 
سودی متوجه «اللّه» تعالی با من نمی‌شود. (من شما را به پرستش خداوند یکتا دعوت 
می‌کنم و این را بدانید که دعوت من به خاطر آن نیست که فایده یا نفعی به لهج 
پا به من برسد. اگر خداوند متعال را پرستش و از من اطاعت نمایید به نفع خودتان 
است و چنان‌چه او را نافرمانی و از من سرپیچی کنید. خودتان زیان می‌بینید.) 
مراد از ون تکفرو» در اين آیه نزد بعضی از مفسّران» کفر حقیقی و نزد بعضی 
دیگر باز به معنی کفران نعمت است. 
ان للع مین - «غنی» در حقیقت فقط آن ذات است که لذاته واجب الوجود 


‌ 


ی «حید4 بعنی «ستوده). 
کلمه‌ی وی در اين آیه در برابر کفر و کلمه‌ی #حیدگ» در برابر پرستش و 
انقیاد قرار دارد. یعنی: شما هر قدر کفر کنید «للّ» کال شله بی‌نباز است (به دلیل بی‌نبازی» 


۱- توضیح و تعلیل عقلی جالب این مطلب را بخوانید در تفسیر کبیر: ۱۹/ ۸۷ 


۰ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


خم کنید» او خود ستوده شده است و انقیاد و فرمان‌برداری شما به مرتبه‌ی وی 
نمی‌افزاید. 


لمکم بو یرت من لک ... )٩(‏ 

ادامه‌ی سخنان حضرت «موسی» لقْا در نصیحت به قومش است. 

در این‌جا تذکیر به ایام له هست؛ آن‌حضرت ملع به آنان حالت اقوام پیشین را 
متذ کر می‌شود تا پند گيرند. می‌فرماید: 
یم تب زین ین کیزکم _ 7ب خبر امم قبل به شما («بنی اسراییل») نرسیده است؟ 
زر وج وعاو وب این من یغرم - اين جملات- به ترتیب- عطف تفسیری برای 
یرت من فکمه یا بدل از آن هستند. 

سوّال: به چه حکمت «قوم نوح» را به خود حضرت انوح)» 3 نسبت داد اما قوم 
عاد» و «ثمود» را به پیامبران‌شان» حضرت «هود» و حضرت «صالح» مق منسوبت 
نکرد؟ 

جواب: افرادی که حضرت «نوح, لا در میان‌شان بود» به استثنای چند نفر همه 
قوم خود ايشان 9 بودند؛ لذا مجموعه‌ی قوم را به خود ایشان که در واقع مدار و 
محور آنان بود» منسوب کرد. امّا مردمان حضرت «هود» و حضرت «صالح» مق 
همه از بستگان آنان تک دم از افراد مختلف آن مردم بودند. 

مقصود از «واللذیرت ین بَعِم قوم‌هایی مانند قوم «شعیب» لف و امت 
«یوسف» نف و اقوام دیگری هستند که قبل از حضرت «موسی» ‏ می‌زیستند. 
آن‌حضرت لا در تبلیغ و دعوت قوم خود فرمودند: شما باید از عذاب و ذلت‌هایی 
که بر ملل گذشته» مانند «قوم نوح» «عاد» «ثمود»» «قوم شعیب» و «قوم یوسف» در اثر 
عصیان پیش آمده است؛ درس عبرت بگیرید. 

پند گرفتن از رخدادها و وقایعی که بر سر دیگران آمده است. از ملزومات فراست 
هر انسان عاقل و خردمند است. مولانا «جلال الدین رومی» 9 در قالب یک حکایت 
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از زبان حیوانات به شرح و بسط این درس پرداخته است که ما آن را قبلاً هم نقل 
کرده بودیم. " در آن قصه خواندیم که یک «شیر؛ به معیت «گ رگ» و «روباه» یک 
گورخر و یک آهو و یک خرگوش شکار کرد و بعد به آن دو گفت طعمه‌ها را 
تقسیم کنند. «گرگ» عجولانه و بدون تفکر دست به تقسیم زد اما «شیر» خوشش 
نیامد و با ضربه‌ی پنجه بر «گ رگ» زد و او را مجروح ساخت. وقتی نوبت به «روباه» 
رسید» او به دلیل زیرکی خاص خود با توجه به انتظار شاهانه‌ی «شیر» از یکك طرف و 
با نظر به عاقبت بی‌تدبیری «گ رگك» از طرف دیگ گفت: «حضرتا! عفر وشن 
صبحانه‌ی شما باشد» آهو نهار شما و گورخر شام شما.» «شیر» ضمن ابراز رضایت از 
تقسیم «روباه» گفت: «اما با این تقسیم چیزی برای خود شما باقی نمی‌ماند!» روباه 
گفت: «ما از پس‌مانده‌های شما بزرگان استفاده می کنیم.» «شیر» از این سخنان «روباه» 
بسیار خرسند شد و او را به دلیل آن تقسیم ستود. 

مولائا «جلال الدّین» 4 پس از ذکر این داستان به عنوان درسی که از آن اخذ 
می‌شود گفته است که فهم انسان نباید از فهم و فراست یک «روباه» کم‌تر باشد؛ 
به گونه‌ای که از تشخیص خوب و بد اعمال گذشتگان خویش عاجز بماند و سر انجام 
مثل «گ رگ» با سرنوشتی شوم و غیر قابل جبران مواجه گردد. خداوند متعال قصه‌های 
ملل پیشین را در «قرآن کریم» به این خاطر بیان نمی کند که ما قصه بیاموزیم بلکه 
بدین هدف بیان می کند تا از سرنوشت آنان و بالااخص آمم عذاب‌زده درس عبرت 
بگیریم و دست از طغیان و گناه برداريم و راهی را که قوم‌های هلاک شده رفته‌انده 
رها و مسیر نجات‌یافتگان؛ «صراط مستقیم» را در پیش گیریم. همه‌ی این قصه‌های 
قرآنی برای این است تا یقین حاصل کنیم که اگر قدم بر نقش قدم آنان بگذاریم 
بی گمان ما هم رو زگار سیاهی همچون رو زگار آنان خواهیم داشت. 

امروزه هر چیز حالت عکس به خود گرفته است. وقتی عذاب خداوندطت رخ 
دم مر دم به جای عبرت. به توجیه طبیعی و ظاهری روی می‌آورند و در صدد 


۱- تبیین الفرقان: ۱۱/ سوره‌ی «توبه»/ تحت آیه‌ی ۷۰ 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


شناسایی عاملی جز مشیت الهی برای آن برمیآیند. مثلاً وقتی در منطقه‌ای زئزله‌ای 
رخ می‌دهد. می گویند: عامل زلزله فشار گازهای موجود در زیر زمین بوده است! 
سایر رخدادهای هلاک کننده را هم ناشی از فعل و انفعالات طبیعت می‌دانند و اين 
توجیه برای انسان امروزی چنان عادی شده که اگر از آسمان سنگ هم ببارد» برای 
آن یکک عامل به اصطلاح علمی تلاش می کنند؛ در حالی که در تمام اين موارد دست 
قدرت «اله»ج دخیل است و مسبب اصلی آن‌ها» شأن اراده و مشیت او تعالی است. 
در گذشته اگر صاعقه‌ای در نزدیکی شهر مسلمانان به زمین می‌افتاد و فقط برخی از 
درختان می‌سوخت. همه توبه می کردند و به تصدق مال می پرداختند؛ چون می‌دانستند 
که درختان گناه نکرده‌اند و صاعقه در واقع هشدار به آنان بوده است تا از گناهان توبه 
و از فتنه و فساد و معاصی دوری کنند. 


7 


یهلا له - مربوط به جمله‌ی قبل است. یعنی اقوامی که پس از «قوم نوح؛ و 
«عاد» و «نمود» آمده‌اند و در اثر نافرمانی لك دچار عذاب شده و هلاک گردیده‌اند» 
جز او تعالی هیچ کس دیگر از شمار دقیق آن‌ها آ گاه نیست و «له» تعالی از سرنوشت 
برخی از آنان برای عبرت بند گان سخن گفته است. 

حالا در اين مورد که منظور از وآلذیرت ین بَعّد ی ی 
اقوام و چه کسانی بودند علما گفته‌اند: بعد از حضرت «هوده و «صالح» ها ی تا زمان 
حضرت «موسی» لا چند قرن گذشته بود و خداوند متعال برای هر قوم در این قرون 
پیامبری فرستاده که کمیت و کیفیت آنان مشخص نیست و «لّه» و حالات تفصیلی 
آنان را در هیچ کتابی بیان نفرموده و هیچ کس جز او تعالی از حالات آنان خبر ندارد 
و فقط به همین اجمال در مورد آنان اشاره فرموده است. در این جا منظورء همان اقوام 
و افراد هستند. 


تسب هیچ کس تا حضرت «آدم)» لا به‌طور معیّن صحیح نیست 
آیه‌ی «وآلذریرت ی بعدهمٌ یمهم ] ِِ ٩‏ به این نکته صراحت دارد 
که بعد از زمان حضرت «هود» و «صالح» مد اما » اقوامی گذشته‌اند که اسامی و 
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کسی دیگر نمی‌داند و از این ثابت می‌شود که افراد قرون 
بعد اجداد خود را که در آن مقطع زمانی می‌زیستند» به یقین نمی‌دانند. به همین دلیل 
ضرت «عبد اله بن مسعود؛ لته هر‌گاه این آیه‌ی کریمه را تلاوت می کرد 


حالات آنان را جز ال 


می‌فرمود: «کذب النتابون." یعنی آنان که ادعا می‌کنند انساب مردم را تا آخر 
می‌دانند» در این ادعای‌شان دروغ گفته‌اند و اين نسب بیان کردن‌شان صحیح نیست؛ 
چون خداوند متعال در این آیه علم انساب را از بندگان منتفی کرده است. بر مبنای 
همین آیه گفته‌اند: بیان نسب پاکث «رسول‌الْه»عل از «عدنان» به بالا تا حضرت 
«اسماعیل» 3 و از آن‌جابه حضرت «آدم)» ق درست نیست و خود پیامبر اثلا 
هم از «عدنان» بیشتر بان نکرده است. حضرت «اين عباس» خ9ْعنه نیز می‌فرمودند: «بین 
عدنان و اسماعیل طْل سی واسطه هستند که ناشناخته مانده‌اند.»!؟ 

همچنین از آیه‌ی مذ کور علما استدلال کرده‌اند که نص صربحی در تعداد سال‌ها 
و قرون گذشته در دست نیست و بنابر اين» به طور قطع و يقین نمی‌توان گفت چند 
سال از زمان حضرت «آدم» ار تا حالا گذشته و سن دقیق زمین و بشریت چند 


‌ 


اودش: 
.ردو رهم نی آفوایهم - یعنی آن افراد وقتی پیامبران 9 به نزدشان میآمدند» 


دست‌های‌شان را به دهان می‌بردند. 


4 و ۶7 و ما ۳ 
تضیر #فردواً ایدیهمّن آفومیم42 

در این که آیا در این جمله‌ی کریمه «ید و «فم» به معنای حقیقی خود هستند يا 
معنای مجازی دارند» هر دو قول وجود دارند. 


۱- به روایت ابن‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۰۲۳ ش ۱۳۰۶۸- و طبری در تفسیر: ۷/ ۰۴۲۱ ش ۲۰۵۹۰ الی 
۳ و این منذر- و عبكل بن حمید.(الدر المنثور: ۴ 5 ۷ این سخن از این عباس عطِعه 
مرفوعاً هم روایت شده است (به روایت ابن سعد در طبقات: - و ابن عساکر در تاریخ- و 
حاکم در الکنی(الدر المتثور: ۸۵ ۷۲ سوره‌ی «فرقان»- ایضاً تفسیر نسفی: ۲/ ۲۵۶). 

۲-به نقل بغوی در تفسیر: ۳/ ۲۷- و قرطبی در تفسیر: ۹ ۳۴۴- و این عطیه در المحرر الوجیز: 
۳ و نسفی در تفسیر: ۲و رازی در تفسیر: ۸۸/۱۹-و آلوسی در «روح المعانی»: ۱۳/ ۲۴۲. 


۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


از علمای نحو و تفسیر طبق قول کسانی که معنای حقیقی آن‌ها را مراد می‌دانند» 
درمورد مرجع ضمایر «َْدهُم و هم سه قول نقل شده است که مشروحاً 
بدین قراراند: ۱ 

قول اول: مرجع ضمیر در هر دو کلمه» کفار و منکران رسالت‌اند. در این‌صورت 
انگیزه‌ی دست در دهان گذاشتن کفار یکی از این چهار چیز بوده است: 

(۱) کینه‌ی بیش از حد کفار نسبت به پیامبران خدا له موجب حسرت و غیظ 
آنان شده بود که در نتیجه‌ی آن دست‌ها وانگشتان‌شان را گاز می‌ گرفتند. (گاز گرفتن 
دست از روی کینه نست به کسی. نشانه‌ی این خواسته‌ی شخص است که کاش 
می‌توانست طرف مقابل را ازبین ببردا چنان که در جایی دیگر آمده: ل#عضوا علیکم 
الا من یگ [آل عمران: ۱۱4 .) این تفسیر از حضرت «ابن مسعوده عنثته مروی 
شتا معا آبهیة این تسین است: کار به‌مای آن که به سای انب سکع 
گوش فرادهند» دست‌های‌شان را از روی کینه به دهان می گرفتند. 

بعضی از مفسّران همین قول را راجح دانسته‌اند؛ از جمله قاضی «عیاض؛» ۶ و 
قاضی «بیضاوی» طِ که این توجیه را اختیار کرده‌اند. 

(۲) دست در دهان گذاشتن کقار به خاطر تمسخر و استهزای انبیا لها بود؛ آنان 
از سخنان‌شان تعجب می کردند و می‌خندیدند. از حضرت این عباس» جلثفه همین 
ان ۱۱ 

(۳) کفار دست در دهان خویش می‌گذاشتند تا بدین طریق پیامبران للٌ را به 
سکوت وادارند. آنان به انیا 9 می‌گفتند: «اشکتوه أشکتوا! وکُتوا عن هنا الکلام!»؛ 
آن‌گونه که شخصی دیگری را با اشاره توصیه به سکوت و خاموشی می کند. کفار با 


۱- به روایت ابن‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۴ ش ۱۳۰۷۲- و طبری در تفسیر: ۸۷ ۴۲۲» ش ۲۰۵۹۴ الی 
۳و ابن منذر (الدر المنثور: ۴/ ۷۲)- و عبد الرزاق در مصنف: التفسیر/ سورة «ابراهیم»- و 
حاکم در مستد رک: التفسیر/ ش ۳۳۳۶ و ۳۳۳۷ (ذهبی نیز به شرط شیخین «صحیح» گفته است)- و 
طبرانی در معجم کبیر: ش ٩۱۱۸( ٩۰۲۰‏ و .)٩۱۱۹‏ 

۲-به روایت ابن‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۳-۲۴ ش ۱۳۰۷۰-و طبری در تفسیر: ۴۲۳/۷ ش ۲۱۶۰۵. 
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این شیوه می‌خواستند به پيامبران له تفهیم کنند که سخنان‌شان مورد توجه آنان 
نیست. علامه «کلبی» 4۶ اين توجیه را راجح دانسته است. 

(۴) دست را بر دهان گذاشتن همچنین می‌تواند نشانه‌ی با زآمدن از تکلم با طرف 
مقابل و انکار سخنان او باشد. یعنی: «نحن لا نتکلم معکم» (دهان و زبان ما به تصدیق و 
تایید شما اعتراف نمی کند؛ پس بهتر است به خودتان بیهوده زحمت ندهید). یعنی 
کفار با اتخاذ این روش در حقیقت می‌خواستند به پیامبران لا این نکته را ابلاغ 
کنند که ما منکر آیین شما هستیم وسخنان‌تان را گوش نمی کنیم. 

قول دوم: مرجع هر دو ضمیر در هر دو کلمه «رسّل» است. این قول نیز محتمل 
یکی از این دو توجیه است: 

(۱) سرداران کفار با کمال جرأت و پررویی به‌هنگام وعظ و تبلیغ انیا بلند 
می‌شدند و دست‌های آنان را می گرفتند و بر دهان خود آنان قرار می‌دادند و بدین ترتیب 
مانع سخن گفتن‌شان می‌شدند. در این‌صورت هم فعل «ر» به طرف کفار منسوب 
شا 

(۲) پیامبران 22 وقتی از کفار ناامید می‌شدند و یقین می کردند که دیگر سخنان‌شان 
را نمی‌پذیرند» دست‌های خود را بر دهان‌شان م ی گذاشتند و خاموش می‌شدند. اين؛ 
کنایه از اعلام عدم توجه قوم و مخالفت‌شان با سخنان آنان ِا بود و غرض پیامبران 
از انجام چنین کاری هم فهماندن اين نکته به کفار بود که دیگر سخن گفتن با شما 
فایده‌ای ندارد و بنابراین سخنان‌شان را تکرار نخواهند کرد. 

قول سوم: ضمیر یدهم به طرف کفار و ضمیر همه به طرف «رُسْل» 
راج‌اند. این قول نیز دو توجیه زیر را دارد: 

(۱) کفار عملاً دست‌های خود را بر دهان انبیا هل می‌گذاشتند و با به آنان سیلی 
می‌زدند و می‌گفتند: «صحبت نکنید؛ ما به سخنان شما گوش نمی کنیم!» 

(۲) کفار با افاره‌ی دست. سخنان پیامبران هل نفی و رد می کردند و می گفتند: 
«ما سخنان شما را قبول نمی کنیم!» 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


چنان که گفتیم و ظاهر است؛ این سه قول مبتنی بر معنای حقیقی «ید» و «فم) 
هستند. طبق قول کسانی که (ید» و «فم» را به معنای مجازی می‌دانند» این توجیهات 
نقل شده است: 

قول اول: نزد (ابومسلم اصفهانی» معتزلی» «ید» به معنای دلایل انبیا 92 است. یعنی: 
کافران» دلایل و حجج انیا 2 را رد می کردند (قبول نمی کردند). از «مجاهد» و 
«قتاده» طِلم* نیز روایت شده که گفته‌اند: کفار دلایل انیا 2 را به زبان تکذیب 
می کردند. " پس در اين صورت معنا این می‌شود که انیا 902 وقتی که سخن می‌گفتند» 
کفار با تکذیب سخنان‌شان را به دهان‌شان می‌زدند. 


قول دوم: «طبری» طْ از بعضی این توجیه را نقل کرده است: کفار در مقابل دعوت 


وتان شاضران یار بسا کت شتا و تخرایی نلاختو اسان فاوردین ۳ 


قول سوم: به قول برخحی دیگر» مراد از «ایدی» نم الّه تعالی است. یعنی: آنان؛ 
انیا هل و کتاب‌های‌شان را که نعمت‌هایی بزرگک و قبول نکردند و بلکه تردید 
کردند و ناسپاسی نمودند. (طبق این توجیه» «فی» به معنای «ا» است؛ «ق آفرجیرک 
فنه بفوامه + ۳) 9 

معتبررترین توجیه آن است که «ید» و «فم) حقیقتاً به معنای «دست» و «دهان» و 
مرجع ضمایی کفار گفته شوند"" و جمهور مفسران همین توجیه را معتبر دانسته‌اند. و 
آوردیم که این تفسی مویّد به رأی دو تن از صحابه؛ حضرت «ابن عباس» و حضرت 
(اين مسعود) ععد است. 


۱-به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۰۴۲۳ ش ۲۰۶۰۶ الی ۲۰۶۱۰. 

۲ تفسیر طبری: ۴۲۳-۴۲۴ 

۳ همان: ۴۲۳- البحر المحیط: ۵/ ۰۴۰۸ 

۴ مجموعه‌ی اقوال را ن.ک در: تفسیر کبیر: ۹ ۰ - -۸٩‏ البحر المحیط: ۸۵ ۰-۴۰۹ ۴۰۸- روح 
المعانی: ۱۳/ ۲۴۲ الی ۲۴۴. 

۵ تفسیر طبری: ۷/ ۴۲۴- روح المعانی: ۱۳/ ۲۴۴- تفسیر قرطبی: ۹/ ۳۴۵. 
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او فزتا یا یشم بو - مرجع ضمیر «به «ما) (در «بما) است. بعیی کفار 
ضمن تردید سخنان انبیا با ااره‌ی دست. با زبان نیز منکر پذیرفتن سخنان آنان 
و لفي عاونا لیومریب این هم از سخنان کفار است. کفار ضمن کفر صریح 
و سر خم نکردن در برابر سخنان انبا 9 میگفتند: ما پیرامون آن‌چه ما ما را به 
سوی آن فرامی خوانید («توحید»» «رسالت» «معاد» و کتاب‌های آسمانی)؛ در شکک و 
2 ۰ )0( 
تردد قرار داریم. 

#مُریب؟» یعنی کسی که همواره در شک و تردید به سر می‌برد. «شکث» و «ریب» 
دو کلمه‌ی مترادف‌المعنی هستند؛ اما عمدتاً «شکك» معنایش خاص و «ریب»» عام 
است. «شکت» به معنای تردد است و از این رو در مفهوم «ریب» داخل است. 

نزد بعضیء هر دو قریب‌المعنا هستند و آوردن «ریب» بعد از «شکث»» برای تا کید 
اشت. ‏ کقاربا این کفتان هی راد کر نید؟ شک و گر دنت ماادزباوهی,دغوات شا 
(انبیا طم9) به یک وقت خاص محدود نیست؛ بلکه ما همواره - حالا و در زمان‌های 


۱ ذکر «شکك» بعد از تصریح به کفر محض. درحالی که شک درجه‌اش از کفر محض کمتر است» 
به قول بعضی بر این مبناست که «واو» در وان نی عَلْ 4 به معنی «آوه است. یعنی آنان گفتند: ما 
به طور جزم و یقین به رسالت شما کافر هستیم و چنان‌چه از انکار بقینی با زآیيم باز هم از شک 
و تردد خارج نمی‌شویم و بنابراین» به هیچ وجه نبوت و رسالت شما را تصدیق نمی کنیم. (تفسیر 
کبیر: ٩۰۹۱/۱۹‏ -روح المعانی: ۲۴۴/۱۳). 

به قول برخی دیگر: آنان ابندا به کفر - که تکذیب محض بود - مبادرت کردند و سپس خبر 
دادند که آنان در مرحله‌ی شک و تردّد قرار دارند. گویا آنان پس از تجدید نظر به این مرحله‌ی دوم 
منتفل شدند. 

برحی دیگر گفه‌اند: جمله‌های «( گفرکا یم ازسلشم بیه 4 و ون نی هل یم تذخونا له 
ثرب4 دو قول از دو طایفه‌ی جداگانه بود؛ گروهی به تکذیب محض و کفر مبادرت کرد و 
گروهی دیگر در شک و تردد مبتلا بود؛ هرچند که شک و تردد در مواردی که پیامبران آورده‌اند» 
هم کفر است (البحر المحیط: ۴۰۹/۵). 
و به قول برخی: منظور شک قوی است که همان کفر محض است (تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۲۵). 

۲ البحر المحیط: ۵/ ۴۰۹- روح المعانی: ۱۳/ ۲۴۴. 
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آینده نیز - درباره‌ی شما و آن چه ما را بدان فرا می‌خوانید. شک داریم و این شکك 


از ما ببرون نمی‌رود. 


رم ۶ م7 2 ۳ 
+ قالّت رسله آق له هملك قاطر مت وآلازض" یدغوکم 
گفتند پیغامبران آنان: «آیا در الله شبهه هست؛ آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین؟! می‌خواند شما را تا پیامرزد 

و را مر و ۶ ۲ مر لت و ام م و 
2 1 کی ی ۳ م7 ۵ - ۶ 1 4 
لیغفرلکم ین دتویکم ووَخرکم ل > أجل مکی قالوازن 
برای شما گناه های‌تان را و موقوف دارد شما را تا مدتی معین؟» گفتند: «نیستید 
شرا ریت لت روت آن ۵ عم ارت هد 9 


1 


توا سلطد. گت هچ کات موم ری پم 


پس ِ پیش ما حجتی ظاهر.» ه گفتند به آنان پیامبران‌شان: «نيستیم م ما؛ مکر آدمی مانند 


له یمن ۳ رس 2 

شماء ولیکن اللّه نعمت فراوان می‌دهد به هر که بخواهد از بندگان ۱ 
<< رسمه و2 و ِِ رت مر سر ۶ 
نا آن نأییکم سلطن لا بلذن أنٍّ وعلی ال فلیتوکُل 
ی 

۹ مس در و اس 
مْیوت ت 2 وما لآ ئتوصل عل الَه و قد هدعا بل" 
۳ 2 لکصبر 1 و 1" مس ار 

را ء کا وعل الیل لمتوکلون ) 
0[ 
ربط و مناسبت 

این آیه‌ها» تتمه و پایانبخش مطالب گذشته هستند. 
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در آیات پیشین بیان کفر و انکار کافران بود و توضیح داد که آنان در اين انکار 
چنان مبالغه می کردند که حتی نمی گذاشتند پیامبران 22 حرف بزنند و صاف به 
آنان می‌گفتند: نا کفرکا بما ی به....4 [برهیم: ٩‏ بنابراین» در آن آیه‌ها سخن از 
نقد کفار بر باورهای دینی و اعتقادی انیا هلو شک در «توحبد» و «رسالت» بود» 
این آیات در بیان اثبات «توحیده» با ارایه‌ی دلایل و براهین است. او تعالی با این بیان؛ 
کفار را با ایراد دلایل محکم از زبان پیامبرانش به «توحید» و یکتاپرستی دعوت 
می‌دهد. یعنی وقتی کافران گفتند: نی لیم تَدُوکتالیه مُریی؟4 [برهیم: 4 در 
این جا می‌فرماید: نی له ملفْ؟ 4 [ابراهیم: ۳ 

به وجهی دیگر مناسبت میان آیات را چنین هم می‌توان ارایه کرد: 

کفار با انکار صریح و به سکوت واداشتن انبیا هل موجب آزار آنان می‌شدند. 
حال خداوند متعال در این آیات طریق برخورد پیامبران با آن افراد را بیان می کند که 
همانا تحمل جفاهای آنان و صبر بود. 

در حدیث مبارک آمده است که روزی انبی کریم2 به کعبة اه تکیه داده و 
نشسته بودند و آن زمانی بود که مسلمانان و بالأخص فقرا و بردگان مومن در «مکه) 
مانند مثل «عمّار» و «صهیب» و «این‌مسعود» و «خباب» تیم با شکنجه‌های سخت 
مشرکان «قریش» مواجه بودند. چند نفر از آنان در حالی که از دست مشرکان قریش 
آزار دیده بودند» به نزد آن‌حضرت طّ آمدند و پس از عرض حال زار خویش از 
ایشان لا طلب دعای بد در حق مشرکان و نصرت برای خود کردند. «رسول‌اله»2ز 
که تکیه داده بودند با شنیدن این سخن» راست نشستند و برای آنان توضیح دادند که 
در راه دین خداوند متعال به گذشتگان مشقات و شکنجه‌های بسیار سخت رسیده 
است؛ به طوری که بعضی‌ها را ارّه کرده يا زنده در آتش انداخته‌اند با با شانه‌های 
آهنین گوشت بدنش را رنده می‌کردند» ولی صبر کرده‌اند. شما هم باید صبر کنید! 
هنوز که به شما مشعّتی نرسیده است (اين آزارها معمولی است)۱*٩‏ 


۱ تخریج این حدیث گذشت (بیین الفرقان: ۴/ ۲۸۶). 
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ات رسمه ۳ - «همزه؛ در ای نی برای استفهام انکاری است. وقتی 
کافران اظهار داشتند: وان نی مك و ما تدَغوکنً البه ُریب 4 [براهیم: ]٩‏ » پیامبران با 
شگفتی در پاسخ به آنان فرمودند: (آیا شما درباره‌ی ذات آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین 
شک دارید؟!» (چون محال است که درباره‌ی ذاتی که آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین 
است و قدرت و تصرف او بر تمام کاینات گسترده و نمایان است. شک ایجاد شود.) 
ففی کل شیء !۲1 1 تدل علی آنه واحدٌ 
کم ان ول مرن جز ووست مرح ی رن عفر اوست 

نکته‌ای که در اين عبارت قابل توضیح است این است که فاعل قالّت )4 
سم است و «رسُل» با آن که جمع مذ کر است» ولی به تأویل «رسالةّ»؛ فعل آن 
مونث گردیده است. يا اين که «رسْل» جمع مکسّر است که طبق قاعده‌ی نحوی تذ کیر 
و تأنیث فعل چنین فاعلی یکسان خواهد بود. علت دیگری که بیان کرده‌اند این است 
که به قول بعضی خود لفظ «رْسّل» منت سماعی است. 
ْعُو کم لیغفر ککم م نکم - این جا »5 
داشته است که مغفرت آنان است. یعنی «یدعوکم الی توحیده بأن توخدوه لیغفر لکم. لا 
یدعوکم بآن مخشی منکم آو یأخذ منکم نفعا" ( »246 شما را به توحید خود می‌خواند تا 
گناهان‌تان را بیامرزد؛ نه آن که نیازی به ایمان آوردن‌تان دارد که از عدم ایمان شما 


4 هدف از دعوت کفار به ایمان را بیان 


ضرری به او رسد یا ایمانآوردن شما نفعی به وی عاید کند. پس. ایمان آوردن در هر 
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حال به نفع خود شما است.) 

سلاطین و حکام دنا هرگاه اقدام به دعوت مردم می‌کنند» عمدتاً هدف‌شان 
مصون داشتن موقعیت خود از شر بغاوت احتمالی مردم و دفع ضررشان است؛ اما 
دعوت خداوند متعال بر پایه‌ی اين اصل استوار نیست؛ چون او تعالی نه نیازمند کسی 
است و نه از کسی بیم و هراس دارد. دعوت الهی ريشه در اين اصل دارد که به 
مقتضای شآن رحمت خود می‌خواهد بندگان‌اش را مورد آمرزش قرار دهد و از 
لوث «شرکک» و «کفر» و گناه پاک گرداند و در نتیجه‌ی آن» سعادت و خوشبختی 
ابدی نصیب‌شان گردد. 
وحم اج ی - می‌فرماید: و (عمرهای) شما را تا مدتی معیّن - که آخرین 
زمان عمرهای‌تان قرار داده -به تأخیر بیندازد. 


شرح مفهوم افزایش و کاهش عمر 

در شرح و تفسیر این بخش از آیه دو قول وجود دارد: 

۱- "نکم ٍن آمنتم خر اه موتکم ای آجل مسمی والا عاجلکم بعذاب الاستتصال.» 
(اگر ایمان بیاورید. خداوند متعال موت شما را تا زمانی که از پیش برای‌تان تعیین 
کرده به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت. زودتر از آن زمان با عذاب 
زندگی را از شما می‌گیرد.) و همین است معنای آن آیه که فرمود: «یمحواً له ما 
شام ویثبت؟ [رعد: ]۳٩‏ که بیان می‌دارد خداوند متعال اختیار تغیبر مقدّرات انسان را 
دارد و همچنین این توجیه موید به آن آیه‌ی مبا رکه‌ی «سوره‌ی انعام» هم هست که 
می‌فرماید: «ثُر مین 3 عندهه [نعم: ۲] 

سوّال: در صورتی که اجل مسمی موخر یا مقدم شود این مطلب با آیه‌ی لد 
جاء أَجلهم 1 یاون اه و یستَقدمورت؟4 [اعراف: ۲۴] که بیان می‌دارد جل» 
نه به تأخیر انداخته می‌شود و نه زودتر از وقت می‌آید به ظاهر معارض می گردد. پس 
با این تفسیر حل تعارض میان این دو آبه چگونه خواهد بود؟ 
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جواب: علاوه بر «اجل مبرم» یک «اجل معلّق» هست که قابل تقدیم و تأخیر است 
و در این آیه» همان مراد است. 

۲- از حضرت ان عباس» له این توجیه مروی است: "نکم ان آمنتم یمتعکم نی 
الدنیا بالطیبات واللّذات ی الوت.» (اگر ایمان بیاورید. تا زمان معین مرگ به شما 
زندگی خوش و آکنده از لذات عطا می‌فرماید و به وفق مراد خواهید زیست و 
چنان‌چه نافرمانی کنید» شما را در مصیبت‌ها گرفتار و سر گردان میکند)*۹ 

در این توجیه اشکالی رخ نمی‌دهد. 
اوآ ان ثم لابعَ مغ -اين» سخن کفار در تردید سخنان و دعوت انبیا 2 است. 

ٍن46 نافیه است؛ یعنی «ما آنتم» (نیستید شما). یعنی آنان به پیامبران گفتند: «لافرق 
بیننا وبینکم. فکیف ثبت وکیف نعلم آلکم رشْلٌ؟» (شما هیچ امتیازی بر ما ندارید؛ نه 
فرشته‌اید و نه از آسمان فرود آمده‌اید و بلکه همچون ما بشراید و شما و پدران و 
مادران‌تان در میان ما زیسته‌اید و مثل سایر انسان‌ها می‌خورید و می‌نوشید و نیاز به 
تشکیل خانواده و ازدواج دارید. با این اوصاف چه‌گونه شما احکام خداوند را 
می‌آورید و به ما ابلاغ می‌کنید و از کجا ثابت می‌شود و چگونه بدانیم که شما پیامبر 
خداوند هستبد؟!) 

«رومی» له این مقایسه‌ی بی‌محل منکران را در شعر خویش چنین آورده است: 

۳ ی 0 ۳ ۰ ۰ 
ای زیر 7 
این ناسر اسان از نی بست فرق مان ال ی 
ی ی و ی ات 
رن زور رو ا گل اب ثُ زان مس و زین ور کل 


م2 ۳ 


رف ی و و ۱ 
خر وو ون او لا ورور و اب ی ات ریت 


و ۳ بح ۷ ک ۰ ۰ 
خر وو ی روم از اب اب ور ان لش ال و ان م از طر 


۱- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۹۵- روح المعانی: ۲۴۸/۱۳. 
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و به سخن دیگرش: 


‌‌ وم مم ۳9 
کار آکازن را اس از و سم | 


و توضیح داده است: 
آ نگ ِ است امه با ۳0 مم است امه ام 
آ یی یراس تآوم مره کی شیر استآدم میور 
تریُوی آن توا عانعن آباغنا ... - ادامه‌ی سخنان کافران است. «نَضْدُوتَ از 
«صلد» بصل) به معنای «باز داشتن» و «منع کردن» است. کفار همچنین به انیا 2 
می‌گفتند: هدف شما از دعوت این است که ما را ازآیین پدری‌مان که از قدمت و 
سابقه‌ی دیرینه برخوردار است» بازدارید و به بدعتی نو گرفتار سازید و همچنین 
می‌خواهید پر ما سیادت کنید و ما را تابع خویش قرار دهید و ما کوچک و شما 
بر کت قوم قرار گیرید " و از ما بگیرید و بخورید؛ و اگر نه. هیچ دلیلی دیگری برای 
کارتان نیست و امتیازی هم بر ما ندارید. بنابراین» دعوای شما نزد ما مسموع و مقبول 
نیست و برای اثبات ادعای‌تان باید دلیل واضح ارایه کنید: قاتا سلطن شیر ۱ 
مقصود آنان از «شلطان مبین» (دلیل واضح)» معجزه‌های مختلف و مطابق خواست 
آنان بود." و اما هنگامی که پیامبران ِا معجزه ارایه می‌کردند» میگفتند: «اين» 


سحر و جادو است»! 


ار و سر 2 

قالت لهم رسلهم ن ... (۱۱) 

اه مد خن و نگ - رن 9 در جواب احتراض قوم خود که 
می گفت: ۳ مثل ما «بشر» هستیدا» اظهار می‌داشتند: آری» ما در بشر بودن با شما 


۱ البحر المحیط 
۲ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۲۵. 


و ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


هیچ تفاوتی نداریم اما ... (اما با عنایت به این موضوع که هر یک از افراد بشر از 
مشخصه‌ها و از اوصاف مخصوص به خود برخوردار است. همه به نوعی با یکدیگر 
تفاوت‌هایی دارند. مثلاً عله‌ای در منصب برتراند و عده‌ای دیگر پایین‌تر و برخی 
حاکم‌اند و برخی محکوم. بر پایه‌ی همین اصل ما می گوییم: له ب برگزیدن ما 
به عنوان پیامبر بر ما منت نهاده و از سایر انسان‌ها برتر قرار داده و مقام ویژه به ما 
بخشیده است؛ همان گونه که پادشاهان - با وجود آن که از جنس بشراند - در نظام 
دنیوی بر شما تسلط و برتری دارند. ما نیز ضمن بشر بودن پادشاهان معنوی شما 
هستیم.) جمله‌ی کریمه‌ی بعد همین مطلب را با زگو می کند. 


مر مسر 


ولکن اک یمن ع من ...- قانون اون متعال بر این است که‌یر هر کس از بت کان‌اشن 
که بخواهد با اعطای «نبوّت» به وی» منت م ی گذارد و اینک بر ما منت نهاده و انبوّت» 
داده که شما به آن فایز نمی‌شوید و از این رهگذر به وسیله‌ی فرشتگان به ما «وحی» 
می‌فرستد و دستور می‌دهد آن را به شما ابلاغ کنیم. و اين کاملاً معقول است و اصلا 


محل انکار نیست که خداوند متعال بر کسی منت نهد. 
»۳ ات مر هل رم 
واو ی را واست س طلست بل سور والشت واو اوست 


جمهور علمای «اهل‌سنت» از لفظ یمن4 در همین آیه استدلال کردند که 
انبوت» وهبی و غیر کسبی است. گروهی از فلاسفه‌ی پونان قدیم و امثال آنان قایل‌اند 
که «نبوّت» هم مثل «ولایت» کسبی است و می‌توان با رياضت و کوشش آن را به 
دست آورد. به همین دلیل سیاری از فلاسفه‌ی بونان دعوت بعضی از انبیا 29 
همچون حضرت «عیسی» ما را قبول نکردند و می‌گفتند: ما برای رسیدن به حقایق 
هستی. خود کوشش و سعی می‌کنیم.!؟ 


۱ آمده است: وقتی حواریان «عیسی» ِا به نزد «افلاطون» رفتند و او را به اجابت دعوت آن پیامبر 
بزرگ فراخواندند. او گفت: «ما خود قومی هدایت‌یافته هستیم و به پيامبر و غیر آن نیازی نداریم!» 
(ن. کک: مکتوبات امام رّانی مْ) 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۲۰۳ ]2 


ما ان لا آی یم پشگاي ... - این هم جواب پیامبران طم بود که در پاسخ به 
درخواست معجزه یراد می‌شد. به آنان می‌گفتند: ارایه‌ی معجزه» امری است که از 
قلمرو قدرت و توان ما خارج است و از جمله مواردی است که منوط به اذن و اراده‌ی 
پرورد گار طْكْ می‌باشد. اگر او تعالی اذن بدهد و بخواهده ما می‌توانیم» ورنه نخواهیم 
توانست. پیامبران 9 با این چنین می گفتند» اما در برخی موارد به اذن پرورد گارشان 
به منظور هدایت قوم‌شان معجزه‌های عجیبی هم عرضه می کردند. اما آنان چون 
هدف‌شان ایمان آوردن نبود» دیدن آن معجزات نه تنها منجر به به ایمان آنان نگردید» 
بلکه آن را شعبه‌ای از سحر و جادو قلمداد می‌کردند و با این شیوه‌ی نادرست و پندار 
غلطء سر از دعوت انا له برمی‌تابيدند. 

آنان گاه می‌خواستند کتاب آسمانی به شکل مجسّم نازل شود گاه می‌خواستند 
پیامبرانی که به نزدشان میآیند از جنس ملایکک باشند. گاه تقاضا می کردند خداوند 
متعال شخصاً بباید و درباره‌ی پیامبر آنان بگوید: «اين پیغمبر من است؛ از او اطاعت 
کر تم ها اي ای هه ری 
و ایو اون _نزد بعضی قایلان این جمله هم پیامبران 9 هستند "" و مورد 
خطاب در این جا مژمنان‌اند. انیا 92 دربرابر انکار کفار و سر و صدا و هیاهو راه 
انداختن آنان علیه خود و باران‌شان, به منظور حوصله‌افزایی و تسلی خاطر گرویدگان 
خود خطاب به آنان می گفتند: «ناامید و منفعل نشوید؛ بلکه بر ذات اعل توکل 
کنید.» و اساسا مومن باید این گونه باشد. 


وما لا لا کول عل الّه... (۱۲) 
وم تون عل اه ... - نزد بعضی این جمله هم مثل گفته‌ی قبل از کلام انیا 220 


است و نزد بعضی هر دو از کلام رب‌العالمین یلا هستند که در این‌صورت قبل از 
وم یه جمله‌ی «فقولوا» مقدر است. بعنی: «فقولوا: ها الومنون! ما لناالانتوکّل علی 


۱و نزد بعضی دیگر قول خدواندی است؛ به توضیحی که در آیه‌ی بعد آمده است. 


5 ۶ تبیین‌الفرقان / جلد چهاردهم 


له ...؟!) و به هر تقدیر معنا این است: چرا و به چه عذری ما بر خداوند متعال ت وکل و 
اعتماد نکنیم؛ در حالی که او تعالی بر ما فضل فرموده و راه درست را نشان داده است. 
بنابراین» کسی که به اين میزان از فضل الهی برخوردار باشد» در برابر آزارهای کفار 
باید صبر کند و بر خداوند متعال تو کل و اعتماد نماید. 


بحث‌های محوری آیات 

کل بحث این آیات پیرامون دو موضوع بود؛ «توحید» و «رسالت». «توحید» را با 
ارایه‌ی دلایل و پاسخ گفتن به شبهاتی که کفار پیرامون همین موضوع مطرح کرده 
بودند» اثبات نمود و در خصوص «رسالت» هم این مسأله را روشن نمود که انیا 92 
گرچه صورتاً بشراند؛ اما سیرتاً با سایر انسان‌ها متفاوت‌اند؛ چون دارای فضل «نبوت» 
هستند و عقل‌شان نیز بیشتر از دیگر انسان‌هاست. 


9 مر 2 7و و و و مرک رو و و گ 
وق ین کفروالرسلهم لح رجنم ۱۷ 

و گفتند ِ به پیغامبران خویش: «البته اخراج می‌کنیم شما را از زمین خود يا باز آیید 
4 9 وه و م ‌ صم ‌ 
ی لیا ک و الم رب کبلکن الظلیرت چ ولنشکتکم 
در دین ما.» ی تما خواهيم کردستمکاران را 6 و ساکن خواهيم ساخت 
لرَض من یعدم لاک من خافت مقّای وخات وعید چ 
ی ی ی 7 
سََفعَحُوا وخاب کل جبار عنید ( ین ورآبه- جَهَم ویس 
و طلب فتح کردند پیغامبران و زبان‌کار شد هر گردنکنس ستیزنده؛ 6 پیش وی دوزخ است و نوشانیده می‌شود 


من ما صدیلو (8) و (ج) ٍ 1 یکجرعهر و1 اد ۹ لَموَتْ 


از 


آبی از جنس زرداب؛ 9 جرعه‌جرعه فرومی‌کشد آن را و نزدیک نبود که به سهولت درکشد آن را و می‌آید به نزرش موت 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۲۰۵ 8۱ 
و لب 9 و ِِ ۳ و 
ین کل مکان ومّا هو یمیت و ورآیه عَذابٌ کلیظ (5) 
از هر جایی و او مُرده نبود و پیش وی عذابی سخت هست ه 
ربط و مناسبت 
در آیات گذشته بیان این نکته بود که پیامبران 22 ه رکدام به دعوت قوم خود به 
قبول «توحید» و تصدیق «رسالت» خویش پرداختند و در این راستا برای رفع شر 
کافران و معاندان فقط از حربه‌ی «تو کل علی الْه» بهره جستند و بر حفظ از جانب 
«لّه» کون اعتماد کردند و این دستور به موّمنان نیز داده شد که بز رگک‌ترین وسبله‌ی 
دفاع و موفقیت آنان «توکل» است: #وعل له لو کل منوت ابراهیم: ۱۱]. 
اکنون این آیات از تصمیم نهایی اقوام در واکنش به دعوت انبیا ٌَ خبر می‌دهد؛ 
بیان می‌دارد که کفار- با وجود آن که پیامبران 2 به جای جنگ و مقابله با آنان» 
تمام آزارهای‌شان را متحمل می‌شدند و صبر و استقامت می کردند- خاموش ننشستند 
و از صبر و بردباری انبیا 9 سوء استفاده و دوباره شروع به اذیت آثان نمودند؛ به 
حدی که اخطار می کردند: «به دین ما ب رگردید ورنه؛ شما را می کشیم!» خداوند متعال 
پس از بیان این مطلب» به نقل تسلّی خود به پیامبران می‌پردازد و مقصود از آن» تسلی 
«رسول‌اله» ‏ دربرابر دشمنی‌ها و اقدامات خشونتآمیز قوم ایشان رسای «مکه» 
است. آنان هم در نشست خود علیه ایشان ق سه امر را فیصله کردند.!؟ 


مس و 
۹ 


وقال لین کفروا لرسلهم... (۱۳) 


۱ و آن سه تصمیم عبار ت بود از: حبس با قتل یا تبعید؛ چنان که در سوره‌ی «انفال» آمده است: 
4 مرو رم را مزا تا زر اب زره مر رد 8 رم 
«ولا یمک بك این کفروا لیتبثوك آو یَعلوك او شترجوك ویمکزون ویمکر ال وال یر 
مرن (نفال: ۳۰. 


۳ 


تن تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


کل ای اسهم ... - یعنی وقتی ملل پیشین از دعوت انیا 288 به تنگ آمدند و 
به اصطلاح ناراحتی‌شان به اوج خود رسید» پیامبران عم را به اخراج از سرزمین 
خود تهدید کردند. تهدید به تبعید و اخراج از شهر و کاشانه شیوه‌ی تمام امت‌ها 
برای مقابله با نبا لا بوده و هر نبی با این تهدید رو برو شده است. این تهدید برای 
پیامبرانی اولوا العزم همچون حضرات «نوح» و «ابراهیم» و «موسی» مرخ داده و در 
حق «رسول‌اله»6 نیز عمللاً اتفاق افتاده است» اما خداوند متعال خود کفار را از آن 
سرزمین بیرون رانده و انیا هرا در آن‌جا ساکن کرده است. 

درباره‌ی رسول «اسلام»- َو خواندیم که کفار و مشرکان «مکّه» درمورد چگونگی 
برخورد با آن‌حضرت لاف هر روز به شور می‌نشستند و طرحی نو می‌ریختند. در این 
میان عده‌ای می گفتند باید او( کشته شود برخی دیگر نظر بر این داشتند که بهتر 
است او () را از شهرشان سرزمین «مگه» بیرون برانند. و بالاخره تصمیم نهایی بر 
این شد که «رسول‌اله»#2 را در خود شهر «مکه» به قتل برسانند. ولی «لّه» کت این 
نقشه و تمام توطله‌های شوم دیگرشان را خنثی کرد" و کفار «مکُه» را هلاک يا ذلیل 
تموداو سیر زمین (محه را تماما به آخشار پیامتر و بش فا در آوود: 

سوال: در جمله‌ی در نی لاه این سژال به وجود می‌آید که «عود» در 
عربی به معنای باز گشت به محلی است که شخص یک وقت آن جا بوده است. مثلا 
اگر کسی از جایی برخاست و رفت و سپس به آن‌جا با زگشت» می گویند: «عاد الیه». 
اما چون کسی برای اولین بار وارد جایی می‌شود. این ورود او را «دخول» می‌گویند. 
سوال این‌جا است که کفار به انیا 22 گفتند: «یا شما را از سرزمین خود بیرون 
می‌رانیم» یا به آیین ما باز گردید.» از این نهج بیان» به ظاهر چنین برمیآید که - معاذ 
له انا 92 در برهه‌ای از زمان بر دین کفار بوده‌اند و سپس از آن خارج شده‌اند؛ 
حال‌آن که انبا 29 هیچ گاه بر دین کفار نبوده‌اند. پس «عود» در این سخن به چه 
معناست؟ 


۱- تفصیل این رویداد قبلاً در تفسیر سوره‌ی «انفال» گذشت. (تبیین الفرقان: ۱۰/ ۴۱۰ الی ۴۱۳). 
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به این سوال جواب‌های متعددی داده شده است که پیش از این نیز در آیه‌ای 
مشابه د کشلانا. ‏ خرات‌هاش دادم شلفیه فراو زیر است؛ 

جواب۱: چون هر پیامبر در میان قوم خودش متولد شده و در بین آنان پرورش 
یافته و دعوت به سوی «توحید» مدّت‌ها آغاز شده است.» باور عموم آنان بر این بود 
که او پیش از آن بر دین پدری‌شان بوده است. آنان جمله‌ی 9و عودُر تایه را 
در سایه‌ی همین باور بر زبان می آوردند. ورنه فطرت سلیم و شعور باطنی پیامبران 
هل از همان آغاز زندگی پی به نادرستی عقاید مشرکانه‌ی قوم‌های‌شان برده بود. 
بنابر این آنان نه تنها هیچ گاه گرایش به «ش رکک» نداشته‌اند. بلکه همواره درون‌شان از 
عقاید مش کانه‌ی قوم خود نفرت داشته است. 

جواب۲: مورد خطاب کفار به ظاهر انبیا 92 بوده‌اند» اما در اصل پیروان آنان 
منظور بودند. کافران نیک می‌دانستند که انیا لا هیچ‌گاه رجوع نمی کنند و به همین 
دلیل آتباع آنان را می‌ترسانیدند که آیین خود را رها کرده و به دین آنان د رآمده بودند. 

جواب۳: صاحب «کشاف»» علامه «زمخشری می‌فرماید: «عود» در این جا به معنای 
اصلی خود. «رجوع» نیست. بلکه به معنای «صیرورة» (شدن) است"" که منظور تغییر 
از حالی به حالی دیگر است. یعنی کافران به آنان می‌گفتند: ما شما را از دیار خویش 
بیرون می کنیم یا ملت ما را قبول کنید و مثل ما شوید. 

جواب۴: این جمله. حکایت کلام کفار است و لازم نیست آنان در تمام 
گفتارهای‌شان صادق باشند و هر آن چه بر زبان می‌آورند» دال بر واقعیت باشد. در 
اصطلاح به این نقل» حکاية عن حال الغیر می‌نامند. 

جوابه: از آن‌جایی که انیا 22 قبل از رسیدن به «نبوّت» و «رسالت» به پیامبران 


۱- تبیین الفرقان: ۱۰/ ۵۲ الی ۵۴. 
۲ تفسیر کشاف. 


۰ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


کفار و مشرکان می‌گفتند: ما هم انبیای قبلی را قبول داریم؛ پس شما هم دست از 
ادعای خود بردارید و به دین آنان بر گردید. 

پیامبر «اسلام»)- 3 - هم قبل از «نبوت» از «ملت ابراهیمی» تقلید می کرد و بعد از 
«نبوت» چون آغاز به دعوت نمود» کفار به ایشان شا گفتند: به همان ملت قبلی 
برگرد و قایل به نسخ آن مباش که در این صورت ما با تو همراه می‌شویم و اگر قتصد 
منسوخ کردن آن را داری» پس از ما دور شو. 

جواب۶: «عود» به معنای «سکوت» است. بعنی: همان طور که قبل از ادعای 
رت سا کت پزههاش کون نت دون فال امال ما سا ککساید ر اف ام کین ۲ 
...مرجم هر دو ضمیر ( در «لیم4 و جرب ) «انبیا» و «رسّل)اند. 

در پی شدت گرفتن فشارها و تهدیدهای جدی کفار علیه پيامبران 9 مبنی بر 
اخراج و ...» خداوند متعال جهت اطمینان خاطر آنان» پشتیبانی و حمایتش را از آنان 
اعلان می‌داشت و با لحنی تند با جملات «َبلکن آلظلمیرت 4 نابودی دشمنان 
ظالم را به آنان مژده می‌داد. (تحقّق این وعده برای رسول «اسلام» - عِْ - چنان بود 
که هفتاد نفر از کفار «مکه» که بسیاری از روسا نیز در بين آنان بودند» در جنگ «بدر» 
کشته شدند.) 


و ۶ و مج کر م و 

ولنتننکم آلاْرَض من بدمم... (۱۴) 

ررض من بَْرِمُ - «الف و لام) «ارَضَ 46 ؛ برای عهد خارجی است و 
مقصود از آن. سرزمین‌هایی‌اند که کفار در نظر داشتند انیا 928 را از آن بیرون 
برانند. خداوند متعال به پیامپران می‌فرماید: ما شما را در همان سرزمین پس از نابودی 
دشمان‌تان حای خواهیم داد. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۰۰- .۹٩‏ 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سیزدهم ۲۰۹ 8۱ 


دبک ین کات مقَامي - مشار الیه «دَلاک)ه املاک الظّالمین و اسکان المومنین است. 
یعنی این نوید و مزده که کفار و ظالمان را هلاک و شما را ساکن می‌کنيم برای 
کسانی است که از «مقام» من بیم دارند. 


خوف در «مقام رب» به چه معناست؟ 

«متای4 از «قیام» است و نزد بعضی مصدر میمی و به معنی خود «قیام» (ایستادن) 
است. یعنی «قيام و حضور در دربار رب العالمین» و نزد بعضی به معنی مکان است."٩‏ 
«مقام رب العالمین» که در «قرآن کریم» به کار رفته است. به طور کلی به دو مورد 
تعبیر می گردد: 

۱-برای شخصی در همین دنیا در جایی خلوت فرصت و شرایط گناه مهیا باشد» 
ولی با به باد آوردن این که خداوند متعال آن جا حضور دارد و او را می‌بیند» از 
ارتکاب گناه اجتناب می کند. به تعبیری ساده‌تر: یقین دارد جایی که او تنهاست. «لّه» 
دوملال هست و همین بینش قوی موجب نجات او از انجام گناه می‌شود. مژده‌ی 
مذ کور برای چنین کسی است. 

۲- مقصود از «مقام» جای قیام در روز قیامت است. (9مقایی)» ای: موقف امحساب 
یوم القيامة ). یعنی این مزده برای کسانی است که از حضور در روز قیامت می‌ترسند و 
از ارتکاب گناه اجتناب می‌ورزند و برای آن روز آمادگی میگیرند. 

این توجیه راجح و بهتر است. 

مفسران درباره‌ی آن «مقام» که در «سوره‌ی نازعات» آمده است ( وم مُنْ خافت 
مََام ری وهی لس عن آفوی» [نازعات: ۴۰] )» اتفاق نظر دارند که مقصود از آن 
جای خلوت در دنیا است. اما در آیه‌ی مورد بحث ما هر دو احتمال وجود دارند؛ 
«ذالک لن خاف مقامی فی الدنیا. آو فی الا"خرةا. 


در اين مورد توجیهات دیگری هم آمده است؛ از جمله: 


۱- البحر المحیط: ۴۱۱/۵ 


۰ ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


آمام «فرا» ط می‌فرماید: منظور قائم بودن «للّ» تعالی در تمام امور عباد در دنیا در 
هر آن و هر لحظه است که معنای «وهو مَعکم ین ما شم وال بما تون بَصیر 
[حدید: ۴] را می رساند. 

بعضی گفته‌اند: به معنای «اقامة العدل مقامی» («اقامتی علی العدل یوم القیامة») است. بعنی 
از روزی که خداوند متعال بر «عدل) قائم می‌شود و بر وی عدالت را برپا می‌دارد؛ می ترسد. 

بعضی گفته‌اند: به معنی «خاف مقام العائذ عندی» است ٩(‏ 
وحَاتَوعیِ - «وعده» و «وعید» هر دو از یک ماده هستند. اما در «قرآن» و حدیث اغلب 
«وعده» برای مطلبی مورد استفاده قرار می گیرد که حاوی بشارت است و «وعید» برای 
مطالبی که متضمن تهدید و هشدار باشد. 

خافوعید4 در اصل «خاف وعیدی» بوده است. بعنی: «می‌ترسد از وعید من). 

سوّال: حکمت آوردن دو جمله‌ی #خافت مَقّای4 و «خاف وعید؟ - که هر دو 
حاوی یک معنا (خوف و ترس) هستند - چیست؟ 

جواب: ترس بنده ی موّمن و مخلص از دو ناحبه است: (۱) از ذات و سطوت و 
جلال الهی» (۲) از صفت «منتقم». خافت مقَای4 متعلق به ترس از خود ذات و 
سطوت و جلال ذات متعال است و «#حاف‌وعید» متعلق به ترس از صفت امُنتقم). 


وا توا وعات سک .۰ (1۵) 
واسَْفْتَخوا از «استفتاح» به معنای «طلب الفتح» است. «فتح» در لغت به معنای «گشودن» 
است و لفظی عام است که برای گشاده کردن دروازه» جنگ دعا و ... می‌آید. طلب 
فتح کنند گان, انبیا 9 بوده‌اند و این طلب فتح محتمل دو تفسیر است: 

۱- شحو بعنی: «واستفتحوا بالتصرة.» (وقتی تبلیغات گسترده و مستمر 
پیامبران 9 ظاهرا بی‌نتیجه ماند و هیچ نشانه‌ای برای امید به هدایت قوم‌شان نیافتند و 


از آزارشان به تتگک آمدند» دست به دعا برداشتند و از «لله»لٌ خواستند آنان را علیه 


۱ تفسیر کبیر: ۱۰۱/۱۹ -۱۰۰- روح المعانی: ۲۵۱/۱۳. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سیزدهم ۲۱۱ 8۱ 


قوم‌شان پیروز بگرداند؛ مانند دعایی که حضرت انوح» لا در حق قومش کرد و در 
«قر آن» چنین آمده است: #وقال و رب لاتَدّر عیاض من الکفرین یار [نوح: 11۶ 
طبق این توجبه» (فتح) به آن معناست که در آبه‌ی ان تَسََفتحوا فْقَد جاء کم له 
[انفال: ۱۹] آمده است. 

۲- «وأَسیَفعَحو به معنای «واستحکموا» است. یعنی پیامبران ِا پس از نامیدی از 
هدایت قوم‌شان, از »۶ خواستند میان آنان و قوم نافرمان‌شان- که دیگر امیدی به 
هدایت‌یابی آنان نمانده بود- به داوری بپردازد و تکلیف‌شان را روشن کند؛ چنان که در 
جایی دیگر این دعای‌شان آمده است: ربکا آَفتح بینکا ون قرّیکا له [اعراف: 1۸٩‏ 

در این مورد یک قول دیگر نیز نقل شده است که در آن طالبان فتح کفار گفته 
شده‌اند. یعنی آنان به دلیل تأخیر وقوع عذاب موعود و قساوت قلب» گستاخ شده 
بودند و خود را برحق می‌پنداشتند و لذا با کمال جرأت دست به دعا برداشتند و از 
خداوند متعال خواستند که آنان را بر نیا لا که به زعم‌شان- نعوذ بالّه- بر باطل 
قرار داشتند» نصرت کند. یا دعای‌شان بدین معنا بود: اگر پیامبران ( عه) برحق 
هستند. هرچه سریع تر عذاب بر ما نازل کن و بدین ترتیب بین ما و آنان قضاوت 
فرما! (که البته این امر منجر به تباهی آنان گردید؛ زیرا آنان بر باطل قرار داشتند.) 

اکثر مفسران این اقول را نقل کرده‌اند. " بعضی قول اخیر را ترجیح داده‌اند " ام 
مرجَح قول نخست با توجیه اول است. "" یعنی «استفتاح» به معنای استنصار (طلب 
نصرت) است و طالبان آن» پیامبران عم بودند. 


۱ تفسیر کییر: ۱۹/ ۱۰۱- البحر المحیط: ۵/ ۴۱۲- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۴۹- روح المعانی: ۸۱۳ ۲۵۲- 
تفسیر ابن کثیر- تفسیر ابوسعود- تفسیر مظهری-.... 

۲-امام «مقاتل» طِ تعییناً همین تفسیر را تحت آیه ذکر کرده است و در «بیان القرآن» نیز همین معنا 
توضیح داده شده است. 

۳ «ابوحیان اندلسی» بل همین قول را «ظاهر» و موید به قرائت حضرات «اين عباس» جْه و «مجاهد» 
و «ابن محیصن» (به صیفه‌ی امر؛ «واستنیخوا) گفته است (البحر المحیط: ۵/ ۴۱۲. ایضاً روح 
المعانی: ۸۱۳ ۲۵۲- تسهیل ابن جزی). 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


اجب عنبیٍ - «خاب)ه از «خاب بخیب. خیبة؛ است. کسی که موفقیت خویش 
را در کاری ببیند و بعد به صورت ناگهانی و غیرمنتظره در آن ناکام شود درباره‌ی او 
من کول «خاب»؛ یعنی دچار نا کامی ناگهانی گردید. «خاب خیب» بعنی: «متضرر و 
نا کام شْد). 

معنای آیه این است: بعد از دعای پیامبران هل کافران علیرغم انتظارشان ناکام 
گر دید نله 

«#جبار4 صیغه‌ی مبالغه و به معنای بسیار جبر و ظلم کننده» است. به معنای «متکیّر) 
و «خود بز رگبین» هم هست؟ «التکیر من عبادة له وطاعته»(٩‏ 

گفتتی است که در مصدر این کلمه هشت لغت وجود دارد؛ بدین قرار: 

(جیروت». «تجبار. (جبریآءا؛ «جی «جریةه ۳ ایور و «جر»(۲ 

«#عنید؟ه از «عنود» به معنای «مخالفت» و «حسادت» است و در اصل از ماده‌ی 
«عْنلٌ» مشتق شده است. «عند الرجل» یعنی: «نحی الرجل» (مرد به ناحیه رفت و کناره 
گرفت): «عنید» به معنای «عنود» و «سرکش)» و «مخالف» است. («عند» با «عند) - به 
کسر «عین» - که به معنای «قریب» و «نزدیکك» است؛ اشتباه نشود.) 

فرق میان «جبار» و «عنید» در این است که «جبّار» به معنای «متکبر) و بی‌نهایت ظلم 
کننده و مغرور از عبادت خداوند متعال است و «عنید» به معنای «مخالف» و «متباعد» 
(دور از خداوند متعال). پسء این دو صفت بیان می‌دارند که آنان نه حق خداوند 
متعال را می‌شناسند؛ چون از عبادت و اطاعت او تعالی سر بازمی‌زنند و سر کش‌اند» و 
نه حق مخلوق را که بر انسان‌ها ظلم می کنند. 

علاوه بر این حکمت این که کفار به این دو صفت یاد شده‌اند این است که هر 
یک از آن صفات اشاره به یک خصلت آنان دارد؛ جیار مشعر به حالت ظاهر و 
قالب آنان است و حکایت از رفتار و تعامل متکیُرانه و ظالمانه‌ی آنان در بر خورد با 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۰۲- تفسیر قرطبی: ۳۴۹/۹- روح المعانی: ۱۳/ ۲۵۲. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۰۲. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۲۱۳ ]22 


مسلمانان دارد و #عیید» حالت قلبی آنان را بازمی‌گوید و خبر از کینه و عقده‌های 
درونی آنان نسبت به مسلمانان می‌دهد. 

با عنایت به مفهوم و حکمت این دو وصف. به این نکته دست می‌باييم که ممکن 
است کفار گاهی به ظاهر و بر مبنای ترس یا غرضی خاص با مسلمانان خوش‌برخورد 
شوند. اما این رویه چاپلوسانه و از روی تملق است و قلوب‌شان هرگز از دشمنی و 
حسادت با «اسلام) و مسلمانان خالی نخواهد شد؛ چون آنان در باطن همیشه «عنید» 


هستند. 


ین وزآیه جَههٌ.. 0۶ 
من باه جهن _ «ورآء» از زمره کلمات اضداد است. به برخی از کلمات عربی» 
(اضداد) من کول «اضداد)» کلماتی هستند که حاوی دو معنای متضاداند. «وَرآء» هم 
به معنای پیش‌رو) است و هم به معنای «پشت 1 این جا «ورآء» به معنای «پیش‌رو) 
و مرجم ضمیر آن» جیار ند عییدر46 ابراهیم: ۱۵] است. یعنی: پس از زند گانی دنیا؛ پیش 
روی آن متکبران مخالف و سر کش در آخرت عذاب سخت جهنم هست. 
در این عبارت قدسی «یلقی فیها" محذوف هست و جمله چنین است: امن ورآئه جهنم 
یلقی فیهاء ویسقی من مأء صدید.» 
ویس من ماو صَرٍین - بعنی: ایلقی فیها و یسقی ...». می‌فرمابد: شخص «جبار) و «عنید» د 
آن جهنم انداخته می‌شود و نوشانیده می‌شود از #صدید؟ . 

#صدید64 به «خونابه» و «زرداب» و «چ رکث» می گویند. یعنی جهنمی در جهنم از 
چرک‌های بدن سایر جهنمیان که به صورت زردآب و خون بیرون می‌شود و به 
جریان می‌افتد و از همه رنگ می‌باشد» نوشانیده می‌شود. 


جع ولا بکاد سیخ ... (۱۷) 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۰۲- شرح الفاظ الق رآن: ۲/ ۶۲۹ الی ۶۳۱ 


‌ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


یَجرَغهو یه - فاعل «َجرْعْه ضمیری است که به طرف «جبارٍ عیب» 
[براهیم: ۱۵] راجع است و مرجع ضمیر مفعولی آن؛ را [ابراهیم: ۱۶] است. یعنی «جبار 
عنید» آن آب را به سختی و دشواری شدید فرو می‌برد. سبب دشواری در فروبردن 
خونابه آن است که علاوه بر گندیدگی» در حال جوشیدن است و ظاهر است برای 
نوشیدن آب جوش چاره‌ای جز این نیست که باید جرعه جرعه و با سختی فرونوشیده 
شوخ 

یه از «ساغ یسوغ» به معنای «چیزی را به راحتی و آرامی در گلو فروبردن» 
است. «لایَکَاده یعنی «لایقرب» و این کلمه هم به معنای نفی می‌آید و هم به معنای 
اثبات و در این جا به معنای نفی است. «ولایَکاد یف بعنی «قریب نیست که به 
سهولت و نرمی آن را فروبرد». 
وه وت من کمن ... - در توضیح اوضاع و احوال بسیار بد اهل جهنم می‌فرماید: 
عذاب‌های شدید جهنم م رگ‌بار است. اسباب مرگ از چهار سو به آنان حمله می کند 
و البته آنان از این که بمیرند و از درد و آلم عذاب رها شوند راضی‌انده اما در آن‌جا 
پدیده‌ی «موت» وجود ندارد و آنان نمی‌میرند و قهراً و جبراً پیوسته باید عذاب بچشند. 
و وراه عََاِ عِیظٌ -می‌فرماید: و پیش روی آن فرد عذابی سخت و دشوار است. 

در این آیات گویا مرکا دو چیز بیان شد؛ یکیء وعده و بشارت برای پیامبران 
هلا و دیگی وعید و انذار برای کافران. 


حل 
7 و م و سم و ۳۹ 0-1 هم م وم و 
صفت آنان که به پروردگار خویش کافر شدند این است: اعمال آنان مانند خاکستری بود که سخت وزید بر آن 
ح‌ 
یاه و و 92 ۳ کی واه م و 12 و سیر 
رخ نی یوم عاصفی لا یقدژون ما کسبواعلی شیّء ذالنگ 
مِ 
باد در روزی که باد تند دارد؛ قدرت ندارند بر هیچ چیز از آن چه کسب کرده بودند. این است 


مج 7 و 


هوَالسُل ید «چ رات ال علوت اسَمَوتو آلازض 
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گمراهی دور! ه آيا ندیدی که الله آفرید آسمان‌ها و زمین را 
محر ۲ م2 و ۶ دم 2 2 م7 ابص سس 0 
بای ان یا بذهبکم ویأتِ صلق جَدیدر (چ وَمَا دك علی له 
ك 5 ی 2 


به تدییر محکم؟ اگر بخواهد می‌برد شما را و می‌آورد آفرینش نو ه و این بر الله 


دشوار نیست ه 


ربط و مناسبت 

در گذشته» تخویف کفار و نافرمانان با بیان انواع عذاب آخروی آنان بود. در این 
جا در آیه‌ی اول حیثیت تمثیلی از اعمال ولو به ظاهر نیک آنان را بیان می‌کند و 
روشن می‌دارد که آن اعمال در عالّم آخرت به دردشان نمی‌خورد و نفعی به آنان 
نمی‌رساند و این کمال خسران آنان را ثابت می کند. 


2 0 ۳ ۳ 

ُعْل آلذیرت کفروا برتهم2... (۱۸) 
منوبرهم -مثال کسانی که به پرورد گارشان کافر شدند 1 

سوال نحوی: لفظ «مئل مرفوع است؛ در حالی که در این جمله عامل رفع به 
چشم نمی خورد؟ 

جواب ا: علامه «سیبویه» ِ قایل است: قبل یا بعد از لفظ له جمله‌ای مقدر و 
محذوف است که این کلمات‌اند: «فی یتلی علیکم». یعنی: مثال اعمال کفار در اين مثل 
وجود دارد که برای‌تان شرح داده می‌شود. (در این صورت جمله‌ی عم مار 


جواب ۲: علامه «فرا» طِه قایل است: در این جا مضاف محذوف است؛ بدین تقدیر: 


و تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


«مئل آعمال الّذین کفروابرتهم کرماد ٩۳:۰۰.‏ 

در این باره قول «سیبویه» 4 راجح است. 
عم رما ارت به الرْیجْ ... - «ِاشْتَدَتَ به رخ » یعنی «اشتذّت علیه الیح». مرجم 
ضمیر یه «رّتاده است که به خاکستر هر چیز می گویند. فاعل َْتَ»» 
«ارغ؟ است. #عاصف؟» از (عصف و است و به معنی «تند» و «تیز) می‌باشد. 
شدیدترین طوفان باد را که حامل هیچ خیری از قبیل باران و امثال آن نباشد در زبان 
عربی «عصف» با «صرصر) می‌نامند. اين باد تند مخصوص خشکی است و به باد 
تندی که در دریا می‌وزد. «قاصف» کل 

بع شا کافر ان لاش فران اشت. که اغمال‌ظان باقن با کتقر اسف که دوز 
طوفانی بادی تند بر آن بوزد. همان طور که به سبب آن باد خا کستر از هم می‌پاشد و 
در هوا پراکنده می‌شود. اعمال کفار هم هر چند به ظاهر خوب و نیک باشند» آتش 


کفر آن‌ها را خاکستر می کند و در قيامت از هم می‌پاشد و بی‌فایده می گردد. 


وجه تشبیه اعمال کفار با خاکستر 

وجه تشبیه اعمال کفار مخصوصاً به «خا کستر» این است که خاکستر دارای صفات 
بخصوصی است؛ بدین قرار: وزن ندارد» کنافت و آلودگی در آن موجود است که 
اگر به لباس و غیره برسد آلوده‌اش میکند» بدبو است» چیزی بی‌ارزش و فاقد اهمیت 
است. پراکنده است و به درد هیچ چیز نمی‌خورد. خداوند متعال با تشبیه اعمال کفار 
به خاکستر فهماند که اعمال آنان نیز دارای همین صفات‌اند؛ بی‌وزن آلوده» بدبوه 
بی‌ارزش و بی‌فایده! 

این مثال» از تمثیلات مرکبه است؛ کفر اعتقادی به «آتش» تشبیه شده و اعمال 
نیک کفار - که مثلا برای بشر خدماتی انجام داده‌اند و سایر اعمال‌شان - به منزله‌ی 
اهیزم» و چوب خشک و محاسبه‌ی روز قيامت به یک روز طوفانی. و با این تمثیل 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۰۵. 
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توضیح داده شده که آتش کفر کافران تمام چوب‌های اعمال‌شان را می‌سوزاند و 
آنان وقتی در عالم آخرت می‌آیند» جز خاکستر چیزی همراه ندارند و در آن روز 
وقتی باد تند محاسبه و مجازات شروع به وزیدن می کند. آن خاکسترها را ذره ذره در 
هوا می‌پرا کند و چیزی برای آنان باقی نمی‌ماند. 

در مورد این که منظور از مه کدام اعمال کافران هستند» این اقوال نقل 
شده است: 

۱- مقصود. اعمال نیک آنان‌اند که اگر کفرشان نبوده حتماً از آن نفع عایدشان 
می‌شد: «لولا کفرهم لانتفعوا بهاا: 

۲-مراد» عبادات و صدقات و خیرات آنان است که برای بتان انجام می‌دادند. 

۳- اعمالی مراد است که به فکر و گمان خود آنان نیک بوده است. 

۴- منظور از اعمال» عام است و اعمالی که فی نفسه در شرع خوب و نیک‌اند و 
اعمالی که کف ر آمیز و بداند را دربرمی گیرد. " قول صحیح هم همین است."" 

سوال: «َشَتَدّتَه خود دلالت بر تند و شدید بودن باد دارد؛ حکمت آوردن لفظط 
#عصف4 (تند و سخت) در کنار آن چیست؟ 

جواب: باد تند و شدید هميشه «عاصف» و فاقد خبر نیست. بلکه گاهی سبب خیر 
مانند نزول باران و آبادانی می‌شود؛ در حالی که «عاصف» - همان طور که گفتیم - باد 
تندی است که هیچ خبری در آن نیست و بلکه همه چیز را به هم می‌زند. این جا 
همین نوع باد تند منظور می‌باشد. 
لَایفْرژو متا کسَبواع قیع - بعنی «لابقدرون بالاستفاده ما کسبوا علی شیء». ( کار قدرت 
هیچ استفاده‌ای از اعمال به ظاهر نیک‌شان که در دنیا کسب کرده‌انده نخواهند داشت.) 
فیک هو لصا لبیل - مشارٌ الیه طدلاک 4 تمام موارد یادشده از اعمال کفررآمیز و 
نابودی آن‌ها است. 


۱- تفسیر کبیر: ۰۵/۱۹ (-زوع المعانی: ۱۳/ ۲۵۶. 
۲-روح المعانی. 


تن ۸ تبین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


فرمود: «َلضْلل َبعیده. مراد این است که گمراهی انسان بر دو قسم است: 
(۱) گمراهی قریب؛ و منظور از آن گمراهی‌ای است که شخص گرفتار به آن؛ 
بعد از مدتی نجات می‌یابد و به جنت می‌رود. 


(۲) گمراه بعید؛ آن است که برای همیشه از لهج دور می‌شود. 
در اين آیه روشن گردید که اعمال کافران در دنیا هر چند نیک و بزرگ باشد. 
اما چون توأم با ایمان نبوده؛ پوچ و فاسداند و در آخرت دردی برای‌شان دوا نمی کند 


و به هدر می‌روند. پس. در این آیه کمال خسران و ضلالت کافران بیان شده است. 


َلَم بر له َو الم وت... (۱) 

در اين آیه موضوع «توحید» مطرح گردیده و محور اصلی و سنگ بنای ارزش 
اعمال انسان گفته شده است. با طرح مسأله‌ی «توحید» در این محل این نکته روشن 
می‌شود که علت بی‌اهمیت بودن اعمال کفاره فقدان اعتقاد توحیدی در آنان است. 

«توحید» به قدری حایز اهمیت است که شخص با وجود آن اگر در عبادت 
پرود گار ضعیف باشد و حتی پرونده‌اش نسبتا خالی از اعمال نیکک باشد باز هم در 
«ضلال بعید» نمی‌افتد؛ چون گفتيم که «ضلال بعید» آن است که انسان به طور دایم در 
جهنم بماند و هیچ روزنه‌ی امیدی برای نجاتش وجود نداشته باشد. 
ترآ هعلق اسراب ررض بالحق - یعنی: «تر انا الخاطب ...9» (آیا نمی‌بینی تو 
ای مخاطب که خداوند متعال آسماها و زمين را به حق آفریده است؟) 

بلق 4 بعنی «الثیوت» با «بالمشاهدة». و می‌توان گفت مقصود از «حق؛ در این 
جاء ثبوت با مشاهده‌ی عینی است. یعنی «الْه»ع آسمان‌ها و زمین را آفریده و این 
چیزها با مشاهده‌ی هر شخص» پیش‌روی او ابت‌اند و حقیفت دارند. 

به تفسیری دیگر: در آفرینش الهی حقانیت موجود است و همه بیانگر و دال بر 


۱ 5 
4 


۱- تفسیرقرطبی: ۳۵۴/٩‏ و ۶۸/۱۰ (سوره‌ی «نحل»). 
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ان یم یب بخلق جرید - این بیان شأن استغنای خداوند متعال است. می‌فرماید: 
اگر «لّه» تعالی بخواهد» شما را نابود می کند و آفریده‌ای نو (اقوامی دیگر) روی کار 


می‌آورد. 


ما دك عی یکی (۲۰) 
مادك او یکزیز - مشار الیه لک مفهوم ان ایدم ویس علن جدیر6 
[ابراهیم: ]1٩‏ است که در آیه‌ی قبل آمد؛ یعنی از بین بردن شما انسان‌ها و پدید 
آوردن مخلوقی جدید به جای آنان یا برداشتن شما و آوردن دیگران در «اسلام» 
ات 

کلمهی «عزیز» بسی معانی دارد؛ از جمله: 

۱- «غالب»؛ در این‌صورت یکی از صفات «الْه»ع1 است. مثلا کل (لّه 
عزیز» یعنی: خداوند متعال بر تمام کاینات غالب است و تمام کاینات مغلوب اویند. 

- «باعرّت» و «دارای شرافت»؛ در «قرآن» به همین معنا آمده است: و ۹ 
ور سول ...46 [منافقون: ۸] 

۳- «دوست»؛ مثلا می گویند: «فلانْ عزیزی» بعنی «فلان کس محبوب من است». 
در زبان بلوچی» نیز این کلمه به همین معنا مستعمل است. 

۴- «مشکل» و «ثقیل) و «ممتنع)؛ و در این کریمه همین معنا مراد است. (در این 
صورت باید توجه داشت که «عزیز» صفت فعل است» نه صفت ال طْك). 

پس» معنی جمله‌ی کریمه این است: این کار (فنا ساختن شما و آوردن خلقی 
دیگر) برای لك اصلا دش از و هگن بستگا: 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۴۱۶- روح المعانی: 2۳ 


8 ۲۲۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


قبولیت آخروی اعمال, منوط به قبول «توحید» است 

به اتفاق علما با استناد به آیه‌ی «معل آلذزیرت کرو ...)4 ابراهیم: ۰]۱۸ اعمال نیک 
بدون اعتقاد به وحدانیت خداوند متعال قطعاً فاقد اعتبار است؛ چه «کفر» و «توحید» 
ضد هم‌اند. پس» اعمال نیک از قبیل صله‌ی رحم؛ سیر کردن گرسنگان؛ دل‌سوزی در 
حت همنوعان و سایر کارها و خدمات و فعالیت‌های سودمند فردی و اجتماعی بدون 
عقیده‌ی توحیدی نزد خداوند متعال اعتبار و ارزشی ندارند و در آخرت موجب 
نجات انسان نخواهند گردید. 

موضوع بی‌اهمیت بودن نیکی‌های کفار به قدری یقینی است که چنان‌چه شخصی 
بگوید: «فلان کافض آدم نیک وکاری بوده و امید است روز قيامت مورد آمرزش قرار 
گیرد و نجات یابد» در نزد علما گوینده‌ی چنین سخنی مرتکب کفر شده است. در 
مورد چنین فرد کافری باید این مطلب را از خاطر دور داشت که او اگرچه کارهای 
شایسته‌ای انجام دادهء اما درعین حال منکر خداوند متعال یا وحدانیت او یل 


۳ بوده 


است! 


یره میک قَال الما ین آشتکیروا نا سا لکد 


و حاضر می‌شوند پیش «اله» همه یک‌جا؛ پس می‌گویند ضعیفان به ات «هر آثینه ما تابع تما 


‌ 


تب قهل رون عنا ین عداسب له ین مَء ادن 


بودیم؛ 0 پاره‌ای از عذاب الثّه را؟» می‌گویند: «اگر راه می‌نمود ما را 
ه ا صیا ار مها ام را ما مه 

جز ی 4 سن 
اله. را‌نمایی می‌کرديم شما را. ِِ است بر ما که اضطراب کنیم با شکیبایی ورزیم؛ نیست برای ما 


هیچ راه ات 9 و گفت شیطان وقتی که فیصله کرده شد کار: «هر آثینه النه وعده داد به نسما 
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۳ 
ی ا 9 12و ۳ رص مور سمش 7 ث# 
ود لَْق و وعدتگر فأخلفشگم وما کان ل علیکم ین سَلطن 
2 
وعده‌ی راست و وعده دادم من به شما پس خلاف وعده کردم با شما و نبود برای من بر شما هیچ تسلطی؛ 
صد صد 
سم ی مر مشرد ۲ سم و 9 (ِ یز و 
مگر آن که خواندم شما را و شما قبول کردید سخن مراء پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را. 
صد 
گر و ار ار هار رتسگ و و ار 
ما ده ما اش ی ازع سا 
نیستم من فریادرس شما و نیستید شما فریادرس من. هر آئینه من بیزار شدم از آن که 
و 7 ء مگ 0 ۳ 
‌ و ۳ ۴ ۰۱ ۶ و ۱*۰ ۶ ۳ 
أَنرنمون من قَبل زد الضلیرت هم عَدَاب ألیر چم 
مرا شریک مقرر کردید پیش از این. هر آئینه برای ستمکاران عذاب دردناک هست.» ه 
زر #۶ ۹ رز و > ,5 م2 و < 
و ادخل الذیرت ءامتواً وعملواً الصّلخت جنس جری من 


و درآورده شدند آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشت‌هایی که می‌رود 
صد 


با لایر خدرین فا بلذن زیم یچم فا سم (چ) 

زیر آن جوی‌ها جاویدان در آن‌جا به حکم پروردگار خویش. دعای خیرشان با یکدیگر در آن جا سلام است 9 
ریط و مناسبت 

پس از بیان هبط شدن اعمال کفار در روز آخرت در آیات پیشین, در این آیه‌ها 
اوضاع و احوال خود آنان را در جهنم بیان می‌دارد؛ می‌فرماید که رسوایی آنان در 
جهنم برملا می‌شود و در آن جا تابعان و متبوعان کفر همراه با «ابلیس؛ در جهنم جمع 
کرده می‌شوند و همدیگر را که در گمراهی یک‌دیگر سهیم بوده‌اند طعنه می‌زنند و 
با حسرت و افسوس از رابطه با خدایان باطل در دنیا اظهار پشیمانی می کنند و هیچ 
پاور و کمک کننده‌ای برای‌شان وجود نخواهد داشت. در مقابل اینان» وضعیت نیکك 
و رضایت‌بخش عده‌ای دیگر را به تصویر می کشد و از خوشبختی و سعادت آنان 
خبر می‌دهد که همانا مومنان‌اند. (اگر مومنان خود عملی نداشته باشند» حداقل به 


۰ ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


سبب ایمان و «توحید» ممکن است در حق آنان شفاعت شود ودر نتیجه از عذاب 


خداوند متعال رهایی بابند.) 


وَبررُوً له جمیکا ... (۲۱) 


یره جییکا... - بعنی ظاهر می‌شوند برای خداوند متعال در روز قیامت. 

رو از «بروز» است. در اصل هر چه از عدم به هستی بیایده کلمه‌ی «ظهور» 
برایش به کار می‌برند و می‌گویند: «آن چیز ظهور کرد» اما چیزی که از خفا بیرون 
بیاید» از آن به کلمه‌ی «بروز» تعبیر می‌کنند و می‌گویند: «بروز کرد» یعنی از خفا 
بیرون آمد. با این تفسیر «بروز» عبارت است از: «الظهور بعد الاستتار واخفاء» (ظهور بعد 
تا ی پس» «ر» یعنی: «طهر»؛ با این توضیح که «بروز» به ظهوری 
می گویند که اظهر و بهتر باشد؛ یعنی ظاهر شدن کامل و روشن. 

صیغه‌های «بررُو و «قال» در ال أَلضُعَفتوه هر دو ماضی, به معنای مضارع‌اند. 


۰ سم دز ۰ ۲ ۲ 
در تفسیر جمله‌ی «و رون حیکا4 سه توجیه گفته شده ‌ 


5 


۱- تمام اعمال پوشیده‌ی آنان مثل زنا و ... برای 3:6 در حضور خود آنان آشکار 


می‌گردد و برای آنان ثابت می گردد که هیچ چیز بر او تعالی پوشیده نبوده است*۳ 
۲- «برزوا له جیعاً من القبورا. یعنی خود کفار پس از مخفی بودن در قبورشان در 

عالم برزخ؛ به پیشگاه «لّ؛ متعال بروز خواهند کرد؛ طوری که هیچ ساتری نمی‌تواند 

۱ تفسیر کبیر: ۱۰۷/۱٩‏ 

۲ ضرورت این توجیهات از آن جاست که خداوند عالم الغیب است و محال است چیزی از مخلوقات 
و افعال دنیوی آنان بر او تعالی پوشیده باشد؛ بنابراین به کاررفتن «بروز» نسبت به آن ذات علیم و 


خبیر در اين آیه باید به معنای خاصی باشد. 
۳ تفسیر کشاف: ۲/ ۵۲۷- تفسیر نسفی: ۲۵۹/۲. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سیزدهم ۲۲۳ 8۱ 


۰ ۰ ۰ ۱ 2 ۴ ۰ ۳ ۷۶ جح 
آنان را از او تعالی مستور و پنهان کند و در آن‌جا مورد محاسبه قرار می گیرند. پس 
روا یعنی: «برزوالامر اه آو محساب اله(٩‏ 


۳ ان در قيامت بر یکث زمین براز (آشکار) برای حضور در یشگاه خداوند 


نف 


بش جمع ۱ 
للم ناونع - ین ستکرا)»یعنی: برای کسانی که تکبر کرده‌اند. 


مُغْنْون 4 اسم فاعل از باب افعال» است و در اصل «مغنیون» بوده است. 


می‌فرماید: تابعان ضعیف به متبوعان متکبر می‌گویند: آیا شما در دفع کوچک‌ترین 
بخشی از عذاب خدا می‌توانید به ما نفع برسانید؟ 
الوا لز ات له هیا نم... - این‌جا هم «قالوا4 صیغه‌ی ماضی به معنای مضارع 
(یقولون») است. مقصود این است که وقتی مجرمان به با رگاه خداوند متعال حاضر 
می‌شوند و حساب‌شان را می فهمند. آن‌گاه انسان‌های ضعیفی که در دنیا مورد 
استثمار و استعمار انسان‌های متکبر واقع شده و در اثر پیروی از آنان گمراه گشته‌اند» 
خطاب به پیشوایان و رهبران گمراه خود می گویند: «ما که در دنیا پیرو شما بودیم» آیا 
امروز می‌توانید عذاب خدا را از ما دفع کنید؟» آنان در پاسخ می‌گویند: اگر خداوند 
ما را نجات می‌داد و رستگارمان می کرد ما نیز شما را نجات می‌دادیم و به درد شما 
می‌خوردیم. اما حقیقت این است که امروز چه بر همین وضعیت صبر ورزیم یا فریاد 
و زاری کنیم. هیچ راه نجات و خلاصی نخواهیم داشت. 
گر دم ۲ 

أجَرعت از «جزع) به معنای «فریاد و زاری» از روی بی‌صبری است. «#محیص4 
بعنی (منجاً» و «مهرب». این کلمه مصدر میمی از «حاص» بحیص» به معنای «خلاصی) 
و «نجات» و «رستگاری» است. «حاص الرجل» بعنی: «نحی الرجل» (مرد نجات بافت و 


۱- تفسیر طبری: ۷/ ۴۳۲- تفسیر بغوی: ۳/ ۳۰- تفسیر کشاف: ۲/ ۵۲۷ تفسیر نسفی: ۲/ ۲۵۹- تفسیر 
قرطبی: ٩‏ ۳۵۵- البحر المحیط: ۵/ ۴۱۶- روح المعانی: ۳ .... 


۲- تفسیر این کثیر: ۲ و درباره‌ی «براز» توضیح داده: «وهو الکان الذي لیس فیه شی۶ پستر آحدا». 


۰ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


روایت شده است: مومنان در روز قيامت نزد انیا اولیا و فرشتگان می‌روند و 
درخواست می کنند که در نزد خداوند متعال برای‌شان سفارش و شفاعت کنند. آنان 
نیز سفارش می کنند و قبول می‌شود. کفار با دیدن این وضعیت به فکر می‌افتند که 
مومنان با سفارش بزرگان خود به بهشت رفتند؛ پس ما هم نزد بزرگان و رهبران خود 
برویم تا برای‌مان سفارش کنند. "" اما چنان که آیه تصریح می‌فرماید وقتی به نزد 
رسای خود می‌روند» وضعیت آنان را بدتر از خود می‌بینند و با جواب رد آنان روبرو 


می‌شوند. 


2 مر مر ‌ِ رم ۶ 
معنای «هدایت» در این سخن کافران: لو هد نا [/ طدیتکم4 

درباره‌ی معنای «هدایت» در این کریمه دو نظر ارایه شده است: 

۱- عده‌ای می‌گویند: این گفتار کفار راجع به وضعیت خودشان در عالّم آخرت 
است. یعنی در روز قيامت رهبران کفر در پاسخ به در خواست زیردستان‌شان مبنی بر 
کمک و یاری در برابر عذاب «اله»*1» می‌گویند: اگر الّه» ما را از عذاب جهنم 
نجات و به بهشت راه دهد» ما هم برای شما کاری می کنیم و به دردتان می‌خوریم. 

۲- بعضی از مفسّران قایل‌اند: این سخن کفار راجع به عالّم دنیا است. یعنی آنان 
روز قیامت در پاسخ به این درخواست مذ کور زیردستان‌شان می‌گویند: چنان‌چه له 
(خداوند متعال ما را در دنبا هدایت نکرد و در نتیجه همه‌ی ما و شما امروز رسوا 
شده‌ایم.) رییس المفسرین» حضرت «عبد اه بن عباس» طِه می‌گوید: این جا هدایت 
به معنای «ارشاد» است. یعنی: «لو آرشدنا ال لأرشدناکم»۲۳ 


در این محل هر دو گفتار صحیحاند» اما معنای اول اقرب به نظر ۹ 


۱ این روایت تحت آیه‌ی بعد (۲۲) تکرار و در پانوشت تخریج شده است. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۰۹- البحر المحیط: ۵/ ۴۱۷- اللّباب. 
۳ امام «رازی» بط نیز همین معنا را ترجیح داده است (تفسیر کبیر: ۱۰۹/۱۹). 
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٩ 7‏ د م و و 


وقال آلشیطن لَمّا قعی ... (۲۷) 

گفتيم که در این آیات سلسله‌وار حالات کافران بیان شده است؛ در چند آیه‌ی 
پیش حقیقت و نتیجه‌ی اعمال‌شان بیان شد که مثل خاکستر به هوا می‌رود و نابود 
می‌شود. در آیه‌هایی هم که قبل از این خواندیم؛ نابودی تعلق کفار با دوستان‌شان ببان 
گردید و از مجموع همه‌ی این آیات روشن گردید که هیچ عمل و دوستی و تعلقی 
در آخرت بدون «توحید» به درد نمی‌خورد؛ زیرا کسی که پشتیبان‌اش له کت نباشد» 
چه کسی می‌تواند از او حمایت کند و نجاتش دهد؟ پس» امید به آخرین راه نجات 
آنان که رابطه و تعلّق با خودشان بود» در قيامت بی‌ثمر اعلام گردید. و اما بزرگ‌ترین 
تعلّی آنان با «شیطان» بوده است که در اين آیه آن را هم از زبان خود «شیطان» مقطوع 
عنوان می کند. 
کل لسن اي ان... - این» گفت و گوی «شیطان» با پیروان خود در عالّم آخرت 
اشتت: در این جا هم «قال4 ماضی به معنای مضارع اشت: 

ما قضی الم یعنی «وقتی حکم عذاب و جهنم فیصله و صادر شود؛. 

آمده است که وقتی مومنان به بر کت ایمان و به شفاعت پیامبران طل وارد بهشت 
می‌شوند. کافران که در شرف ورود به جهنم قرار گرفتهاند- و به روایتی: وقتی به 
دوزخ انداخته می‌شوند - به نزد «شیطان» می‌روند تا برای نجات‌شان کاری کند. از او 
می‌پرسند: تو که در دنیا ما را فریب دادی, آیا امروز می‌توانی به ما کمکك کنی و ما را 
از عذاب خداوند برهانی؟ «شیطان» درمیان‌شان بلند می‌شود و سخنی ابراد می کند که 


9 هی ۱ 
ات ات ٩‏ 


۱- تفسیر مقاتل: ۲/ ۴۰۳- تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از عقبه بن عامر حلثته مرفوعً: ۶/ ۲۸ 
ش ۱۳۰۹۴ و ۱۳۰۹۵- تفسیر طبری: ۷/ ۴۳۴ ش ۲۰۶۴۲ الی ۲۰۶۴۵- تفسیر بغوی: ۳۱/۳ معجم 
3 طبرانی: ش ۱۴۳۰۱- مسئد این مبارک: ش ۱۰۴- الزهد این مبارک: ش ۳۷۴- مسئك دارمی: 
کتاب الرقاق/ باب ۸۴«فی الشفاعة»» ش ۲۸۰۴ 


تن ۹ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


«شیطان» پس از صدور حکم عذاب به پیروان خویش می گوید: له در دنیا شما 
را وعده‌های حق و راستین می‌داد و من‌هم وعده‌هایی به شما می‌دادم. اما من خلاف 
وعده کردم. حقیقت این است که من هیچ تسلطی بر شما نداشتم. بلکه فقط شما را با 
وسوسه به آن چه در نظر داشتم دعوت می کردم و شما هم کو رکورانه می‌پذ برفتید. 
بنابراین» مرا مورد ملامت قرارندهید» بلکه خودتان را ملامت کنید. امروز روزی است 
که نه من توان فریادرسی شما را دارم و نه شما می‌توانید به فریاد من برسید. اساسا من 
از همان ابتدا از این که مرا به عنوان شریک ذات "له می‌شناختید» بیزار بوده‌ام. 

در مورد وقت ی مر دو قول وجود دارد: 

۱- در صحرای محشر و بعد از تمام شدن حساب و کتاب این گفت وگو انجام 
کرد 

۲- این سخن بعد از استقرار بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ صورت 
می‌گیرد."" و قول راجح همین است. 
نالَوعَ مغ لح ... - یعنی «شیطان» عله که به دوزخیان می گوید: خداوند (متعال) با 
ارسال رَسّل وک به سوی شما وعده‌های راستین می‌داد و من هم وعده می‌دادم 
ولی من خلاف وعده کردم. 
مکی علیکم من شطان ... -ادامه‌ی سخن «ابلیس» است. «سلطن6 به معنای «تسلط» و 
(غلبه) است. یعنی: من بر شما هیچ تسلطی نداشتم و شما بدون دلیل دنبال من افتادید؛ 
مگر آن که من شما را به صورت وسوسه دعوت دادم و شما هم پذیرفتید! پس مرا 
ملامت نکنید که مستحق ملامت خودتان هستید. 

مقصود «شیطان» این است که اگر شما خودتان به دنبال من نمی آمدید» من ه رگز 
نمی توانستم شما را به زور و قهرا گمراه کنم. 


5 همه‌ی تفاسیر متداول. 
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(معلوم شد که بز رگ‌ترین دشمن انسان» «نفس» است؛ چون «شیطان» فقط وسوسه 
هی کنل) 
َاِئضرجكُم... - «شیطان» همچنین می‌گوید: «من امروز فربادرس شما نیستم و شما 
هم فریادرس من نیستید.» ۱ 

«مصرخ» و «صریخ) و امستصر خ) همه به معنای به معنای «مغیث» («فریادرس؛) 
هستند؛ کسی که به داد کسی برسد و و ضعیت بد او را تغییر دهد). عرب م یگوید: 
(صرخ لرجل الجل» یعنی: «فلان کس به داد فلان رسید). «صارخ» و «مستصرخ) به 
معنای «مستغیث» («فریاد کننده برای طلب نصرت و مدد؛) # میی کوط9 «صرخد» 
بعنی: «استغاثه» (از از کی واه ۱۳ این کلمات در دعاهای «یاصریج الستصرخین!»۲۳ 
و «للَهمآنت الستصرّخ) از همین ماده‌اند. 

مقصود «بلیس لعین» اين است که امروز هیچ یکک از من و شما نمی‌تواند به داد 
آن دیگری برسد و حالت و سرنوشت بد آخروی‌اش را تغییر دهد. 

او عيلاتة ادامه می‌دهد: 
َو یمرو صی گنل ... - یعنی شما با اجابت فریب من و افتادن در «شرک»؛ 
گوبی مرا شریک «لله» (یّ 
مقصود او به طور کلی این سخن است: من منکر ش رک شما بودم. 


4 <د وو ی 7 1 
در «أشرکتمون4 («یا) محدوف است و در اصل (یا اش ر کتمونی» نوده است. 


۱ 


) قرار دادید که البته من از این شرکک شما بیزار بودم. یا 


وَحل نویر ءامَوا... (۲۳) 


پس از بیان کیفر اعمال کفان در این آیه جزای خیر ممنان بیان می‌شود. 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۵۷. 

۲ به روایت طبرانی در معجم اوسط از حذیفه بن یمان تشه مرفوعاٌ: ش‌۱۴۵ و در الدعاء از ابن عمر 
حثته مرفوعا باب ۲۱۲ «ما کان النبی یددع به فی ساثر نهاره»/ ش۱۴۵۹- و دولابی در الکٌنی 
والأسماء: ش ۸۶۹- و قوام السنة در الترغیب والترهیب از ابن عباس <ْشنه مرفوعاً: باب «الترخیب فی 
الدعا»/ فصل ۱۷«الدعاء |ٍذا آصابه هم و غم4/ ش ۱۳۰۷. 


8 ۲۲۸ تبیینالفرقان | جلد چهاردهم 


ول لین آموا.. و داخحل کرده می‌شوند کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکك 
انجام دادند در بهشت‌هایی که زیر آن نهرها جاری است. 


۳ 
مه ۵و و و م 


تَحیهُم هسام -به نخستین احوال‌پرسی افراد پس از ملاقات «تحیةا می‌ گویند. وجه 
تسمیه‌ی آن این است که «تحیّت» نوعی تبریکک و دعا برای حیات است؛ ه رکدام از 
طرفین برای حیات همدیگر دعا می کنند. 

در این جمله می فرماید: سخنی که بهشتیان هنگام ملاقات با یکدیگر بر زبان 
می‌آورند. م4 خواهد بود. یعنی به هنگام ملاقات. سلام و به دلیل حصول آن 
زندگی شایسته و مطلوب به همدیگر تبریک می‌گویند. پس» این سلام یک نوع 
تبریک به سلامتی‌ای است که ه رگز از آنان سلب نمی‌شود و به همین دلیل فرشتگان 
هم که این موضوع را می‌دانند» به آنان سلام می کنند و خداوند متعال هم بر آنان 
سلام می‌ کند و این مطلب در آبات و احادیث آمده است. 
پس در این کریمه در واقع به اين نکته اشاره شده که اهل بهشت پیوسته در 


سلامت و تندرستی به‌سر می‌برند. 

ا س ‏ ص. ۳ ۳ ویو مرگ م2 ِگ رن کر ص ۳ و گرم 

لم تر کیف ضرّب له مثلا کلمة طیَبة کشجرة طيَب اصلها 

آیا ندیدی چگونه پدید آورد «النْه» داستانی را؛ ساخت سخن پاکیزه را مانند درخت پاکیزه که بیخ‌اش 

م2 قه 
قر رز رم 7 سم ۶و أُ مس مس که 4 ۳2 

ی سرد ۰ گ 20 هم موم " مس لا 

ثابت وفرعها نی السماء ي توّي کلها ل جن یذن زبها 

استوار است و شاخ‌اش در آسمان ٩‏ می‌دهد میوه‌های خود را هر فصلی به حکم پروردگار خویش 

4 ور یی جک سیگ سم گر پر مرس به 7 و مس ِ مت و 

و بضرب اه الامثال للناس لعلهمٌ یتذ رورت ومثل 

و پدید می‌آورد «الله» مثل‌ها را برای مردمان تا باشد که پندپذیر شوند ۶ و حال سخن 

م مر رمرم مر رم و وک و 5 صح ع ۳ 
۰ ۰ چ ۹( 2 ۰ 9 هه 4-4 2 هه 

کلمة حییتو کشجرةٍ خیيثة اجتشت من فوّق الارّض ما لها 


نایاک مانند درخت ناپاکی است که برکنده شد از بالای زمین؛ نیست آن را هیچ 
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۳ ج ورد م 


ین قرار (2) یت ال نویر ءامنوابالقول الاب نی أَوة 


۰ ۶ و استوار زر «الثّه» 2 ۳ به سخن درست در زندگانی دنیا 
3 
دیا وی خرة ویضنل اه الظتر.: ویفعل الله ما 
و در آخرت و گمراه می‌سازد «الله» ستمکاران را و 2 «اللْه» آن جه را که 
می‌خواهد 9 

ربط و مناسبت 

در آیه‌های سابق سرنوشت بد اشقیا در آخرت (عذاب دوزخ) به دلیل انکار 
«توحید» و همچنین سرنوشت نیک سعدا (برخورداری از بهشت و سایر نعمت‌های 
آرو) به سست قیرن «توحید» بیان گردید. در اين آبه‌ها مثالی بیان می‌گردد که در 


آن فرق بین این دو گروه و تباین مسیرشان را روشن می کند. 


آلم تر کیت رب الم .. (۲۴) 

پس از آن که در آیات قبل برای کافران مثال آورد که اعمال‌شان مانند خاکستر 
در هوا پرا کنده و بی‌فاید ه می‌شود در این آیه و آیه‌ی بعد مومنان را به درختی تشبیه 
آلر کر کیت ... - آیا ندیدی تو (ای پیامبر و و با هر مخاطب دیگر) که خداوند متعال 
چه طور مثالی برای تفهیم شما بیان کرد؟ 

منظور از «رژیت» در این جا يا رژیت ظاهر (به چشم) یا علم است و خطاب آن 
برای پیامبر َو یا هر مخاطب دیگری است. 
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کت كمَجرَوََبةٍ در وسط این جمله‌ی قدسی این عبارت محذوف را باید ملحوظ 
دانست: ماما کشجرة طیی» (مثال کلمه‌ی پا کیزه بعنی کلمه‌ی «توحید» مانند درختی 
خیلی پاکیزه است). 
لها تابث وکزغهان الما - ادامه‌ی مثال است. یعنی بیخ و ریشه‌ی آن در زمین ثابت و 
استوار و شاخه‌های آن سر به آسمان کشیده است. (شاخه‌های کلمه‌ی «توحید» انوار 
و لیات آ نا آن‌انق) 

مقصود از «اصل)» (ریشه) در این مثال اعتقاد و ایمان است که سبب اصلی دخول 
به بهشت و نجات از جهنم است و منظور از «فرع)» اعمال صالحه و عبادات مانند نماز» 
روزه» حج و امثال آن‌اند که موجب ترقی درجات انسان‌اند و در حدیث شریف هم 
آمده است که عبادات و اعمال تیک به آسمان می‌روند. " لذابه میزان فوت و ازدیاد 


شرح مصادیق تمثیل « کلمه‌ی طیبه» و «شجره‌ی طیبه» 

ون اصطلاح «قرآن کریم بین «کلمه) و «کلام» فرقی نیست. اما نزد نحویان فرق 
می‌کنند. در اين آیه «کلمه‌ی طییه؛ را به «شجره‌ی طیبه» تشییه نمود؛ همان‌طور که در 
آیه‌های بعد «کلمه‌ی خبیثه» را به «شجره‌ی خبیثه» مثال زده است. 


از رییس المفسرین» حضرت «عبد الّه بن عباس» خوفعنه مروی است که فرموده‌اند: 
مقصود از «کلمه‌ی طنبه»» کلمه‌ی «توحید»- 5 له الا الم محمّد سول ال - و 


مقصود از «شجره‌ی طیبها» درخت «خرما) ۳ (کلمه‌ی «توحید» معروف به 


۱ مجموعه‌ی روایات و آثاری که از آن این مطلب مستفاد می‌گردد را بخوانید در تفسیر طبری (تحت 
آه‌ی ۱۰ از سوره‌ی «فاطره)- الدر المتثور: ۵/ ۲۴۶ - ۲۴۵- تفسیر ان کثیر: ۳/ ۵۴۹, 

۲ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۹/۶ ش ۱۳۰۹۹- و طبری در تفسیر: ۸۷ ۴۳۷ ش ۲۰۶۵۹- و 
بیهقی در الأسماء والصفات-و ابن منذر-و طبرانی در الدعاء: باب ۴۴۷/ ش ۰۱۵۹۸ 

۳به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۳۰ ش ۱۳۱۰۳- و طبری در تفسیر : ۴۳۹/۷ ش ۲۰۶۸۳- و 
سعید بن منصور در سنن- و فریابی- و ابن منذر. (در حدیث مرفوع هم این تفسیر راجع به «شجره‌ی 
طیه» منقول است. به روایت ترمذی در سنن از انس له با الفاظ «أي رسول الله حَّرْبقناع علیه رطب. فقال: 
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« کلمه‌ی اسلام» و «کلمة التوحبد» و «کلمة الحقّة» است؛ چون گوینده‌ی آن» مسلمان 
مومن و موحد است.) 

لذا مراد از « کلمه‌ی طیبه» به اتفاق علماء کلمه‌ی «توحید» (« له لا اله») است و به 
همین نام نیز مشهور است. و همچنین به اتفاق قاطبه‌ی علما و مفسّران مراد از «شجره‌ی 
طیبه»» درخت «خرما» است که رئیس الاشجار در دنیا و آخرت است. 

سوال: چرا از بعضی اسما و صفات الهی به «کلمه؛ تعییر شده‌اند و پا مثلا به الفاظ 
مخصوص «توحید؛ و تمجید» «کلمه» می گویند؛ کلمه‌ی توحید و کلمه‌ی تمجید)؟ 

جواب: لفظ «کلمه» با «کلام) از «کلم) مأخوذ است که به معنای جراحتی است 
که بریدگی آن به استخوان رسیده باشد. البته «کلم» از خود «جرح» بالاتر است؛ زیرا 
اثر «جرح) از بين می‌رود» ولی اثر «کلم» از بين نمی‌رود. از آن جایی که الفاظ خوب 
پا بدی که از زبان انسان خارج می‌شود. اثر عجیبی بر فکر و روان انسان دارد. آن را 
نیز «کلمه» و «کلام» نامیدند. اسما و صفات الهی دارای آثار شگرف و عمیق و پایدار 
هستند و به همین دلیل به « کلمه)» نام گذاری شده‌اند. کسی که اسم جلاله‌ی «الْه)عر اس 
را زیاد ذکر می‌کند» اثر آن عمیقاً در قلب جای می‌گیرد؛ چنان که بعد از آن اگر به 
زبان آن اسم عظیم را بگوید» آثرش را در بیرون هم می‌گذارد و حتی دیوار را نیز 
می‌شکند! 

در خدمت شیخ بز رگوارم نی نشسته بودم که یکی به شکوه گفت: «ما ال ال 
می‌گوییم» ولی اثری احساس نمی کنيم. ایشان 4 فرمودند: «اگر بر سنگ خارایی 


سم 


لا یمه مه جر طیبع اصلها ثیت وقرضها نی الشماء چچ تقي أکلها کل جن بلذن رها 4 قال: 
"هی النخلة ... ۳ : ابواب التفسیر/ و من سورة «ابراهیم» ش ۳۱۱۹- و نسایی در سنن کبری از 
انس له : التفسیر/ سورة «ابراهیم» ش ۱۱۲۶۲ - ۱۱۱۹۸- و حاکم در مستد رک: التفسیر/ ش ۳۳۴۱ 
(ذهبی نیز به شرط مسلم «صحیح» گفته است)- و ابن حبان در صحبح: ش‌۴۷۵- و ابویعلی در مسند: 
ش ۴۱۶۵- و طبری در تفسیر- و بزار در مسند: ش۷۳۴۶- و دارقطنی در سنن از ان عمر یه - و احمد 
در مسند از این عمر یلته - و ... ). 
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آب را قطره قطره بچکانند. بعد از شش ماه آن را سوراخ می‌کند؛ اسم «الّه؛ چطور 
تأثیر ندارد؟!» 

اهل «تصوّف» اين مثال را بیان کرده‌اند که: زبان انسان مانند تفنگ و هر کلمه‌ای 
که از آن بیرون می‌آید» مانند تیری است که از خشاب قلب بیرون می‌شود. یعنی هر 
چه در قلب از سخنان و اهداف خوب و بد باشد» اثر آن از زبان مانند تیر ظاهر 
می‌شود و اثر می گذارد. شاعر کوید: 

ی 3 
وی مرو ی وارو وی ووست ... مق را ی‌کثر ] وی ووست 
در حدیث نبوی درمورد اثر نگاه همین تشیبه به کار رفته است؛ آمده است: 


«نگاه تبری از تیرهای شیطان ۱ 


تأثیر اسمای خداوند متعال نیز همین‌طور است؛ هر اسم الهی مانند تیر به هر جا 
اصابت کند» آثرش را میگذارد. 


یه به دو حیث صفت 9 کلم است؛ علو" و عظمت «اللّه) را بیان می کند 
کو دهع خود را از تمام «اشراکک» پاک می‌سازد. 


بعضی گفته‌اند: مراد از «شجره‌ی طنبها» «زیتون) است و بعضی هم به معنای «انار» و 
بعضی دیگر به معنای «انگور» گفته‌اند. " اما همان‌طور که گفتیم به اتفاق اکثر و 
جمهور علما و مفسّران منظور درخت «خرما» است که رئیس الاشجار دز دنا و 
آخرت است. این درخت به چند جهت «شجره‌ی طیبه» گفته شده است: (۱) ثمره‌ی 
آن سرشار از خواص و فواید است. (۲) همه‌ی اجزای آن قابل استفاده است. (۳) 


۱-به روایت حاکم در مستد رک از حذیفه » مرفوعاً با الفاظ «النظرٌ سهمٌ ین سهام ابلیس مسمومت فمن 
ترگها من خوف ال آثابه اناد حلاوته نی قلبه.: کتاب الرقاق/ ش ۷۸۷۵- و طبرانی در معجم کبیر از 
ان مسعود:ل:» مرفوعا: ش ۱۰۲۱۱- و خرائطی در اعتلال القلوب: ش۲۶۶- و قضاعی در مسند 
شهاب از حذیفه:: ش ۲۸۲ و از ابن عمر:#» ش ۲۸۳- و قوام السنة در الترغیب والترهیب: باب۱/ 
فصل۸/ ش۳۸. 

۲-ر.کک: تفسیر کشاف- تفسیر کبیر- روح المعانی. 
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میوه‌اش شیرین ترین میوه‌هاست. (۴) چون قامت‌اش بلند است» آفات و عفونت‌های 
زمینی در میوه‌ی آن اثر نمی کند. 

وَفرعْهاق السَماء - اصل «کلمه‌ی طیبه؛ همان اعتقاد و ایمان فرد است که سبب دخول او 
به جنت و نجات وی از جهنم می‌گردد. مقصود از فروع «توحید»» انوار و تجلیات و 
آثار آن و اعمال صالحه و عبادات مانند نمازه روزه» زکات؛ حج و ... هستند. این 
فروع به شاخه‌های سر به آسمان کشیده‌ی شجره‌ی طیبه تشبیه شده‌اند و در حدیث نیز 
آمده است که عبادات و اعمال به آسمان می‌روند. لذا هر مقدار قوت ایمان زیادتر 
باشد» سرعت بالا رفتن اعمال بیشتر می‌شود؛ مانند شاخه‌های «نخل» که در رس آن 
قرار دارند و مرتباً در حال بالا رفتن هستند. 


نی أکلها... (۲۵) 
ون تال جین ... - فاعل تیه ضمیری است که به طرف «شحرة» در آیه‌ی قبل 
عاید است. «أحیها4 صیغه‌ی جمع و از کل است. «اکل به معنی «ثمره‌ها» و 
«میوه‌ها» است. یعنی: آن «شجره‌ی طیبه» هر زمان (در فصل مخصوص خود) ثمره‌های 
خود را به اذن پرورد گارش می‌دهد. 

درمورد تعبین مقدار #حین» در «عربی» اين اقوال نقل شده است: یک سال» 
ههام فش مانی دوماه ۳ 

حضرت «اين عباس»خله آن را به شش ماه تفسیر کرده است."" یعنی آن شجره 
که همان «نخل» است. در هر تابستان («صیف») میوه می‌دهد. (اگر به درخت خرما 
آب به موقع هم نرسد» باز میوه می‌دهد؛ به خلاف ساير درختان که وقتی دچار 
ب ی آبی شوند» بی‌ثمر می‌مانند. نور کلمه‌ی «توحید» هم چنین است؛ وقتی در قلب 
جای گیرد شخص اگر صدها کار بد انجام دهد اما چون به نماز یا عبادتی دیگر 


۱-البحر المحیط: ۵/ ۴۲۲- روح المعانی: ۱۳/ ۲۶4. 
۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۳۰ ش۱۳۱۰۸-و طبری در تفسیر: ۴۴۱/۷ ش ۲۰۷۰۶. 
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مشغول شود نور کلمه شروع به تشعشع و در وجود ريشه دوانی می‌کند و به ثمر 
می‌نشیند. این نور همیشه با فرد همراه هست و چنان‌چه بمیرد بازهم برای او ثمر دارد 
و در عالم برزخ میدان قیامت و وقت حساب و کتاب از ثمره‌ی نورانیاش بهره‌مند 
می‌شود. به طور کلی شما هر بار نام جلاله‌ی «لّه؛ َْكْ را ذکر کنید. اثری جدید در 
شما می گذارد.) 


شباهت میان «نخل» و «مومن» 

شباهت صوری بین «مومن» و «نخل) در احادیث هم ذکر شده است. در حدینی 
درخت «خرما» به عنوان تنها درختی که شباهت خاصی با انسان دارد» معرفی شده 

در حدیث مرفوع ضعیفی هم آمده است که «نخل» از باقی‌مانده‌ی خمیر آفرینش 
«آدم) 1 خلق شده است؛ با این الفاظ: 

«آکرموا عمتکم النخلة؛ فانبا مخلقت من بقية طین آدم.۲۳ 

از وجوه مشابهت ظاهری آن با انسان» یکی قد و قامت ظاهری آن است که مانند 
قامت آدمی راست است. سر آن مثل سر انسان که دارای مو است. برگک دارد و 
همان طور که داخل سر انسان مغز هست. بیخ شاخه‌های درخت خرما هم به مغزی 
منتهی می‌شود که از آن در زبان ما («بلوچی») به «گوش» یاد می‌کنند."" همچنین 


۱ از ابن عمر حینثه مرفوعاً با الفاط «قال رسول‌اله : آخژوني بشَجَرَة ره لها متل انشیم؛ و ها کل جین 
ان یاه ولا کت ور فوَقَع نی تفيي ما لح کرت آن کلم لمآ بخر وتز. ایکا ال 
3 ۵ هي نحل ۳ (به روایت بخاری در صحیح: کتاب ی ی رن 
و باب ۵۰ ش ۱۳۱ و التفسیر: سورة 5 «ابراهیم»/ باب ۰۱ ش۴۶۹۸ و ... و در الأدب المفرد: حسن 
الخلق/ باب ۴۳ * ش ۰- و مسلم در صحیح: صفة المنافقین/ باب۱۵ ش۶۳ و ۶۴ 0 
ترمذی در سنن: ابواب الامثال/ باب۴» ش ۲۸۶۷- و نسایی در سنن کبری: التفسیر/ باب 1۹۷ 
ش ۱۱۲۶۱(۱)- و امام مالک در موطّا: ش ۹۶۳- و احمد در مسند: ش ۴۵۹۹ ۳۸۵۹ ...- و ...). 

۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: /٩‏ ۱۰۴). 

۳و در فارسی» «پثی رکک» می‌گویند. 
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برعکس سایر درختان که چون سرشان را قطع کنند؛ باز جوانه می‌زنند و گاه 
حتی تازه‌تر می گردنده اگر سر «نخل» را قطع کنند. مثل انسان سربریده می‌میرد. 


شباهت « کلمه‌ی طیبه» و درخت «خرما» 

«کلمه‌ی طیبه» با درخت «خرما» را در دو بعد -معنوی و صوری -شباهت عجیبی 
دارد. مشابهت معنوی در خود آیه‌ها با این الفاظ آمده است: «أصلهُا ثابت وفرهانی 
آلکمار چ تین أکلها کل جین یادن رها ابرامیم: ۲۴ و 7۵ یعنی همان‌طو رکه 
استحکام ریشه‌ی درخت خرما در دل زمین بسیار زیاد و غیرقابل تصور است. ریشه‌ی 
«توحید» و امر به معروف نیز در قلب و وجود مومن قوباً محکم است؛ طوری که اگر 
او را تکه‌تکه کنند. حاضر نمی‌شود از اقرار آن باز آید. با اقرار به «لاله لاله»» ریشه‌ی 
«توحید» همانند ریشه‌ی نخل- که بسیار محکم است - در اعماق قلب انسان نفوذ 
می کند و از آن بیرون نمی آید. 

0 ای و 

همان‌طور که درخت «خرما» در فصل معینی از سال به بار می‌نشیند و بعد در تمام 
طول سال مبوه‌اش قابل استفاده خواهد بود درخت «توحید» نیز در فصل خودش» 
هنگام مرگ و در عالم برزخ و در قيامت هنگام برپایی محاسبه ثمره می‌دهد و در 
تمام این مواقع به صاحبش نفع می‌رساند. 

شخصی که کلمه‌ی «توحید» را با عتقاد بر زبان رانده» اگر در تمام عمر هیچ عمل 
نیکی- اعمّ از فرایض و غیر فرایض- انجام ندهد؛ مثلاً نماز نخواند و روزه نگیرد و 
بلکه همه‌ی عمر خود را در معصیت و گناه بسر کند تا وقتی که به «کفر» و «ش رکث» 
و «نفاق» مبتلا نگردد؛ در آخرت پس از تنبیه و مکافات این بی‌توجهی به احکام الهی 
که گو ملیاردها سال هم طول بکشد سرانجام به برکت همین اتصال و ارتباط 
توحیدی یک روز نجات خواهد یافت و رهسپار بهشت خواهد شد؛ مانند درخت 


۱ گلستان سعدی: حکایت مبوغ: 
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خرما که چنان‌چه به آن آب نرسد. ضعیف و زار می‌شود اما از بین نمی‌رود و تا با 
تبر آن را قطع نکنند» به صاحبش نفع می‌رساند. 

درخت خرما نسبت به سایر درختان بیش‌ترین نفع را دارا است؛ چون علاوه بر 
میو تمام اجزای آن مانند تنه. شاخه‌هاء ب رگ‌ها» خوشه‌ها و سایر اندام که ما در زبان 
خود برای هر یک از آن‌ها نام بخصوصی داریم- بدون استثنا- حاوی منافع 
پی‌شماراند و مردم و حبوانات پیوسته از آن‌ها نفع می‌برند. حتی هسته‌ی آن به تنهایی 
۸ با ۲۵ خاصیت دارویی دارد و از آن نوعی روغن هم استخراج می‌شود. بنابراین» 
«نخل» در صفات صوری و ظاهری کامل است و هیچ یک از اجزای آن به هدر 
نمی‌روند. 

منافع «کلمه‌ی طیبه» نیز غیر قابل شمارش و همیشگی‌اند. از جمله: اگر کسی یکث 
مرتبه کلمه‌ی «توحید» را با اخلاص و نیت و اعتقاد کامل بر زبان بیاورد» در عالم 
برزخ و در روز قيامت طعم شیرین آن را خواهد چشید. به مجرد این که شخصی 
کلمه‌ی «توحید» را بر زبان آورد رشته‌ای از فراز او به عالم بالا صعود می کند و به 
حضيرة القّدس وصل می‌شود و این چنین «توحید» با قلب او مرتبط می‌گردد و مرتباً 
انوار و فیوضات الهی از طریق آن رشته بر وی نازل می‌شود. این رشته‌ی اتصال و 
چگونگی متصل شدن آن برای برخی از بزرگان صاحب کشف مشاهده شده است؛ 
آنان دیده‌اند که چه گونه از طریق آن کانال انوار و فیوض به طرف انسان سرازیر 
می393؛ 

این رشته یکك رشته‌ی ناگسستنی است؛ مگر زمانی که ضد آن «کفر» عارض 
گردد و آن شخص - معاذ الْه!- مرتد شود و از اعتقاد به «توحید» با زآید. 

در احادیث آمده است که روز قیامت بنده‌ای برای محاسبه آورده می‌شود که 
تمام دفترهای اعمالش پر از فقرات گناه و تقصیر هستند. از او می‌پرسند: «عمل نیکك 
چه داری؟» او ناامیدانه و با اعتراف می گوید: «دیگر چیزی ندارم یا رب!) له 5 


می‌فرماید: «چرا؛ تو یک کلمه‌ی «توحید» را آورده‌ای». او می‌گوید: این چه ثمره‌ای 
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می‌دهد؟ به دستور خداوند متعال کلمه در یک کفه‌ی ترازو و دیگر اعمال بدش در 
قرع دیکر ک اش ویک کی کوه نک سره ۳ 

از ثمرات دیگر کلمه‌ی «توحید» این است که هر کدام از اجزای آن به تنهایی 
ذکر به‌شمار می‌روند. چه معانی کلمات آن» پشتوانه‌ی اعتقاد صحبح و ضامن رسوخ 
در آن‌اند. مثلاً قسمت نفی آن («0۷), تمام رذایل درونی انسان را می‌زداید و به تعبیر 
عرفا «تیغ لا» گردن بدی‌های اخلاقی را می‌زند و نابودشان می‌کند و اثبات آن (لا 


له درخت سرسبز «توحید» را برای ابد در دل انسان غرس می‌نماید. 
| دز زا 
ر ۱ » 9 واری 5 ح ۳ واری 


از حضرت «اين عباس» له نیز وجه تشبیه «کلمه‌ی طیبه» با درخت «خرما» در 
این دو بُعد معنوی و صوری- به اجمال- روایت شده است*" 

از فضایل ظاهری و مخصوص درخت «خرما» این هم هست که حضرت «رسول‌اله» 
در موضوع آزادی «سلمان» عنم سبصد نهال «نخل) به‌دست مبارکک خود غرس 


کردند و کاشتن هیچ درختی دیگر از آن حضرت اف ات تست 


وَمتل کلمة حُبیة... (۲۶) 
ول کَِة َریگة کرو حبیگة - اين جمله عطف بر الم تر کیت رب له ماه 
[براهیم: ۲۴] است و در این آیه متقابلا برای تمثیل حال کفار آمده است. 


مقصود از «کلمه‌ی خبیثه» بنابه گفته‌ی حضرت «(ابن عباس) خانه او نرق | کر 


۱ تخریج این حدیث گذشت. (تبیین الفرقان: /٩‏ ۳۳۷). 

۲- بخوانید روایات از ابن عباس له در تفسیر ابن ابی‌حاتم: - و تفسیر طبری:. 

۳ به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۲۹ ش ۱۳۰۹۹و همچنین از انس «ْته ش ۱۳۱۰۱- و طبرانی در 
الدعاء: ش ۱۵۹۹- و بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۲۰۵. 


۰ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۱ کی ی و و ۳ 
علما» کلمه‌ی «شر کث» و «کفر» و «نفاق»" مقصود از «شجره‌ی خبیثه). «حنظل »" ۱ 


۳ 
ات ص وق امرض ...-به عمل کنده شدن درخت يا چیزی دیگر که در اثر سستی 
ريشه و بنیان بدون زحمت - همین که سرش را بگیرند و بالا بکشند بیرون بیاید - 
«اجتثاث» می گویند. این کلمه در مقابل «ثابت>6 ابراهیم: ۴ قرار دارد که در دو 
آیه‌ی قبل برای ثبات محکم ریشه‌های «نخل)» به کار رفته بود. یعنی همان‌طور که 
«حنظل» علاوه بر بی‌فاید گی؛ با ریشه‌های سست همین‌طور بر روی زمین قرار دارد و 
مانند «نخل» قوی و محکم نیست» «ش رکك» و «کفر» هم به خلاف «توحیدا» حجیت و 

قوت و ثبات ندارد. 


به قول مولانای روم: 


ص‌خاد ی‌روو مرو یاب آب صاق م‌روه لاتطرات 


شباهت میان «حنظل» و «شر کت» 


تشبیه «ش رکک» و «کفر» به «حنظل) بنابه خواصی است به ظاهر در هر دو مشتر کا 
وجود دارد. از جمله: میوه برگ و تخم و ساق و شاخک‌های«حنظل» همه به شدت 


تلخ‌اند» تکیه بر زمین دارد و بر روی آن پخش می‌شود با کوچک‌ترین حرکت 
به‌علت عدم ثبات به راحتی و بدون زحمت از زمین کنده می‌شود. چنان‌چه با کمبود 


۱ تفسیر طبری: ۸۷ ۴۴۴- تفسیر ثعلبی(الکشف والییان): ۵/ ۳۱۶- البحر المحیط: ۸۵ ۴۲۲- تفسیر قرطبی: /٩‏ 
۱- روح المعانی: ۳۷۰/۱۳. 

۲-هندوانه‌ی «ابوجهل» و در بلوچی: « اکنج». 

۳ تفسیر طبری: ۷/ ۴۴۴- تفسیر بغوی: ۳/ ۳۳- تفسیر ثعلبی: ۵/ ۳۱۶- البحر المحیط: ۵ ۴۲۲- روح 
المعانی: ۱۳/ ۲۷۰- معارف القرآن: ۵/ ۲۳۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۸۷ ۴۶۰). تفسیر «شجره‌ی خبیثه» به 
«حنظل» در حدیث نبوی نیز آمده است (به روایت ترمذی در سنن از انس بنشنه: ابواب التفسیر/ 
ومن سورة «ابراهیم» ش ۳۱۱۹-و ابن حبان در صحبح: ش ۴۷۵- و بزار در مسند: ۷۳۵۶- ابویعلی در 
مسند: ش۴۱۶۵- و ضیاء مقدسی در الأحادیث المختارة: ش۲۲۰۷- و طبری در تفسیر: ۷/ ۴۴۵ 
ش ۲۰۷۳۹). 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سیزدهم ۲۳۹ 8۱ 


آب مواجه شود بلا فاصله می‌خشکد و از بین می‌رود. «کلمه‌ی خبیثه» نیز دقیقاً از 
چنین ویژگی‌هایی برخوردار است؛ بتمامه بی‌منفعت و مضر است و در مقابل «اسلام» 
دوام و قراری ندارد. اگر مسلمانان درصدد نابودی آن برآیند» می‌توانند نابودش 
کنند. وضعیت شخص کافر و مشر کث و منافق در دنیا این است که تا زنده‌اند کمی 
نان و غذا می‌خورند و بعد بدون کلمه از دنیا می‌روند و با سرنوشتی آکنده از 
عذاب و رسوایی همیشگی دچار می گردند. مقصود این است که همان گونه که 
«حنظل» سُست‌بنیاد و تمام اجزای آن غیرقابل استفاده است. «ش رکک» و «کفر» نیز 

با عنایت به این توضیحات. این تمثیل یک تشجیع برای مسلمانان است تا همت 
کنند و در برابر «کفر» قیام نمایند؛ زیرا بنیان «کفر» و «کافران» مانند «شجره‌ی خبیثه» 


سست است و به راحتی از جایش کنده می‌شود. 


بیان سایر مصادیق « کلمه‌ی طیبه» و «کلمه‌ی خبیثه» 

همچنان که گفتیم» حضرت «ابن عباس» <#له و اکثر علماه این دو کلمه را تمثیلی 
از «اسلام» و «کفر» با «توحید» و «ش رکک» دانسته‌اند. 

برخی مصداق «کلمه‌ی طییه» را «قرآن مقدس» دانسته‌اند "؛ زیرا هر حرف و 
کلمه‌ی آن» طیّب و پاک‌اند و مقصود از «شجره‌ی طیبه» نزد این گروه هم درخت 
«خرما» است. با اين توجیه» تفسیر «أَصلهُا ثابت وَرغْها نی السَمَآی چنین می‌شود: اصل 
و اساس «قرآن» نازل شده» در دل‌های فردم ریشه دوانیده و انوار و تجلّات آن تا 
آسمان امتداد دارد و به حضيرة القّدس منتهی می‌شود. مقصود از «کلمه‌ی خبیثه» هر 
کلام و سخنی می‌تواند باشد که اهل باطل علیه «اسلام» به کار می‌برند؛ مانند تعلیماتی 
که بر ضد «قرآن» اجرا و الا می‌شوند و بنابراین» تمام مسالک و مذاهب و علومی که 
علیه «قرآن» و در مقابل «قرآن» باشند» «کلمه‌ی خبیثه»اند. و همچنین اشاره است که 


-آین تفسیز از «اصم) ب مروی است. (البحر المحیط: ۵/ ۴۲۱- روح المعانی: ۲۶۸/۱۳). 
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انوار و برکات و فبوضات «قرآن» همواره زنده و جاوید هستند و تا ابد می‌مانند؛ 
درحالی که کلمات و نقشه‌های «کفر» و «ش رکث» محکوم به فنا هستند و پس از مرگ 
۱ 

عده‌ای گفته‌اند: مراد از «کلمه‌ی طییه» شنت «رسول‌اله» ‏ است. یعنی دین 
«اسلام» که همان سیرت پیامبر مق بوده است. به‌منزله‌ی «شجره طیْبه» است و سایر 
شیوه‌ها از قبیل بدعات و مذاهب باطله و ... در زمره‌ی «کلمه خبیثه» هستند." پس» 
آن‌جا که سنت «رسول‌اله» تلْ به معنای دقیق آن و «اسلام» حقیقی حاکم شود کفر و 
بدعت قدرت اظهار وجود ندارد. ۱ 

اهل «تصوف» چنین توجیه کرده‌اند: مقصود از «کلمه‌ی طیبه» نور «توحید» و 
«عرفان» است که به یمن ذکر کلمه‌ی یاکیزه‌ی «ا له الا اله) و تکرار لفظ جلاله‌ی 


له نصیب انسان می گردد. با ادامه و کثرت ذکر و یاد «لّه»َ» انوار عرفانی و اثرات 


اسم دات در قلب انسان سرازیر می‌شود و ريشه می‌دواند و ثبات و ا ستحکام 9 
۱ ۰ 1 ۳ ۲ ,0۲ 
می کند؛ چنان که هر کز فنا نمی‌پذبرد و از بين نمی‌رود. 


به تعبیر «حافظ» له 
1 سم ۵ وه ‌ مه ت 
رل مرو ایک ول دیشر مق بت 0 


یعنی دلی که با ذکر کلمه‌ی «توحید» زنده شد و در آن نور عرفان روشن گردید؛ 
هرگ نور آن به خاموشی نمی گراید و فنا نمی‌پذیرد و نام صاحب چنین قلبی به یمن 
آن نور در ردیف اولیا و بندگان کامل الّهع نوشته می‌شود. (مراد از «جریده‌ی 
عالم» «قرآن کریم) است.) 

وقتی انسان ذ کر خداوند متعال را به کثرت مشق و تمرین بکند. اثر ذ کر در قلب او 
منعکس می‌شود و به جایی می‌رسد که تمام رگ و پی و کل بدن او آکنده از آثار و 


۱ تفسیر به «اسلام» از «ابن‌بحره طِ مروی است. (البحر المحیط: ۵/ ۴۲۱- روح المعانی: ۱۳/ ۲۶۸). 
۲-ن.ک: روح المعانی: ۱۳/ ۲۶۹. 
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انوار کلمه‌ی «توحیده می‌گردد و بدنش شبیه درخت کوه «طور» می‌شود که از هر 
ب رگ آن ندای « تارب 6 [طه: ۱۲] برمی‌خبزد. «منصور»طٌِ وقتی در نور تجلای 
الهی غرق شد. از خود بی خود گشت و ندای «آنا امحق» سر داد. «بایزید بسطامی» ب 
نیز وقتی در چنین وضعیتی قرار گرفت. بی‌اختبار گفت: «سبحانی؛ ما عظم شأنی»!۳٩‏ 

نور ذ کر »6 در مشکلات و مصایب دنیا هم به درد انسان ذا کر می‌خورد و در 
حل آن‌ها مُعين او قرار می‌گیرد. در وقت مرگ نیز با همان ذکری که بیشتر ورد 
کرده و بیشتر از آن اثر پذیرفته. می‌میرد و در قبر و در عالم آخرت هم آن ذکر 
به کمک و یاری او می‌شتابد. با مد نظر قرار دادن تفسیر فوق. مقصود از آیه‌ی «وَمَتل 
کلعَة خَبيكة کمْجَرةخَبیتة 44 ابراهیم: ۶]» عدم ذکر و حرمان از «عرفان» است. کسانی 
که با عرفان سر و کار ندارند و نسبت به آن بی‌اطلاع‌اند» اغلب, اوقات‌شان با دروغ و 
غیبت و امور لایعنی سپری می‌شود که در نتیجه‌ی همین حالت هم ممکن است از راه 
به‌در آیند و نسبت به خداوند متعال و «قرآن» و پیامبر قكٌ اعتقاد بد پیدا کند. 

برخی از علماء «شجره‌ی خبیثه» را «سیر» دانسته‌اند که بدبو است و بعضی گفته‌اند 
که «تره؛ است و بعضی چیزهایی دیگر گفته‌اند. " اما اکثر مفسران و اهل علم تفسیر 
نخست از «اين عباس» له را راجع به «کلمه‌ی خبیثها» مر جح و معتبر دانستهاند(۳ و 
تمام اقوال دیگر؛ توجیهات و تأویلات‌اند. 


یت له یرت ءاموا... ۲۷) 


۱- قاعده در برخورد با اين نوع الفاظ را به طشافیاً بخوانید در اثر دیگر موالف گرامی مْ: فتاوای 


منبع العلوم: ۳/ ۹۴ ٍلی ۱۰۲. 

۲ ر.کک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۶۲- البحرالمحیط: ۵/ ۴۲۳ - ۴۲۲- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۲۱- روح المعانی: ۱۳/ 
۷ 

۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۲۰- البحر المحیط: ۵/ ۴۲۱- روح المعانی: ۱۳/ ۲۷۰- معارف الق رآن: ۵/ ۲۳۴ (ترجمه‌ی 
فارسی: ۴۶۰/۷) 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


این آیه‌ی مبارکه به بیان حاصل و نتیجه‌ی تمثیل ارایه شده در آیات گذشته 


رو وی ار در این آیه‌ی کریمه «للّه» ی ثمره‌ی دنیوی و آخروی صاحبان 
اس طیبه» را برای مژمنان بیان می کند. می‌فر ماید: 


_ خداوند متعال مومنان را در دنبا و آخرت به «قول ثابت» ثابت 


حال در این که منظور از «قول ثابت» کدام است و این ثشات مربوط به چه زمانی 
است. از مفسران توضیحاتی نقل شده است. 

حضرات «ابن عباس» و «اين مسعود» و اکثر صحابه ان کار عم من قایل‌اند: 
«قول ثابت» کلمه‌ی «توحبد» است" و علما بر این تفسیر اتفاق دارند. و این یک 
بشارت عظمی برای مومنان است که خداوند متعال پیشاپیش برای آنان صادر فرموده 
است؛ «ییت ال لورت موه یعنی: «يثتهم اه علی التّواب والکرامة». یعنی آنان که 
کلمه را ب جای داده و موّمن شده‌اند» «الّه) 


هم متقابلاًآنان رابه واب و 
کرامت می‌نوازد؛ به گونه‌ای که در زندگی دنیا و در آخرت با «قول ثابت» (کلمه‌ی 
«توحید») استوارشان نگه می‌دارد و بنابراین» مشکلات و مصایب زندگی دنیوی آنان 
را از جا نمی کند و در هنگام مرگ و در برزخ و قيامت هم اي بن ثات و نجات 
نصیب‌شان می گردد. 

به اتفاق علما در این‌جا مراد از «لخرة6 قبر و مقصود از «ینبّت» ثبات در 
مقابل سوالات قبر و حفظ از عذاب آن است و در مورد این آیه» تقریباً از ۴۰ صحابی 


اه )۲ 
روایت نقل شده است. 


۱-ر.ک: تفسیر طبری: ۷/ ۴۴۷- الدّر المنثور: ۴/ ۷۸- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۳۱. 
5 ر.ک: همان منابع. 
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این تفسیر در حدیث نبوی نیز موید دارد؛ چون در حدیث تصریح شده است که 
بعد از فراغت از دفن برادر مسلمان» برای او باید دعای تثبیت کرد."" 

این حدیث مبارکک در حقیقت ریشه در همین آیه‌ی مبار که دارد. 

لحظه‌ی مرگ در «اََبة تیاه شامل است و قبد و نی خر طبق تفسیر 
عام در بر گیرنده‌ی کلیه مراحل پس از مرگ - از عالم برزخ گرفته تا برپایی قيامت 
می‌باشد. بنابراین مومن در زمان سکرات مرگ هم مشمول این ثبات موهوب قرار 
می گیرد و از هر گونه اضطراب و ناامیدی مصون می‌ماند و در اثر این اطمینان و ثبات؛ 
موفق به تلفظ کلمه‌ی «توحید» می‌گردد. (انسان هنگام مرگ هر ذکری را که در دنیا 
بیش‌تر ورد کرده و از آن بیشتر اثر پذیرفته است» بر زبان می‌آورد و به آن جان 
می‌سپارد.) و به بر کت این کلمه‌ی مبار که پس از م رگ در قبر هم به راحتی سوالات 
«منکر و نکیر» را پاسخ می‌دهد و سر انجام رهسپار بهشت جاویدان می گردد. 

لازم به‌یاد آوری است توضیحات ارایه شده بر مبنای نظریه‌ی اکثر صحابه است 
که در حقیقت نظربه‌ی اهل‌سنت و جماعت» است. ورنه معتزله» که خود را 
«اهل‌سنت» معرفی می‌کنند - چنان که گفتیم- منکر عذاب قبراند و اين توجیه ظاهرا 
بر وفق نظر آنان نیست. پس» فراموش نشود که آیه‌ی کریمه با این تفسیر دلیل بر 
وجود عذاب قبر است و رد بر آن دسته از «معتزله» می‌باشد که منکر عذاب قبراند. 
و یضلّ اه الظألیین ... - «ضلالت» در این‌جا به معنای «س رگردانی» و «تحیر» است. 
می‌فرماید: خداوند متعال ظالمان را در دنیا و آخرت س رگردان می کند. 


۱-به روایت ابوداود در سنن از عثمان بن عفان عِْ با الفاظ «کان النبی جات من دفن الیّت وقف علیه 
فقال: "!ستخفروا لأخیکم وسلوا له بالتثبیت؛ فاّهالآن یس ":: کتاب الجنائز/ باب ۶۹ «الاستغفار عند القبر 
للمیّت فی وقت الانصراف» ش ۳۲۲۱- و بیهقی در سنن کبری: الجنائز/ باب ۱۳۶» ش ۷۳۱۵ و در 
سنن صغری: ش۱۱۶۷ و در معرفة الاثار: ش ۲۳۳۲ و در الدعوات الکبیر: ش۶۳۶ و در اثبات 
عذاب القبر: ش‌۲۸ و ۴۰- و حاکم در مستدرک: الجنائز/ ش ۱۳۷۲- و بغوی در شرح السنة: 
الجنائز/ باب «السوال فی القبره» ش ۱۵۲۳- و ابن سنی در عمل الیوم واللیلة: ش ۵۸۴-و ...۰ 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


انسان‌های ظالم (کافران) در دنیا یک زندگی ناسالم و به دور از آرامش واقعی 
خواهند داشت. آنان به چیزی جز خورد و نوش نمی‌اندیشند و همواره در این فکراند 
که چه‌گونه امرار معاش کنند؛ از کجا بیاورند و چطور بخورند و در نتیجه. هیچ 
بهره‌ای از اطمینان و آسودگی خاطر ندارند و به طور مداوم در دنیای آشفته‌ی 
آرزوهای دج سر گردان و مضطرب‌اند. آیان علاوه ور زنل کر آشوب‌زده‌ی دنب پس 
از م رک نیز یکك زندگی آکنده از عذاب خواهند داشت. 

یک معنای این جمله اين می‌شود: خداوند متعال در قبر آن‌ها را سر گردان می کند. 
(کفار و مشرکان در قبر نمی‌توانند به سژّالات «منکر و نکیر» جواب مطلوب 
9 

«رسول‌اله» ی حالت س رگردانی کفار را در برزخ این گونه بیان فرموده‌اند: 

وقتی شخص کافر در قبر مورد سال «منکر و نکیر» قرار می گیرد و آنان از وی 
می‌پرسند: «آن مردی که در دنیا به عنوان پیامبر به نزدتان آمده بود» چه کسی بود؟!» 
او می‌گوید: 

«ها! ها! لا آدری.» (افسو سکه نمی‌دانم)۲۳ 

یعنی او در قبر سر گردان می‌شود و نام پیامبر لح را نمی‌داند. در قبر از منافق نیز 
همین سژال می‌شود و او در پاسخ می کوید: 

«من در دنیا از مسلمانان چیزهایی می‌شنیدم و مثل آنان از او اسم می‌بردم؛ اما آکنون 
نمی‌دانم» ٩"‏ 


۱-همه‌ی تفاسیر متداول. 

۲ به روایت ابوداود در سنن از براء بن عازب خت مرفوعا: کتاب السّة/ باب ۲۷«فی السألة فی القبر 
... 4 ش ۴۷۵۱ الی ۴۷۵۴- و احمد در مسند: ش ۱۸۵۵۷ - ۱۸۵۳۴ - ۱۸۷۳۳- و ابن منده در کتاب 
الایمان: باب۱۰۶ «ذکر وجوب الایمان بالسال فی القبر»ه ش۳ (۱۰۶۴)- و بیهقی در شعب 
الایمان: باب٩‏ «دارالمومنین ...»» ش ۳۹۰ و در اثبات عذاب القبر: باب «الدلیل علی آنه تعاد روحه 
فی جسده ثم یسأل...» ش ۳۲ - ۴۴- و طبرانی در الأحادیث الطوال: ش‌۲۵ - ۲۶- و هناد در 
کتاب الزهد: ش ۳۳۹. (اين روایت به طرق مختصر و مطول آمده است). 
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(منافق چون بر زبان کلمه‌ی «توحید» را آورده. این قدر می‌داند که در دنب اسم 
پیامیر خدا را می‌دانسته است. اما چون منافق بوده» در قبر خداوند متعال بر او نسیان 
طاری می کند تا اسم پیامبر جر را بر زبان نیاورد.) 


عذاب قبر حق است 

از این تفسیر معلوم شد که عذاب و سژال و جواب قبر ثابت و حق است؛ زیرا لفظط 
خر تمام مراحل بعد از مرگ را شامل است و «قبر» مرحله‌ای است که بعد از 
م رک پیش می آید. علامه «سیوطی»ِْ در این‌مورد ۷۰ روایت نقل و عذاب قبر را 
ثابت کرده است." نزد «اهل‌سنت» عذاب قبر حق و از اشارات آیات و تصریح 
احادیث ابت است و کسی که بدون تأویل آن را انکار کند» کافر و آن که با تأویل 


ه کج رز بل لین لوا یشمت ال فا ولا مه 


آیا ندیدی به سوی آنان که بدل کردند نعمت ِ ِ به ناسپاسی و فرود آوردند قوم خود 2 
مگ 


ار البُوار (2) 29 جهم یصَلوتا بر القراژ چم وَجَعوا ن 


به سرای هلاکی دوخ اس دید ون در است! 9 مقرر کردند برای اللّه 


نداد ۳ ۳ قل تَمْموا فان مصبرزکم | 


همتایانی تا گمراه کنند عوام را از راه اوء بگو: «بهره‌مند شوید؛ هر آئینه بازگست شما به سوی 


۱-به روایت امام مالک در موطا از اسماء نا: کتاب صلاة الکسوف/ باب ۲» ش ۴۳۷- و بخاری در 
صحیح: کتاب العلم/ باب ۲۵ ش۸۶ و الطهارة/ باب ۳۹ ش ۱۸۴ و و باب۲۸) ش ٩۲۲‏ و الکسوف/ 
باب ۰۱۰ ش ۱۰۵۳ و الجنائز از انس خشته: / باب ۶۸ «المیّت یسمع خفق النعال» ش ۱۳۲۸ و 
باب ۷ ش ۱۳۷۴ و الاعتصام/ باب ۱» ی و مسلم در صحیح: کتاب صلاة الکسوف/ 
باب ۳ ش ۱۱ (۹۰۵)- و ترمذی در سنن: ابواب الجنائز/ باب ۷۱ «عذاب القبر»» ش ۱۰۷۱- و نسایی 
در سنن مجتبی: جنائژ/ باب ۰۱۱۰ ش ۲۰۵۱- و احمد در مسند- و طبرانی در معجم کر 
ش ۱۹۷۹۴ الی ۱۹۷۹۷ و در معجم اوسط: ش ۹۰۷۶- و 

۲در رساله‌ی منظوم «التشیت عند التبییت» و کتاب «شرح الصدورا. 


٩ ۰‏ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


هس گم 
النار 


آتش است!» » 
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ربط و مناسبت 

به عنوان مناسبت خاص باید گفت: در گذشته حالات عموم کفار را بیان فرمود و 
در این جا فقط حالات کفار «مکه» را بیان می‌فرماید. 

و به مناسبت عام: د رآیه‌های گذشته در قالب یکک تمثیل حقیقت اهل حق و اهل 
باطل و حاصل گرایش آنان به حق يا باطل (برخورداری مومنان از پاداش نیک و 
حرمان کفار از رحمت‌های خداوند متعال و محکوم شدن‌شان به عذاب او تعالی) بیان 
گردید و همچنین درمورد ثبات قدم مومنان با کلمه‌ی «توحید» در دنیا و آخرت. 
سخن گفته شد. اکنون به وصف احوال کفار بر می گردد؛ ناسپاسی آنان را خاطرنشان 
می‌کند و بیان می‌دارد که سزای عمل زشت ش رک و مش رکان بز رگ تر برای پیروان 
کوچک‌تر و زیردستان‌شان روشن می‌شود و منجر به سرافکندگی و رسوایی و 
عذاب‌شان می‌گردد. 


سبب نزول 

این آیه‌ها درباره‌ی اهل «مکه» نازل شده‌اند""؛ آنان شکر نعمت وجود و 
برانگیخته شدن بزرگ‌ترین نبی خداوند متعال در میان خود را به جای نیاوردند و 
«رسول اکرم» ی را نافرمانی کردند و قوم را به موضع گیری در برابر آن‌حضرت 2 
فراخواندند. «للّه» ظْبْ این آیات را برای بیان همین کار آنان نازل فرمود و در آن 


۱ صحبح بخاری به روایت از این عباس عجنت»: کتاب المغازی/ باب 0۷ ش ۳۹۷۷ و التفسیر/ ش ۳۷۰۰- 
مصنف عبدالرزاق از علی عینت»: التفسیر/ سوره‌ی «ابرآهیم»» ش ۱۴۱۰ الی ۱۴۱۲ و سوره‌ی 
«ذاریات»» ش ۲۹۷۰- مسند بزار: ش‌۴۹۵۸- سنن کبرای نسایی: التفسیر/ ش ۱۱۲۰۳ و ۱۱۲۰۴- 
مستد رک حاکم: تسیز / ش ۳۳۳۲ و ۳۷۳۶- معجم اوسط طبرانی: ش ۷۷۶- تفسیر ابن‌ابی‌حاتم: و 
۴ ۳۳ ش ۱۳۱۲۳ الی ۱۳۱۲۸- تفسیر طبری: سوره بقره/ تحت آیه۶ ش ۳۰۱ و ۳۱۲ و ۸۷ ٩۴۵۲‏ 
ش ۲۰۷۸۱ به بعد - تفسیر بغوی: ۳/ ۳۵-.... 
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روشن می‌کند که آنان چه گونه مردم را به سمت سرای هلاکت و بدبختی ابدی 
۱ 


م 
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آلم رل لین بَلو... (۲۸) 

آلر ترال ازریم برنو... تون آبا ندیدی تو ای پیامبر آنان را که نعمت خداوند متعال را 
به کفر تبدیل کردند. 


۳ ِ ۳7 2 [0 
مقصود از این خصوصا اهالی «مکه» و بالعموم تمام انسان‌هایی هستند که 
نعمت پرورد گارطك را ناسپاسی می کنند. 


مقصود از «نعمت ک ال 4 کدام نعمت است؟ 


در تعیین مقصود مت له از مفسّران این اقوال نقل شده است: 

۱- مقصود. نعمت «توحد) است که «رسول‌اله» 3 در «مکه» و دور و بر آن به 
تبلیغ و نشر آن همت گماشت شت. (کفار «مکه» از شامت خود به جای آن که این نعمت 
را قدر شناسند و قبول کنند» راه «کفر» و «شرکث» در پیش گرفتند و بنای عداوت و 
دشمنی با آن نهادند. آنان باید ارزش و اهمیت این نعمت را می‌دانستند و به گرمی از 
آن استقبال و به آن افتخار می‌کردند و راه و رسم آبایی‌شان را ترکث می‌دادند ام 
بدیختانه «ش رکث» اختیار کردند و «توحید» را نبذ برفتند.) 


۲- مراد از این نعمت. «اسلام؛ است. (خداوند لا به آنان نعمت «اسلام» - که 
بز رگك‌تر از آن نعمتی در روی زمین نیست - عطا فرموده بوده اما آنان به جای استقبال 
(اسلام»» به آن کافر شدند.) 


۱-ن.ک: تفسیر طبری: ۷/ ۴۵۲- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۶۴ - البحر المحیط: ۴۲۴/۵ - ۴۲۳- تفسیر ابن کثیر: 
۲ روح المعانی: ۲۷۴/۱۳. 


تن ۸ تببین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۳- منظور وجود گرامی «رسول‌اله» جر است. (وجود با بر کت آن‌حضرت ما نه 
تنها برای اهالی «مکُه» بلکه برای تمام کاینات و عالم هستی بزرگ‌ترین نعمت بود؛ 
چون «له» که ایشان لو را برای راهنمایی تمام بشریت برگزیده بود. اما ساکنان 
«مکه» قدر او را نشناختند و به جای پذیرفتن آن‌حضرت فلا در میان خویش به همین 
عنوان و فدای جان و مال خود در راه او با انتخاب کفره به مبارزه و معارضه با 
ایشان مأثْل بر خاستند.) 


۴-مراد از «یعَمَتَ لو «قر آن کریم» و مقصود از «کفر» مخالفت با آن است. 
(آنان «قرآن کریم» را شعبده و جادو تلّی کردند و با ارایه‌ی فصاحت خویش بر ضد 
آن به مخالفت برخاستند.) 

۵- مقصود. احسانات و نعمای دنیوی‌اند که خداوند متعال به اهل «مکه» عطا کرده 
بود. («مکه» یک وادی خشک و بی‌آب و به تعبیر خود «قرآن» از زبان حضرت 
«خلیل‌الّه» «واد غیر ذی زرع» بود؛ چنان که حضرت «خلیل» 2 در دعای خویش 
فرمود: «ر ی مت من فّی بواد غتر ذٍی لزع عد نیک محر [براهیم: ۳۷]: 
پرودگارا! من ذریه‌ی خویش را در یک وادی غیر ذی‌زرع در جوار خانه‌ی محرّم تو ساکن نمودم. این 
وادی چنان خشک بود که حتی دامداران بدان‌جا نمی‌رفتند. اما در اثر دعای حضرت 
«ابراهیم خلیل» 2 چنان پربر کت شد که بعدها از سرزمین‌های آبادی چون «شام» و 
ممالکک دیگر قافله‌های بزرگک برای تجارت بدان‌جا می‌رفتند و به طور کلی شهر 
«مکهمی معظّمه) حبثیت یکك شهر مهم تجاری - اقتصادی بافت. در آن شهر حیواناتی 
از قیبل بز و گوسفند هم آوردند و شیوه‌ی دامداری را در آن رواج دادند. از لحاظ 
معنوی هم این شهر برتری یاف؛ مردم قبایل مختلف, ساکنان «مکه» را به دیده‌ی 
احترام می‌نگریستند. دزدان و راهزنان بر هر قوم و قافله‌ای می‌تاختند» اما از دست 
پازیدن به قافله‌هایی که به «مکه» منسوب بودنده بازمیآمدند؛ زیرا آنان هم معتقد 
بودند مردم «مکه» چون مجاوران و همسایگان حرم الهی‌اند» لازم است حرمت‌شان 
حفظ شود. مردم شهرهای مختلف برای حل مسایل و مشکلات خود همواره محتاج 
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دعای ساکنان «مکه) بودند ... . به هر حال مردم «مکه) این همه نعمت‌های پرورد گار 
را کفران کردند و به جای اطاعت از له راه طغیان در پیش گرفتند ٩۲)‏ 


بر اساس این توجیه؛ مقصود از کفرً)4» ناسپاسی است. و مطابق با چهار توجیه 
پیشین مقصود از آن» گفر حقیقی است که انکار هر یکک از آن موارد («توحید» و 
«اسلام» و «رسول» و «قرآن»)؛ «کفر» بود. 
وحن هر در زار _ (علرا4ه از احل یحل) به معنای «وارد کردن» «نازل کردن». 
«واقع کردن» و به منزل رسانیدن» است. در اصل از «َحلت بالکان» به معنی «نزلتٌ 
بالکان؛ (در فلان مکان فرود آمدم و جای گرفتم) مأخوذ است. باه از «بار پییر 
بیرا» به معنای «هلاکی» و «ویرانی» است. به هر چیز ویرانه و خراب «باثر» و «موات» 
می‌گویند؛ با اين تفاوت که «موات» مطلقاً به هر زمین غیر آباد- اعم از این که مالک 
داشته باشد یا خر در گذشته‌ی دور متروک شده باشد یا در گذشته‌ی نزدیک- 
می‌گویند و «باثر» به زمینی که اول آباد شده و بعداً مالک آن مرده و غیر آباد گردیده 
است؛ که به آن زمین «عادی» نیز مق کوانتن: این کلمه در جای دیگری از «قرآن» 
چنین به کار رفته است: قَوَما بوراه [فرقان: 1۱۸ «بورآ؛ از همین ماده است !۲ داز 
لیوا یعنی «سرای هلااکت». در آیه‌ی بعد» دا رالبوّار4ه تفسیر شده است. 

برخی از مشرکان با شوق و اختیار خود به آیین بت‌پرستی پایبند بودند. اما عده‌ای 
دیگر به تقلید و پیروی از بزرگان و رسای خود به این آیین شوم روی آورده بودند. 
در اين آیه که خواندیم» می‌فرماید که سران قوم از روی کفر و بی‌دینی عامل بدبختی 
زیردستان‌شان گردیدند و آنان را به‌سرای هلاکت و ویرانگی کشاندند. 


ص 
مرش رم 


جَهم یلها وشرک آلقراژ(۲۹) 


۱-ر.کک: البحر المحیط: ۵/ ۴۲۴- روح المعانی: ۱۳/ ۲۷۴- معارف الق رآن: ۸۵ ۲۳۷. 
۲-ر.کک: شرح الفاظ القرآن: ۲/ ۶۳۵ - ۶۳۴. 
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جهن یَضونه.. - این آیه بدل از ار ار [برهیم: 0۸] است. یعنی: سران «مکه؛ 


۳ 


«الْقَراز 6 در این‌جابه معنای «مقر) است. 


وَجَعُوابه آنداها... (,۳) 

در این آیه علت دخول و ادخال کافران به «دار البوار» را بیان می‌کند."" یعنی علت 
آن که مردم را گمراه و به سوی جهنم سوق می‌دادند این بود که خود قایل به شریکک 
و «ند» برای خداوند متعال و گمراه بودند. 
جوا ینعی عییه- فاعل وه ضمیری است که به طرف ین 
ابراهیم: ۲۸] راجع است. انا جمع «ند» به معنای «شریک و «مثل» است. 

(لام) «تیلر4 برای عاقبت و صیرورت است. لام عاقبت» آن است که آن‌چه 
ی آ نی ریم نی تخا ان تطلت شنز آ راهن ی از بش سای 2 
این گونه است: آنان با خداوند متعال شریکک قایل شدند تا در نتیجه‌ی آن مردم از راه 
او تعالی گمراه شوند- یا آنان را گمراه سازند-. یعنی شریکک قایل‌شدن برای «لّه کت 
» علت گمراه‌شدن و گمراه ساختن آنان بود.*؟ 

بعضی دیگر «لام» را به معنای «گی» دانسته‌اند. یعنی آنان برای خداوند متعال 
شریک قایل شدند تا دیگران را گمراه سازند."* 


ها یمرک و رم 6 م2 72 4 
قَل تمتغُوافان مَصیر کم ... - یعنی: «عتعوا قلیلاا. (مصیر) از «صار» تصیر) به معنای ام رجع! و 


۱ ر.کک: روح المعانی: ۱۳/ ۲۷۵. 

۲- تفسیر کییر: ۱۹/ ۱۲۴ - ۱۲۳- البحر المحیط: ۵/ ۴۲۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۶۵- روح المعانی: ۱۳/ ۲۷۶ - 
۷۵ 

۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۲۳- البحر المحیط: ۸۵ ۴۲۵. 
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«جای رفتن» و «قرارگاه» است. یعنی: بهره ببرید چند روز معدود در اين دنیا که جای 
بازگشت شما آتش جهنم است! 


نز ما و وی ۶ 1 ۱1 ره 1 مر ۵ و 
ای ین تاعئوا یو لصلرة وا نا روف 
بگو به آن بندگان من که ایمان آورده‌انده برپا دارند نماز را و خرج کنند از آن‌چه ما روزی دادیم آنان را 
۳ سر 2 و 1 مر مر فد ۱۹ نب 8 ۳۹ 

سرا وَعلانيّة من قبّل ن یا یوم لا بي فیه ولا خللل () 
پنهان و آشکارا پیش از آن که بیاید روزی که خرید و فرخت نیست در آن و نه با یکدیگر دوستی باشد ۰ 
و 7 م6 مر گم ۳ رم گر م5 صوم 9 و ِّ وس م 
دی لقَ آلَموّت والارَض وال مرت آلشمّاء ماء فأحرَم 
له آن است که آفرید آسمان‌ها و زمین را و فرو فرستاد از آسمان آب را؛ پس بیرون آورد به آن آب 

مر گم عم مع بر م #۶ 4 270 )سیم ۳ ِ 4 1 
به من مرت رزقا لکم وَمَخرّ لکم آلفلاک لنجری نی آلبخر 
روزی برای شما از قسم میوه‌ها و رام ساخت برای شما کشتی را تا برود در دریا به حکم او 
۸ رن ۶ و صجم وم م ری گم و ص که و مه رم و 
با مزمر وَسخر لکم الانهر چ وسخر لکم الشمس والقمر داییین 
و رام ساخت برای شما جوی‌ها را 6 و رام ساخت برای شما آفتاب و ماه را هميشه روندگان و 
۹ ها رز رتور گر و8 
وسَخرلکم الیل والار وچ وءاتدکم ین کل ما سالشموه وان تعدوا 
رام ساخت برای شما شب و روز را 9 و داد به شما از هرچه خواستید و اگر بشمارید نعمت الله را 

وم مر هم ور کر و زره مج رم مر سره وو سر که 

۰ ۰ ۳ ۰ , )افو 


نمی‌توانید احاطه کنید آن راء هر آئینه انسان ستمکار و ناسپاس است ه 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته قدرنشناسی مخالفان «توحید» و سزای آخروی آنان را بیان فرمود. 
در اين آیه‌های کریمه» به مناسبت ضلّین (وعده و وعید) صفات معترفان «توحید؛ و 
کسانی که شک رگذاری نعمت‌ها را می‌کننده بیان می‌فرماید و به آنان وعده‌ی نعمت 
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می‌دهد و به عبادت و پرستش خویش تشویق می کند و در عین حال به ذکر دلایل 
(توحید» می‌پردازد. او تعالی در این راستا دلایل «توحید» را برای موافق و مخالف بیان 
می کند تا موافقان در دلایل «توحید» فکر کنند و معلومات‌شان در آن خصوص بیشتر 
شود و درجات‌شان ترقی کند و برای مخالفان حجِتی باشد تا بهانه نجویند و نگویند 
برای ما دلایل «توحید» بیان نشده و ما این دلایل را نشنيده‌ايم. 

به وجهی دیگر: آیات قبل در بیان حالت و وضعیت کفار بود و اين آیه‌ها مسلمانان 
را ترغیب می کند که بعد از آن که ایمان آورده‌اند» به هیچ وجه آن را ترکک نکنند. 
(کفار با انواع دسیسه‌ها در پی فریب و منحرف ساختن شما هستند» اما آنان را اطاعت 
نکنید. شأن شما این باید باشد که کلا زندگی و متزل و هستی شما از آنان جدا باشد.) 

این سوره‌ی مبا رکه با بیان «رسالت» و «نبوت» و «معاد) شروع شد و اینک «توحبد) 


و «شرکک» و نتیجه‌ی آن دو را بیان می‌فرماید. 


زر 

قل یبای لین ءامُوا... (۳۱) 

ثل یبای زین وا - بعنی: بگو تو ای پیامبر به آن بند گان من که ایمان آوردند ... 
خداوند متعال با به کار بردن لفظ «عبادی» اهل «توحید) و مسلمانان را مورد اعزاز 


قرار داد؛ زیرا آنان را به عنوان بنده‌ی خود به خویش منسوب فرمود و این یک 


تشریف است. له هیچ گاه کفار را به لفظ «عبادی» باد نفرموده است؛ چون آنان 
لیاقت بندگی را ندارند. و سپس موّمنان را با صفت ایمان موصوف کرد و بعد هم به 
اقامه‌ی «نماز» و «انفاق» امر کرد و این‌ها همه برای ممنان اعزاز و ا کرام رک است. 


« گفت با عبدی مراهفتادبار» 
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یو یفام ... - یعنی به آنان بگو که برپا دارند نماز را و خرچ کنند 
آن چیزهایی را که ما به آنان رزق داده‌ایم؛ پوشیده و در ظاهر. 

موه و «ویْفِقوا» هر دو صیغه‌ی مضارع‌اند» اما در اين‌جا نزد اکثر مفسران 
به معنای امر هستند؛ یعنی «نماز را برپا دارید و انفاق کنید!» نزد بعضی به معنای اصلی 
خود هستند؛ یعنی: «نماز می خوانند و انفاق می کنند.) 

در مورد منصوب بودن دو کلمه‌ی یا وَعَلایة» در اين ترکیب فدسی؛ از 
نحویان سه توجیه نقل شده است: 

۱- اين جمله یک جمله‌ی حالیه است؛ با این توضیح: «ینفقوا ما رزقناهم؛ دُوی سر 
وعلانیة» بعنی: «مسرّین ومعلنین» (انفاق کنند؛ در حالی که پوشیده کننده باشند و 
ظاهر کننده). 

۲- این دو کلمه ظرف و مضاف الیه هستند و مضاف‌شان محذوف است. بعنی: 
«ینفقوا ما رزقناهم وقت سر ووقت علانیة». 

۳- هرد و کلمه مصدراند و مضاف‌شان محذوف است. یعنی: «ینفقوا؛ [نفاق سر 
وانفاق علانیة» ٩1‏ 

معنای کریمه این است: در صورتی که از انفاق ظاهری و ریا کارانه می‌ترسند» در 
پنهان نفقه کنند و در غیر این‌صورت آشکارا نفقه نمایند. یا بدین معناست: نفقات 
فرض را آشکارا و نفقات نفل را به‌صورت پنهانی انجام دهند. یا مقصود از یره 
انفاق شبانه و از «علایبتی انفاق در روز است. 

پس از امر به انفاق؛ روشن می‌دارد که چه موقع نماز را قائم بداریم و مال خحرج 
کنیم. می‌فرماید: 

ی بل یولع یه ول جلاث ‏ قبل از آن که روزی بياید که در آن نه خرید و 


فروشی هست و نه دوستی‌ای. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۲۵. ایضاً ن. ک: روح المعانی: ۲۷۸/۱۳. 
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«حلل4 جمع «خلَت ات ٩(‏ وقتی از باب «مفاعلة» («مخالة») بباید» به معنای «تعلق 
و ارتباط دوستانه) خواهد بود. بعنی در آن روز وسایبط دوستی هم قطع می‌شوند و 
هیچ دوستی نمی تواند برای دوست‌اش کاری بکند. 


پاسخ به دو پرسش تفسیری مهم 

سوال ۱: در اين آبه خداوند متعال افرادی را بندگان خالص خود قرار داد که 
دارای سه ویژگی- «ایمان» و «اقامه‌ی صلاة» و «انفاق فی‌سبیل الّه»- باشند؛ درحال ی که 
«عبدیت» به این سه صفت کامل نمی‌شود و اضافه بر این موراده فرابض و واجبات و 
سنن زیاد دیگری مانند «زکات»» (حج) و ... هم هست. حکمت ذکر این سه مورد 


جواب: اصل بند گی خداوند متعال و مدار و موقوف علیه آن فقط سه چیز است و 
بقیه هر چه هست. توابع و فروع آن می‌باشند. این سه مورد کی عبارت‌اند از: 

(۱) تصحیح عقاید. 

(۲) پس از تصحیح عقاید. اظهار بندگی با کمال ذلت و عجز در برابر ذات 
خداوند متعال تا در زمره‌ی بندگان او تعالی داخل شود. و این به اقامه‌ی نماز حاصل 
می‌شود که هر حرکت آن نمایش عجز و نیاز است. 

(۳) ایثار اموال و دارایی خود در راه خداوند متعال. چون وقتی فرد بندگی خود را 
به خداوند متعال عرضه کرد با امتحانات او تعالی رویرو می‌شود تا مشخص شود که 
آن‌چه در اختیار دارد» آیا برای خودش می‌خواهد يا برای خداوند متعال که مولای 
اوست. لُذا بنده‌ی کامل باید ثابت کند که جان و مال او در اختیار و برای خود وی 


نبست و از آن مولای او است. 


۱قول «اخفش» له است. (معانی القرآن احفش: ۲/ ۶۰). ایضاً ن.کک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۶۶- البحر المحیط: 
۴۳۳۷۸۵ 
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در این آیه به همین سه مورد کلی و اصلی بسنده شده است؛ با لفظ ام واه به 
«تصحیح عقاید) اشاره نمود و با جمله‌ی وق , یقیمواً َلطلوة4 به «ارایه‌ی عجز در پیشگاه 
الهی» و با «وَیِْقوا یم ررَفهُم به «قربان کردن و ایثار اموال و دارایی» 

عبادات دیگر همه متفرع از این سه مورد و به صورت دخول ادنی در اعلی در آن 
داخل هستند. مثلاً روزه در نماز و ز کات در انفاق و حج در هر دو داخل است. 

سوال ۲: از بعضی آیات «قرآن کریم» و احادیث 9 و گاه به اشاره 
معلوم می‌گردد که در روز قيامت بعضی افراد برای ؛ بعضی دیگر مفید و موثر 
می‌شوند. مثلاً در آیه‌ای از سوره‌ی «خرف» آمده است: «لحلا ین بَضهْ 


رو 


عضعَدُو تفت [زخرف: ۷] که از آن برمی آید روز قيامت دوستان باتقوا به 
داد هم‌دیگر می‌رسند. اما در اين آیه با توجه نفی مطلق در جمله‌ی «ل یی فیه ولا 
خل)» و همچنین از بعضی آیه‌های دیگر مانند بیع فیه ولا حهٌ ولا م46 [بقره: 
۴ معلوم می گردد که شفاعت و به داد هم‌رسیدن در آن ام ورد ندارد. 
وجه تطبیق بین اين دو نوع نصوص چه گونه است؟ 

جواب اول: مقصود از نفی در آیه‌ی مورد بحث این است که روز قيامت آحدی به 
میل و اراده‌ی خود نمی‌تواند با دوستان خود ارتباط برقرار کند و در حق‌شان به 
شفاعت پپردازد. آیه‌ای که مثبت برقراری رابطه و دوستی است معنایش آن است که 
به درد دوستان خوردن و در حق‌شان سفارش کردن» منوط به عبودیت و تقوای 
اشخاص و محبت خدایی در بين آنان و به اذن پرورد گارطك است. یعنی در آن روز 
خداوند متعال به عده‌ای از بندگان متقی خود اجازه می‌دهد در حق دوستان‌شان 
شفاعت بکنند. پسء در آن روز میان کفار و مشرکان که ارتباط میان‌شان دینی نبوده؛ 


دوستی و شفاعتی در کار نخواهد بود و شفاعت میان متقیان هم منوط به آذن «اْه» له 
است. این مطلب. در «قرآن کریم» در «سوره‌ی بقره» چنین مورد تصریح قرار گرفته 
است: من دا ای یشفعٌ عددهه لا بلذنه-46 [یقره: 1۵۵] 


تن ۲ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


به عبارت تفسیری دیگر: آیه‌های نافی» مطلق و عام‌انده ولی آیه‌ی «الاخاکء یوم 
3 

۳ رو ۷ ِ 1 
علض عَدذو مرت [زحرف: ۶۷] متقیان را از آن حکم استثنا فرموده 
است. پس» دوستی میان کافران که در دنیا با طاغوت و بتان بوده» از بين می‌رود» ولی 


دوستی افراد باتقوا که به خاطر «الّه» ی 


بوده است. در آن روز هم نفع می‌رساند. 

جواب دوم: آیه‌های نفی. مجمل و آیه‌ی اثبات تفصیل و تفسیر آن است. یعنی 
آیه‌های مجمل دلالت می کنند که هیچ نوع دوستی در قيامت وجود نخواهد داشت 
در کنار آن آبه‌ی اثبات توضیح می‌دهد که این فقدان دوستی و شفاعت برای کفار 
است که محبت میان آنان بر اساس امور دنبوی بوده است و در آخرت این دوستی 
نمی‌ماند. اما کسانی که دوستی تی آنان در رابطه با دین و با اعتقاد صحبح بوده و با هم 
محبت قلبی داشته‌اند» این محبت کماکان میان‌شان باقی خواهد ماند و سودمند تمام 
می‌شود. (پس کسانی که با اولیاء الّه محبت داشته و دارای تقوا بوده‌اند» برای‌شان این 
دوستی در نزد «الّه» تعالی فایده می‌رساند و بر همان اساس از شفاعت اولیا بهره‌مند 
می‌گردند. حتی به نگاه کردن چهره‌ی اولی بندگانی معاف می‌شوند. لذا دوستی 
خداوند متعال و «رسول) 3 در هر وقت به مومن فایده می‌دهد.) 

جواب سوم: هر کدام از نفی و اثبات» به حسب مواطن است. یعنی در مراحل 
اولیه‌ی قیامت هیچ کس نمی‌تواند در حق کسی شفاعت کند و محمل آیه‌ی مورد 
بحث همان وقت است. امّا پس از مدتی و در مقطعی خاص شفاعت کار آمد می‌شود 
و برخی از انسان‌ها برای دوستان‌شان شفاعت خواهند کرد و محمل آیه‌ی «الاْحَء 
یه عقوت [زحرف: ۴۷] همین وقت است. 

به عبارت خلاصه‌تر: بیع فیه ولا خلّل»4 نافی شفاعت و دوستی در بعضی 
مقامات است و 9 ... لا میرک مثبت در بعضی مقامات. 
)0 


ما در این مورد قبلا نیز بحث کرده بودیم 


۱ ن.ک: تبیین الفرقان: ۵/ ۶-۷ ایضاً به اختصار در: ۲/ ۴۱۰- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۲۵- روح المعانی: 
۸۳ 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۲۵۷ ]22 


له دی عَق الم وت والرَض ... (۳۷) 

پس از بیان نتیجه‌ی اعمال ممنان و کفار و سرنوشت هرکدام و دعوت و تشویق 
مومنان به پرستش خویش در آبه‌های گذشته حال بار دیگر مسأله‌ی «توحید) را 
مطرح فرموده و توجه مسلمانان را به این موضوع معطوف می‌دارد که تنها چیزی که 
به درد آنان می‌ خورد» نعمت «توحید) است و یکی از شاخه‌های «توحید». شناخت 
نعمت‌های خداوند متعال و منعم حقیقی پنداشتن او تعالی است. 

همچنین در آیه‌های پیشین تبیین گردید که ریشه و سبب عذاب کفار ناسپاسی 
نعمت‌های دنیوی و آخروی خداوند متعال بود. اکنون به مسلمانان خاطر نشان می کند: 
همان گونه که ما به کفار نعمت‌هایی عطاکرده بودیم به شما هم نعمت‌هایی که 
بزرگ‌تر از همه‌ی آن‌ها «توحید» و معرفت خداوند متعال است. ارزانی داشته‌ايم و 
اگر شما هم مثل کافران کفران نعمت کنید» گرچه این کفران شما «کفر» نیست. اما 
طبق این اصل که کفران نعمت قریب «گفر» است. مورد ماخذه‌ی ما قرار خواهید 
گرفت. بنابراین بر شما لازم است شکر و سپاس خداوند متعال را به ازای این 
نعمت‌ها به جای آورید. 

با اين بیان مسلمانان به این نکته هم پی می‌برند که گرایش به عقیده‌ی صحیح که 
همانا «توحید» می‌باشد موجب افزایش شناخت نعمت‌های الهی و تبعاً اعث بیرون 
آمدن آنان از تاریکی به نور می‌شود. 
ارم ی هر باتلتواز اسان ات قرو با 

راجع به اين موضوع که منبع اصلی باران چیست قبلاً نیز تحت آیات مشابه بحث 
کردیم و نظر علمای شرع و فلاسفه را بیان داشتیم. " باید دانست که تضادی بین 
نظریه‌ی علمای شرع و فلاسفه وجود ندارد؛ زیرا ممکن است به قدرت خداوند متعال 


۱- تبیین الفرقان: ۱۶۳/۲ و ۵۷۴/۳ و ۱۰۳/۹ و سوره‌ی رعد تحت آیه‌ی ۱۷. 


تن ۸ تبین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


در اصل» منبع آن» دریایی باشد که زیر آسمان با زیر «عرش» قرار دارد و در ضمن. 
تبخیرات آب دریاهای زمین هم در آن مخلوط گردد. 

امام «رازی» طِه نظریه‌ی اهل شریعت را در این خحصوص رد کرده و «بعید» گفته 
ات ناه طرش اف ایکان فان تاشی از یف اوست و بلکه ی آن ست 
که باران از آسمان نازل می‌شود؛ از قدرت خداوند متعال «بعید» نیست که فرشتگان را 
با قطرات باران به سوی ابرها بفرستد؛ بدون آن که دیده شوند و سپس این قطرات از 
ابرها به‌سوی زمین باریده شوند و همان‌طور که گفتيم ممکن است که بخارات 
آب‌های زمینی هم در آن‌ها خلط شود. 
فرع یه من لت ... - مرجم ضمیر «#بی «ماء» است. یعنی: به وسیله‌ی آب 
باران ثمره‌ها را به عنوان رزق شما خارج فرمود. ۱ 

مرت جمع «ثمرة» و معنای لفط ی اش» «محصول» است. محفقان می گویند: 
در اصطلاح (قرآن» «ثمره» به هر چیزی که انسان به نحوی از آن استفاده کند. اطلاق 
می‌گردد " و خوراکک و پوشاک و حتی جای نشستن را نیز شامل می‌گردد و تنها 
تمام عوامل 


مخصوص مرات متعارف یعنی میوه‌جات و ارزاق نیست. «الْه» وه 
طبیعی را در راستای فراهم شدن نعمت‌ها برای انسان به جریان انداخته است و همه 
ثمره‌هایی برای انسان هستند. 

بنابراین بر انسان لازم است سپاس او تعالی را در قبال این نعمت‌ها به جای آورد. با 
عنایت به همین مطلب هرگاه «رسول‌اله» یر از جایی رد می‌شدند و می‌دیدند مثل 
تکه نان یا دانه‌ای خرما افتاده است» آن را بر می‌داشتند و می‌گفتند: 


«گر اندیشه‌ی اين نبود که از اموال صدقه است خودم آن را می‌خوردم» "۳ 


۱ تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۱۲۶. 

۲-روح المعانی- تفسیر بیضاوی. 

۳-به روایت بخاری در صحیح از انس جنثته: کتاب البیوع/ باب ۴» ش ۲۰۵۵ و اللَقطة/ باب ۶ ش۲۴۳۱ و 
۲- و مسلم در صحیح: ال کاة/ باب ۵۱ « باب تحریم ال زکاة علی رسول‌اله ّذ و ..0» ش ۱۶۴ الی 
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اگر چیزی از خوردنی‌ها در خانه‌ی ایشان ی اضافه می‌آمد» دستور می‌داد آن را 


به همسایه بدهند و همچنین تذ کر می‌دادند که رفع گرسنگی از یک فرد گرسنه هم 
تست ور ود تانب توت کی کرود ۳ 


سر گذشت بک ذ نعمت از زبان خودش 


اتید (۲) 
سل 


روزی حضرت میرزا مظهر جان جانان» همراه با عده‌ای از مریدانش در 


راهن گنوی کردتلد در گوشه‌ای فضله‌ی انسان وجود داشت. مریدان همه 
بینی‌شان را گرفتند. ایشان 4 به مریدانش گفت: «آیا می‌دانید این فضله‌ها به شما چه 
گفتند؟» مریدان که از این سخن تعجب کرده بودند پرسیدند: «مگر فضله‌ی انسان 
هم زبان دارد؟» فرمودند: «بله؛ آنان با زبان حال گفتند: شما با تدبر در سرگذشت ما 
درخواهید یافت که پیش از اين» ما یکک زندگی شرافتمندانه داشته‌ايم. با اراده‌ی 
خداوند متعال پیدا شده‌ایم. خداوند متعال به «میکاییل» لا فرمان داد باران را به 


۶ (۰۷۱) و مثل آن از ابوهریره عسنه مرفوعا: ش ۱۶۲ و ۱۶۳ (۱۰۷۰)- و ابوداود در سنن: ال زکا:/ 
باب ۳۰) ش۱۶۵۳ و ۱۶۵۴-و نسایی در سنن کبری: ش ۵۷۹۹-و احمد در مسند- و ... . 

۱ این مطلب مرفوعاً با الفاظ مختلف روایت شده است؛ از جمله روایت براء بن عازب عولشته با الفاط 
«جاء رجل ای رسول الله جر فقال: علمنی عملاً بدخلني النة. فقال: "آطعم ابحائع» واستق الظمآن, ور بالعروف؛ 
وانة عن النکر؛ فان م تطق ذلك فکف لسانك الا من خبر.") (به روایت قوام السنة در الترغیب والترهیب: باب 
الألف/ باب «فی الترغیب فی |طعام الطعام»» ش ۴۰۱- و ابن ابی‌الدنیا در آلأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر: ش ۴۱) و مرفوعا با الفاظ «من آطعم آخاه خبزا حتی بشبعه وسقاه من ماء حتی رویه بعده له من انار سبعة 
خنادق. بعد ما پین خندقین مسبرة خمساة سنة.» (به روایت قوام السنة از عبدالله پن عمرو علنه: ش ۳۹۹) و 
با الفاظ «ما من عمل أَفضل من |شباع کبد جانع.» (به روایت ترمذی در علل کبیر از انس ه: ابواب 
الأطعمة/ باب ۱۶ ش‌۳۵۸- و قوام السنة در الترغیب: ش۴۰۶- و قضاعی در مسند الشهاب: ‏ 
۵ - و منذری در الترغیب والترهیب: ش ۱۴۰۴- و بیهقی در شعب الایمان با الفاظ «أفضل الصدقة آن 
تشیع کید جائعا. : ش ۳۳۶۷). 

۲ عارف بزرگ و از مشایخ سلسله‌ی علیّه‌ی نقشبندیه‌ی مجدادیه در «هند» پرورده‌ی «سید نورمحمد 
بدایونی» 4 و بنیانگزار خانقاه معروف «مظهریه‌ی دهلی» که مریدان و مشایخ بزرگ و معروفی در 
آن پرورش يافتند. قاضی «ثناءاله پانی‌پتی» ‏ (فقیه و مفسر مشهور و مولف «تفسیر مظهری» و «ما لا 
بل منه) و همچنین مجدد قرن سیزده. حضرت «عبداله (غلام‌علی) دهلوی» ۶ و بزرگانی دیگر از 
خلفای ایشان بودند. در سال ۱۱۹۵ هجری توسط روافض به درجه‌ی رفیع شهادت نایل آمد. 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


بارش درآورد. «میکاییل» لق اين فرمان را به ابرها ابلاغ کرد و «رعد و برق؛ ایجا 
گردید و ملایک قطرات باران را از آسمان به زمین منتقل کردند. سپس به زمین 
حکم فرمود آب را در خود جمع کند. دهقان با استفاده از این آب اقدام به کشت 
گندم و آبیاری آن نمود. آفتاب. ماهتاب و ستارگان هم هر کدام به نوبه‌ی خود 
موظف گردیدند اثراتی بر روی آن بگذارند و در تکامل آن کمک کنند. پس از 
رشد دانه‌ی گندم. دهقان به موقع آن را درو کرد و به خرمن سپرد و پس از عملیات 
جداسازی دانه از کام محصولی آماده به خانه‌ی مردم راه یافت. آن‌گاه گندم با 
اهمیت و احترام آرد کرده شد و پس از خمیر شدن و رفتن در درون آتش, تبدیل 
به نانی خوشمزه گردید. انسان با غفلت فراوان» آن را تناول کرد و پس از گذشت 
بیست‌وچهار ساعت در شکم او به چیزی کثیف تبدیل شد و دفع گردید و این ما 
بودیم که اول چنان بودیم و حال این چنین هستیم که مشاهده می کنید. پس» این از 
شما است. نه از ما که اکنون با دیدن ما دست بر بینی می گذارید و به سرعت از 
کنار ما رد می‌شوید!) 

منظور این است که گاه نعمت‌هابی این همه مراحل و تغیبرات را طی می کنند تا 
قابل مصرف برای انسان شوند و در حقیقت این همه عناصر و جریان‌های طبیعت در 
مسیر نفع‌رسانی انسان مسج گردیده و در حال فعالیت‌اند تا این مخلوق برتر با توجه 
به آن‌ها با غفلت و بی‌توجهی به »2 : زند گی‌اش را به‌سر نکند. 


(سعدی» له در این باره می‌ گوید: 
: ِ ۲ ی 2 
۲ اقا نک تآری وغل تتوری 


انسان در قبال شکر نعمت‌های خداوند متعال و عبادت او تعالی» شایسته‌ی بهشت و 
نعیم ابدی می گردد امّا انسان‌های غافل و کافر که ناسپاسی می‌کننده از تما نعمت‌ها 


مورد با خواست قرار می گیرند و جای‌شان دوزخ است. 
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زر کرو هفور رو < ِِ : ۰ () 
وسَحْر لك الق ... - #الفل)ه در اصل به هر آن چیزی گفته می‌شود که دور بزند. 


(کشتی» هم چون در درپا دور می‌زند» «فلک» نامیده شده است. در اصطلاح «قرآن» 

«فلک» عام است و شامل تمام مراکب دریایی مانند کشتی‌های بزرگك قایق‌های 

کوچک. لنج و انواع دیگر وسایل حمل و نقل دریایی می‌باشد. 

ار ماو تا وین مال سور ی‌های ارودها وان اش ها مسخر کروه اس 
خاصیت زمین آن است که آب را در خود جذب می کند یا نگه می‌دارد» اما «لْه» 

آب را از زمین بیرون می‌آورد و در بستر کانال‌هایی به نام رودخانه و جو در 

تسخیر انسان قرار می‌دهد. 


7 
وسخرلکم آلشمس والَْمر... (۳۲) 
وس کر امس الم یبن ... - «دآیبن4 تثبه و از «دآب؛ ید آب؛ ۳۳ ودووبا) است 
و در اصل به معنای «دایم) و مستمر» است. پس. ادائیّن) یعنی «دائمین». به چیزی که 
عادتاً در یک وضعیت خاص به طور مداوم حرکت و جریان داشته باشد «دائب» 
می‌گویند. «دوب» عبارت است از: «مرور الشیء نی العمل علی عادة مطردة»"" (حر کت و 
جریان چیزی در یک عمل در چهارچوب یک عادت خاص). اين کلمه در بسیاری 
دیگر از آیات «قرآن» به کار رفته است؛ از آن‌جمله آیه‌ی لدب عءالي فرعَون وین 
من قبلهمّ... 46 [آل عمران: ۱۱] و .... 

دایتعا مر اهاز فش ۱ ایق کشت که رد و ماهتیب مر ما اشبان‌ها ناش 
و هر چه ما بخواهيم بکنند یا ما آن‌ها را به وجود آورده باشیم بلکه معنا این است 
که خداوند متعال این‌ها را با این نظم خاص برای انسان به طور دوام تا قیامت محر 


فزموه و در جریان انلاتضه ارت ۲۱ 


۱-مولف گرامی 4۶ قبلا در مورد واژه‌ی «فلک» بیشتر توضیح داده‌اند (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۷۳ -۵۷۲). 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۲۸- تفسیر قرطبی: ۰۳۹۷/٩‏ 
۳ر.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۹۷. 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


وءاتدکم ین کل ما سألْمُو... (۳۴) 
رآ کم من ک ما سوه - می‌فرماید: و هرچه که از او تعالی خواسته‌اید» به شما داده 
امش 

سوّال: بسیاری از خواسته‌های انسان‌ها حتی انبیا هلا برآورده نشده‌اند. پس معنای 
آبه چیست؟ 

جواب اول: در وقت آفرینش انسان هر آن‌چه مورد نیاز او بوده و روح و ضمیر 
انسانی با زبان حال خواستار آن گردید» برای وی خلق کرد. 

| جوم و عاشاان مور رن [ و 

جواب دوم: قاضی ابیضاوی» 4 آیه را چنین تفسیر کرده است: از همه‌ی آن‌چه 
شما می‌خواهید» آن چه جزو ضرورات شما و قابل خواستن است. به شما عطا 
می‌کنیم؛ مساوی است که شما آن را بخواهید یا نخواهید * (و آن‌چه به مصلحت شما 
نیست در آخرت واب آن سوال را به شما می‌دهیم). 
وا توا نت ال لاتخضوقا - روشن است که انسان به هیچ وجه نمی‌تواند نعمت‌های 
(الّه) را که مشتمل بر نعمت‌های ذاتی و خارجی و دینی و دنبوی و غبره است» 
بشمارد. در این جمله همین نکته تذ کر داده شده است. 
ی الانسای للم کف - دو معنا را محتمل است؛ يا بدین معناست که «انسان در حق 
خویش بی‌نهایت ظالم است»؛ زیرا با مبادرت به کارهایی که سراسر زیان‌دهنده است» 
به خود زیان می‌رساند. یا این که: «انسان در حق دیگران خیلی ظالم است». 

صفار6» یعنی «کسی که به نهایی‌ترین درجه ناسپاس باشد». در این جا یعنی 


۱-انوار التنزیل (تفسیر بیضاوی): ۱/ ۵۳۲. ایضاً ن.ک: معارف الق رآن(اردو): ۸۵ ۲۴۳. 
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نمی کند. (کلمه‌ی «کقّار» آن زمان مورد استفاده قرار می گیرد که انسان به‌طور کی 


ولد قال تراهم رت جع نذا الب ایکا واجنبتی وب آن 
ّ یاد کن چون گفت ابراهیم: «ای پروردگار من! بکن این شهر را جای امن و دور دار 1 و فرزندان مرا 
نعبّد آلاضتام چم رب لین أضللن کثیا ین لاس" مر 
ِ آن که عبات ت کنیم ٩‏ ای ) پرورگار من! این بتان گمراه ِ ۹ از مردمان را؛ پس هر که 
تیعی فان یی ومّن عصانی قرنك عفوز رَحیم 2 
بیروی کرد از من, هر آثنه او از آن من است و هرکه نافرمانی کرد مرا؛ پس هر آنینه تو آمرزنده و مهربانی» 
ریا ان آمکت ین ذرَیّق بواد یر ذٍی ررع عدد بیتاك 
ای پروردگار ما! هر آئینه من ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را در یک وادی بی‌زراعت نزدیک خانه‌ی 
محر رکتا لقیموا الصلةَ قَجْعلَ أَفیدة رت آلناس یو 
محترم 9 پروردگار ما تا بربا دارند نماز را؛ پس بکن دلی چند از مردمان را رغبت ده 
رلمم وارژقهم ین اللمرتٍ له یفحرون چ با لت 
به سوی ایشان و روزی ده ایشان را از میوه‌ها؛ باشد که سپاس گزاری کنند * ای پروردگار ما! هرآئینه تو 
‌ ۳ 
ترورض 
می‌دانی آن‌چه پنهان می‌داريم و آن‌چه آشکار می‌کنیم و پوشيده نمی‌شود بر «لْه» هیچ چیزی در زمین 
ولاف الما چم اَلْحَمَد بای وب ی علی الکبرِ (سَمویل 
و نه در آسمن * ماس برای آن الثه است که عطا کرد به من با وجود کلان‌سالی اسماعیل 
وق | ن ری تمغ آاعاء 5 8 رب آجعبي تیم آلطلزه 


ومن ذریّی ها وتیل دعاء آغفر هر ل ولولی 


۰ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


و از اولاد من نیز ای پروردگار ماه و قبول کن من دعای مرا! 9 ای پروردگار ما! بیامرز مرا و مادر و پدر مرا 
و 7 و 2 مس و -ّ و آ ۳ ۳ 
9 ومین بو ِ» ۳( ۱ و بِ 


و مسلمانان را روزی که قائم شود حساب!»» 


ربط و مناسبت 

در آیات قبل خداوند متعال با بیان دلایل عقلانی «توحید». معقولیت «توحید» را 
ثابت فرمود و در مقابل نامعقولیت و خرابی «شرککث» مومنان را متوجه نعمت‌های 
خود» به سپاس از آن مُنعم حقیقی تشویق فرمود و انسان‌های ناسپاس را به للم 
صفار» وصف نمود. در این آیه‌ها «توحید» امام الموخدین» حضرت ابراهیم 
خلیل» لا را برای ما ارایه می‌کند و روشن « که ایشان لا چه گونه و در چه 
شرایطی به بیان «توحید» پرداخته است. گویا در این آبات نیز دلیل نقلی «توحید» بیان 
گردیده است و می‌خوانيم که آن پیامبر بزرگوار 3:4 برای تمام اولاد خویش 
عقیده‌ی توحیدی و یکتاپرستی طلب کرده و برای آنان مغفرت و آمرزش خواسته 


‌ 


ای 

و در این اتفاق همه‌ی امم است که بنیان‌گزار اصول و دلایل «توحید» حضرت 
ابراهیم خلیل» مق است و اساس بت‌شکنی را او پی‌ریزی کرده است و ایشان ملْ 
اولین شخصی است که قولاً و عملاً در مقابل «ش رک و مشرکان قیام کرد و به همین 
دلیل» امام و ابوالموخدین و پیشوای بت‌شکنان اوست. ایشان در راستای اقامه‌ی 
«توحید» و ابطال «شرکک» متحمل زحمات زیادی شدند؛ زحماتی که غیر قابل 
شمارش‌اند. در این آیه‌ها نقشه‌ی عملی و فکری ایشان لا بیان می‌ گردد و دعاهای 
ایشان و همچنین گوشه‌ای از فعالیت‌های وی برای رفع «ش رکک» و استقرار «توحید» 
که چه کردند نقل می‌شود تا امم بعد از او درس بگیرند و از «شرکک» اجتناب نمایند. 
این سوره‌ی مبار که نیز به همین مناسبت به نام ایشان ما مسمّا شده است. 

حال در این آیات آن قسمت از سرگذشت حضرت «خلیل» لا را بیان می کند 


که مأموریت یافت به «مکه» برود و بی‌بی «هاجره نل را همراه با حضرت اسماعیل» 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۲3۵ ]22 


لا که طفلی بیش نبود» در همان زمین بی آب و متر وک رها کند. ايشان لا در آن 
زمان در با رگاه خداوند متعال دعاهایی کرد که در این آیه‌ها نقل شده است. 


ود قال برجم رت أجِعَلّ... (۳۵) 
...رب اجغل‌ه الب متا ..۱- حضرت «خلیل» 2 دعا کردند: «پرورد گارا! این سرزمین 
را مکانی آمن قرار ده ... !» 

ایشان ما چه وقت این دعا را کرد؟ 

مجموع دعاهایی که در این چند آیه نقل گردیده. آن‌حضرت ی در اوقات و 
اما کن مختلف کرده بودند؛ چند دعا را در «مکه» کرد و چند دعا را در سفر و چند 
دعا را در راه برگشت. در این جا خداوند متعال مجموعه‌ی این دعاها را جمع و ذکر 
فرمود. دعای اول که در اين آیه بیان گردیده است. مربوط به زمانی است که ایشان 
فا همسر و فرزند کوچک‌اش را به سرزمین خالی از سکنه و غیر آباد» «مکه برده 
بودند. این حکایت قبلاً به تفصیل آمده بود و اما در این جا خلاصه‌اش را چنین 
بازمی گویيم: 

حضرت «ابراهیم خلیل» أْ در «حران» بابل به دنا آمد و بعدها در مقابل 
بز رگ ترین مش رک زمان خود. «نمرود» ارات وت ها او را درهم شکست. (او 
در یک روز سیصد و شصت بت را گردن زد!) 

ایشان شا بعد از هجرت‌های متعدد؛ در «شام» مستقر شدند و تا آن زمان فرزندی 
نداشت؛ درحالی که عمر مبارک ایشان نود و ته سال بود. در همان زمان اولین فرزند 
ایشان؛ «اسماعیل» مق از همسر دوم ایشان «هاجره» به دنیا آمد و سیزده سال پس از 
آن یعنی در سن صد ودوازده سالگی؛ فرزند دوم ایشان» «اسحاق» از همسر اول 


و تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


ایشان» «ساره» که آن وقت ۰ با ۱۰۰ و یا متجاوز از ۱۰۰ سال سن دا شت. متولد شد. 
خداوند متعال به این هر دو فرزند ايشان لا «نبوّت» داد و در نسل آنان برکت نهاد. 
(انببای «بنی‌اسراییل» همه از نسل حضرت «اسحاق» اش و «خاتم النبتین»ع از نسل 
حضرت «اسماعیل) اش می‌باشند.) 


ی و ی ی ی 


او 3 * پیروز و موفق گردیده است. می‌خواهد دو جایزه به او بدهد؛ ساخت «بیت الّه» 


و ساخت «یت المقدس». 

در پی این دستور ایشان اول «کعبه» و بعد از چهل سال «بیت المقدس» را ساختند 
و به همین دلیل ايشان م2 بانی القبلتین است. از پیامبر «اسلام» - تْْ- پرسیده شد: 
کدام یک از آن دو قبله اول درست شده است؟ فرمودند: 

«اول» بیت‌الله و جهل سال بعد از آن» بیت المقدس ساخته شد»*٩‏ 

حضرت «اسماعیل» ما در «شام) متولد شدند و هنوز طفلی شیرخواره- به اختلاف 
اقوال: چهار یا شش ماهه یا یک ساله- بودند که به حضرت «براهیم خلیل» 2 
دستور رسید او و مادرش «هاجر» را به «مکه» که آن زمان بیابانی خشک و خالی از 
سکنه بود. ببرد؛ زیرا قرار بود «خاتم النبیین»2 در همان سرزمین و از نسل ایشان 
متولد شود. حضرت ابراهیم» مّْ آنان را با الاغ منزل به منزل و به قول برخی با براقی 
که «جبریل» 3 آورد در چند گام به «مکه) رساند. (بعضی گفته‌اند: همین براق بود 


که «رسول‌الّه )2 در شب «معراج» با آن به آسمان‌ها ۳ 


۱-به روایت بخاری در صحیحٍ از بودز ۳ با الفاظ «ة قلث: با ول الا آي منجد ژغع في الأرض َْل؟ 
ال "لْنحد ارام ۲ قال قلث: ثم آيْ؟ قال: "سح الفصی." قلث: کم گ و یه قال: "یعون سنةه نم 
ی آَذرکنك الصّلاه ید فصلّه (تصلّ»؛ نان لمْضلّ فیه.: کتاب أحادیث الأنییاء/ باب ش۳۳۶۶ و 
باب ۳۹ ش ۳۴۲۵- و مسلم در صحیح: المساجد/ باب۱» ش ۱ و ۲ (۵۲۰)- و این ماجه در سنن: 
ابواب المساجد/ باب ۸۷ ش۷۵۳- و نسایی در سنن کبری: ش ۱۱۰۰۳ و در مسند-و .. 

۲-به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از این مسیب و ابوسلمه بن عبدالرحمن یذ : سوره‌ی 1 
آیه‌ی ۱. 
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در «مکه) نزدیکک محلی که بعدها چشمه‌ی «زمزم در آن جاری شد» یک درخت 
«سمره) (درخت «مغیلان» و به بلوچی: «چش») بود. حضرت ابراهیم» 2 زن و 
فرزندش را همراه با توشه‌ای مختصر در زیر آن درخت گذاشت و خود بدون درنگ 
و حتی بدون آن که بنشیند» گر 9 نمود. حضرت «هاجره» 9 تعجب کرده 
بود که آن-حضرت چطور او و فرزندش را در جایی که نه آب هست و نه کسی در 
آن محل تردد دارد. رها می‌کند! لُذا به دنبال حضرت ابراهیم» 2 دوید و از او 
«خلیل» م2 جوابی نداد. او دوباره سوال کرد و باز هم جوابی نشنید. بعد بی‌بی گفت: 
(آیا این دستور خداوند متعال است؟» حضرت ابراهیم» 2 فر مودند: «بله!» و دیگر 
هیچ نگفت. بی‌بی «هاجر» با شنیدن اين جواب دلش آرام گرفت و گفت: «ذاً لا 
یضیعنا" (در اي صورت خداوند متعال ما را ضایع نمی کند). حضرت ابراهیم؛ لا 
به راه‌شان ادامه دادند تا آن که به وادی «بطحا» رسید. بر بلندای تیه‌ای که اکنون 
(مدعی» و با «مدعای خلیل» نامیده می‌شود و روبروی «کعبةالّه» قرار دارد - و حالا در 
آن نقطه ساختمان زده‌اند - رو به جانب محل «کعبه» نمودند و دست به دعا برداشتند 
و برای شهر «مکه» و اولاد و نسل خود و سایر مژمنان دعا کردند. آن‌چه حضرت 
«خلیل» در آن وقت از پرورد گار خواستند» همین هفت دعا بود که در این آیات - از 

ما و 1 را گر م و 2و ۳ مس کیو زر و سلاو م2 
طرت اجِعل ما بل ء۶ایکا 4 [ابرامیم: ۳۵] تا ... وآرژقهم ین اللمَرت للم َشکرون 4 
[ابراهیم: ۳۷- آمده ای 
وا نايم رب اجَْلٌ .این نخستین دعای حضرت «خلیل» 2 بود و چنان که 
ظاهر است. در آن برای شهر «مه» امنیت خواسته است. 


۱به روایت بخاری در صحبح از ابن عباس «لنته موقوفا: کتاب الأنبیاء/ باب ۱۲» ش ۳۳۶۴- و نسایی 
در سنن کبری: ش ۸۳۲۰- و بیهقی در سنن کبری: الحج/ باب ۱۶۴» ش۹۶۳۹ و در دلائل النبوة و 
در شعب الایمان: باب۲۵ «المناسکک»/ تحت ش ۳۷۷۰- و طبری در تفسیر: ۷/ ۴۶۱ و ٩۴۶۲‏ 
ش ۲۰۸۴۲ ۲۰۸۴۳- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۳۷. 


تن ۸ تبین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


«رب أجَعله در اصل (ربی اجعل) بوده است. یعنی: «ای پرورد گار من! این شهر را 
جایی امن گردان!» 

منظور از #هدّا لب «مکه‌ی مکرمه» ات 

«الف ولام» لب برای عهد خارجی است و توصیف «مکه» به «بلدیت» توسط 
حضرت «خلیل» اب اعتبار زمان آینده بود. یعنی خداوند متعال پیش‌تر به حضرت 
«ابراهیم خلیل» 2 وعده داده بود که آن وادی غیرذی‌دذرع را در آینده تبدیل به یک 
«شهر» می کند و به همین دلیل آن‌حضرت طفْ در این وقت دعا کرد که این شهره 
دازای ابیت باشد با ان یمه به فان زمان. کش استه» ون ون زمان 
(آدم) باس «مکه) یک شهر بود و تا آن وقت آثار آن به‌جای مانده بود. 

سوّال: چنان که ظاهر است» حضرت «خلیل» 2 در نخستین دعای خویش دو 
چیز را جمع کرد؛ یکی امنیت: «رّتِ اجعْل مدا بل ءایبا» و دوم «توحید: 
واجنبی وی آن نب لام [براهیم: 4۳۵ سال پیش می‌آید که حکمت این که 
حضرت ابراهیم» 2 دعای «امنیت» برای «مکه) را از تمام چیزها حتی از دعای 
«توحید» مقدم کرد چیست و انگیزه‌اش از این دعا چه بود؟ 

جواب: بز رگ ترین نعمت برای انسان» «امنیت» است. هر مملکتی که از نعمت 
امنیت برخوردار باشد» مردم آن در آرامش به‌سر می‌برند. جایی که امنیت نباشد 
علی‌رغم مهیا بودن تمام نعمت‌هاء مردم آن‌جا راحتی و آسایش خاطر ندارند. چه 
اساسا تمام امور دینی و دنیوی بستگی به امنیت دارند و بدون امنیت هیچ کاری- نه 
دینی و نه دنیوی- سامان نمی گیرد و این حقيقت بر احدی پوشیده نیست. به همین 
دلیل حضرت «خلیلاله» ط قبل از هر چیز برای امنیت کامل این شهر دعا فرمودند 
که بعد از امنیت نشر و تبلیغ «توحید» و احکام آن آسان می‌شود. 


۱ ر.کک: روح المعانی: ۱/ ۵۱۹ و ۱۳/ ۲۹۳ - ۲۹۲- تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۱۳۱- تفسیر ابوسعود: سوره‌ی بقره/ 
آیه‌ی ۱۲۶ و ۳/ ۲۶۷. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سیزدهم ۲۹ 8۱ 


آیا دعای حضرت «خلیل» لأثْ برای امنیت «مکّه» قبول شد؟ 

در این هیچ شکی نیست که دعای حضرت «خلیل» م2 در مورد امنیت «مکه‌ی 
مکرمه» قبول شد. از زمان آن دعا تا زمان ظهور «خاتم لنبیین» ر هیچ گاه آن شهر 
دچار ناامنی نگردید و در سال تولد آن‌حضرت لا هم وقتی لشکری از «حبشه» 
(«اتبویی» کنونی) به هر کرد کین «ابرهه» به قصد تخریب «کعبه» به حوالی «مکه» 
رسید. له کّْ او را نابود کرد. 

اثر دعای حضرت براهیم خلیل» لا به قدری قوی بود که در حبوانات وحشی 
آن سرزمین نیز احترام و حفظ امنیت آن حرم الهی الهاماً وارد شده و در آن محدوده 
به یکک‌دیگر تعرض نمی کنند."" 

سوّال: رخ‌دادها و کشمکش‌هایی که در طول تاریخ در «مکهی مکرمه» به وقوع 
پیوسته و آرامش مردم را سلب می‌کرد و گاه خونین هم بود» منافی با خواسته‌ی 
حضرت «خلیل» لْر در دعایش بود. به طور مثال بعد از عهد حضرت «خلیل» 2 ِ 
چنان که اشاره کردیم- علده‌ای از «حبشه» قصد «مکه» نمودند که باعث ترس مردم 
گردید؛ هرچند که خداوند متعال آنان را نابود گردانید. پس از زمان «رسول‌اله» مق 
هم این شهر چند بار دچار ناامنی شده است که اولین بار در زمان «عبد الملکك بن 
مروان» بود. او می‌خواست «مکه» را از دست حضرت «عبد الّه بن زبیر» له بیرون 
آورد و برای این کار والی خود» «حجاج بن بوسف ثقفی» را مأمور نمود. او در آن 
شهر مقدس کشتار به راه انداخت و چهار- پنج هزار نفر در آن ماجرا کشته شدند و 
پرده‌های «کعبه: طعمه‌ی حریق گردید. بعد از آن زمان نیز «مکه» مورد حمله‌ی 
گروهی از «قرمطیه‌ی شیعی «مصر» که به آنان «فاطمی» می‌گفتند و با حاکم «مکه) 
نزاع و اختلاف داشتند. قرار گرفت. رییس آنان «ابوسعید قرمطی» بود و از «نجد» قیام 
کرده و «مصر» را مرکز حومت خود قرار داده بود. آنان «حجرالأْسود» را با خود به 
«مصر) بردند و حدود بیست سال پیش خود نگهداشتند تا آن که یکی از خلفای 


۱ تفسیر قرطبی: ۲/ ۱۱۷. 


و ۰ تبیین‌الفر قان | جلد چهاردهم 


«بنی‌عباس» آن را به سی هزار دینار خرید و به محلش برگرداند. یک بار دیگر هم در 
ابتدای زمان «آل سعود» این هرج و مرج و ناامنی به «مکه) روی نمود. «محمد ین 
سعود» با افرادش برای به اطاعت‌واداشتن «شریف حسین) برای مدت‌ها «مکه‌ی 
مکرمه» را در محاصره انداخت؛ چنان که مردم «مکه) به سیب شدت محاصره. در 
تنگنای معیشتی قرار گرفتند و از گرسنگی مجبور به خوردن گوشت سگگ شدند."؟ 

به هرحال» از آن زمان تاکنون به «مکه‌ی مکرمه» و اهل آن به کرات حمله شده 
است. پس تأثیر دعای حضرت «خلیل» ِا کجا شد؛ در حالی که دعای پیامبران 
هل رد نمی‌شود؟ (از این به ظاهر برمی آید که دعای آن حضرت لو به طور کامل 
قبول نشده است.) 

جواب: پیش از اين در تفسیر «سوره‌ی بقره» تحت آیه‌ای مشابه در ضمن بیان 
مفهوم «امنیت» به این سژال به وجوه مختلف جواب داده شد. " در این جا به ذ کر 
چند جواب از آن میان بسنده می کنیم: 

: منظور حضرت ابراهیم)» مّ» امنیت از حیث کلی و مجموعی بود و اين امن 
کلی برای همیشه برقرار بوده و هست؛ هرچند که گاهی ناامنی رخ داده است» ولی 
ناپایدار و موقّت بوده و زود رفع شده است. 

۲ معنای دعای حضرت «ابراهیم» ر این بود: «پرورد گارا! این شهر را آباد و از 
ویرانی و خرابی حفظ فرما.» 

تحقق دعا به این معنا کاملاً روشن است؛ چون از آن زمان به بعد هیچ‌گاه شهر 
«مکه) ویران نشده است. 

۳ معنا این بود: «پروردگارا! آن را دچار چنان مشکلی مگردان که موجب نابودی 
و استیصال کلی ساکنان آن شود" 


۱-اين حادثه پس از سال ۱۲۲۰ اتفاق افتاد. (ر.ک: الدرر السنیة: ۴۹) 
۲-ر. کک: تبیین الفرقان: ۳/ ۲۷۱ الی ۲۷۴. 
۳ایضاًن.ک: تفسیر کبیر: ۱۳۲/۱۹. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سیزدهم ۲۷۱ 8۱ 


این معنا هم ظاهر است؛ خداوند متعال برای همیشه «مگّه» را از بروز چنین حوادث 
ایمن داشته است. ما تکالیف و زحمت‌ها بوده که بیخ کن نبوده و بلکه محدود و 
مقطعی بوده و عاملان آن هم به زودی به سزای اعمال‌شان رسیده‌اند و اکنون این شهر 
۴ برخی گفته‌اند: منظور از ایا «آمنا بالأمر واحکم» است. یعنی: «پروردگارا! 
این شهر را از حکم حاکمان ایمن نگهدار. 
اجن وی آن تب لش - این دعای دوم حضرت «خلیل» 2 است و در آن برای 
خود و اولادش «توحید» را درخواست می کند؛ زیرا نعمت اصلی» «توحید» است و 
حال که دعای امنیت کامل گردید» دعا می کند خود و اولادش موحد باشند. 
«اجنبی6 از (آجنب؛ تجنب) به معنای «دور شدن» است وبنی» جمع (اين» است. 
لاسام جمح «صنماه است. اصنم؛ و «وتن» و «تمثال» مترادف‌المعنی هستند و اما 
ضمن اشتراک در معناه تفاوت ناچیزی بین‌شان هست؛ «صنم» به بت مجسّمی گفته 
می‌شود که از سنگ يا چوب ساخته شده باشد. «وئن» عام‌تر است و به سنگ و چوب 
و غیر آن اطلاق می‌شود؛ اگرچه تراشیده و حالت داده شده نباشند. «تمثال» از این هم 
عام‌تر است و شامل هر مجسمه و نقش و عکس می‌شود. کفار «قریش» سنگ‌ها و 
درختان مخصوصی را مورد پرستش قرار داده نودنده نه تمال‌های مضور را ٩‏ 
می‌باشد. و به قول یکی از آن بزرگوارارن: 
کشت ده تن حْر م ور مت ون سوی م7 


نزد عرفا و انسان‌های کامل» حتی خیال غیر اه هم یکک بت است. مولانای روم 4 
می‌فرماید: 


۱-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۳۲/۱۹ و ۰۱۳۳ 


و ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۰ س ت 4ب 
حرحال سول و ره ی است 
و بسیاری از آنان لوح دل و خیال را چنان از غیر له پاک و صاف کرده‌اند که در 
طول زند گی خیال غیر در آن خطور نمی کند! حضرت خواجه «مجدد الف انی» بط 
ارشاد می‌فرمایند: «اگر اتفاقاً عمر نوح طلّْبه من بدهند و من یک لحظه از یاد 


خداوند ی غافل شوم خود را مسلمان نمی‌دانم.» 

حضرت ابراهیم» لث در اين بخش از دعا می‌گوید: «و دور دار مرا و فرزندان مرا 
از آن که بتان را پرستش کنیم.» 

این بخش از دعای حضرت «خلیل» مطّ نیز سوال برانگیز است. 

سوّال۱: حضرت «خلیل» 2 از پیامبران اولوا العزم خداوند متعال و از ارتکاب 
گناه معصوم و خود بت‌شکن است؛ چرا دعای حفاظت از «ش رکث» می کند؟ 

جواب اول: اين دعای حضرت «خلیل» مق بیان گر آن است که گرچه وی پیامبر 
#نبازمند و محتاج است و 


معصوم خدای متعال است. اما در عين حال به با رگاه «له» ‏ 
با این دعا در حقیقت عجز و نیازش را به درگاه خداوند بی‌نیاز ابراز می‌دارد. یعنی 
گرچه من معصومم اما به تو محتاجم»؛ نه این که به عصمت خود شک داشته است. 

جواب دوم: برخی گفته‌اند: مقصود ابشان لق از «َاْصََام4 » بت‌های ظاهری 
نیست. بلکه ماسوی الّه (هرچه غیر از ال یه 


باشد) است "؟ زیرا بت بر دو قسم 
است: یکی بت حقیقی و مجسّم و دوم ما سوی الّه. با ملاحظه‌ی این مقدمه» مقصود 
«ابراهیم خلیل» لا از این دعا محفوظ ماندن از پرستش بت‌های ظاهری نبود؛ بلکه 
برای دور بودن قلب از تعلق به غیر الّه بود. یعنی: «پرورد گارا! مرا از این که خیال و 
فکرم به‌سوی غیر تو و به اصنام خیالی منصرف گردد» دور بدارا. 


سر رم راز حا ۴۳ خال ای اسر زوحا شم 


۱_ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۳۲. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سیزدهم ۲۷۳ 8۱ 


نباید فراموش کرد که در نگاه انیا لا کوچک‌ترین توجه به غیراله یک بدی و 
گناه محسوب بود و برای‌شان حکم «صنم» را داشت. این توجیه اولی است. 

جواب سوم: اگرچه پیامبران 9 از «شرکك» پاک و به دوراند و خود مأمور 
رسالت توحیدی الهی هستنده اما با وجود اين» قلب‌شان مالامال از خوف خداوند 
متعال و از شأن استغنای او تعالی بیمنا ک بودند که مبادا آنان را از دربار خویش براند. 


پزاتای ان تقراف) ی دعاهایی از نان تعندو عستت نوی ۱ 


جواب چهارم: منظور آن‌حضرت میا در اصل دعا برای اولاد است. اما خود را 
تب رکاً داخل کرد تا مردم و اولادش اهمیت «توحید» و بدی «ش رککث» را بدانند و مثل 


اتعای از شیر ک4 ان اهنت و دور ی ؟ 


جواب پنجم: این دعای ایشان لا در حقیقت برای آموزش پیروان خود بود تا از 
«ش رک در دعا» هم اجتناب نمایند. یعنی چنین دعا کرد تا پیروان او بدانند انب له 
هر قدر هم بزرگ و الوالعزم باشند اما خودشان نیازمند درگاه حق‌اند و بنابراین؛ نباید 
از آنان حاجت خواسته شود. 

سوّال۲: آن حضرت طلّ برای اولاد خویش دعای نجات از «شر کث» نمود. اما به 
ظاهر به خلاف آرزوی ایشان» در شهر «مکه» بت‌پرستی رواج پیدا کرد و حتی 
اقریش» که ذرّیه‌ی خود ایشان مش بودند» به عبادت اصنام آلوده شدند. 

جواب: مقصود حضرت ابراهیم» 2 از لفظ یی 4 او لاد صلبی و مستقیم 
خودش شوه فقط اولاد مباشر و بلاواسطه‌ی آن حضرت الا مشمول این دعا 
بودند و آنان به سبب دعای ایشان شا موحد ماندند و هیچ گاه به «شرکك» آلوده 
نشدند. بت‌پرستی در میان نسل‌های بعد و اولاد غیرمستقیم ایشان رایج شد و آن‌هم با 
فاصله‌ی زمانی سیار طولانی. 


۱-ن. کك: البحر المحیط: ۵/ ۴۳۰- معارف القر آن (اردو): ۰۲۴۸/۵ 
۲_معارف القرآن (اردو): ۰۲۴۸/۵ 
۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۳۶- البحر المحیط: ۵/ ۴۳۰- تفسیر قرطبی: ۳۶۸/۹ 


5 ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


علامه «ابوحبان اندلسی)» طِ آورده که شخصی از حضرت «سفیان بن عبینه) ط 
همین سوال را کرد؛ او در جواب فرمود: «در میان اولاد صلبی حضرت اسماعیل ‏ 
هرگز بت‌پرستی و شرکک نبوده است. آنان فقط سنگ‌هایی از حرم برای خود برداشته 
و در منازل خویش نصب کرده ۷ 

توضیح سخن «سفیان بن عیینه» 4 این است که در «مکه» و اطراف آن تا زمانی که 
قبله‌ی ابنی جرهم) بر «مکه» غلبه نداشتند» بت‌پرستی نبود. بعد از تسلط «بنی جرهم» و 
اخراج اولاد حضرت «اسماعیل» لا توسط آنان فرزندان آن‌حضرت لاف به سبب 
دلبستگی و محبتی که با «کعبه» داشتند» هر یکک از آنان سنگی از سنگ‌های حرم با 
خود برداشت تا یادگاری از حرم و «کعبه» برای‌شان باشد. آنان این سنگ‌ها را نزد 
خود نگاه داشتند و محترم می‌شمردند و در هنگام نماز پیش روی خود به جهت قبله 
می گذاشتند تا یاد حرم و «کعبه؛ را در فکرشان برجسته‌تر کند؛ بدون آن که عقیده‌ی 
شرک آمیژی درمورد خداوند متعال به خود راه دهند. اما به مرور زمان این امر در 
نسل‌های بعدی‌شان منجر به ت‌پرستی گردید. " سبب دیگر شیوع بت‌پرستی در میان 
عرب‌هاء اختلاط آنان با اقوام بت‌پرست بود و اما با وجود اين حالات. بسیاری از 
او لاد حضرت «اسماعیل» 3 به «شر کث» آلوده نشدند و بت سجده نکردند و منظور 
هم همین اولاد خاص ایشان هستند؛ مانند اجداد پیامبر یل که - چنان که در حدیث 
شوت آملته‌ اش ابیت قرو آنان اعد الطالیا تساه تفیل اس 


دعای آن حضرت ااثّا در تمام جوانب قبول شده است. 


رب لجن ضلن کنیا ... (۳۶) 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۴۳۰. 

۲معارف القر آن (اردو): ۰۲۴۸/۵ 

۳ منظور حدیث «اصطفاء و «اختبار» است که صحیحاً به طرق و الفاظ مختلف روایت شده است و 
منابع آن را قبلاً ذکر نمودیم (تبيین الفرقان: ۵۴/٩‏ پانوشت). برخی از آن حدیث استنباط کرده‌اند 
آبای «رسول‌اله»ت همان طور که از افعال منافی عفت پاک بودنده از کفر و شرک هم مبرأ بودند. 
(ن .ک: تفسیر مظهری: ۸۵ ۳۱۱-۳۱۲). 
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رت هن أشللن کذیا ... - مرجع ضمیر من م46 ابراهیم: ۶ است. قبل از 
«#رَبٍْم همیشه «یای ند|) ! محذوف است. رب ی ...40 یعنی: (یا ری بی! ان هذه الاأصنام 
آضللن کثرا...» 

سوّال: بتان ساخته شده از سنگک و اشیای پی جان هستند و جمادات قدرت گمراه 
کردن مردم را ندارند. مقصود حضرت «خلیل» لا از اين که بتان را عامل ضلالت 
سیاری از و می‌داند» چیست؟ 

جواب اول: اسناد «ضلالت» به بتان» مجازی است. 1 حضرت «خلیل» 
از اثر بتان در گمراهی مردم سبباً است» نه حقیقت"؟ توضیح آن که: گرچه 
عامل و داعی اصلی گمراهی انسان» «نفس» و «شیطاناند» اما آن‌ها سبب ظاهری 
گمراهی به حساب می‌آیند. اسناد در اين عبارت قدسی مثل اسناد در «آنبت الربیع 
البقل» است. 

جواب دوم: «شیطان» در درون بتان قایم شده و به ِِِ و خواسته‌های مردم 
پاسخ داده است که در نتیجه‌ی آن» مردم نسبت به بتان اعتقاد مثبت پیدا کرده‌اند و 
هش تا انعم در زمر عوابی امن تین کر اهر گر 
می‌گیرند که در این‌صورت اسناد» حقیقی خواهد بود. 

قید «کثیر» در سخن حضرت «خلیل» 2 که فرمود: ان کییرا من لاس4 بر 
این مبناست که بت‌پرستی از عهد حضرت ادریس» لا در جهان رواج پیدا کرده 
بود و تا آن وقت بّت‌ها باعث گمراهی بسیاری از مردمان شده بودند. 
من کي فان ی وم عصان فانک عفر جیم - این ادامه‌ی دعای ایشان ما است و آن 
رابه چند وجه تفسیر کرده‌اند: 


۱- تفسیر بغوی: ۳/ ۳۶- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۱۳۳- تفسیر قرطبی: -۳۶۸/٩‏ البحر المحیط: ۵/ ۴۳۱- روح 
المعانی: ۸۱۳ ۲۹۵. 


۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۱- آیه طبق ظاهر الفاظ معنا می‌شود. یعنی: «هر که از من تبعیت کند» از من است 
واهر که امن سر پیچده تن درباره‌ی او بخفنله و مهرران هی ٩۳6‏ 

۲- معنا این است: «فمن تبعنی في دینی واعتقادی» فائه منی ومن عصان فی دینی واعتقادی؛ 
فانك غفور رَحیمٌ بأن تغفره» (کسی که پیرو آیین و اعتقاد من باشد» او در حقیقت از من 
است و کسی که از آیین و اعتقاد من روی بگرداند؛ تو غفور و رحیم هستی که او را 
بیامرزی)"". 

۳-بعضی قسمت دوم جمله را چنین تفسیر کرده‌اند. «پروردگارا! ... تو قادری آن 
انسان عاصی را هدایت کنی و از نعمت ایمان برخوردار سازی.) 

۴- علامه «سدی» ‏ و بعضی دیگر مفهوم جمله‌ی دوم را این گونه گفته‌اند: اومن 
عصاني ثم تاب فانك غفور رحیم» ( کسی که از من سر پیچی کند و سپس توبه نماید؛ تو 
اغفور! هستی که او را بیامرزی و «رحیم» هستی که او را مورد رحم لطف و مهر 
وی ورزر که )۲۳ 

سوال: در این‌جا به مقتضای فن بلاغت حضرت «براهیم» له باید از «صنعت 
تقابل» استفاده می کرد و این گونه می‌فرمود: «ومن عصانی فانه لیس منی». چرا ایشان 3 
این اسلوب را ترکث کرد و رحمت الهی را بیان فرمود؟ 

جواب: در قلوب پیامبران له محبت و شفقت نسبت به انسان‌ها و امم خویش به 
قدری هست که تمنا و آرزوی قلبی‌شان این است که تمام آنان به صراط مستقیم 
هدایت شوند و ایمان بیاورند و به بهشت روند. حضرت «خلیل» مق بر مبنای همین 
شفقت بر نافرمانان به جای استفاده از تقابل» غفران و رحمت الهی را بر زبان آورد و 


۱- یعنی عصیان و عدم تبیّت» در چیزهایی جز دین و عقیده است و مربوط به پیروان گناه کار 
می‌باشد که قابل شفاعت و آمرزش می‌باشند.(ر,کک: تفسیر کییر: ۱۳۴/۱۹ -۱۳۳). 

۲- در این صورت برخی توجیه کرده‌اند که شرک در آن امت‌ها قابل بخشش بود. و به توجیه 
کسانی دیگر: یا حضرت «برهیم» 12 در آن وقت نمی‌دانست مشرکان عفو نمی‌شوند.(ر. کث: 
تفسیر کییر: ۱۳۴/۱۹-روح المعانی: ۲۹۶/۱۳), 

۳ ر.کک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۳۴- روح المعانی: ۱۳/ ۲۹۶. 
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فرمود: تو بخشنده و مهربانی و شاید آنان را معاف کنی و ببخشی و در نتیجه ایمان 
بیاورند. و اما خود برای کافران طلب مغفرت نکرد؛ زیرا این در بارگاه خداوند متعال» 


خلاف ادب بود و مناسب نبود. 


وتان سکلت من دی ... (۳۷) 

این دعای سوم حضرت «خلیل» لفْ است. پس از دعای اول» اين‌جا تفصیلاً دعا 
که 
ینک س فيدر دعای قبل به صورت مفرد دعا کرده بود: رب امّا این جا 
با صیغه‌ی جمع (9رَْا ) دعا کرده است و این بدان‌خاطر است تا سایر اولاد و 
ذرّیه‌ی او هم مشمول این دعا شوند. 

«أسکت4 بعنی «گذاشتهام). و4 در این جا بعضیه است. بعنی: «پروردگارا! من 
بعضی از افراد خانوادهام را در زمینی خالی از کشت و زرع گذاشته و اسکان دادهام» 
منظور ایشان از بعضی از ذریه‌ی خود» دو تن از میان آنان -بی‌بی «هاجر» و حضرت 
«اسماعیل» ملد - هستند؛ چون بقیه‌ی ذربه‌اش در (شام» بودند. 

فراموش نشود که این دعا «توحید در دعا» را ثابت می کند. بعنی می‌فهماند که در 
وقت مصایب و مشکلات غیر از خداوند یگانه کسی دیگر ندا کرده نشود. و نیز این 
حقیقت را فراروی ما می‌گذارد که انیا لل هر چند دارای مقام و مرتبه‌ی بلند 
بودنده ولی بنده‌ی محتاج خداوند متعال بودند و در وقت مصیبات به طرف او تعالی 
رجوع می کردند. 

فرمود: «بواد > . در آن زمان آب رودخانه‌های «منی» و «حرا» به وادی «بطحا» 
می‌ریخت و سپس به سوی «کعبة الّه» سرازیر می‌شد؛ به گونه‌ای که آب سیل محیط 
پیرامون «کعبه» را فرامی‌گرفت و به اندازه‌ی «کعبه» بالا می‌رفت. امروزه کلیه‌ی 


اين‌مسیرها را لوله کشی کرده‌اند تا آب در محوطه‌ی بیت جمع نشود. 


تن ۸ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۳ دی نع یعنی «بدون کشت». در آن زمان «مکه» و اطراف آن در زمره‌ی 
بی آب‌ترین نقطه‌های روی زمین بودنده اما به بر کت دعای «خلیل» له از همان زمان 
به بعد «مکُه» روی به آبادانی نهاد. در زمان این امت از سال هفتصد هجری به بعد این 
شهر از لحاظ ظاهری به‌طور چشم گیری پیش‌رفت کرده و اين روند تا به امروز هم 
ادامه دارد. اکنون شهر «مکه‌ی معظمه» به یک باغ می‌ماند که در آن انواع درختان و 
میوه وجود دارد؛ به طوری بعضی از درختان و میوه‌های «مکه) را به تتهایی در هیچ 
کجای دیگر دنیا نمی‌بینید و حتی خود اهالی «مکُه» هم اسم بعضی از درختان و میوه‌ها 
را نمی‌دانند. 

سوال: چرا فرمود: #غیرذی نع و «غیرذی‌شجر) نفرمود؟ 

جواب: چون در کوه‌های اطراف «مکه» درخت وجود داشت. اما امکانات 
کشاورزی از قبیل آب چشمه یا قنات و زمین مناسب وجود نداشت. 
عنل بْتك المْحَرَم - محر 4 به معنای (محترم) است. بت آلمحر 4 بعنی «خانه‌ی 
محترم تو». با بدین معناست: «زمینی که در آن تصرفات و کندن و قطع گیاهان آن و ... 


حرام است.» و به هر یک از این معانی» وجه تسمیه‌ی آن به «حرم) مشخص می‌شود. 


وجوه حرم بودن «مکه» 

تفصیلا وجوه حرم بودن «مکه‌ی معظمه» را در این موارد می‌توان برشمرد: 

اول؛ خداوند متعال به استخفاف گرفتن آن سرزمین و بی‌ادبی و حرکات ناجایز را 
در آن حرام قرارداده اشت: 

دوم؛ آن را از تعرض حاکمان و شاهان ظالم محفوظ داشته است و هیچ کس 
نمی‌تواند بر آن مسلط شود. 

سوم؛ محترم‌ترین مکان دنیا قرار داده است. 

چهارم؛ طبق قول بعضی آن را از طوفان «نوح» لا محفوظ و سالم داشت. 
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پنجم؛ اذیت کردن و کشتن هر نوع حبوانات و برخی اعمال دیگر را که برای 
واردشوند گان در خارج از آن جایز است در آن‌جا منع فرموده است. 

ششم؛ از همان روز که آسمان‌ها و زمین را پیدا فرموده است. هفت فرشته را در این 
نقطه مقرر فرموده که تا قيامت آن را از هر نوع امراض و مصایب نگهبانی می کنند.٩‏ 

سوال: هنگام ورود حضرت «ابراهیم) مظ به «مکه)» بیت وجود نداشت و فقط 
محل آن مانند ته‌ای نمودار بود؛ زیرا- چنان که قبلاً پادآور شدیم- در طوفان «نوح» 2 
بنای قدیم آن کلاً خراب شده ۳ پس چرا حضرت «ابراهیم» ز از آن به ت» 
تعبیر کرد؛ در حالی که بیت به چهاردیواری اطلاق می‌شود؟ 

جواب: مراد از #عند6» قرب و نزدیکی و مراد از «بیت» در قول «خلیل» ّ 
اصل و زمین «بیت الّه» که مشخص و موجود بود» است و اين در عربی رایج است 
که جایی که قباً اد بوده؛ با همان نام مشهور می‌شود؛ اگرچه بعدها خراب گردد. 

حضرت ابراهيم خلیل» له فرمان الهی را امتثال نمود و خانواده‌اش را در آن 
سرزمین تنها رها کرد و در دعا عرضه داشت که او اولاد خود را نزد پیت محرم تو در 
آن وادی که نه آبادی هست و نه مردم هست و نه حتی آب فقط به دستور تو و با 
توکل بر تو آورده است. این دلیل بر کمال ت و کل انبیا له است. 

بعد از دعای «توحید»» در درجه‌ی دوم برای توفیق بریایی «نماز» دعا می‌فرماید. 
رب وال٩8‏ - پروردگارا! من این بعضی از ذریه‌ی خود را بدین حکمت این‌جا 
اسکان داده‌ام تا نماز را برپا بدارند. 


تا این‌جا دعاهای حضرت «خلیل» ع مربوط به دین بودند. 


اد کی 
۲-ر.ک: تین الفرقان: ۲سوره‌ی «هود»/ تحت آیات۳۶ الی ۴قسمت «علوم ومعارف». 
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اج نلاس - این دعا به اعتبار امور دنیا است. فده جمع «فراد؛ به معنای 
تمام سینه و متعلقات آن است. اما اکثراً از «آفتدة» دل‌ها را مراد می‌گیرند و این جا نیز به 
قع معا سول ها ار ۱3 
تهوي هم - بوی 4 از «هوی» بهوی» به معنای «دوستی» و «میل کردن» است و ضمیر 
فاعلی آن به طرف 9 راجع است. حاصل معنا این که: «قلوب بعضی از مردم را 
به طرف آنان مایل گردان!» 


ررقم مَنَ الَبرات... در زمان حضرت «خلیل» 2 میوه و خوراکی در «مکه» وجود 


#به حضرت «جبریل» لت دستور 


داد «طائف» را از سرزمین (شام» بردارد و در نزدیکی «مکه) که بگذارو (۲ زمین 


نداشت و این دعای ايشان ‏ هم قبول شد. «للّه» 5 


«طائف» حاصل خیز است و در آن انواع میوه‌ها و ثمرات و جود دارد. در عهد مبارک 
«رسول‌اله» ی از سایر ممالک انواع میوه‌ها و ثمرات به «مکه‌ی مکرمه؛ آورده می‌شد. 

مرت مه عام است و می‌شود آن را بر حقیقت و بر مجاز- هر دو- حمل کرد. 
یعنی شامل ثمرات مادی و معنوی و نیز شامل ثمرات عاید شده در خود «مکه» و 
ثمراتی که از دیگر ممالک بدان جا برده می‌شود» است. 

میعاد کامل این دعای حضرت «ابراهیم خلیل» لت تا زمان درخواست معروف 
«ابوجهل» نرسیده بود. او همیشه از پیامبر# درخواست می کرد که اگر واقعاً نبی 
است. دعا کند چشمه‌های زیاد در کوه‌های «مکه) بجوشد و جاری شود تا آنان 


سافوزی ۲ ولی این دعا اکنون برای امت محمدی علر صاحهالصاوة وال لنسلیم ۷ متحقو 
شده است. «کل شیء مرهونٌ بوعده)ا. 
مک که 
رلک در ما نی ... (۳۸) 
جمله‌ی دعایه‌ی سوم و چهارمین دعای حضرت «خلیل» 2 است. 


۱-ن.ک: شرح الفاظ القرآن: ۶۳۷/۲ 
۲-ر.ک: تبیبن الفرقان: ۳/ ۲۷۷. 
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رین تغل ما خق... - یعنی خدایا! ظاهر و باطن ما را خودت می‌دانی؛ پس خودت 
می‌دانی چه چیزی برای ما ضرورت دارد و تو خود آن را نصیب ما گردان. 

حکمت این دعا این است که پیش از این درباره‌ی «توحید در ذات» و «توحید در 
ربوبیت» سخن به میان آمده بود؛ اکنون در اين دعا «توحید در علم» را مورد توجه 
قرار داده و آن را به مردم می‌آموزد که هیچ چیز- نه در زمین و نه در آسمان- بر 
خداوند 36 پوشیده نیست. بلکه علم او تعالی بر همه چیز محیط است. این مورد چون 
لازمه‌ی اعتقاد صحیح است» ایشان این دعا را کرد تا اولاد او بدانند همچنان که اعتقاد 
به «توحید» در ذات اله العالمین ضروری است. اعتقاد به توحید علمی او تعالی نیز لازم 
و ضروری است. گویا این درسی است برای تلقين توحید علمی خداوند متعال به 
اولادش تا بدانند علم او تعالی بی‌نهایت وسیع است. 


به رد و و م1 


هد آلدی وَمُبَ ی ... )۳٩(‏ 


بعد از ایمان و علم و کمالات دینی بزرگ‌ترین نعمت. اولاد صالح است و در 
این جمله دعای حضرت «خلیل» 2 راجع به همین نعمت بیان گردیده است. 
کب هي وب ی ... - حضرت «خلیل» ما بعد از گذشت صد سال صاحب شش 
فرزند گردید. علّت این که حضرت «خلیل» تلا این جا فقط دو فرزندش- «لسَمییل 
ولسحَق»- را یاد می کند. این است که از میان سایر فرزندان وی فقط این دو بزرگوار 
شرف پیامبری حاصل کردند. از این بابت جای داشت که بیش از ساير فرزندان از آن 
دو نام ببرد و به وجود آنان خداوند متعال را سپاس گوید. 

این یکی از خصیصه‌های حضرت «ابراهیم» مقر است که دو پسرش پیامبر بودند 
و جز ایشان هیچ پیامبر دیگری صاحب دو فرزند پیامبر نبوده است. علاوه براین» تمام 
پیامیران پس از وی از ذرئه‌ی او هستند؛ چون تمام پیامبران «بنی‌اسراییل» از اولاد 
حضرت اسحاق» ال و «رسول‌اله» 5 از نسل حضرت «اسماعیل» 2 است. و این 


هم یکی دیگر از خصایص منحصر به‌فرد آن حضرت لا است. 


تن ۲۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


سوال: از سیاق و سباق آبات معلوم می‌شود که اين دعاها در «مگه» و- چنان که 
گفتيم- در گردنه‌ی «مدعی) صورت گرفته است؛ حال آن که در آن وقت حضرت 
«ابراهیم» ما فقط حضرت «اسماعیل» ل را داشت و حضرت اسحاق» لا هنوز 
متولد نشده بود. اگر بگوييم که حضرت اسحاق» 2 در آن زمان وجود نداشته است.» 
که خلاف اقرآن» به وجود میآید و اگر بگوييم وجود داشته است؛ پس خلاف «حدیث» 
پیش می‌آید. پس ذکر حضرت اسحاق» 2 در این محل چه وجهی دارد؟ 

جواب: اين اشکال بسیاری از مفسّران را به بن بست کشانده است و البته 
جواب‌های متعددی هم ارایه شده است. اما صاحب «روح المعانی» علامه سیّد 
«آلوسی»ع در اين مورد تحقیق کرده و اثری از حضرت «ابن عباس»خفسه نقل 
کرده است که در مورد این دعای حضرت «خلیل» 2 فر موده‌اند: 

«قال هذا بعد ذاک بحین.» (اين دعا مدت‌ها بعد ایراد شد.) 

صاحب «روح المعانی» این روایت را به نقل از «ابن جریرا و «ابن ابی حاتم» و «ابن 
منذر) از «ابن عباس» خوفعته آورده ۷ 

توضیح آن که: زمانی که حضرت «خلیل» 2 «هاجر» و «اسماعیل) طج را به 
«مکه» آورده «اسحاق» اش به دثبا نیامده بود و این دعا هم در این محل «مدعی) نبود» 
بلکه ۱۳ سال بعد در «شام» که حضرت اسحاق» لا متولد شد. این دعا را کردند. 
خداوند متعال در این آیه‌ها مجموعه‌ای از دعاهای حضرت ابراهیم خلیل» قْرٍ را در 
موضوعات مختلف جمع و حکایت می‌کند؛ بدون اين که در آن ترتیب زمان آن‌ها را 
رعایت کند. دعاهای اول تا ولا نی الما [براهیم: ۳۸] در «مکه» انجام گرفت و این 
دعای شکرء» پس از تولد حضرت «اسحاق» لش در (شام» بود. 


انلس لْعاو -در این جا (سمیع) به معنای «مجیب» می‌باشد. یعنی «لحیب الدعاء». 


۱-روح المعانی: ۳۰۴/۱۳ (به روایت ابنابی حاتم در تفسیر: ۳۷/۶ ش ۱۳۱۵۰- و طبری در تفسیر: ۷/ 
۶۳ ش ۲۰۸۴۳). 
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مستحب است که وقتی کسی دعا می کند» در آخر بگوید: «ربنا تقّل منا انک آنت 
السمیع العلیما. 

این دعای «خلیل» لا یک تعلیم برای ما است که اگر خداوند متعال به ما فرزندی 
عطا کرد شکر او تعالی را ادا کنیم (و بزرگ‌ترین طریق ادای شکر این است که آنان 
رابه تحصیل و طلب علم دین واداریم و در اين راستا تشویق‌شان نماییم.) 

علاوه بر اين» حضرت «خلیل» لت با این دعایش ثابت می کند که اولاد از جانب 
خداوند طّْْ هستند و اين را نیز می‌نمایاند که اولاد صالح در زمره‌ی بزرگ‌ترین 
نعمت‌های خداوند متعال هستند. کسی که اولادش ناصالح و شقی‌اند» گویا اصلا 
اولاد ندارد و فاقد نسل است. 


ثابت شد که مردم باید برای حصول نعما اي گونه باید دعا کند. 


رت خی شقیرالسلز... (۰) 

این دعای پنجم حضرت «خلیل» ما است. 
رب اجعلني میم السَ3 و ص ریق - میم به معنای «قائم‌دارنده» است. اين‌جا حضرت 
«خلیل» ط بار دوم به‌طور ویژه برای حصول توفیق به ادای «نماز» دعا می کند؛ چون 
نماز بعد از «توحید» از همه‌ی عبادات مهم تر است. 

مراد از اقامه‌ی صلاة» نماز با وضوی کامل همراه با جماعت و توأم با خشوع و 
خضوع است. 


رَبْا رتیل دعاء_ا ین دعای ششم است. 


رکتا آغفزی وولدی ... (۴۱) 

هفتمین دعای حضرت «خلیل» 2 است که یک دعای جامع است. 
رب اغفز ی وولَيٌ... - حضرت «خلیل» ل در این کلام برای خود و پدر و مادرش و 
سایر ممنان دعای مغفرت می کند. 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


از این آیه معلوم می‌شود که پدر و مادر حضرت «ابراهیم» مقر هر دو موّمن 
بودند؛ چنان که نظریه‌ی «اهل تشیع» است و گروهی از ما «اهل‌سست» همچون صاحب 
تفسیر «مظهری» هم به همین جهت رفته‌اند؛ به دلیل همین آیه و نیز به دلیل حدیشی که 


در آن آمده است: «من از پدران و مادران پاک به دنیا آمدهام.»"" 


این گروه قایل‌اند که «آذر» عموی حضرت «خلیل» 2 بود» نه پدرش. 

اما مفسران کبار همچون «ابن عباس»خله و سایر محفقان تفسیر قایل‌اند پدر 
ایشان «آذر» با لقب «تارخ»- و یا برعکس- بت‌تراش و کافر بود. 

سوال: گرچه پیرامون اسلام و عدم اسلام مادر حضرت براهیم خلیل» له علما 
اختلاف نظر دارند و بنابه قول «حسن بصری» 4 مزمنه بود " اما پدر آن حضرت للْ 
به اتفاق محمّقان و طبق صحیح‌ترین قول» کافر بوده است. حال با توجه به این که دعای 
مغفرت برای کافر نارواست. سوال پیدا می‌شود که چرا آن‌حضرت لمّ در دعای 
مغفرت. پدر را نیز شامل کرد؟ 

جواپ: محققان در پاسخ به اين سوال چند سخن گفته‌اند: 

۱- این استغفار مربوط به زمانی است که حضرت «خلیل» ‏ خبر نداشت 
مغفرت خواستن برای کفار ناروا و بی‌فایده است و تا آن وقت از آن منع نشده بود. 
بعدها از اي کار منع شد و پس از آن دیگر دعا نکرد.۲ 


۱ به روایت بیهقی در سنن کبری از این عباس نت مرفوعاً با الفاظ «ما ولدني من سفاح آهل ابحاهلية 
شیم ما ولدني الا نکاخْ کنکاح الاسلام : کتاب النکاح/ بابب۱۷۸«نکاح أهل الشرک وطلاقهم» 
ش ۱۳۴۵۶ و از جعفر بن محمد عن ابیه تم ش ۱۴۴۵۷و در دلائل النبوة از انس تفت با الفاظ 
(... وما افترق الناس فرقتین الا جعلني اه ی خبرهما؛ فأخرجت من بین آبوین؛ فلم يصبني شيء من عهر امحاهلیق 
وخرجت من نکاح ول آخرج من سفاح من لدن آدم حتی انتهیت ای آي وآمي؛ فآنا خرکم نفساً وخبرکم آب 4- و 
طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۰۶۵۹- و ابن ابی‌شیبه در مصنف: الفضائل/ باب ۱» ش‌۳۲۲۹۸- و 
بغوی در تفسیر- و ابن عساکر در تاریخ از عائشة عتنا. 

۲-روح المعانی: ۸۱۳ ۳۰۵. 

۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۷۵- البحر المحیط: ۵/ ۴۳۴- روح المعانی: ۳۰۶/۱۳ ۳۰۵. 
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۲-مقصود آن‌حضرت مت این بود که خداوند متعال او را قابل مغفرت بگرداند. 
یعنی او را هدایت دهد و رب پس از آن مورد آمرزش قرار دهد. 


۳ مقصود ایشان لا ۹ «آدم) و بی‌بی «حوّا» لیلد بودند. ٩٩‏ 


۴-مراد از پدر حضرت «نوح» 2 ۱ 

تا وت ی و ی ی 
به شرط اسلام و ایمان بود. بعنی چنین منظور داشت ت: فربنا اغغرلی» ولوالدی آن اسلیاه۳ 
(پرورد گارا! پدر و مادرم را - اگر ایمان آوردند - مغفرت فرما!) 


مسایل مستنبط 

۱-بی‌احترامی در حرم مکی جایز نیست - علما با استناد به این دعای مقبول حضرت 
«خلیل» لا که فرمود: رب أجِعَل ها الب ءایتا [براهیم: ۰۳۵ گفته‌اند: ارتکاب 
هیچ گونه بی‌حرمتی در حرم جایز نیست و حتی قطع اشجار و گیاهان حرم و زدن و 
کشتن حیوان و انسان حتی قاتل پدر هم در آن سرزمین محترم جایز نیست. 

اثرات دعای «ابراهیم» 2 در قلوب حیوانات آن سرزمین هم الهام گشته و در آن 
محدوده به همدیگر تعرض نمی کنند. 

۲- توجه به امنیت در زندگی انسان مهم است - در همان آیه» اهمیت امنیت در 
زندگی انسان هم ثابت می‌شود. 

۳- تمسک به عقیده‌ی «توحیدی» و اجتناب از «شرک» ضروری است - در آیه‌ی «وأَجَنبَی 
وی آن نيد لصتم [ابراهیم: ۳۵] اهمیت «توحید» و دوری از «ش رکک» و بت‌پرستی 


روشن گردیده است. 


همان منابع. 
۲-المحرر الوجیز: ۳/ ۳۴۳- البحر المحیط: ۵/ ۴۳۴. 
۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۳۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۷۵ 


۰ ۹ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


(اين دو جمله‌ی دعایبه‌ی حضرت «خلیل» 2 نشان‌دهنده‌ی آن‌اند که انسان باید 
همواره این دعاها را بخواند و مفاد آن را از حداوند منان مسأّلت نماید.) 

۴- «نماز» در تمام ادیان آسمانی مهم و بعد از «توحید» بزرگ‌ترین فریضه بوده است - 
جمله‌ی «ریُکا لیقیموا اَلصّلة4 [ابراهیم: ۳۷] بیان گر آن است که «نماز» در سایر 
ادیان آسمانی هم بوده و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عبادت فرض بعد از «توحید» 
اس 

۵- نباید از تربیت دینی فرزندان و دعای خیر برای آنان غافل بود - از دعاهای حضرت 
«خلیل» ‏ معلوم شد که انسان هميشه باید در فکر تربیت و خوبی فرزندان خود 
باشد و کوشش کند افرادی فرمانبردار «لّ جّ 
و رزیل مان یود تفای فان رشان کف هه ارات زا تس 


و تقتطرو فا بریادارنده‌ی «نماز» با آ بند 


مستقیم دعوت و تشویق نماید. 

۶- سه دعای «توحید» و «نماز» و «وحدت» برای اولاد ضروری است - از دعای 
«واجنتی وی آن نع انامه [ابراهیم: ۳۵] و «رَیتا لیقَیمُوا لصو ابرهیم: ۳۷] و 
«فَْجْعلَأَفیدةٌ ری آلناسٍ؟۹ابراهيم: ۳۷]) به این نتیجه دست می‌پاييم که انسان بعد از 
دعای «توحید» برای نسل خود. دعای توفیق به برقراری نماز و همچنین وحدت و 
هم‌دلی را برای آنان بخواهد. 

۷-دعای انسان حتماً قبول می‌نسود - آن بخش از جملات دعایبه‌ی حضرت «خلیل» 
ال که فرمود: «ٍن ری لسع آلدعَایه ابراهیم: ۰1۳۹ بیان گر این نکته است که دعای 
انسان صد در صد قبول می‌شود و بنابر این انسان باید دعا کند. دعا نزد خداوند لد 
یک مقام و وجه قبولی دارد. 


۸- همه‌ی مزمنان تا قبامت مشمول دعای حضرت «خلیل» از هستند - حضرت 


و 
۹ 


«خلیل» م2 در دعایش به طور عام فرمود: 2 وللمَوّمیین یرم یقومألحساببراهيم: لوا 
و بنابراین» تمام منومنان تا قيامت مشمول این دعای ایشان مق هستند. 
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-٩‏ انسان برای آبا و اجداد خود هم دعای مغفرت کند - انسان نباید در دعاها آبای خود 
را فراموش کند؛ چنان که حضرت «خلیل» لا در یک جمله یک دعای کامل- برای 
خود و آبای خود و کافه‌ی مومنان- کردند. 

۰- خواند ن دعای ابراهیمی در هر نماز مستحب است - علما خواندن دعای رب 
أجعلی میم لصو وین دزی ٩...‏ [ابراهیم: ۳۰] را تا آخر در قسمت پایانی هر نماز- بعد 
از رین ءایت نی دیا حَسَتة وی الاخرة حَسة [بقره: ۲۰۱] - مستحب دانسته‌اند. بعد از 


رت نت اماب 


و < وو ِ وار تِ 


آن. دعای را لاترغ قلوبتا بعَد اد هی وت لا دنک نخمد ‏ 
[آل‌عمران: ۸] را هم بخواند. 

4 که مس وس و # و ی 
تختارت وه ی ک انا لوخرهه 
مرو و - ۶ ی ود سم هب ور و و مر 4 
زر کم یه یه مد ج ۳۳ مقنی زءوسیم لا یرت 
برای روزی که خیره می‌شوند 7 آن خیم 9 شتاب‌کنندگان سر خود را بردارندگان» بازنمی‌گردد 
لیم طرفهمَ دمم موه رچ وآنذر آلناس ین یأتیم الَعداب 
به سوی آنان چنسم‌شان و دل‌های‌شان خالی است ٩‏ وبترسان مردمان را از روزی که بیاید به آنان عذاب 
بت ك. 2 2 کج 7 که 7 7 
فیقول الذین ظلموا ربنا آیخرنا ال اجل قریب مج دعوّتك 

حِ سم 

پس می‌گویند ظالمان: ِ پروردگار ما! موقوف دار ما را تا میعادی نزدیک تا قبول کنیم خواندن ترا 

۳ و ۳ ۳۳ م و و ۳ 

لس ولج تکُو وا آقسمثم ین قبل ما کم ین 
و پیروی کنیم رسولان را» گفته می‌شود به آنان: «آیا قسم نمی‌خورید 0 
۹۹ 3 رم لاو ی سم 1 +9 ظلَموا اد 
زوا 62 وسکنتم نی مُمسصن آلنین ظلَمَوَا آنفسَهم وتبیرت 
زوالی؟ ه و ساکن شدید در منازل آنان که ستم کردند بر خویش و واضح شد 


کم کیت فعَلا بهم وَضْرتا لکم الامثال هم وقد مکرو 


تن ۸ تبیین الفرقان / جلد چهاردهم 


برای شما که چگونه کردیم به آنان و پدید ساختیم برای شما داستان‌ها * و هر آثینه بدسگالیدند 


۱۳| سا 0 رگ کپ من مدمه رک کر رم اجواهز 
بدسگالی خویش را و نزد «اله» هست علم بدسگالی آنان و نیست بدسگالی آنان بدان مثابه که از جای روند 
ء 
7۳ ررض مم مک يم سك ما رد و ار ]سم 0 م7 وو 
به سبب آن کوه‌ها 9 پس میندار «الله» را خلاف‌کننده‌ی وعده‌ی خود با رسولان خود. هر آثینه «النه» غالب 
صد 
4 ی حس ۶ و > که مر گر رو ۱ م ما 9 
ذو انتقام یوم تبدل الارّض غیر الازض والشموت 
و صاحب انتقام است ٩‏ روزی‌که بدل کرده می‌شود این زمین به‌غیر این زمین و بدل کرده می‌شوند آسمان‌ها 
۷ 
وبرژوا یه او جد القهار چ وتری المجرین یومینر مُقرّذن نی 
و ظاهر می‌شوند به حضور «للّه» یگانه‌ی غالب * و می‌بینی تو آن روز گناه‌کاران را دست و پا به‌هم‌بسته 


ال 9-۹ 0 هو 7 ده م2 اه + 
لا صفاد 62 سرابیلهم من قطران ونعتی وجوههم النار 
در زنجیرها ه لباس آنان از قطران می‌شود و می‌پوشد روی‌شان را آتشس ه 
زا ام مهو نش 0 رد 6ص دصر روصت م2 م ی 
جزی الله بل نفس ما کسبت ن الله سریع الحساب (2) ها 
حج 
تا جزا دهد «النه» هرکسی را به آن‌چه کرده است. هر آثینه «النْه» زود حساب‌کننده استه این (قرآن) 
رد و و رو جح ها ۹ ها فا زا و 
خبررسانیدنی است برای مردمان و تا بیم کرده‌شوند به آن و تابدانند که جز این نیستکه وی«النه» یگانه است 
لح[ صد عجرم حح 
ولد کر ولو الالجمی 


و تا پندپذیر شوند خداوندان عقل ه 


۰ 


مفهوم کلی آیه‌ها: پیامبر خداوند متعال نمی‌بایست از رفتار و نافرمانی و آزار کافران 
ناراحت شود؛ که خدواند متعال از تمام احوال آنان خبر دارد و مکافات‌شان را تا روز 
جزا موخر داشته است. آنان در آن روز با ترس و وحشت از خداوند متعال می خواهند 
یک فرصت دیگر به آنان داده شود تا خرابی‌های‌شان را جبران کنند. اما این فرصت 
به آنان داده نمی‌شود و بلکه به این نکته تذ کر داده می‌شوند که شما در سرزمین و 
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جای سکونت کسانی زندگی می کردید که پیش از شما بودند و می‌دانستید که دچار 
چه سرنوشتی شدند و اما از سرنوشت آنان عبرت نکردید. پس» پیامبر و باید مطمتن 
حتماً به وعده‌ی خود مبنی بر انتقام از ظالمان عمل می کند و در آن 


می‌شد که او یه 
روز کافران دست و پا بسته با لباس‌هایی از قیر سوزان در بارگاهش حاضر کرده 
می‌شوند تا هر کس به سزای اعمالش برسد. «قرآن» کتایی است که این خبرها را به 
مردم می‌رساند تا بترسند و بدانند که «للّه» فقط اوست و عاقلان پند گیرند. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های پیشین دلایل «توحید» از زبان حضرت ابراهیم خلیل هم اش نقل شده 
بود و طریق طلب از بارگاه الهی نیز از آن‌حضرت ما حکایت گردید. اکنون در 
آیه‌های پایانی سوره. در باره‌ی مآل و سرنوشت اخروی منکران «توحید» (کافران و 
مشرکان) و مواخذه‌ی بسیار سخت کافران ظالم بیان می گردد. ۱ 

به وجهی دیگر: در آبات گذشته تسلیم مشود کر حضرت «ابراهیم خلیل» 
لل در مقابل «لّه» ی بیان گردید؛ چنان که طبتی حکم خداوند متعال و با توکُل بر 
او تعالی» زن و فرزندش را به بیابان پی آب و علف «مکه» آورد و تنها رها ساخت و 


برای سعادت دنیا و آخرت‌شان دعا کرد و او تعالی هم پریشانی‌های وی را برطرف 
فرمود. حال در پایان سوره‌ی مبارکه «رسول‌اله را دربرابر عکس‌العمل‌ها و 
برخوردهای نامناسب مشر کان و کفار تسلّی می‌دهد و به ایشان لا تذ کر می‌دهد که 
باید‌ضیر کند که آوفت غود آنان رابهس ای اخمال‌شان غ اه رسانند و درضمی 
نتیجه‌ی مکر و حیله‌ی ظالمان را بیان می کند و اشاره می‌فرماید که آنان با اين کارها 
نمی‌توانند به تو ضرری برسانند. (اساساً داستان حضرت «خلیل» با جریاناتی که 
برایش اتفاق افتاده خود تسلی و تقویت برای «نبی کریم» است.) 


۱-ر.ک: تفسیر قرطبی: ۸٩‏ ۳۷۶. 


۰ ۰ تبیین‌الفر قان | جلد چهاردهم 


در ادام مسأله‌ی «معاد» و در پایان به مناسبت ابتدای سوره که درباره‌ی «توحید») 
بود» باز موضوع «توحید» را مطرح می کند. 

مناسبت دیگر اين هم می‌تواند باشد که در گذشته آمده بود که حضرت ابراهیم» 
طّ در مورد کعبة ال و سرزمین آن دعای امن کرد و اکنون حالات ناامنی - 
خحصوصاً در امر دین -و ثمره‌ی آن را بیان می‌فرماید. گویا در میان اين آیات مناسبت 
ضد و نقیض برفرار است. 

این آیات کریمه برای پیامب رت سّی و در عین حال تهدیدی سخت برای امت و 
تمام مخاطبان دعوت ایشان لفْ است "4 چون بیان گر این مطلب است که مخالفت با 
نییا لا موجب خسران و زیان است. 


ولا تحسَبی ال عُفلاً... (۴۲) 
لا کَحسَن انهعافا ... - لاه از «غفلت» است که در عربی عبارت است از: «عدم 
الاطلاع عن حقيقة ۳ را. 

سوّال: چرا خداوند متعال به پیامبر ود می‌ گوید: «ولاتخسبر تغل 4» 
در حالی که هیچ گاه چنین چیزی در ذهن و فکر ایشان 3 ی 
این شأن پیامبر نیست که آن ذات علیم و خبیر را از امور بندگان غافل بداند. پس» این 
خطاب به چه معناست؟ 

جواب اول: این خطاب عام و برای هر آن کسی است که ممکن است نسبت به اوصاف 
خداوند متعال جاهل باشد. یعنی: «ای مخاطب و ای انسان! هر گز گمان مبر .۲*6 


۱- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۰۲۷۴ 
۲ البحر المحیط: ۵/ ۳۳۵- روح المعانی: ۱۳/ ۳۰۶. 
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جواب دوم: خطاب برای پیامبر ی و اما در حقیقت منظور بیدار کردن امت ایشان 
تطانت. ‏ ون ایث طورتتعطات به ایان ویر ایخ شناست که آن رت 
ط رییس امت است و این یک قانون است که چنان‌چه خوف صدور خطایی از 
کوچک‌تران درمیان باشد» رییس و بزرگ آنان مورد تذکر و خطاب قرار می گیرد 
تا زیردستان بهتر متوجه شوند. 

جواب سوم: خطاب برای پیامبر یک اما بر سبیل فرض محال است. این توجیه 
می‌تواند به قول دوم بر گردد و گفتیم که قول صحیح هم همین معنا است. 
مر لیم تشخش فیه الابهّار - یعنی: انا یو خر عذابّیم وخهم» (به تخیر می‌اندازد 
عذاب و مواخذه‌شان را برای روزی که در آن چشم‌ها خیره می‌شوند). 

تحص از «شخوص» به معنای «ایستادن و بلند شدن» است. «شخص الرجل» 
یعنی «بلند شد مرد؛. کلمه‌ی «شخص» که برای انسان مورد استفاده است. از همین 
ماده است؛ زیرا قامت او راست است و از دور مشخص و معین و از سایر حبوانات 
ممتاز می‌شود؛ بر خلاف سایر حیوانات که این گونه نیستند. «شخوص البصر» که 
نتیجه‌ی حبرت و دهشتی است که در وجود انسان پیدا می‌شود» هم از همین ماده 
است. («رفع البصر وفتحه کاملاًکالتحیر»). در عربی به بالا گرفتن چشم‌ها در آثر ترس و 
وحشت؛ به گونه‌ای که انسان نتواند چشمانش را پایین بگیرد؛ «شخوص» می‌نامند. 
ظ تحص فیه 7 تَصَر4 یعنی «خیره می شوند در آن روز چشمان». خیره شدن چشمان 
حاکی از وحشت فوق‌العاده‌ی حاکم بر انسان در آن روز است. 


مقصود آیه ابلاغ و تذکر اين مطلب است که مواخذه نشدن عاصیان از طرف 


خداوند متعال به این معنا نیست که او یه از حال آنان خبر ندارد بلکه در این دنیا به 
سزای اعمال‌شان نمی‌رساند و به آنان مهلت می‌دهد و عقاب و عذاب‌شان را برای 


روز قيامت گذاشته است؛ روزی که چشمان انسان از شدت وحشت خیره می‌مانند. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۴۱. 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


مُهطورت مُقنی ژ#وسیم... (۴۲) 

مَمُطحینَ ُقَنعي ژعوسهم... - «مهطیت به معنای شتاب کنندگان؛ از «|هطاع» 
است. " «حطم یَهْطعٌ» هطوعا یعنی «آسرع فقبلاً تفا" (با خوف و تند رفت). یعنی 
«رفتن سریعی که همراه با خوف باشد». بعضی این کلمه را صفت «الاْبَصره 
گفته‌اند. 

به طور کلی در معنای این کلمه چهار قول از علمای تفسیر نقل شده است؛ بدین 
شرح: 

۱. «ابوعبیده» 4۶ می گوید: مهُطِون به معنای «ُسرعین» است. «آهطع الرجل» 
یعنی «آسرع» (مرد شتافت) و «آهطع البعیر» یعنی «اسرع البعیر» (شتر شتابان راه رفت). 
مقصود این است که مردم با مشاهده‌ی آن روز هولناک با عجله و شتابان راه 
می‌روند. 

۲ «احمد ین بحبی) له می گوید: به معنای «نگاه کردن در غایت دّت و خشوع 
تم با غم و اندوه» مت 

۳ به‌معنای ساکت و خاموش است. «آهطع الرجل» یعنی «سکت الرجل» (مرد 
خاموش شد). معنا این که: مجرمان ظالم در اثر شدت وحشت و خوف آن روز همه 
ساکت می‌مانند و یارای سخن گفتن ندارند و هیچ کس از دیگری چیزی نمی‌پرسد. 

«لیث» ط معنای «قر وذل» را در نظر گرفته است. بعنی «ذلیل شد؟ (در آن روز 
ذلیل می‌شوند). اين قول» قریب به قول «احمد»بِْ است. اما معنای نخست (شتابان) 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم از ابن عباس عقلثته: ۶/ ۳۷ ش ۱۳۱۵۴- تفسیر طبری: ۷/ ۴۶۸ ش ۲۰۸۷۱. 
۲ تفسیر مظهری: ۰۱۲۳/۴ 
۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۴۱. 
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مطلب است که آنان روز قيامت دارای هر دو حالت خواهند شد. 


«#مقبی از «ٍقناع» به معنای «رفع الرآس والنظر فی ذل وخشوع) است. اقنع» یقنع) د‌ 


اصل به معنای ببلند کردن» است. در این جا د یعنی ارفع الرآس ذیک ٩۱‏ «مقّیی 
ژوسیم)» یعنی «رافعی رژوسهم لاه (سرهای‌شان را با ذّت و شرمندگی بالا می گیرند 
و ذلبلانه نظر می‌کنند)(۲ 


«قناع» به روپوش و روسری زن می گویند. 

یرک له ره - طرفهم» فاعل لایر ده است و «طرّف» به «دو گوشه‌ی چشم» 
می‌گویند. یعنی «دیدگان آنان به جانب خودشان برنمی گردد تا بنگرند که خود چه 
حالی دارند.) 

۳ هر وا - دم جمع «فزاد» است و- چنان که آوردیم - در اصل به معنای 
(«سینه) است» ولی در این‌جا به معنای «قلب» است. «هواآء4 به معنای «خالی» است. در 
عربی «جوّ و «هوا» و «خلاٌ به فضایی می‌گویند که از اجسام و اجرام خالی باشد. 
فلاسفه به فضای خالی ما : بین زمین و آسمان «خلاء» می گویند. باد را «هوا؛ می‌گویند؛ 
چون از فضا و میدان خالی جو می‌آبد. مقصود این است که در آن روز کثرت و 
شدت بیم و وحشت قيامت طوری دل‌های آنان را به خود مشغول می کند که از 


۰2 ۰ یز موی مر و (۳ 
هر گونه عقل و فکر و تصوّرات دیگر خالی می‌ماند. 


در آن آیه‌ها و حالات ذاتی ظالمان و مشر کان را خبر داد که چه گونه و با 
چه وضعی سر از گور بیرون میآورند و در صحرای محشر حاضر می‌شوند. حال باز 


۱-ر.ک: همان. 


۲ تفسیر قرطبی: ۸٩‏ ۳۷۶. 
۳-روح المعانی: ۱۳/ ۳۱۰. 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


به پیامبر گرامی خویش دستور می‌دهد احوال آنان را بعد از مرگ به هنگام قیام در 
روز قيامت به آنان گوش زد کند که آنان از احوال و دهشت آن روز خبر ندارند. 
ور امس رم هم کاب به پیامبر خود دستور می‌دهد که تو چون مُنذر و 
ترساننده‌ای» مردم را از روزی که عذاب به سراغ‌شان می آید» بترساند و با این کار از 
وزود آنان ندز جهنم و گرفتارشدن به عذاب جلوگیری کند که آنان خودشان 
نمی‌دانند؛ زیرا از احوال قیامت کسی سر در می‌آورد و آن را درک می کند که دلی 
صاف و شفاف داشته باشد. حضرت «علی» 9 له می گفتند که قیامت. بهشت و سایر 
حقایق آخروی برای من به قدری بقینی‌اند» که اگر پرده‌ها از آن برداشته شود و برای 
من ظاهراً منکشف گردنده بر يقین من چیزی افزوده نمی‌شود."؟ 

«الف و لام» در لفظ لاس4 نزد بعضی برای جنس و یا استغراقی است و این 
دلیل بر ختم انبوّت» است؛ زیرا «ناس» در اصل به معنای ما ینس بالتّکلیف» است و 
نابراین» در آن تمام مکلّف‌ها (همه‌ی انسان و جن‌ها) داخل‌اند. 

لفظ داب » دلالت بر وجود یک محذوف می کند؛ یعنی: «وآنذر البّاس من 


عذاب یوم أتیهم العذاب ...»۲۰ 


بر ون ایلیا ... «اف» در جواب «وأنذر آلنا»4 است. 


2 


نج عونت «جْب» در جواب امر م4 واقع شده و به همین وجه مجزوم است. 
نیع لسن _ فعل نع نیز جواب امر است و در محل جزم قرار دارد. در اين جا 
با وجود آن که مضارع است و در آخر آن کسره نمیآیده اما به علت اجتماع ساکنین 
به مطابق قاعده‌ی «الساکن اذا خرك حرّك بالکسر» آخرش مکسور شده است. 


۱-اشاره به این مقوله‌ی معروف ایشان دارد: «لو کف الفطاء ما ازدَدْتْ یقینا» (به روایت ابونعيم در حلية 
الأولیاء). این قول از حضرت «ابوبکر صدیق» یه و «عامر بن عبد القیس» و «ربیع بن خیثم» هم 
مروی است. (ر. کک: الأداب الشرعية: فصل «الطعن علی العلماء»- رساله‌ی قشیری: باب «الیقین»- 
ٍحیاء علوم الدین: کناب آسرار الصلوة). 

۲-ر.کک: تفسیر اللباب: ۴۰۹/۱۱- الدر المصون: ۷/ ۰۱۲۳ 
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۳ 
۶و 


آوکز تکوثوا آقسهتم... - این جا پیش از این جمله‌ی دیقولون) پا «قیل مم» محذوف است. 
بعنی «قیل طم: 1 تکونوا ...». طروال)4 به معنی «زایل شدن» است. از آنان پرسیده 
می‌شود: آیا پیش از اين قسم نمی‌خوردید که برای شما در دنیا زوالی نیست 
۱ کی مت فد 21 

(نمی‌میرید یا خاک خواهید شد)؟! 


سکس نی من أذین... (۴۵) 
ومگنشم نی مساکن این کلنو... - سکم از «سکنی» یعنی «وطن گرفتن» و «سکونت 
در جایی» است. " یعنی: و شما در مساکن کسانی که ظالم بودند و گرفتار عذاب ما 
دنله سکو نت تمو دنک 

این جمله را می‌توان به دو وجه معنا کرد؛ یکی به معنای حقیقی کلمات. یعنی: 
شما حقیقتاً در مساکن و محل زندگی کسانی از اقوام ظالم (قوام «نوح؛ و «هود» و 
«صالح» طهل) که قبل از شما بودند و مورد عذاب الهی قرار گرفتند» سکونت 
کردید ولی عبرت نکردید و اصلاً فکر نکردید پیش از شما این‌جا چه کسانی بودند 
و سرنوشت‌شان چه شد؛ در حالی که باید درس عبرت می گرفتید تا به سرنوشت آنان 
دچار نشوید. 

فی الذّاهبین الاوّلین من القرون لنا بصائر 

معنای دیگر آن مجازی است. یعنی: شما با این که از نتیجه‌ی اعمال و نقشه‌ی آنان 
خبر داشتید» از هلا کت‌شان عبرت حاصل نکرده‌اید و بلکه اخلاق و رفتار بد آنان را 
در پیش گرفتید و با انتخاب «کفر» و دیگر معاصیی دنباله‌رو آنان شدید. ۲ در عرف و 
اصطلاح هم به کسی که رفتار و اخلاق و روش کسی را داشته باشد. می‌گویند: 
«فلان جانشین فلان کس است») طبق این توجیه گویا به آنان گفته می‌شود: پیامبران 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۴۳۶- روح المعانی: ۱۳/ ۳۱۲. 
۲-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۴۳۶- تفسیر الباب: ۱۱/ ۴۱۰. 
۳ ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۴۳۶- روح المعانی: ۱۳/ ۰۳۱۳ 
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هاشتا زا دغونت دادید که ایمان‌باو رید وا آبان هسانه شوب اما شا رت ناخ 
را نپذیرفتید و همجواری با بزرگان ظالم خود را اختیار نمودید. 


در این جا هر دو معنا معتبراند. 


رت رم سرت مزلم 
وق مکرواً مکرهم... (۴۶) 

این آیه داری سبب نزول خاصی است. اما در تعیین آن اختلاف وجود دارد. 

. گروهی از مفسّران گفته‌اند: خداوند متعال در این آیه اشاره به مکر کفار 
او تعالی درگیر شوند! خداوند ی با بیان این مورد می‌خواهد پیامبر 2 را تسلی 


دهد. 


علامه «سیوطی» ان جریره «بغوی»» «قرطبی» و صاحب «تفسیر مظهری» عم در 
سبب نزول این آیه. قصه‌ای از اسرایبلیات که از حضرت «علی مرتضی» فد روایت 
شده نقل نموده‌اند؛ بدین توضیح: وقتی «نمرود» نتوانست حضرت "ابراهیم» 2 را در 
آتش بسوزاند و آن‌حضرت از «بابل) بیرون رفت» به وزیر خود گفت: من حتماً باید 
در مورد خدای ابراهیم» تحقیق کنم. او برای این کار چهار عقاب بز رگ پرورش 
داد تا آن که کاملاً فربه و قوی شدند و سپس یک اتاقکک درست کرد و در آن دو 
درب یکی بالا و دیگری پایین» گذاشت و برای ورود هوا در آن سوراخ‌هایی ایجاد 
کرد. بعد از مدتی عقاب‌ها را گرسنه نگه‌داشت و سپس به چهار گوشه‌ی اتاقکك 
بست و بالای آن چوبی نصب کرد و بر روی آن گوشت نهاد. «نمرود» با یکی دیگر 
در اتاقک نشست و چون چشم عقاب‌های گرسنه به گوشت افتاد» برای رسیدن به آن 
پرواز کردند و اتاقک هم به هوا برخاست. عقاب‌ها همین‌طور بالا و بالاتر صعود 
می کردند تا آن که زمین کامللا از دید «نمرود» و همراهش ناپدید شد و وقتی دیدند 
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خدا دیده نمی‌شود» گوشت را به قسمت پایین منتقل کردند و عقاب‌ها هم به جهت 
پایین آمدند. این مکری بود که به سبب آن نزدیک بود کوه‌ها از جا بجنین ۹٩!‏ 


صاحب «روح المعانی» این روایت را فاقد اعتبار دانسته است." 


۲. عده‌ای دیگر از مفسران می‌گویند: اين آیه اشاره به قصه‌ی زنی متهم از ابنی 
عدنان» دارد که در نزدیکی «عرفات» زندگی می‌کرد. در آن حدود کوهی بود به نام 
«جبل الحلف» بود که اعتقاد مردم بر این بود که هر کس متهم به کاری شود چون 
بالای آن کوه برود و سوگند بخورد اگر دروغ سوگند یاد کرده باشد» هلاک 
می‌شود و چنان‌چه نجات یابد» دلیل برائت‌اش خواهد بود. آن زن به زنا متهم بود و 
شوهر او می‌خواست او را بکشد. زن درخواست کرد او را به آن کوه ببرد تا س وگند 
یاد کند که اگر خطا کار باشد از ین می‌رود و اگر نه» در ادعای پاکی خود صادق 
است. مرد قبول کرد. زن حیله و مکر به کار برد؛ از معشوق خود که با او زنا کرده بود 
خواست آن‌جا بیاید و هنگامی که بر کوه صعود می کند» او خود را از حیوان سواری 
می‌اندازد و او باید در سوار کردنش با شوهرش همکاری کند - و یا در لحظاتی که 
می خواهد شوه گنل بخورد» به بهانه‌ی آب‌دادن, به او نزدیکک شود؛ به طوری که 
دست‌اش به او بخورد- . اين تدبیر به کار رفت و زن در آن‌جا سوگند یاد کرد که 
هیچ کس به وی دست نزده است؛ «لاشما» (مگر این دو نفر) که یکی شوهرش بود و 
دیگری همان مرد! از آن‌جا که س و گند زن راست بود» هلاک نشد و اما کوه از این 
مکر تکه‌تکه گر دید(" 


این قصّه هم مثل همان واقعه» بی‌اساس است." 


۱- بخوانید: تفسیر ابنابی‌حاتم: ۶/ ۳۹ ش ۱۳۱۶۳- تفسیر طبری: ۷/ ۴۷۵ - ۳۷۴ ش ۲۰۹۱۹ الی 
۷ - تفسیر بغوی: ۳/ ۴۰-۴۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۸۱- ۳۸۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۲۵. 

۲ روح المعانی: ۱۳/ ۳۱۷. (همچنین ابن عطیه» که انتساب آن را به حضرت «علی» خن ناصحیح 
دانسته (المحرر الوجیز: ۴/ ۱۱۳) و صاحب «تفسیر مظهری» (۱۲۵/۴) که پس از نقل آن» آن را خلاف 
عقل و فاقد ثبوت به نقل معتمد گفته است). 

۳ به نقل اندلسی در البحر المحیط: ۵/ ۴۳۸- و آلوسی در روح المعانی: ۱۳/ ۰۳۱۶-۳۱۷ 

۴-همان. 
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۳ قول صحیح این است که سخن درباره‌ی کفار «مکْه؛ است که بارها برای 
نابودی پیامبر ی مکر و حیله به کار بردند» اما موفق نشدند و در نهایت خداوند متعال 
جزای مکر آنان را داد؛ چنان که خود آنان در بدر» و مهالکک دیگر نابود شدند. 
وقَْمَروامکرهُم -یعنی «مکراً کاملا. 

بعضی از مفسران قایل‌اند که ضمیر «مکرواه راجع به طرف جمله‌ی نینط 
أنفسَهم 46 [براهیم: ۵ است. یعنی گذشتگان شما کفار هم برای امحای «توحید» و 
نابودی پیامبران له دست به مکر و توطثه زده بودند. بعضی دیگر قایل‌اند که ضمیر 
راجع است به طرف قوم «رسول‌اله2ِْ است؛ یعنی: و به تحقیق که مکر کردند این 
کافران برای تو ای پیامبر. برحی دیگر هم آن را مربوط به همان مکر خاص که توسط 
«نمروده اتخاذ گردید» دانسته‌اند. " به هر سخن منظور این است که از طرف خداوند 
متعال مکرشان خنثی گردیده و خودشان با سرنوشت شومی مواجه گردیده‌اند. 

امروزه هم مکر کفار علیه مومنان هست و آنان هر روز در اين فکراند که چگونه 
«اسلام» و مسلمانان را نابود کنند. حدوداً از قرن هشتم هجری به بعد سیل مکر و 
توطه‌ی جهان «کفر» به طرز عجیبی به سوی «اسلام» و مسلمانان سرازیر گشته و هنوز 
هم در جوش و خروش است و به‌طور روز افزون شدت می‌بابد. نخستین توطله‌ی 
کفار ترویج نظام بانک‌داری بر پایه‌ی سود و ربا در کشورهای اسلامی بود تا با 
استفاده از این شیوه و با خوراندن مال حرام به مسلمانان آنان را از شهامت تهی 
گردانند و در نتیجه از صحنه‌های مختلف نبرد فراری دهند. دومین توطثه ترویج 
عکس و فیلم‌های گمراه کن و مبتذل برای فاسد کردن افکار و عقاید و اخلاق 
جامعه‌ی اسلامی بود. در حدیث آمده است که هر کس به لهو و لعب مشغول شود 
توجه و فکر او از طرف «اله» یه 


3 به همان جانب برمی گردد و به همان امور متوجه و 


مشغول می‌شود. 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۲۹۹ ]22 


سومین توطله‌ی کفار جلوگیری از نشر فرهنگ قرآنی است. در ادوار گذشته 
مدارس دولتی به این سبکک و مبانی اصلاً وجود نداشته‌اند؛ اما در این دوره به بهان‌ی 
فراگیری علوم دنیوی و سیاست‌های جدید و ... اين نوع مدارس برای ترویج تعلیمات 
جدید عصری در تمام دنیا رواج پیدا کرده‌اند و وضعیت طوری شده که مردم به امید 
این که در کارها و دستگاه‌های دولتی راه پیدا کنند و حقوق بگیر شوند تماما به 
سمت این مدارس روی نموده‌اند و اگر یک نفر برای آموزش «قرآن» داوطلب 
گردد. در مقابل» صد تن دیگر راه مدارس دولتی را در پیش میگيرند. بی‌تردید این 
نهادها در صورتی که کاملاً بر مبانی فکر و اصول غربی باشند. در جوامع مسلمان همه 
برای ريشه کنی «اسلام» و دشمنی با آن پایه‌ریزی شده‌اند. سردمداران «کفر» به قدری 
در برنامه‌ها و توطته‌های خود علیه «اسلام» موفق و کارآزموده شده‌اند که امروز دیگر 
آسوده خاطر نثً نشسته و از خود ما مسلمانان علیه ما در قالب مذاهب و حرکت‌ها و 
جریان‌های فکری و عقیدتی کار می گیرند. حالا این قدرت خداوند متعال است که با 
وجود این حالات نگران کننده» باز هم تعلیمات «قرآن» ادامه دارد؛ چون خود وعده 
۱ 2 ۱ دی مر مر رگ مه و هم ۳-2 ‌ 
فرموده است که: نا خن کرلا الک وانا لد محفطون؟» [حجر: 4٩‏ اگر این تحقق 
وعده‌ی الهی نبود. تا حال از ما مسلمانان خبری نبود. بنابراین» برای حفاظت دین 
«اسلام» باید فکر کرد که نزد خداوند متعال آن قدر که فکر برای «اسلام» ارزش 
دارد. عمل ندارد. نزد خداوند متعال ارزش یک آه که به خاطر «اسلام» و دفاع از آن 
کشیده می‌شود از عبادت صد سال مقبول‌تر است. 
ون تمرم دو معنا در این جمله‌ی مبار که محتمل است: 

۱- «وعند اه ثابت جزآء مکرهم.» (سزای توطئه و مکر آنان پیش «للّه» طن ثابت 

۲ «وعند الّه تضعیف مکرهم." (تضعیف و نابودی توطثه‌ی آنان نزد خداوند متعال 


‌ 


یت 
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ان کان مهم لول مه الجبال - یعنی «بفکرهم وزعمهم» و اين جمله برای بیان غایت 
مکر آنان است. یعنی اگرچه به فکر و گمان‌شان به وسیله‌ی مکرشان کوه‌ها زایل 
ور 

در تفسیر «ابّالٍ» که مراد از آن آیا حقیقتاً کوه‌ها هستند یا معنای مجازی دارد؛ 
هر دو قول وجود دارند؛ گروهی از مفسّران کوه‌های حقیقی را مراد دانسته‌اند و 
گروهی دیگر معنای مجازی آن را. آنان که معنای مجازی را مورد نظر دانسته‌اند. در 
تعیین آن اختلاف نظر دارند؛ بعضی می‌ گویند: منظور» «رسول‌اله» ی است+ چون 
تمام عقاید آن حضرت مف مثل کوه مستحکم و قوی‌اند و جمع آوردن «جبال» به 
اعتبار تعظیم ایشان لو یا به ملاحظه‌ی تمام عقاید ایشان لا است. این قول اکثر 
مفسران ۷ نزد بعضی دیگر مراد» پیامبر مق و «اسلام» و (قر آن»+ چم عا- اسنت 
که کفار همیشه درصدد ابودی آن‌ها بودند. بعضصی هم «دین اسلام» با «قررآن» راو با 
«دلایل» را مراد دانسته‌اند ۲ 
لا حسی له خلت... (۴۷) 

در آیات گذشته خداوند متعال رسول خویش - ی - را در مقابل رفتار بد کفار 
و ظالمان تسّی بخشید و مزید بر آن» حالت آخروی آنان و نتیجه‌ی مکر و حیله‌ی 
دنیوی‌شان را بیان فرمود. در اين آیه‌ها هم اول «رسول‌اله ی را تسلی می‌دهد و بعد 
مسأله‌ی «معاد» و نتیجه‌ی اعمال هر انسان را بیان می کند و خاتمه‌ی سوره را به مناسبت 
ابتدای سوره که به «توحید» شروع شده بود باز به «توحید» ختم می‌فرماید. «نعم 
الایتداء ونعم الانتهاء»! 
فلا تَحسّبن اه مُحلَ وغرو له فاعل «فلاعبیک ضمیر محذوف «آنت» است و هر دو 


احتمال که در ولا تخب 4[براهیم: ۳۲] قبلی وجود داشت. این جا نیز هست؛ یعنی 


۱-معارف القرآن: ۵/ ۲۶۱. 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۴۵/۱۹ ۱۴۴- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۳۸۱ 
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خطاب يا به نبیِْ - به معنای مخصوصی که آوردیم- است يا به هر مخاطب 
دیگر. معنا این که: هرگز گمان مبر «اله» و با رسولان خویش خلاف وعده می کند. 

این سنّت الهی» شامل نمایندگان رسل- آنان که کار و راه سل را پس از آنان 
ادامه می‌دهند - نیز هست. 

خداوند متعال نه تنها با «رَسّل» که با هیچ کس وعده‌اش را خلاف نمی کند و در 
این سخن وجه تخصیص «رسُل» این است که او تعالی قصد دارد با بیان حالات 
نیال پامبر خویش - ی - را تسلّی دهد. 
الة زیر دُوانتقام - «عزیژی صفت مفرد و «ذوآنقا مه صفت م رکب است. 
به کاربردن این دو صفت اشاره به این مطلب دارد که خداوند متعال به اعتبار ذات و 
صفات خود به لحاظ قدرت بر مخلوقات «عریژه (غالب) است و در حق آنان #ذو 
آنیقام 6 است. مدار این صفت برای مجرمان است و در حق آنان متحقق می‌شود؛ 
یعنی به وجه کامل مجرمان و بد کاران را مجازات می کند و از آنان انتقام می‌گیرد. 

این آیه برای آن حضرت 92 یک تسلی و برای ما افراد امت» یکک تهدید سخت - 
در صورت مخالفت با انیا 99 - است. 


یم بل آلْرض.. (۴۸) 

این جمله‌ی مبار که استینافیه و مستقل است و به همین جهت در ابتدای آن «واو) 
نیاورد. به لحاظ مناسبت تفسیری» این آیه جواب این سوال قرار می‌گیرد: وقتی 
خداوند متعال «ذو انتقام» است؛ اين انتقام در کجا و چه زمانی صورت می گیرد؟ در 
این آیه جواب می‌دهد: 
یم تب اش علض ... - یعنی روزی که اين زمین به غیر از این زمین (زمینی 
دیگر) و آسمان به غیر از این آسمان مبدّل می‌شود. 


نزد بعضی یوم ظرف برای فعل محذوف «تظر» است؛ یعنی: «انتظر بوم تبدل .... 
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سّّ 


برخی قایل‌اند: جمله‌ی یم تبدّل از علض 4 ظرف برای «ذوآنتقام» 
ابراهیم: ۴۷] است و در اصل «فی یوم» بوده است. اما «فی» حذف شده و «ین4 
منصوب به نزع خافض گردیده است. یعنی عامل جار آن حذف و در عوض. به آن 
فتحه که اخف الحر کات است. داده شده است. 

این آیه اشاره دارد که «انتقام» دو قسم است: دنبیوی و آعزوی و جون انتقام دنیوی 
در مقابل نوع آخروی ناچیز بود» آن را ذکر نفرمود. 


آیا زمین محشر همین خواهد بود؟ 

در آیه‌ی مورد بحثْ سخن از تبدیل شدن زمین در زمان حشر و محاسبه به میان 
۳ در این مورد که آیا در آن روز ذات زمین تبدیل و عوضص می‌شود با 
صفات آن, اختلاف وجود دارد و از علمای متقدم و متأخر هر دو قول نقل شده‌اند. 

این اختلاف نظر ریشه در اختلاف و تفاوت احادیث وارده در این خصوص دارد؛ 
از احادیئی ثابت می گردد که اين تبدیل ذاتی خواهد بود (خود زمین عوض می‌شود 
و زمینی دیگر فرش می گردد) و در مقابل, احادیثی هست که از آن برمی‌آید زمین 
همین خواهد بود و صفات آن عوض می‌شود. 

احادیث دسته‌ی اول عبارت‌اند از: 

0 امام «بیهقی» له از حضرت «این مسعود) وه به سند صحیح روایت کرده که 
پیامبر َو فرمودند: 

«زمین محشر از نقره‌ی سفید و خالص خواهد بود که هیچ خون به ناحقی بر روی آن 


ريخته نشده و هیچ گناهی در آن انجام نگر فته است ٩۲‏ 


این حدیث را «ابن جربر طبری» ط و کسانی دیگر نیز روایت کرده‌اند.٩؟‏ 


۱-به روایت بیهقی در البعث والنشور از ان مسعود لته مرفوعاً و موقوفاً (الدر المنثور: ۴/ .)٩۰‏ 
۲ به روایت طبری در تفسیر از ابن مسعود و انس <نشند موقوفاٌ ۸۷ ۴۸۰ - ۴۷۹ ش ۲۰۹۴۱ الی 
۶- و حاکم در مستدرک موقوفا: کتاب الأهوال/ ش ۸۶۹۹ (و ذهبی گفته: «اسناده قوی4) و 
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۲( در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم) از حضرت «سهل بن سعد) که روایت 
شده که آن‌حضرت ۶ فرمودند: 

«مردمان در روز قیامت بر زمینی حشر می‌شوند که مانند آرد سفید خواهد بود و در 
آن برای هیچ کس علامتی وجود نخواهد داشت [بدون برجستگی و آثار بنا و کاملاً صاف و 
هموار ۱ 

و این مطلب از حضرت «ابن عباس» جیته هم روایت شده است."؟ 

۳ در حدیثی دیگر آمده است که مومنان در آن روز وقتی گرسنه می‌شوند از 
همان زمین زیر پای‌شان می‌خورند."۳ 

مجموع این احادیث دلالت دارند که در آن روز ذات و اصل زمین عوض می‌شود. 

در مقابل این احادیث. از روایاتی دیگر معلوم می‌گردد که این تغییر در صفات 


خواهد بود و اصل زمین برقرار می‌ماند. مثلا: 


۰ (و ذهبی «صحیح علی شرط شیخین» گفته است)- و طبرانی در معجم کبیر مرفوعا: 
ش۰۸٩۸‏ و ۱۰۱۷۰ ودر معجم اوسط: ش ۷۱۶۷- و عبدالرزاق در مصنف: التفسیر/ ش۱۴۲۴- و 
بزار در مسند مرفوعا؛ ش۱۸۵۹- و ابن ابی‌عاصم در الأوائل: ش‌۱۷۸- و ابن مردویه از علی حوانته 
مرفوعا- و هناد در الزهد: ش ۳۸۹- و .... 

۱ به روایت بخاری در صحیح: کتاب الرقاق/ باب۴۴ «یقبض اه الأرض» ش ۶۵۲۱- و مسلم در 
صحیح: کتاب صفة القیامة/ باب ۳ ش ۲۸ (۲۷۹۰)- و ابن حبان در صحیح: ش ۷۳۲۰- و ابویعلی 
در مسند: ش ۷۱۴۹- و بیهقی در شعب الایمان: باب هشتم/ ش ۳۵۱- و طبرانی در معجم کبیر: 
ش ۵۷۷۵- و بغوی در شرح السنْة: ش۴۳۰۵ و در تفسیر-و طبری در تفسیر: ۷/ 4۴۸۰ ش ۲۰۹۵۱-و ...۰ 

۲ به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس نش موقوفاً با الفاظ «زعم [ابن عباس] آنبا تکون فضة: ۷/ و 
بیهقی در الأأسماء والصفات با الفاظ «تذهب آکامها وجباغا وآودیتها وشجرها وما فیها: ومد مد الادیم 
العكاظي آرض بیضاء مثل الفضة. ‏ یسفك فیها دم ول یعمل علیها خطيئة.» (الدر المنثور) و البته از این 
سخن دوم ايشان مطلبی استخراج می‌شود که مولف گرامی ۶ در نظریه‌ی گروه دوم آورده‌اند و 
به این روایت ایشان عجنه در آن جا استناد کرده‌اند. 

۳ به روایت طبری در تفسیر از سعید بن جبیر با با الفاظ «تبّل الارض خبزة بیضاء یأکل الومن ین تحت 
قدمیه.» و از محمد بن کعب قرظی له با محمد بن قیس تِْ به همین معنا: ۷/ ۴۸۱ ش ۲۰۹۵۹ - 
۰ - و بخاری در صحیح از ابوسعید خدری «نه مرفوعاً با الفاظ «تکون الارض یوم القيامة خبزة 
واحدة یتکفوها اببار بیده کم) یتکفاً َحدٌ کم خبزته في السفرة؛ نزلاً هل احبّ»: الرقاق/ باب ۵۶۲۰- و به همین 
الفاظ بیهقی در الأسماء والصفات: ش ۶۷۹- و بغوی در تفسیر: ۴۱/۳ و در شرح السة: ش ۴۳۰۶- و .... 
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۱) امام «حا کم نیشابوری» ع در «مستد رکک» با سند قوی روایت کرده است: 
«روز قیامت زمین از اطراف کشیده و صاف و هموار و گسترده می‌گردد و تمام اولاد آدم 
ما ی 0 
بر روی آن حشر می‌شوند.» 


۲( در روات یتی دیگر از «ابن عباس» له لاه است: 

«درختان و کوه‌ها همگی از سطح زمین گم می‌شوند و زمین مانند یک پوست 
گشاده و پهن می گردد.(۲ 
۳ 

خحلاصه‌ی اختلاف این که: به نظر برخی مانند حضرت «اين مسعود» عیِلْعه» تخییر 
زمین در ذات و اصل خواهد بود. یعنی خداوند متعال آن را از ماده و جنسی دیگر 
درست می‌کند و از خاک نخواهد بود. و به نظر کسانی دیگر مانند حضرت «ابن 
عباس) لته تغییر در صفات آن پیش می‌آید و به این صورت متحقق می گردد که 
۱ ۱ این اختلاف همواره میان 
علما و مفسران وجود داشته است" " تا آن که علامه «سیّد آلوسی)» ۲ بای تطیق 
ووابات ففداری تن کرفتد و مرفی شلتدنی آعادیت کی ان دق ۳ اد 
آن در دور علمای «دیوبند»» حضرت علامه حکیم الامة «تهانوی» طِه در تفسیر بیان 
الق رآن» طبق طریق علامه «آلوسی» یه نیز این مطلب را تا حدودی توضیح داده‌اند و 


۱-به روایت حاکم در مستد رک از علی بن حسین از جابر جثتهء مرفوعاً با الفاظ «تد الرض یوم القيامة 
مداً لعظمة الرجن ثم لا یکون لبشر من بني آدم الا موضع قدمیه ... : کتاب الأْهوال/ ش ۸۷۰۱ الی ۸۷۰۳ و 
گفته: «صحیحٌ علی شرط الشیخین؛ و «ذهبی» طِ نیز موافقت کرده است- و ابن اپی‌حاتم در تفسیر: 
سوره‌ی کهف- و هناد در الزهد: ش ۳۷۵- و ابونعيم در حلية الاولیاء: تحت اسم «زین 
العابدین» له 

-به رویت بهقی در ایعث والنشور از ابن عباس تیه موقوفا. (الدر المنثور) 

۳برای آگاهی بیث بیشتر از این اختلاف و احادیث وارده‌ی متفاوت. ن.ک: تفسیر مظهری: ۴/ ۱۲۶ الی 
1۳۹ 

۴_ر.کك: روح المعانی. 
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علامه «انور شاه کشمیری» له هم در «فیض الباری» (شرح (صحیح بخاری») این 
موضوع را مقداری تشریح کرده و در این مورد کتابی مستقل به نام «مرقاة الطارم علی 
حدوث العالم» هم با اشعار مغلق نوشته‌اند. مثلاًایشان (« کشمیری»۶) می‌فرماید: مراد 
از «تبدیل ارض؛ این است که خداوند متعال آن را از جنس جهنم خلق می‌کند. یعنی 
وقتی محاسبه‌ی بندگان تمام می‌شود. شعله‌ای از جهنم آن را جذب می‌کند و 
صورتش را تبدیل می‌نماید و می‌فرماید که در آن روز آسمان‌ها به جز جنت و زمین 
به جز جهنم از بین می‌روند. و تبدیل آسمان‌ها هم به این صورت خواهد بود که در 
آسمان قيامت خورشید و ماه و ستاره و غیره نیست و یکک نوع دیگر اختبار می کند. 

خلاصه‌ی آن چه این بزرگواران در تطبیق و توضیح مجموعه‌ی این روایات 
آورده‌اند» طبق سخن علامه «تهانوی» له این است: 

در نفخه‌ی اول صور «اسرافیل» مت صفات زمین تغییر داده می‌شود. بعنی درخت‌ها 
و کوه‌ها از روی آن ناپدید می‌شوند و خود زمین به صورت صاف و هموار باقی 
می‌ماند. نفخه‌ی صور انی که دمیده می‌شود» خود زمین هم تماما له می‌شود و 


«الّه) جک 


برای محاسبه‌ی بند گان زمینی دیگر به وجود می‌آورد.۳٩‏ 

بر این شرح و تطبیق مویّدی نیز وجود دارد که صاحب «تفسیر مظهری» آن را 
آورده ۳ 
یرو لاجر لها - فاعل واه انسان‌ها و تمام مخلوقات عالم- اعم از موجودات 
زمینی و آسمانی- هستند. یعنی: تمام کاینات زمینی و آسمانی برای خداوند یکتا و 


قهار ظاهر می‌شوند. یعنی از قبرها بیرون می‌شوند. 


۱-ر.ک: بیان القرآن: ۱۸- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۲۶۳. 

۲ صاحب «تفسیر مظهری»(۴/ ۱۲۶) روایت مشار الیه را به نقل از «مسند عبد بن حمید» از «عکرمه» 
آورده است. «عکرمه» له می‌فرماید: نا آن لارض تطوی وال جنبها آخری بجر لاس منها البها. 
(ر. کك: معارف القرآن: ۸۵ ۲۶۳- الدر المنثور). 
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«برژوا6 از «بروز» است. ببارز» و «ظاهر» هر دو به معنای «ظهورهاند؛ با اند کک 
تفاوتی که قبلاً آوردیم "؟ و همچنین «بارز» به چیز یا کسی می گویند که وقتی ظاهر 
شود در مشاهده‌ی تمام افراد قرار می‌گیرد و همه او را می‌بینند و نیز مبارز و طرف 
مقابلی هم دارد که در این جا اعمالش می‌باشند. (اعراض که اعمال و عبادت انسان‌اند» 
در روز قيامت به صورت مجسم ظاهر می‌شوند و در مقابل انسان قرار میگیرند.) 
وَتَری مر مین یومیار ... (۴4۹) 
ری الجُرمینَ یومتل مُقرَیین ق الاصفاد - یعنی: و می‌بینی تو (ای مخاطب!) در آن روز 
مجرمان را نزدیک و کنار هم در زنجیرها. 

لفظ «جرم»» عام است و شامل هر گناه -اعم از « کفر»» «شر کث»» کبایر و صغایر- 
می‌شود اما در این‌جا مراد جرم‌های بزرگی از قبیل «شرکث» و «کفر» و «بدعت» 
هستند که مرتکب آن‌ها مستحق آتش جهنم قرار می گیرد. 

مرن از «نقزن» به معنای «قرین کردن» و «وصل کردن» است. «مقرن» اسم 
مفعول به معنای (قرین هم کرده شده» است. منظور این است که هر قسم از مجرمان 
رابا هم یک‌جا می‌کنند " و گردن‌شان را با غل و زنجیر به هم می‌بندند؛ مانند «فرعون» 
و «نمرود» و «قارون» و امثال آنان که قرین یکدیگر خواهند شد و «عبد ال بن یی با 
منافقان دیگر مثل خودش یک‌جا بسته می‌شود. (در آن روز بندگان نیکك هم هر 
کدام در گروه‌های مخصوص خود جای می گیرند؛ مانند گروه علمای ریانی» گروه 
خلفای اسلامی» گروه مجاهدان و ....) 

فاد جمع «صفد» است؛ به معنای «قید و زنجیرهای آهنی و محکم و قویا. 
«تصفید) به بستن زنجیر بر دست و پا گفته می‌شود. اما بیشتر برای بستن پاها به کار 
می‌رود و برای بستن دست‌ها به گردن اغلب «غل) استعمال می‌گردد. مقصود این 


۱ در همین سوره/ تحت آیه‌ی ۲۱. 
۲-روح المعانی: ۳۲۱/۱۳. 
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است که در روز قیامت مجرمان ردیف‌وار به زنجیرهای محکم آهنین کشیده می‌شوند 
و به دربار خداوند متعال احضار می گردند. 


سر تسیر مو ‌‌ِ 2 ۳ 
رامین قطران.. (۵۰ 
سَرَابیلُم من قطرّان - سراییل» جمع «سربال» و منتهی الجموع است؛ مثل (مصابیح». 
«سربال؛ در زبان عربی به پیراهنی می‌گویند که بدن را پپوشاند. "به شلوار هم «سروال» 
می گویند؛ چون پاها را می‌پوشاند. 

این کلمه در عربی «سربال» و «سروال» و در لغتی «شروال» هم و و به 


قطران در اصل عربی» نام شیره‌ی درخت «آبهل) اه در زبان بلوچی آن 
را «روسوکك» می‌نامند. شیره‌ی این درخت فوق‌العاده چسبنده است و به هر نقطه‌ی 
بدن انسان اصابت کند» ایجاد خارش می‌نماید. مزاج آن بسیار گرم و دارای حرارت 
شدید است. برخی «قطران» را «قبر» ترجمه وان ۲ (قبر) هم وفتی داغ می‌ شود 
منظور این است که به دوزخیان» لباسی پوشانیده می‌شود که آتش را به خوبی و 
با سرعت به طرف خود جذب می‌کند. پس معلوم شد که لباس جهنمیان چسبناک 


و دارای حرارت شدید است و با همان حرارت و گرمی به بدن آنان می‌چسبد! 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۴۴۰- المفردات: ۲۲۹- شرح الفاظ القرآن: ۲/ ۶۴۲ 

۲-ر.ک: قاموس المحبط: حرف «السین» و حرف «الشین»- تاج العروس: همان حروف. 

۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۴۸- البحر المحیط: ۵/ ۴۳۰- تفسیر کشاف: ۲/ ۵۴۵- روحالمعانی: ۱۳/ ۰۳۲۲ 
در کتاب‌های لغت فارسی در مورد «بهل» آمده است: «یکی از گونه‌های سرو کوهی. جزو تیره 
ناژویان که در جنگل‌های شمال ایران موجود است. ارتفاعش یک تا دو متر است ... میوه‌اش به بزرگی 
یک فندق آبدار و به رنگ آبی تیره است که به‌طور آويخته بر روی دمگل ظاهر می‌گردد. و آن را به نام 
«حب الخضراء» می‌نامند.» (فرهنگ معین) «گونه‌ای از سرو کوهی از تیره‌ی صنوبری‌ها که ب رگ‌هایش پایا همانند 
ب رگ‌های گز» میوه هایش همانند فندق است. دیگر از نام‌های آن السبینه و الضبر است.» (فرهنگ لاروس). 

۴ معاف القرآن: ۸۵ ۲۶۳. ایضاً ر.ک: فرهنگ دهخدا: تحت واژه‌ی «زفت»- قاموس عربی-فارسی 
(ترجمه‌ی رضا مهیار): تحت واژه‌ی «الدفل»- فرهنگ ابجدی عربی-فارسی. 


تن ۸ تبین‌الفرقان | جلد چهاردهم 
تَعقَیوجُوعَهم الا - منظور این است که آنان در همان حال که لباس‌های‌شان آغشته و 
آلوده به «قطران» است.» به جهنم انداخته می‌شوند. 


لیجزی له کل تفس ما کسبتَ... (۵۱) 
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.6 لاحاب -سرعت حساب از طرف خداوند متعال سه معنا دارد: 


۱- یعنی در علم «للّه» حشر و نشر و حساب شما سریع و نزدیک است؛ اگرچه 
اوه تیا ویس است ۰ 


۲- منظور» سرعت محاسبه و مجازات در دنیا است. یعنی «الّه) 5 


اگر بخواهد در 
همین دنیا جزای اعمال و نافرمانی‌های دنیوی را بدهد» سریع و زود می‌دهد. 

۳- به توجیه بعضی دیگر: خداوند متعال برای بعضی از بندگان؛ سریع الحساب 
است؛ زیرا گفته شده که خداوند متعال روز حساب را به کیفیتی می آفریند که برای 
2 ۰ ی 1 )0 4 ِ 2 
بعضی‌ها کوتاه و برای بعضی دیگر طویل خواهد بود. به عبارتی دیکر: در حق 
کسانی طیٌ زمان و مکان صورت می‌گیرد و برای بعضی دیگر زمان و مکان بسط 
من کر 39 در حدیثی هم صریحاً آمده است: 


«روز قبامت برای بعضی به قدر خواندن دو رکعت ص هل بو و9۳ 
روز قیامت برای بعضی به قدر خواندن دو رکعت صبح خواهد بو 


۱ تفسیر بغوی: ۱۷۸/۱ 

۲ مرقاة المفاتیح: فضائل القرآن/ فصل انی/ تحت ش ۲۱۹۸- عون المعبود (شرح «سنن ابوداود»): 
الملاحم/ باب «قیام الساعة» تحت ش ۴۳۴۹- تفسیر مظهری: ۵ (سوره‌ی «سجده»)/ ۴۶۸ و ۷ (سوره‌ی 
معارج)/ ۲۲۲. 

۳ به نقل ملا علی قاری در مرقاة: تحت ش ۲۱۹۸. در روایتی مرفوع این مقدار» خفیف‌تر از یکك 
نماز فرض آمده است. (به روایت احمد در مسند- و ابویعلی در مسند- و طبری در تفسیر: 
سوره‌ی «معارج»/ تحت آیه‌ی ۴- و ابن حبان در صحیح- و بیهقی در البعث والنشور و در شعب 
الایمان: باب ش۳۵۶) و در روایتی دیگر کمتر از یک ساعت از روز گقته شده است (به 
روایت ابن حبان در صحیح- و ابونعیم در حلية الأولیاه: تحت اسم «شعبة بن الحجاج) ب). 


سوره‌ی ۱۴ (ابراهیم) | جزء سيزدهم ۳۰۹ ]22 


لذا معنا این است که او 3 سریع الحساب است. اما این سرعت فقط برای بعضی 
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است. 


داب َلمّاس... (۵۲) 
یعاس این تبلیغی برای مردم است. 

مشارالیه مدمه را می‌توان یکی از این موارد دانست: 

۱-«ق رآن کریم؛. 

۲- مواعظ و تذ کیرهایی که در همین سوره بیان شدند که از جمله‌ی آن بیان 
«توحید» و آخبار قيامت بود. 

۳- خود سوره‌ی مبا رکه. 

۴-اخبار قيامت که پیش از این در همین مبحث بیان گردید."" 

همه‌ی مورد باد شده معتبر اند اما توجبه صحیح تر و راجح» «قرآن مقدًس» است. 
وان این جا هم مرجع ضمیر رب اقرآن کریم ۲۳ یعنی تا به همین 
زانهش تقو با بتانت ای ال رای باه اشتیو اسان شره نقه 
پذیرند و عبرت حاصل کنند. 


۱ بعضی دیگر از توجیهات این جمله‌ی کریمه را بخوانید در تفسیر آیه‌ی ۲۰۲ از سوره‌ی «بقره» در 
همین کتاب (تبیین الفرقان: ۲۳۷/۴ - ۲۳۶). 

۲- تفسیر کییر: ۱۹/ ۱۴۹- البحر المحیط: ۵/ ۴۴۱- روح المعانی: ۱۳/ ۳۲۳ 

۳ تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از ابن زیدی: ۶/ ۴۱ ش۱۳۱۷۶- تفسیر طبری: ۸۷ ۴۸۷» 
ش ۲۱۰۰۱- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۴۵- تفسیر جلالین: ۲۱۱. 


تفسیر و تبیبن «سوره‌ی حجر» 
این سوره مسمّی به «حجر» و مکی است و دارای 1" رکوع و ٩٩‏ آیه 


می‌بانسد. 


سمالارحمرارحيم 


مشخصات سوره 

این سوره‌ی مبا رکه مسمی به «حجره است؛ چون در آن سرنوشت قوم «ثمود» که 
در «وادی حجر؛ می‌ز ستند» بیان گردیده است. خداوند متعال در این سوره راجع به 
این قوم می‌فرماید که آنان وقتی در مقابل دعوت توحیدی انا له و «رسالت» آنان 
از در انکار وارد شدند و افرمانی نمودند» به هلااکت رسیدند. رن سوره» قصه‌ی 
آنان محور بان «توععد) و قدرت الهی است؛ یعتی غداوند متعال دلایل وحدائیت: و 
قدرت خویش را در قالب همین داستان بیان می‌فرماید. 

سوره‌ی مبا رکه‌ی «حجر) «مکُی؛ است؛ جز آیه‌ی هشتادوهفت که «مدنی» به شمار 


)0 ِ و : 
می‌رود و دارای ۹٩‏ آیه و شش ر کوع می‌باشد. 


ربط و مناسبت با «سوره‌ی ایر اهیم» 
این سوره از دو بعد با سوره‌ی قبل مرتبط است؛ بعد صوری و ظاهری و بعد 


ربط صوری و ظاهری به چند وجه است: 


۱ کشاف: ۲/ ۵۳۴۷- تفسیر کبیر: ۱۵۱/۱۹. ایضاً ن.ک: روح المعانی: ۱۴/ ۳۳۱- الاتقان فی علوم 
القرآن. 
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در خاتمه‌ی آن سوره پاره‌ای از احوال کافران (سرنوشت سوء و هلاکت در 
قبال نافرمانی) و پاره‌ای از اوضاع اخروی آنان بیان گردیده بود که اساساً هدف از 
آن» یقت ارو کفاز برد تا ذست از «کفر» و عناد بکشند و راه مستقیم خداوند 
متعال را در پیش گيرند. ابتدای این سوره نیز برای تخویف دنیوی کسانی است که به 
کامجویی از اسباب عیش دنیا مشغول‌اند و «توحید» را فراموش کرده‌اند. او تعالی با 
بیان و شرح حالت ترسناک کافران در آخرت. این افراد را مورد تخویف قرار 
می‌دهد. 

۲ آخر آن سوره مناسبت تام با ابتلدای این سوره دارد؛ در پابان سوره‌ی قبل 
تخویف کافران به سزاهای آخروی بود و ابتدای اين سوره نیز تخویف آخروی آنان 


‌ 


است. 

۳ هر دو سوره از ذوات الراء هستند. 

۴ ابتدای هر دو سوره با ذ کر «قرآن» و تصدیق آن است. 

۵ در هر دو سوره حرکات ناشایست و ابه‌هنجار کفار در مقابل انبیا له تردید 
شده است. 

۶ در هر دو سوره چند قصه به طور تذ کیر به ایام له بیان می‌شود. 

مناسیت معنوی آن است که در سوره‌ی پیشین دلایل «توحید» ارایه ریت و 
«رسول‌اله» رل مورد تسلّی قرار گرفت. اين‌جا نیز تسلّی «رسول‌اله» ی موجود است؛ 
هر چند که دلایل «توحید» کمتر بیان شده است. 
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آعوذ یار از ارچیم 


دم ال 


مر مر 


به نام خداوند بخشنده و مهربان 


له 


ات و صرد م2 رم ی مر دص م2 3 1 
اآر تللءایتالکتب وقرءان مین (ع ربما یود آلزین کفروا و 
چم 2 7و 
الر؛ این آیت‌های کتاب الهی و قرآن روشن است ه بسا باشد که دوست دارند 9 که کاش 
1 ه ور 7۳۳ > هر م8 ٩‏ رم و ره و 2 سره مس رو 
مسلمان می‌بودند! 9 بگذار آنان را تا بخورند و بهره‌مند شوند و مبغول کند آنان را امید دراز. پس خواهند 
مد و ی م1 حکضم مگ 9 م2 وط هی کل بر هه < 
یعون چم وما َهلکتا من قرَة لا وضا کتات معلوم ( ما تتبق‌ین 
دانست ٩‏ و هلاک نکردیم هیچ دهی را؛ مگر آن که برای آن نوشته‌ای معلوم بود 9 سبقت نمی‌کند هیچ 
زک اس مر و و 2 رکف ط. یم م ‏ م باستو 
مه أجَلها وما یستخرون وچ وقالوا یا ری نّل علیه کر 
گروهی از مدت خود و بازپس نمی‌ماننده و گفتند کافران: «ای کسی که فرود آورده شده است بر وی قرآن! 

مس مر هد ی ین نی ۳ م 1 صت 
ثك لَمجنون « لوما تأتینا بلملَكة ان کت من لین ) 


هر آثینه تو دیوانه‌ای! 9 جرا نمی‌آوری پیش ما فرشتگان را؛ اگر از راست‌گویان هستی؟» ه 


ال الملیکة ٩‏ بلق وما نوا دا شین «چه خن 


فرو نمی‌فرستيم فرشتگان را؛ مگر به تدبیر محکم و آن گاه از مهلت‌داده‌نسدگان نمی‌سوند 6 هر آثینه ما 
2 سا او ٩‏ 7 
رّلتا ال کر وا 4 لَحَفِظون 6 


فروفرستادیم قرآن را و هرآئینه ما نگاهبان او هستیم 9 
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مفهوم کلی آیه‌ها: کافران که در اين دنیا این همه در برابر انیا و احکام خداوند 
متعال عناد و تمسخر می‌ورزند» در روز قيامت آرزو می‌کنند که کاش کفر نمی کردند 
و ایمان می‌آوردند! آنان در این دنبا هر چه دوست داشته باشند» یکنند و در آرزوهای 
دور و دراز خود به سر برند که به زودی در موعد ازپیش تعبین‌شده در چنکال قهر الهی 
گرفتار خواهند شد و عاقبت کفرشان را خواهند دانست؛ چنان که امم نافرمان پیشین 
طبق موعد مقرّر هلاک شدند. اینان «رسول‌اله» ی را به باد مسخره می گیرند و دیوانه 
می‌ خوانند و به تمسخر می گویند: چرا برای ما فرشتکان را ظاهر نمی کنی؛ غافل از این 


نخواهند یافت! 


کِ ار مس مد مت 2 
ار تلكک ءایت الب .. (۱) 
لر-از حروف مقطعات است "؛ وله اعلم بمراده 
یلك آیاث الکتاب 9 ۷ الیه لك 4 مکصی ( آبه‌های همین سوره‌ی مبا رکه 
یگ مخایش عن اشت: آن بات که‌فر این سفرعوخ‌دذارنگ از آبات کی 
هستند که کامل است. با مشار الیه آیاتی‌اند که از «لوح محفوظ» به این «قرآن» نازل 
شده‌اند. 

«لک» اگرچه برای اشاره‌ی بعید است. ولی این‌جا به معنای بعد رتبی است و 
عظمت نزول «قر آن» را بیان می‌فرماید. 


۱- ر.کک: تبیین الفرقان: ۱۲/ ابتدای سوره‌ی «یونس». و درمورد مفهوم؛ آسراره حکمت‌ها؛ اعراب و 
حیثیت حروف مقطعات در میان آیات سوره بخوانید بحث مفصل موف گرامی 4 را در جایی 
دیگر از همین کتاب (تببینالفرقان: ۱۳/۲ الی ۲۲- چاپ دوم ۱۳۸۶). 

۲ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵۱. 
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مراد از « اتمه «قر آن» است. در این صورت حکمت استفاده از دو کلمه‌ی 
«الحتب4 و فان ی » افاده‌ی این نکته است که «قرآن» دارای هر دو کمال 
است؛ هم خود جامع و کامل است و هم موجب اصلاح و کمال مردم می‌گردد؛ زیرا 
با وضوح به بیان «توحید» و حقایق می‌پردازد و آن را برای بشر روشن می‌کند."٩‏ 
بنابراین این دو کلمه اشاره به کمال ذاتی و قوه‌ی تکمیلی این کناب بزرگث دارد و به 
عبارتی: بیان می‌دارد که «قرآن مجید» درجه‌ی کاملیت و مکملّت هر دو را دارا 
است؛ «#الحتبه4 دال بر درجه‌ی کامل بودن و فان یه دلالت به مکمّلیت آن 
دارد. 

نزد بعضی مراد از «الحتب4. «لوح محفوظ) یت که در این صورت «الف 
و لام» آن» برای عهد خارجی است. یعنی همان کتاب آسمانی که «لوح محفوظ» 
: 

نزد بعضی حضرات- چنان که گفتیم- منظور از ألجتب؟» «قرآن مقدًس» است 
و «فزءان مین صفت آن می‌باشد و گفتیم که بر مبنای دو حیثیت این دو کلمه را 
درباره‌ی «قرآن» به کار برد؛ یکی عظمت نزول «قرآن» و دیگری عظمت آن در حق 
انسان‌ها. یعنی این «قرآن» اولا خود جامع است و نی آیات را به طور واضح برای 
بند گان بیان می کند. یا: «کتاب» به این حیثیت گفته شده است که در آن این آیات 
جمع هستند و «قر آن» به این معنا که تلاوت کرده می‌شود. 

تتکیر «ْرْانٍِ ‏ برای تفخیم است"؟؛ یعنی: «قرآن عظیم» (یکک «قرآن؛ بزرگ که 
واضح می کند برای انسان مسایل را). ۱ 


۱ 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵۱- کشاف: ۲/ ۵۳۴۷- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۳۷- روح المعانی: ۱۴/ ۳۳۲. 
۲-روح المعانی: ۱۴/ ۳۳۲. 
۳ کشاف: ۲/ ۵۴۷- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۱۵۱- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۳۷. 
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و 


رب یود الزیی کقروالز نوا منلمیی! - یعنی چنان زمانی فراخواهد رسید که کسانی که 
کافر شده‌اند» آرزو می کنند و دوست خواهند داشت که مسلمان می‌بودند! 


ور برای تما است. بعنی: کاش مسلمانان می‌شدند! 


بحث روی لفظ «ربماک 

از میان قرای سبعهء امام «نافع» و امام «عاصم) عم لفظ «ربمَا را با تخفیف «ب» 
می‌خوانند («ربیا*) و پنج قاری دیگر با تشدید («رَب|»). حالا هم برخی از «عرب؛ها 
این کلمه را با تخفیف و عده‌ای دیگر مانند قبلیه‌های «قیس» و «بکر» با تشدید 
تیا ۱۳ 

«ربیا» در اصل «رّبٌ» است و ما؛ موصوله و جزو اتصالیه است و اصل همان «رب» 
است. در «تفسیر کییر) توضیح داده شده که این لفظ از حیث لغت هیجده شکل 


)۲( 
دارد. 


هشت مذهب نحوی وجود دارد: 
. دایماً برای تقلیل است. 
این قول اکثر نحویان مانند «خلیل» و «سیبویه» عم و غیرهما است. 
این نزد علامه «درستویه» ی و گروهی دیگر است. 
۳ اکثرا و غالبا برای تقلیل است و نادرا برای تکثیر به کار می‌رود. 
علامه «سیوطی» له و «فارایی» و گروهی دیگر چنین گفته‌اند. 
۴ اکثر و اغلب برای تکثیر و نادراً برای تقلیل است. 
این قول علامه «ابن هشام» 4 است. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵۱. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵۲. در «روح المعانی» نیز هفده شکل آن آمده است. 
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۵ مساویا برای تقلیل و تکثیر به کار می‌رود؛ بدون این که یکی غالب باشد. 

۶ برای هیچ کدام وضع نشده و حرف اثبات محض است و معنای تقلیل یا تکثیر 
آن به یک دلیل خارجی دیگر فهمیده می‌شود. 

«ابوحیان» طِه همین نظر را اختبار کرده است. 

۷ در مباهات برای تکثیر و در غیر مباهات برای تقلیل به کار می‌رود. 

این قول «ابن سیّد» طِ است. 

۸ برای عدد مبهمی به کار می‌رود (و تقلیل و تکثیر در آن بر مبنای قرینه است). 

این قول «اين باذش» و «اين طاهر) ۱ 

نتیجه‌ی بحث این که «رّب» برای تقلیل و تکثیر- هردو- می‌آید و به هر دو معنا 
صحیح است و این آیه را هم به هر دو حیث تفسیر کرده‌اند. در صورت تقلیل» 
معنایش چنین می‌شود: چنین زمانی هم پیش می‌آید که کفار آرزو می‌کنند که 
مسلمان می‌شدند. و طبق قول به تکثیر چنین ترجمه می‌شود: بسیار اوقات چنین 
حالتی پیش می‌آید که کفار آرزوی مسلمان بودن را می‌ کنند؛ مانند زمان موت» در 
برزخ, هنگام حشر وقت حساب و کتاب. در دوزخ و غیره. 

اما در این جا معنای تکثیر با بیان «قرآن مقدٌس» مناسب‌تر است. 

خاصیّت این لفظ این است که مدخول‌اش خاص است؛ یعنی فقط بر ماضی 
داخل می‌شود نه بر مضارع و افعال دیگر۳ 

شخصی عالم و حافظ «قر آن مجید» بود. بعداً مسیحی شد و تا دم موت بر آن دین 
ماند. لحظه‌ای که او جان می‌داد» یکی پرسید: «از قرآن چیزی به یادت مانده است؟» 


مس سو 


ه_ ور رز گام رح و ۰ و ۳ 
گفت: «جز رما ود رین کفروا لو وا مَلمین؟4 [حجر: ] چیزی یادم ۵ 


۱-روح المعانی: ۱۴/ ۳۳۴-۳۳۵. 

۲ کشاف: ۲/ ۵۴۷- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵۳. 

۳ اشاره به قصه‌ی معروف «بن‌سقا» دارد که با وجود آن که عالمی متبخر و حافظ «قرآن کریم» بود. به 
سبب بی‌ادبی نسبت یکی از اولیای خداوند متعال» عاقبت مرتدٌ گردیدا قصه‌اش را «ابن حجر 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۱۷ ۰ 


درس ۶و ح رصم 
درم یأکوا وتو .. (۳) 
رهم ایکا ربکا آناندرا تا برد و نهر دارگ و اند آنانرا رل 
۳ 
۳ و مج رم و ,۳ رم ره > و 

دو جمله‌ی «#یتَمتو4 و یلیم مَلْ» عطف بر #یأکلوا» هستند. بعنی (درهم 
یتمتعو ودْرهُم ُلههم الاأمل. 

موه از «تمتع» است. یعنی ابهره‌جستن از امتعه و اسباب و وسایل راحتی دنیا. 
«یلهمُ از «الهآء» به‌معنای «مشغول کردن» است. " («ابلیس» انسان را به چیزهایی 
مشغول می‌دارد که چیزی جز امید بی‌سود نخواهد بود.) این کلمه در «سوره‌ی تکاثر» 
چنین آمده است: نکم کار [نکاث: ۱: بعنی: «تکاثر» شما را از ایمان به له 
و طاعت او تعالی به خود و به آرزوهای طولانی و بهره‌های دنیوی مشغول داشت. 

این آیه‌ی کریمه از یک سو تهدید بزرگی برای کفار است و از سوی دیگره 
تنییهی برای مسلمانان به این حقیقت که لهو و لعب کار کافران است و در شأن شما 


نیست. پس. آیه متوجه می کند که شایسته نیست مژمنان در دنیا خود رابه خورد و 


نوش و تمتع و لهو مشغول دارند و مثل حبوانات بزیند که این خصوصیت کفار است. 


اسباب و علل گمراهی کثار 

کر انش ای ارتن ضال ات وال را دنه ات کار از اساقر 
«اسلام» گردیده» سه چیز بیان می کند: 

۱- یلوا . یعنی: اوقات خود را به خورد و نوش صرف می کنند و شب و 
روز در فکر این‌اند که از کجا و چطور بیاورند و بخورند. 


مکی له در فتاوای خود و مولائا «جامی» در (نفحات الأنس» مشروحاً آورده‌اند. (ن .کک: الفتاوی 
الحديثية: تحت مطلب «فی قول الشیخ عبد القادر ِ اقدمي هذه عل رقبة کل ول 0). 
۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵۵ - ۱۵۴- تفسیر قرطبی: ۱/۰ 
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۲- «ویَمُوٍ. یعنی: هميشه در فکر استفاده و بهره گیری از اسباب و وسایل 
راحتی‌بخش زندگی دنیا مانند ساختمان و جایگاه و ... هستند. 

۳ «(وليم لْملْ. یعنی: امید و آرزوهای فاسد و پوچ برای آینده که از جانب 
شیطان الا می‌شوده آنان را به خود مشغول داشته است. 

این سه صفت در هر انسان باشند» بلاریب از خداوند متعال غافل و دور می‌شود و 
اگر مومن باشد» امکان دارد دين خود را از دست بدهد! 

«در جوانی مستیء در پبری سستی» پس خدا را کی می‌پرستی؟!» 

در حدیث آمده است: 

«نجات اول اين امت به سبب ایمان کامل و اعراض از دنیا بود و ملاکت آخر آن» به 
سبب بخل و آرزوهای طولانی می‌شود»"٩‏ 

در حدیثی دیگر «طول آمل» (آرزوهای دور و دراز) و «حرص بر دنیا» از علایم 
شقاوت نام گرفته شده است. در آن حدیث آمده است که چهار چیز علامت شقاوت 
و بدبختی هستند؛ یکی این که اشکک از چشمانش نمی‌ریزد (شخص از خداوند ذژاملاد 
نمی‌ترسد و از گناهان خود توبه نمی کند و بلکه به جای گریه می‌خندد و خوش 
است). دیگر اين که دارای دلی سخت است «و در عبادات مانند نمازه» روزه, زکات 
و ... به او یاری نمی‌رساند). سوّم» داشتن آرزوهای طولانی است (و به همین دلیل هم 
چنین کسی وقتی گناه کند و کسی به او بگوید: «توبه کن و این‌قدر گناه نکن!» در 
جوابت می گوید: «هنوز وقت هست؛ یک روزی توبه می کنم!!). علامت چهارم 
حرص بر دنیاست. (حرص دنیا بر حرص دین غالب می‌شود و نتیجاً در اعمال دینی 


۱ به روایت ابن ای‌الدنیا در کتاب الیقین از عبد اه بن عمرو بن شعیب عن ایبه عن جده ده مرفوعً 
با الفاظ «نجا آَوّل هذه الم بليقین والزهده وهلك آخر هذء الم بایخل والّمل. ّ : ش۳- و قوام السنة در 
الترغیب والترهیب: باب «نیي الترغیب ی بر الوّالدّین/ ش ۱۶۵- و دیلمی در مسند فردوس: ش ۶۸۵۳ (وبا 
لفظط «صلاح آّلمنو ال به روایت احمد در الزهد: ش ۵۱- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۷۶۵۰- 
و بیهقی در شعب الایمان: باب۷۱ «لزهد وقصر الأمل»/ ش ۱۰۰۴۵ و باب۷۴ ود والسخاء»/ 
ش ۱۰۳۵۰ و با اندکی تفاوت در ۱۰۳۵۱). 
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سستی به وجود می‌آورد. مثلاً وقت نماز فرامی‌رسد و او کماکان به کار دنیوی خود 
مشغول می‌شود و نماز را برای بعد می گذارد.)"٩‏ 

در حدیئی دیگر آمده است: 

«بهرم ان آدم وب فیه ائتان: الحرض علی الال» واحرض علی العمر .۲۳۰ ( 
هرچه پیرتر می‌شود. دو چیز در وی جوان‌تر می‌گرده: حرص بر مال و حرص بر زیستن 
بیشتر) 

یعنی انسان ظاهراً رو به‌پیری می‌گذارد. امّا دو خصلت در وی رو به جوانی 
می‌نهد: آرزوهای بلند و حرص بر جمع آوری مال. 

از حضرت «علی» له مروی است که فرمودند: 

نم آخشی علیکم نین: طول الأمل وتباع اموی؛ فان طول الامل ینسی الا خرته وبا اهوی 
یصدّ عن الی. ۲۳ (من از دو چیز بر شما بیم دارم؛ آرزوهای بلند و پیروی از خواسته‌های 
نفس؛ که آرزوهای دور و دراز آخرت رابه فراموشی می‌اندازد و پیروی از خواسته‌هاه آدم 
را کسل و از پیروی حق و عمل به آن باز می‌دارد.) 


۱-به روایت بونمیم اصفهانی در اخبار اصبهان از انس یه مرفوعاً با الفاظ «آربعةً من الشقاء: جود 
العین» وقساوةٌ القلب» ان وطول الامل. ش ٩۰۷‏ و ۲۵ ۰ و در حلية الاولیاء: تحت اسم 
«صالح بن بشیر المری» ب - و بزار در مسند: ش۳۲۳۲ ودیلمی دز میسد فردواسی: ش ۱۵۰۰ 

۲-به روایت مسلم در صحیح از انس خنه مرفوعاً کتاب ال زکاة/ باب۳۸ «کراهة احرص علی الدنیاا» 
ش ۱۱۵ (۱۰۳۷) - و ترمذی در سنن: کتاب الزهد/ باب ۲۸ «ماجاء فی: تب لش غاز» هی سم 
ثنین)» ش ۵۹ و گفته: «هذا لت حسنٌَ صحیح)- و این ماجه در سنن: الژهد/ باب ۲۷ «لأمل 
والأجل» ش ۴۲۳۴- و ابویعلی در مسند: ش ۲۸۵۷- و ابن حبان در صحیح: ش ۳۲۲۹-و . 

۳به روایت احمد در فضائل الصحابة جعتْ: ش ۸۸۱ و در الزهد: ش۶۸۷- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۸۷۱ ش ۱۰۱۲۹ و ۰۱۳۰ ۰ و مرفوعاً از علی یه و جابر بن عبد لته ش۰۱۳۱ ۰و ۱۰۱۳۲ 
و در الزهد الکبیر موقوفا: ش ۴۷۰- و بغوی در شرح السة (تعلیقاً از علی «نن.) -و این ابی شیبه در 
مصنف: کتاب الزهد/ زهد الصحابة حجنتّ-/ باب ش۳۵۶۳۶- و عبد الّه انصاری هروی در ذم 
الکلام مرفوعا: ش ۹۰- و ابوداود در الزهد: ش ۱۰۶- و ابن مبارک در الزهد: ش۲۵۵- و وکیع در 
الزهد: ش -۱٩۱‏ و معافی در الزهد: ش ۲۱۵-و . 
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حضرت «ابودردا که در وعظ خود برای اهل «دمشق» همین موارد را متذ کر 


و )٩(‏ 
شد‌یك. 


بسن بصری» له فرموده‌اند: «ضعف در اعمال» بیشتر به سبب «طول آمل» 
ات "و این را «شیطان» در انسان به وجود می‌آورد. 


این آیه از جمله آیات تذ کیر به ایام له است. 


وَم متس کید الا وله کناب معلوم - یعنی: هلاک نکرده‌ایم ما («اللّه» که) هیچ آبادی‌ای 


را؛ مگر آن که یک نوشته‌ی مقررٌ و معین برای آن بوده که چه موقع از بین می‌روند. 
مراد از 5 قََد 4 در این جا کلاً آبادی است و «کتات مَعلُوم)4یعنی «نوشته‌ی معلوم 
و مقررا. 


مان وج .- مقصود از این که هیچ امتی از «اجل» خود نه سبقت می گیرد 
۷ 
ال امه تخر یف 


۱-به روایت ابن مبارک در الزهد با الفاظ یا آهل دمشق! آلا تسمعون من أَخ لکم ناصح؟! ٍن من کان قبلکم کانوا 
یجمعون کثبر" ویینون مشیدا؛ ویآملون بعیدا؛ فأصبح جمعهم بورا وبنينهم قبورك وآملهم غرورآ: ش ۸۴۷- و ابن 
ابی‌حاتم در تفسیر: سوره‌ی «شعراء»/ آیه۱۳۹- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۷۱ «الزهد و قصر 
الأمل»/ ش ۱۰۲۵۵- و ابو نعیم در حلية الأولیاء: تحت اسم «ابو درداء» خجه - و ابن ابی الدنیا در 
قصر الأمل: ش ۲۵۱ و ۲۵۲. 

۲ به روایت بیهقی در شعب الایمان از حسن طٌِ: باب ۷۱ «الزهد وقصر الأْمل»/ ش ۱۰۲۹۹ و ابویکر 
دینوری ِ المجالسة وجواهر العلم: ش ۲۵۴۱- و و ابو نعیم در حلية الاولیاء: تحت اسم «فضیل ابن 
عیاض» بل - و ابن ابی الدنیا در قصر الأمل: ش ۰۱۰۲ ایضاً به نقل قرطبی در تفسیر: ۸۲۰ ۳- و 
اندلسی در البحر المحیط: ۵/ ۴۴۵. 
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مقصود دوآیه‌ی اخی ترساندن اقوام با بیان احاطه‌ی علم و قدرت و تصرف 
کسانی که نافرمانی کرده‌اند» روزی هلاک‌شان می کند و این وقت در علم او هست 


ولو یت اذٍی ول (۶) 

در آیات گذشته صداقت «قرآن پاک» و مال و عاقبت بد کافران را بیان فرمود. در 
این‌جا احوال کافرانی را بیان می‌فرماید که طول آمل و حرص دنیا چنان مست‌شان 
کرده بود که «رسول‌الهِز را «مجنون» گفتند. 

به وجهی دیگر: در آیات گذشته بیان حالت کفار زمان‌های گذشته بود و در این 
آیه سخنان و حالات کفار «قریش» را بیان می‌کند که به مخالفت با نبی کریم 2 
بر خاستند. 

در این چند آیه به نقل تنقیدات و اعتراضات کفار بر صاحب رسالت - ۶ - 
می‌پردازد و قبل از آن بیان فرمود که اقوام گذشته را به همين سبب هلاک کرده 
است. در این آیه تنقید اول آنان بیان گردیده است؛ به «رسول‌اله»َِْ می گفتند: «تو 
دیوانه هستی!»- معاذ الا 
ولو یاب ری تن ... - فاعل واه کفار «مکّه» هستند و منظور از یره 
«قرآن» است. بعنی: کافران (مکه) به «رسول له» 2 گفتند: ۳4 کسی که نازل کرده 
شده «قرآن» بر وی! به تحقیق که تو دیوانه هستی. 


سس و بر ات رس مس 
ما تیا بالملَیکَد... ۷ 

اين» تنقید دوم کفار بر آن حضرتء است. می‌گفتند: چنان‌چه تو از راست گویان 
هستی (ادعای تو مبنی بر «نبوّت» بر پایه‌ی حقیقت قرار دارد)؛ چرا فرشتگانی را پیش 
ما نمی‌آوری؟ 
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ای زا بایت‌ذاشتتا ک‌هلیف: کفاز از ایزاد انم کر میات و ایادها دریافت 
حقیقت و کسب هدایت نبوده بلکه فقط قصد داشتند آن‌حضرت لام را مورد استهزا 
قرار دهند. 

دو لغت «لولا» و «لومّا» در زبان عربی به معنای «هلاً؛ هستند و هر دو برای خبر و 
استفهام مورد استعمال قرار می گيرند."" مثلاً می گویند: «لولا نت لفعلث کذا؛ که معنای 
خبری دارد و مثال استفهامی آن قبلاً آمد و ما درباره‌ی آن توضیح دادیم. " در کتاب 


«هداية النحو) در این باره بحتث شده است. 


ما ثّل امک لا بَی... (۸) 

این» پاسخ خداوند متعال درمورد درخواست کفار مبنی بر نزول ملایکک است. 
می فرماید: 
انْْلْ له لباک -ما نازل نمی کنیم فرشته‌ها را مگر به حق. 

9 باوه نزد علما چند توجبه دارد: 

۱- به معنای «اثبات عذاب» است. یعنی: ما ملایک را نازل نمی‌کنیم؛ مگر برای 
تحقق بخشیدن عذاب بر کافران. (فرشتگان را ظاهراً نازل نمی کنیم و اگر نازل کنیم» 
پس برای اثبات و ایقاع عذاب بر شما خواهد بود.) 

۲- منظور از «حق) در این جا «وحی» است. یعنی: ما ملایکک را جز برای آوردن 
اوحی)» فرونمی‌فرستیم. 

۳-مقصود «قرآن» است. 

۴- منظور اثات «رسالت» و «نبورّت» برای افراد حاصی در دنیاست. " بعنی: برای 
هریکک از شما جداگانه فرشته نمی‌فرستیم» بلکه فقط برای رسالت به یک نفر می‌فرستیم. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۵۹- تفسیر قرطبی: ۴/۱۰ 
۲-ر.ک: تبیین الفرقان: سوره‌ی «یونس»/ آیه‌ی ٩۹۸‏ و سوره‌ی «هود»/ آیه‌ی ۰۱۱۶ 
۳ البحر المحیط: ۵/ ۴۴۶. ایضا ن. کک: روح المعانی: ۱۴/ ۳۴۶. 
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۵- مراد «توحید» است؛ بدین معنا: ما فرشتگان را جز برای آوردن و بیان «توحید» 
به انیا بر روی زمین نمی‌فرستیم. 

لازم به ذکر است که معنای دقیق‌تر از میان تمام معانی مذ کورء همان معنای 
نخست است. یعنی فرشتگان را فقط برای هلاک کافران و نصرت پیامبران مملا نازل 
ی کت 
وم کنو منگرین - #منظرین؟4 به معنای «مهلت داده‌شد گان» است. بعنی: در آن وقت 
دیگر مهلت داده نمی‌شدند. 

با این توضیح در آیه‌ی مورد بحث. محذوفاتی وجود دارد؛ بدین تقدیر: «... الا 
بالتی, فا آنزلشاهم وم قبلوا قوضم. ما کنو لذامنظرین». " یعنی اگر فرشته‌ها را نازل کنیم و 
اینان «اسلام» را قبول نکنند» در آن وقت فوراً هلاک‌شان می کنند. 


انا خن تلا ارگ )0( 
تخن تلا لور - این جواب کلی به تمام اشکالات آنان و وعده‌ی بزرگی برای 
حفظ «قر آن» است. 

منظور از 46 «قرآن» است؛ چه یکی از نام‌های این کتاب مقدس- همچنان 
که در این کریمه آمده است- «ذکر» است. وجه این تسمیه آن است که «قرآن» 
بزرگ‌ترین ذکر و پند در جهت رساندن احکام الهی برای عالم بشریت است و 
بدین ترتیب» یکک تذ کر عام برای تمام احکام خداوند متعال است. 

می‌فرماید: «قرآن» را ما فرو فرستاده‌ايم و خودمان حافظ آن هستیم. 

گفتنی است که صینه‌های جمع مه و رل بر مبنا و به ملاحظه‌ی عظمت 
باری تعالی است و منظور از آن» خود خداوند یگانه است. 


َََعََِ .در تین مرجع ضمیر 4 سه ول از عم نقل شاه است: 


۱-به همین معنا در تفسیر قرطبی: ۵/۱۰ -۴. 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


۱-مرجع آن 9 است؛ مانند آیه‌ی ط یاه بل ین بت يد ولاین علفی» 
[فصلت: ۴۲] که مرجع ضمیر در آن. لفظ «الذ کر» (مذ کور در آبه‌ی قبل - ان ین 
کفروا الک ما جاءهم؟ [فصلت: ۱ ) است. طبق این توجیه این آیه نظیر آن آیه خواهد 
بود که می‌فرماید: لور ان ین عدد غُتر ردو فیه تما ییاه [ساء: 4۸۷ بعنی 
خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید که در خصوص مصونیت «قرآن» و مضامین آن 
در آینده نگران نباشد که او ی خود تا قيامت آن را از هرگونه تحریف و تبدیل 
حفاظت می کند و حراست از آن به عهده‌ی خود او تعالی است. به عبارتی دیگر: به 


پیامبرش می‌فرماید: «قرآن» معجزه‌ی مجسم و دایم تو است و بنابراین» مطمئن باش 
که هیچ کس نمی‌تواند آن را از بین ببرد و مفقود سازد. 

۲- مرجع ضمیر» خود «رسول‌اله»2 است. در این صورت «حفظ نبی عْ» دو 
توحبه خواهد داشت: 

الف) منظور, حفظ ذات گرامی «رسول‌اله»22 است. یعنی خداوند متعال به آن 
حضرت مق وعده فرمود که او را از گزند و توطله‌ی دشمنان حفاظت خواهد کرد و 
چنین نیز شد؛ ایشان را در طول حیات‌اش حفظ کرد؛ به گونه‌ای که هیچ توطنه‌ای از 
سوی هیچ کافر و منافقی علیه ایشان کارگر نشد. (اين حفاظت نه تنها در حیات 
طیبه‌ی آن حضرت مق بلکه پس از رحلت ایشان هم ادامه دارد؛ به طوری که خدواند 
متعال حتی مرقد مطهر آن‌حضرت ترا هم از گزند دشمنان محفوظ نگه‌داشته است.) 

ب) مراد از حفاظت «رسول‌اله» ۶ حفاظت دین آن‌حضرت ۶ است ٩(‏ 

۳-مرجع ضمیر خود لفظ «قرآن» است که قبلاً در آیه‌ی اول گذشت. 

از میان این توجیهات» توجیه نخست که در آن مرجع ضمیر «ذکر» گفته شده» 
شخ رای ۱۱ 


۱-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۶۰- البحرالمحیط: ۵/ ۴۴۷ - ۴۴۶- روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۰. 
۲ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۴۷- البحر المحیط: ۵/ ۴۴۷- روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۰. 
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علما می‌فرمایند: دو معجزه‌ی «قرآن» چنان‌اند که از اولین روز نزول تاکنون 
برقراراند؛ یکی بلاغت و فصاحت آن است که خداوند متعال از همان ابتدای انزال 
آن» تحدّی به ارایه‌ی یک سوره و حتی یک آیه در مقابل سوره و آیه‌های آن فرموده؛ 
ولی هیچ سوره و آیه‌ای مثل آن آورده نشده و هرگز هم آورده نمی‌شود. دیگر آن که 
این آخرین کتاب آسمانی هیچ تغییر داده نمی‌شود و این را هر جاهلی هم می‌داند. 
کفار با این که در راستای تغییر آن کوشش‌های زیاد کرده‌انده اما به مقصد نرسیده‌اند و 


حتی نتوانسته‌اند یکك حرکت فتحه و ضمه‌ی آن را تغییر دهند. 


قصه‌ی «مآمون» و یک بهودی که مسلمان شد 

«مآمون الرشید» طبق عادتش یک روز علما را دعوت کرد تا در محضر وی 
آزادانه به بحث و مناظره‌ی علمی بپردازند. در میان حاضران یک مرد بهودی نیز بود 
که ظاهری باشکوه و چهره‌ای نیکو داشت و در مجلس با عبارات فصیح سخن 
می‌گفت. در پایان جلسه «مأمون» از او پرسید: «تو اسراییلی هستی؟» آن مرد کی 
(آری.» (او بهودی بود» ولی چون از جلسات علما خوش‌اش می‌آمد و «مأمون» هم 
به هرکس اجازه‌ی شرکت و گفت گو در آن مجلس می‌داد» در آن جلسه حاضر 
شده بود.) «مأمون» پيشنهاد کرد که مسلمان شود و به ازای این کار او را مورد نوازش 
شاهانه قرار خواهد داد. اما آن مرد نپذیرفت و گفت حاضر نیست دین آبایی خود را 
رها سازد. یک سال پس از آن موضوع. باز آن مرد در جلسه علما در کاخ «مأمون» 
شرکت جست؛ در حالی که مسلمان شده بود. او در آن جلسه در فقه اسلامی به 
اسلوبی زیبا و گیرا سخن گفت. «مأمون» از او پرسید: «تو همان مرد اسراییلی نیستی 
که سال گذشته ان جا آمده بودی؟) گفت: (یله؛ همان کس هستم.» «مأمون» علت 
مسلمان شدن وی را پرسید. آن مرد توضیح داد که موضوع محفوظ بودن کتاب 


آسمانی مسلمانان» موجب ایمان آوردن وی گردیده انز ٩(‏ 


۱ این قصه را امام «قرطبی» ْبه سند خویش نقل کرده است و در آن آمده که مرد «بهودی» جزییات 
علت مسلمان شدن‌اش را برای مأمون» چنین بیان نمود: «آن زمان وقتی از محضر تو برخاستم» 


تن ۲ تبیین الفرقان / جلد چهاردهم 


قصه‌ی اسلام آوردن «عبد اللّه کولم» 

«عبداللّه کولم» خود می‌نوسد: در «انگلستان» مقامم پایین تر از پادشاه بود. ما در 
مورد برق بحث و تحقیق می کردیم. خداوند متعال فکر مرا عوض کرد و با خود 
گفتم چرا ما در مورد ادیان آسمانی تحقیق نمی کنیم تا دین و مذهب حق برای‌مان 
مشخص شود. در فکرم آمد باید تحقیق کنم که کدام دین سالم‌تر است و در او تخییر 
و تبدیل انجام نمی گیرد و دانستم که این از کتاب دانسته می‌شود. و در فکر من آمد 
که من بحث علمی نمی‌دانم. پس فکر کردم که اين را با سماع و گوش کردن 
دریافت می کنم. لذا اجازه گرفتم و به هدف تحقیق وارد «جامعه‌ی الازهر مصر» شدم. 
ماه رمضان بود و من می‌دیدم که در نمازها ۲۵ حافظ پشت سر امام هستند که اگر 
امام در یک کلمه با حرف و یا حتی فتحه و کسره‌ای اشتباه می کرد نمی گذاشتند 
جلو برود و اشتباهش را تصحیح می کردند. در چندین مسجد شرکت کردم و وضع 
را به همین منوال دیدم. پیست هفتم رمضان به «جامعه‌ی ازهر) آمدم و به دین «اسلام» 
در آمدم و قریب بیست روز همان‌جا ماندم و سپس به «لندن) برگشتم و آن‌جا اعلان 
کردم که نام من «عبدالّه» است! آنان تمامی مقامات و منصب‌های دولتی مرا پس 
گرفتند. من نزد مسلمانان رفتم. آنان به من کمی مال دادند و با آن توانستم یکک منزل 
و مسجدی بسازم. (اين مسجد هنوز هم وجود دارد.) 


تصمیم گرفتم ادیان را امتحان کنم. من خوشنویس هستم. برای سنجیدن اصالت کتاب‌های 
آسمانی» از همین راه وارد شدم؛ نسخه‌هایی از «تورات» نوشتم و در آن تحریفاتی اعمال کردم و 
بعد برای فروش به یر بردم. مردم با رغبت آن‌ها را خریدند و هیچ کس متوجه تحریفات آن نشد. 
بعد. چند نسخه از «انجیل» با اعمال کمی و بیشی نوشتم و در کلیسا گذاشتم. مردم آن‌ها را هم 
خریدند و کسی به تحریفات آن پی نبرد. پس از آن چند نسخه «قرآن» نوشتم و چند جايش را 
تحریف نمودم. اما وقتی آن‌ها را به ورّاقان دادم تا صفحه‌بندی و جلد گیری نمایند و بفروشند آنان 
صفحه به صفحه نگاهش کردند و چون متوجه کمی و بیشی گردیدند» آن‌ها را به من برگرداندند و 
متذ کر شدند که اشتباه داردا از این آزمایش به اين نتیجه رسیدم که آن دو کتاب محفوظ نمانده‌اند 
و «قرآن» محفوظ است و این باعث مسلمان شدن من گردید.» (تفسیر قرطبی: ۸۱۰ ۶ - ۵. ایضاً 
معارف القرآن: (اردو): ۲۷۰/۵ ۲۶۹ و ترجمه‌ی فارسی: ۵۰۴/۷ الی ۵۰۶). 
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علوم و معارف 


آقا هیچ کس قبل با بعد از اجل مقدر خود نمی‌میرد و کشته نمی‌شود 

علمای «اهل‌سسّت و جماعت» با استناد از کریمه‌ی ما ی ین أّة أجَها [حجر: 
۵ قایل‌اند: کسی که به موت طبیعی بمیرد با توسط شخصی با حیوانی کشته شود با 
چیزی دیگر باعث مرگ او گردد در هر حال او به اجل خود مرده و در واقع عمر 
وی به پایان رسیده است و نباید اعتقاد را داشت که اگر فلانی او را نمی کشت يا فلان 
)0 


حبوان او نمی‌درید» او نمی‌مرد و به حبات خود ادامه می‌داد. 


آیه به صراحت اعلام می‌دارد که عمر هیچ کس از اجل معیّن خود تجاوز 
نمی کند و همه‌ی اعمار در علم خداوند متعال نوشته و معین شده‌اند. 


#] «قر آن» به لفظ و معنا محفوظ است 

علما از کریمه‌ی نا ْ ئرْلتّا ارگ وان لد حفطون؟» [حجر: ]٩‏ به دو استنباط 
دست افته‌اند: 

اول- با عنایت به این نکته که (وحی» دارای دو قسم - «متلو» و «غیرمتلو» ِ 
است"" علمای «اسلام» از آیه‌ی مذ کور این مطلب را استنباط کرده‌اند که خداوند 
متعال در این آیه احادیث صحیح و گهر بار رسول خویش- 5 را نیز مثل «قرآن» 
را از هر نوع تغییر و تحریف در ضمانت حفظ خویش داخل کرده است؛ زیرا مفهوم 
طاذِکر عام بر «وحی متلو» و «وحی غیرمتلو» است و احادیث «رسول‌الّه»2 همان 
«وحی غیرمتلو) است. 

علما به همین وجه هم گفته‌اند: همان گونه که منکر «قر آن» کافر است. منکر حدیث 
(احادیث صحیح) نیز کافر به شمار می‌رود و از قلمرو دین خارج است؛ که چنین 


۱-روح المعانی: ۴ ۳- تفسیر کبیر: ۸۱۹٩‏ ۰۱۵۷ 
۲ تعریف «وحی متلو» و «وحی غیر متلو» را بخوانید در تبیین الفرقان: ۰۴۱۸/۷ 


تن ۸ تبین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


کسی در حقیقت منکر «قرآن» است. حضرت مفتی «محمد شفیع» ه فر موده‌اند: 
«کسی که حدیث را مطلقاً غیرمحفوظ بگویده در حقیقت «ق رآن» را غیرمحفوظ گفته 
)0 


است.» 
دوم- شایعه‌ی وقوع تحریف در اقرآن کریم» - چه تحریف لفظی و چه تحریف 
معنوی- سخنی کاملاً نادرست و غلط است و این آیه به صراحت آن را تردید می کند. 
صاحب «روح المعانی»» علامه «آلوسی» در جواب یکی از معاصران خود که 
در کتایی دم از وقوع تحریف در «قرآن» زده» سخنان دندان‌شکنی ایراد کرده است. 
بعضی بی‌محابا «قرآن» را تحریف معنوی کرده‌اند؛ هرچند که این تقلاهای‌شان 
خدشه‌ای در اصالت مصون این کتاب بز رگك وارد نساخته است. مثلاً یکی از مولفان 
معروف تمام آیاتی را که درباره‌ی کفار نازل شده» حمل بر صحابه هم و خصوصاً 
شیخین بط کرده است و هر تعریف و تمجیدی که از آن بزرگواران شده. در حق 
«اهل‌بیت» <جفتهه نوشته است. بدعتی بدبخت هم «قرآن» را تحریف معنوی می کند و 
اساس بسیاری از معتقدات‌اش همین معانی تحریفی است و البته در وقت مناظره از 
تحریف صوری یز ابا نمی کند. متصوفه‌ی گمراه هم گرفتار تحریف حقایق «قرآن» 
صحابه‌ی کرام رطا اي هآجووی مرآة الامة (آینه‌ی امت) هستند. پس» ما 
«قرآن» را همان گونه که آن بزرگواران خوانده‌اند باید بخوانیم و آن‌چه از حقایق که 
آنان از «قرآن» استخراج کرده‌اند» با دل و جان باید قبول کنیم و تنها در همان صورت 
نجات حاصل خواهیم کرد. علمای «دیوبند» و به طور کلی «اهل‌سنت» مبنا و اساس 
علم و دیانت خود را همین اصل فرار داده‌اند. 
به راستی کسی که منکر صحابه مهم باشد چگونه «قر آن» را قبول می کند؟! 


۱و توضیح داده است: «حدیث رسول ی در حقیقت تفسیر و معانی قرآن است؛ پس» چطور امکان 
دارد که فقط الفاظ قرآن محفوظ شوند و معانی آن» یعنی احادیث رسول 5 از بین بروند؟!» 
(معارف القرآن (اردو) : ۸۵ ۲۷۲. 
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صحابه حقتّم «قرآن» را با الفاظ و معانی از «رسول‌اله ید اخذ کردند و به همان 
الفاظ و معانی به دیگران رساندند. پس از آن این کار در هر برهه از زمان بر دوش علمای 
ربانی و عرفا بوده و هست؛ علمای ربانی الفاظ «قرآن» را از تحریف حفظ می کنند و 
عرفای ربانی معانی و حقایق آن را و بدین ترتیب حفاظت این کتاب جاوید برقرار است. 


اهداف اصلی نزول «قر آن کریم» 

حضرت شاه «ولیاله» 4 محدث دهلوی توضیح داده‌اند که هدف اصلی از نزول 
«قرآن مجید) بر آن حضرت 2 سه چیز بوده است: 

۱ خواندن و تلاوت و حفظ الفاظ و حروف آن. (آیات آن به طور عبادت و 
برای کسب اجر و واب خوانده و حفظ شوند.) 

۲ بیان و تعلیم معانی و مسایل شرعی «قرآن مجید؛ به مردم. (شریعتی که «ق رآن» 
حامل است. برای هدایت خلق باید بیان می‌شد.) 

۳ بیان حقایق و امور باطتی و تصفیه‌ی اعمال و اخلاق و ایجاد اخلاص. (مغز و 
حقیقت «قرآن مجید»» اخلاص و عمل است.) 

ایشان 4 می‌فرماید: اين هر سه چیز در «قرآن» محفوظاند و کسی نمی‌تواند در 
هیچ یکک از آن‌ها تغییر و تحریف ایجاد کند و بنابراین» تغییر و تحریف لفظی و 
معنوی در آن ناممکن و محال است. 


ها انکار «تصوف». انکار بخشی از «قر آن» است! 

روشن گردید که حقایق باطنی و معنوی و اخلاص در اعمال و ت زکیه در اخلاق؛ 
جزو آموزه‌ها و یکی از اهداف سه‌گانه‌ی «قرآن» است. این تزکیه و کسب حقایق 
باطنی در واقع همان «تصوف» است. پس انکار «تصوف»- طبق تقسیم حضرت شاه 
«ولی اله» ِ حا که نزن «قرآن مجید» است. حضرت مولانا «احمد علی لاهوری» له 
نیز بار بار این جمله را تکرار می کردند که «تصوف. ثلث ایمان است» و بر این مطلب 
از «حدیث جبرییل» 2 استدالال می کرد که از «رسول‌اله» 3 پرسید: 


۰ ۰ تبیین‌الفر قان | جلد چهاردهم 


(ما الاحسان؟" ۳ 

این مطلب چنین نیز استنباط شده است: «قرآن مقدس) سه کمال دارد: 

(۱) کمال صوری» (۲) کمال معنوی» و این کمال خود بر دو قسم است: يا متعلق 
به معانی است با متعلق به حقایق. و وعده‌ی حفظ خداوندی به طور کامل به این سه 
کمال تعلق می‌پذیرد. 

حضرت مولانا «سید حسین احمد مدنی» طٌ در مکتوبات خود می‌نویسد: 

قرآن مجید با کتاب‌های گذشته سه فرق دارد: 

الفاظ «قرآن» در بالاترین مدارج بلاغت قرار دارند و در تلاوت آن واب زیاد 
وجود دارد؛ به خلاف کتاب‌های آسمانی گذشته که نه در بلاغت معجز بودند و نه 
تلاوت‌شان دارای تواب بود. 

۲ حفاظت «قرآن» را خداوند متعال خود بر مه گرفته است؛ به حلاف کتب 
دیگر که مردم خود مأمور حفظ آن بودند (و به همین دلیل در آن‌ها تحریف راه 
یافته است). 

۳ حفظ کل آیات» خاصه‌ی «قرآن کریم» است؛ چون این سهولت و آسانی را 
«له» ی فقط در «قرآن» گذاشته؛ به طوری که حتی بچه‌های کوچک هم می‌توانند 
آن را حفظ کنند؛ به خلاف کتاب‌های گذشته که مردم فقط معانی و احکام آن را 
حفظ می کردند. 


اقا جلوه‌هایی از محفوظ بودن «قر آن» 

با بررسی تاریخ این حقیقت به وضوح ثابت می‌گردد که کفار به انحای مختلف و 
بسیار کوشیده‌اند «قرآن» را از میان مسلمانان بردارند و ابود کنند. نخستین گامی که 
دشمنان «اسلام» پس از به تصرف در آوردن ممالکك اسلامی برداشته‌اند» نابودی 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱/ ۳۰۵- چاپ دوم ۱۳۸۶). 
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«قرآن» و کتابخانه‌ها بوده است. اما سعی و تلاش آن‌ها در این زمینه همواره بی‌ثمر 
مانده است. 

در بورش تاربخی «تاتاریان» بر جهان «اسلام» وقتی دشمن به بخارا» حمله کرد» 
پس از تصرف شهر نخستین کاری که انجام داده سوزاندن کتاب‌ها و کتابخانه‌ها بود. 

وقتی «بغداد» به تصرف نوه‌ی «چنگیز)» «هلا کوخان» در آمد» او پس از قتل عام 
مردم متوجه کتابخان‌ی شاهی شد و سپاهیان او «قرآن» و کتاب‌های دیگر را زیر سم 
اسبان‌شان گرفتند. او دستور داد تمام کتاب‌ها را در رودخانه بریزند. آب رودخانه به 
علت سیاهی دوات کتاب‌ها و حجم بسیار بالای‌شان چنان تیره شد که می‌توانستند از 
آن بر صفحه‌یی کاغك یادداشت بنویسند ٩۱‏ 

در زمان معاصر هم این رویه‌ی ضدقرآنی از طرف دشمنان «اسلام» اتخاذ شده 
است. مثلاً نظام کمونیستی «شوروی» سابق که سلطه‌اش بر برخی از ممالک اسلامی 
«آسیای مررکزی» قریب هفتاد و پنج سال سایه گسترده بود. حکمرانان کمونیست و یا 
دست‌نشانده‌های آنان نشر و تعلیم «قرآن» را ممنوع و اعلان کرده بودند که پیش 
هکس «قرآن» دیده شود تمام اموال و دارایی وی مصادره می‌گردد! این قانون 
سرسختانه اجرا می گردید و ارتباط مسلمانان با «قرآن» دشوار گردیده بود. پس از 
کت سالیان» مردم گمان می کر دند در آن سرزمین‌ها «قر آن» نابود شده و دیگر بار 
به دست آنان نخواهد افتاد. اما پس از فروپاشی نظام «شوروی» فقط در یک منطقه 
بیست و پنج نفر حافظ «قرآن» پیدا شدند. مردم کشورهای دیگر با شگفتی از آنان 
پرسیده بودند: «شما چه‌گونه و در کجا «قرآن» را حفظ کرده‌اید؟» گفتند: «ما در 
داخل زیرزمینی‌هایی که در خانه‌های‌مان ایجاد کرده بودیم به حفظ «قر آن» مبادرت 


کرده‌ايم.» 


در «چین» نیز حوادث مشابهی به وجود آمد. 


۱- برای تفصیل بیشتر ن.کک: تاریخ اسلام (از: مولانا «کبر شاه خان نجیب آبادی» لِ): ۲ الی 
۶- والبداية والنهایة: ۲۵۹/۱۳ الی ۲۶۴. 


8 ۳۳۲ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


با این کارهایی که دشمنان هموراه علیه «قرآن» انجام می‌دادند. باز هم می‌بينیم که 
تا به امروز این کتاب سالم و دست‌نخورده مانده ان 
خداوند متعال بر حفظ این کتاب جاوید است که فرموده: «9ن من تلا را 
غنظرن» 


دسلا ین لا ک ی ث شیم الکولین (چ وما باتهم ین ر سول 
و هر آئینه پیامبران را فرستادیم پیش از تو در 2 پیشینیان ه و نمی‌آمد به نزدشان هیچ فرستاده‌ای؛ 
#۶ م2 م2 چا که ام 4 #۲ 7 
لا کاثوا یب یسیرئون وی گدك تسلکهه نی فلوب ألمُجرین (2) 


مگر آن که به او گر می‌کردند 9 همچنین درمی‌آوريم استهزا را در دل گناه کاران ه 
و که شم 13 ۳ 


ی وق خلت سئه وین ولو فتختا علمم بابا ین 
ایمان نمی‌آورند به قران و هر آنینه گذشت قانون پیشینیان سّ بکشاییم بر آنان دری از 
آلشماء فطلوا فیه یْعرَجُونْ چم لقالوا نما سرت ترا 
ی ی ی ری بخ ی ی تا ۵ 
بل محن قوم مُمَخوژون (2) 
بلکه ما قومی جادو زده هستیم!» ۰ 

مفهوم کلی آیه‌ها: کافران پیشین انبیای خود را به باد استهزا و تمسخر گرفته بودند و 
خداوند متعال اين استهزا و انکار را در قلوب کافران زمان «رسول‌اله ی هم جای 
داده بود؛ به حدی که اگر فرشتگان را به چشم می‌دیدند و صدای‌شان را می‌شنیدند؛ 
ایمان نمی آوردند و بلکه می گفتند: این نشانه‌ی سحر است و حقیقت ندارد! و در هیچ 
حال ایمان نمی آوردند. بنابراین» استهزای «رسول‌الّه»عَوٌ چیز تازه‌ای نبود که از طرف 
کفار «مکُه» صورت می گرفت و بنابراین همان‌طور که انبیای پیشین - طِهلاٌ - صبر 
کرده بودند اور هم باید صبر می کرد. 
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ربط و مناسبت 

درآیات پیشین موضوع اسایه‌ی ادب کفار نسبت به «رسول‌اله»ل به صورت 
انکار رسالت ویءْ و اعتراض بر ایشان و کتاب وی بیان گردید. از جمله موارد 
استهزا و بی‌ادبی‌های کفار زمان «رسول‌الّه6«و نسبت به آن‌حضرت 32 این هم بود 
که وی را «مجنون» می‌خواندند. در اين آبه‌ها بی‌ادبی‌های کفار امم سابق نسبت به 
نبیای پیشین به منظور تسلّی آن‌حضرت 9۶ به ایشان خاطر نشان می‌شود. او تعالی 5 


این نکات را یادآوری می‌فرماید تا رسول وی - و - نیز مانند پیامبران گذشته در 


برابر این نوع رفتارهای قوم خود راه صبر و شکیبایی را در پیش گیرد و بداند که تنها 
او نیست که در مسیر ابلاغ دین مورد تمسخر و استهزا قرار می‌گیرد» بلکه انبیای پیشین 
تایه تم ۱ 

مزید بر این دلایل «توحید» و علم و «نبوّت» و «معاد» را که محل و موضوع انکار 
مش رکان بود» برای‌شان بیان می‌فر ماید. 


وق نت ينفلت (۱۰) 


...هن قشع ان - شیم جمع (شبعة)» در لت به معنای «تابع)» «فرماثبردار 
یک کس» «پیرو» و «مددگار» است. «شاع» یشیع» به همین معناست؛ بعنی «شاکل) 
است (خود را با او تابع هم‌شکل و شبیه ساخت) که باز مفهوم تبعیت و پیروی را در 
خود دارد. " در اصطلاح این لفظ به هر فرقه‌ای که به فرد خاصی اعتقاد داشته باشد و 
از او پیروی کند هم اطلاق می‌گردد. مثلاً می‌گویند: «مولاء شیعةّ فلان»؛ مساوی است 
که «فلان» پيامبر باشد يا فردی دیگر. «شيعة علی» هم به ملاحظه‌ی همین معناست و 


۱- تفسیر کبیر: ۱۶۲/۱۹ -۱۶۱-روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۳. 
۲-ر.ک: همان منابع. 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


اسم کسانی است که خودشان را پیروان حضرت «علی» خوفعه معرفی می کنند و البته 
ما «اهل‌سنت» هم شیعه‌ی حضرت «علی) وه هستیم. در «قرآن مقدس» کلمه‌ی 
«شیعه» اغلب در سیاق یک مورد شنیعه به کار رفته است."٩‏ 

در این‌جا مراد از یعون فرقه‌ها و امت‌های پیشین است («فی آمم الاولین»): ۲۳ 
یعنی: و ما در امم نخستین هم پیامبرانی فرستاده‌ايم ...۲۳۱ 

سوال نحوی: دلیل اين که در اين کریمه به جای «لی شیع الأولین» ۰ نی شیم 


مج 5 


اون گفته شده است» چیست؟ 

جواب: در این جا جواب مشرکان را می‌دهد که به «رسول‌اله»ِ گفته بودند: چرا 
فرشته‌ای از آسمان برای تبلیغ‌شان نیامده است؟ يا: چرا فرشته نیستی و مثل فرشتگان از 
آسمان نیامده‌ای؟ با: چرا با خود فرشته‌ای نیاورده‌ای تا تو را تأٌیید کند؟ خداوند متعال 
در جواب می‌فرماید: ما هر نبی را که قبلاًفرستاده‌ايم» فردی از خود همان قوم و بشر 
بوده است؛ پس شما که رسالت حضرات «ابراهیم» (اسمعیل» «اسحاق»» «بعقوب» و 
... ط را به عنوان پیامبرانی از جنس انسان و نه فرشته قبول دارید» چرا بر رسالت 
حضرت ختمی مرتبتعهو این اعتراض‌ها را عنوان می‌کنید. او تعالی حرف «فی» 
آورد تا این معنا ادا شود؛ چه این مفهوم با «فی» فهمیده می‌شود نه با «الی» که حرف 
«الی» این احتمال را می‌داد که شاید آن پیامبران از جنس آن قوم نبوده‌اند و بلکه به 
سوی‌شان فرستاده شده‌اند ** 


وم یأتیم ین سول |لا کائوا بم یسیون (۱۱) 


و 2 


ادامه‌ی بیان کذشته در تسلی «رسول‌الّه»372 است. 


۱-اين ماده در نه جای «قرآن» آمده است و در شش جای آن برای گروه‌های منفی به کار رفته است. 

۲ تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۱۶۲. 

۳ قبل از جمله‌ی نی شیم اون 4» لفظ «رسلاٌ؛ محذوف است. و تقدیر عبارت چنین است: «ولقد 
ارسلنا من قبلک رسک نیشب الألین؛(تفسیر کییر: ۱۶۲/۱۹ البحر المحبط: ۵/ ۴۳۷- روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۰). 

۴ن.کک: روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۱. 
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گدالك نسلکنی قوب مج مین (۲) 
نی تسه ق ... «نسلکثه از «سلک. بسک سل کا» به معنای «رفتن در راهی» 
است. «سلک الطریق» بعنی: «در فلان راه رفت». «سلکک» در لغت به معنای «ادخال الشيء 
في الشيء» (چیزی را در چیزی داخل کردن) است و در عرف به «|دخال اخیط فی 
الخیط» (داخل کردن نخ در سوراخ سوزن) می گویند. به داخل کردن سرنیزه در بدن 
و کوبیده شدن میخ در زمین هم «سلکك» می گویند. گفتتی است که معنای «سلکک» با 
صیغه‌ی مجرد و با صیغه‌ی مزید فیه («أسلکك») هر دو یکی است"؟ یعنی «کسی را در 
راه و روشی نشاندن و ثابت و مستحکم کردن». «سلوک» که در نزد صوفیه مصطلح 
است نیز از همین ماده است؛ زیرا صوفیان راه معنوی خودشان را برای رسیدن به معبود 
حقبقی جٌِ با ذ کر خداوند متعال مرحله به مرحله می‌برند و طی می کنند. 

در اين‌جا «ْمَلَکه به معنی یب است؛ یعنی: ثابت و محکم می‌کنيم همان 


روش را در قلوب مجرمان. 


۰ ی لد 
تعیین مرجع ضمیر مفعولی در نله 

در تعیین مرجع لک بین علمای تفسیر اختلاف نظر وجود دارد. 

۱- شماری از مفسران مرجع آن را «اطل و ضلال» دانسته‌اند. (ما داخل می کنیم 
نافرمانی از انییای خداوند متعال سیاه و تاریکک و انگیزه‌ی میل به باطل و ضلال در 
قلوب‌شان پیدا می‌شود. خداوند متعال هم عفاید باطل و ضلالت را در دل‌های‌شان 
داخل می گرداند و تا آخر عمر به خود وامیگذارد. 

۲- به قول بعضی مرجع ضمیره «استهزاه است که از لفظ « یسبرُون 4 [حجر: ۱۱] 
مفهوم می‌شود. یعنی: «نسلک الاستهزاء فی قلوب الجرمین» (همین‌طور ثابت می‌کنیم و 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۶۲- روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۱-۳۵۲- تفسیر قرطبی: ۷/۱۰ 
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جای می‌دهیم این استهزا و تمسخر مجرمان را در قلوب‌شان). یعنی وقتی مجرمان از 
دستور انبیا لا سرپیچی می کنند و در اثر آن دل‌های‌شان سیاه می‌شوده خداوند 
متعال استهزای انبیا له را در دل‌های آنان داخل می‌کند و همین امر را انگیزه و 
سبب هلاکت آنان قرار می‌دهد. 

(در اين امت هم بعضی نسبت به صحابه شمه لب به استهزا می گشایند و بعضی 
دیگر مانند غیرمقلدان ایمه‌ی دین عم را به باد تمسخر می‌گیرند. این استهزاها؛ 
نتیجه‌ی |سایه‌ی ادب نسبت به آن بز رگواران عم بوده است؛ چون آنان مخالفت را 
کم کم و با بی‌ادبی شروع کرده‌اند. این قاعده است که سوء ادب از زبان‌درازی آغاز 
می‌شود و رفته‌رفته به تنقید بزرگان و اولیای خداوند متعال منتهی می‌ گردد و همین 
وضع هللاکت و ناکامی آخرت را در پی دارد.) 

۳-به نظر برخحی مرجع نع [حجر: ] است که مراد از آن» «قر آن» بود. یعنی: 
به همین ترتیب ما استهزا به «قرآن» و انکار آن را در دل مجرمان داخل می گردانیم 
که در نتیجه» آنان این کتاب را مسخره می کنند. 

۴- نزد بعضی مرجع ضمی مخالفت با «توحید» و ثبات بر «ش رکك» است. بعنی: 
همان طور که مخالفت «توحبد» در امم قبلی بوده. حالا در قلوب اینان هم این 
مخالفت را جای می‌دهیم. 

۵-نزد بعضی دیگر ضمیر به تنقیدات کفار علیه کتاب‌های آسمانی برمی‌گردد."" 

راجح آن است که مرجع آن «استهزا»- استهزا به «توحید» یا کتاب‌های آسمانی- 


ی هد 7 (۲) 
است؛ چون قریب‌ترین مرجع می‌باشد. 


لا یرون بف... (۱۳) 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۶۴- البحرالمحیط: ۵/ ۴۴۸-... . 
۲-امام «رازی» طه در اثبات این توجیه بحث دقیقی آورده و علامه «اندلسی» بط نیز این توجیه را ظاهر 
گفته است. (تفسیر کییر: ۱۹/ ۱۶۲ الی ۱۶۵- البحرالمحیط: ۸۵ ۴۴۸). 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۳۷ 8۱ 


ی وه وا ۲ : ۲ ۲ ان )0 
لایْومتُونَ به - بعنی لا یوقنون به). مرجع ضمیر زپ نزد جمهور «قرآن کریم) و 
۰ ۰ و 

نزد بعضی دیکر «توحید» است. 


0 ۱۳۹۹ و ۲ ۲ 
وقد خلت سنه الاولین - به تحقیق که گذشت روس تتسیان, 


چم مه مه 


رتخا عم باب .. (۱۴) 

این آیه در جواب تنقید و شبهه‌ی کفار در حق «رسول‌الّه است که به ایشان 
گفتند: چرا دعا نمی کنی یا چنین معجزه‌ای ظاهر نمی کنی که ما بتوانیم به فراز آسمان 
برویم و از نزدیکک با گوش‌های خود سخنان ملایکک را در تأیید رسالت تو بشنویم؟ 
خدواند یه در این آیه می‌فرماید: 
و تخت علبهمباب... -یعنی: و اگر ما بر آنان دری از آسمان بگشاييم و آنان در آن 


دروازه به آسمان صعود کنند. باز هم خواهند گشفت: چشمان ما بند کرده شده و سیحر 
شده‌ایم. 

این لو 4 امکانیه و بر سبیل فرض محال است. یعنی «فرضاً اگر به روی آنان 
آسمان را باز کنیم»؛ نه این که آسمان واقعاً برای‌شان باز شود. 

«ظل» یعنی «روز گذرانید». این کلمه در زبان عربی جز برای تحرکات و اموری 
که اغلب در روز انجام می‌گیرند استعمال نمی‌شود؛ همچنان که «ات» فقط برای 
حرکات و کارهایی که در شب انجام می‌گیرند» به کار می‌رود." 


مرجع ضمیر یه 4 «ابَ4 است.( «عرجُون از «عروج؛ بهمعنای «بالارفتن؛ 
است. بالا رفتن از پله‌های نردبان راهم اعروج) فش کول (معراج» یز از همین ماده است. 


۱ تفسیر کبیر: ۰1۶۳/۱۹ 
۲ تفسیر کلمات این جمله قبلاً گذشت (تبیین الفرقان: ۸٩‏ ۴۳۲) و تفسیر آن را در این آیه بخوانید در 
تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۶۶ - ۱۶۵- روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۳-۳۵۴. 


۳ تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۱۶۶ 
۴-ن.ک: روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۴. 
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خداوند متعال در جواب می‌فرماید: من قدرت دارم دروازه‌ای به آسمان برای‌شان 
باز کنم و چنان‌چه این کار را بکنم و آنان در روز روشن که شبهه‌ای وجود ندارد» در 
آن دروازه داخل شوند و فرشتگان به آنان بگویند: «بروید به اين پیغمبر ایمان 
باززیدا» چون دل‌های‌شان سیاه استه باز هم:قول تم ی کند و آیماخ نمی آورند و 
بلکه می گویند: «اين شعبده است و ما دچار چشم‌بندی شده‌ايم و سحرمان کرده‌اند؛! 
در اصل ا زمانی که خداوند متعال آنان را هدایت نبخشد ایمان نمی آورنه و اصل 


دارومدار این هدایت یابی» قلب است. 


و 


لوا نما سرت َبَصرت... (۱۵) 

او( سرث نارکا ِ #سْرَت 4 از «تسکیر» و از ماده‌ی «سَکُن رن سَکرا) به 
معنی «ستن چیزی» است و ۳ برای بند کردن نهر و جوی آب استعمال 
می‌شود و از لغات نادره می‌باشد. در اصل از «سکُر» به معنای «سَذ الق» گرفته شده 
است. «سَکّر النهر» بعنی: «سدّ الشت لثلا ینفجر الآء» (بستن سوراخ چشمه تا آب پیرون 
نیاید). به کسی که جادو شده است» می گویند: کر رل *(فلانی بسته شده است) و 
ما در زبان خود (بلوچی») به اين حالت «چم بُندنکت» می‌گوييم. سُکر ناشی از 
کی هی مک سا و ی و شیم کی کی 
آن جلوگیری می کند). 


بنابراین» در مجموع چهار معنا برای سکرَتَ4 وجود دارد: 


0 


ما 


۱-بعضی می گویند: از سل الشق» و به معنای بستن سوراخ چشمه است.٩‏ 


۲-«ابو عمرو بن علاء» ط یگریت از سُکر شراب مأخوذ ۱ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶۷/۱۹ 
۲ 4 ی: ۷/ ۴۹۸- ه : /۱٩‏ ۱۶۷- تفس ق : ۹/۱۰ 
تفسیر طب تفسیر ص تفسیر فرط 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۳۹٩‏ 8۱ 


۳- «ابو عبیده» طٌِّ می‌فرماید: اصل آن از سکون و خاموشی گرفته شده و به معنای 
غشی و سکون است. مثلاً گفته می‌شود: «لیلةً ساکرهٌ؛ یعنی «لیلةً ساکنة» (شبی ساکن و 


آرام)؛ ٩!‏ 
۴- ابو علی فارسی» یل قایل است: به معنای بازداشتن چیزی از اثر و کار اصلی 
خود ۳ 


معنای اصح و اقرب» «سدٌ الشق» است و در هر صورت معنی آیه این است که 
آنان می گویند: چشمان ما بند کرده شده است. 
چشم بندی که با سلب قوه‌ی متخّله صورت می گیرد؛ مقدمه‌ی «سحر) است و 


که اثر چشم‌بندی را خنشی می کند.(") 


بل تحن وم مَنحورون - و بلکه سحر کرده شده‌ایم. 
مشهور است که حضرت خواجه «ابو الحسن خرقانی» عِْ عموزاده‌ای داشت 

هميشه ایشان را دشنام می‌داد و گاه کثافات و چیزهای گند در عبادتگاه او می‌ریخت. 
همان مرد موفق به سفر حج شد. در آن‌جا از عالمی خواست او را به یک عارف کامل 
ره نماید تا با وی بیعت کند و خواست قطب الاْقطاب را به وی نشان دهد. او گفت: 
بنشین تا وقت نماز فرا رسد.» وقت نماز فرا رسید و او دید «بوالحسن خرقانی» بط 
آمد. عارف به وی گفت: «قطب الاأقطاب همین است.» مرد متعجب شد و گفت: «به 
دل من نمی‌چسبد.» عارف برای او توضیح داد که آن که تو به دنبالش هستی همین 
است و ایشان کسی است که مأمور است نماز ظهر را در «مکه‌ی مکرمه» و نماز عصر 
را در «مدینه‌ی منوره» و نماز مغرب را در (شام»- «یت المقدس»- و عشا را در 
«خرقان» بخواند. اما گویا آن مرد باور نداشت. بعد از ادای مناسکک به «مدینه‌ی منوره» 


۱ تفسیر کبیر: -۱۶۷/۱٩‏ روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۴-۳۵۵ 


۲ تفسیر کییر: ۸۱۹ ۱۶۷. 
۳ن.ک: شفاء الاسقام: ۸۵- مجربات دیربی- القول الجمیل. 
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رفت و در آن‌جا نیز از عالمی سراغ عارفی کامل و قطب الاأقطاب را گرفت تا با او 
بیعت کند. او گفت: «منتظر باش تا به تو نشان بدهم.» او در نزد وی ماند تا آن که نماز 
عصر قائم گردید. در آن لحظه عالم دست او را گرفت و به مردی اشاره کرد که در 
صف اول درست پشت سر امام ایستاده بود و به وی گفت: «قطب الأقطاب این 
است» وقتی به دقت نگریست. با کمال تعجب دید که «ابوالحسن خرقانی» ط است! 
اما باز هم متیقن نشد. تا آن که یک شب در (مدینه‌ی منوره» «رسول‌الّه»22 را به 
خواب دید. از آن-حضرت لش پرسید: «یا رسول‌اله 2 در این وقت قطب الأقطاب 
کیست؟ فرمودند: «ابوالحسن خرقانی.» و به او تذ کر دادند: «قلب تو پر از نفاق و ظلم 
و نحوست است؛ کعبة الّه را به نفاق طواف کردی و روضه‌ی مرا به نفاق زیارت 
کردی؛ شرم کن و دست از این کارهایت بردار!» وقتی بیدار شد. لرزه بر اندامش 
افاخونعک فرا از شم اجه ایو ال اه مرت اس وه ستاو نف 


نمود. 


رز 2 ین مرت و رح 8 م2 .۰ پچ مر سم تام س 
ولقد جعلتانی المَماء بروج وژینها للنظریتت (3) وحفظتها من 
و هر آئینه پیدا کردیم در آسمان برج‌ها و آراستیم آن را برای بینندگان * و نگه‌داشتيم آن را از 
اس سره م ارم ی ۱ و 
کل شین ژچیم لا من اسر قمع فَاتبعء لباب مین( 
7 27 4 


هر شیطان رانده شده؛ 9 مگر آن که به دزدی بسنود؛ پس در پی او می‌افتد آتشی آشکار ۰ 


ربط و مناسبت 

آیات پیشین در رد شبهات منکران «نبوّت» جهت تسلّی خاطر پیامب رل بود و 
ظاهر است که تصدیق «رسالت» و «نبوّت» با «توحید» توأم و این دو مقوله اعتقاداً لازم 
و ملزوم یک‌دیگراند. به همین مناسبت. به‌دنبال رد شبهات کفار پیرامون «نبوّت» در 
این آیات به بیان دلایل تفصیلی «توحید» می‌پردازد. 
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وَلقد جَعَلتا نی الما بروج... (۱۶) 

دلایلی که در این آیات برای بیان «توحید» مورد توجه قرار می‌گیرند» تماما 
آفاقی‌اند؛ بعضی سماوی و بعضی دیگر ارضی و در بیان این سلسله دلایل اول از 
دلیل سماوی شروع می‌فرماید که همین آیه است. می‌فرماید: 
وق تن السَماوبروجا... - و به تحقیق ما در آسمان «برج»هایی قرار دادیم. 

«بروجامه جمع اُرج» است که در زبان عربی به آن «قصر؛ می گویند. نزد جمهور 
«برج» نام آپارتمان چند طبقه و بلندی است"" که به شیوه‌ی مخصوصی تزیین شده و 
بسیار زیبا است و اگر مزیّن و زیا نباشد» به آن «غرفه» می‌نامند. 
مقصود از «بروج» نزد جمهور علما در اين جا منازل شمس و قمر هستند." 
خورشید و ماه منازل سیر دارند؛ مانند مسافری که در مسیر سفرش منازلی برای 
خود دارد. در جایی دیگر هم آمده است: «والسبا ات البروج4 [بروج: ۱]. 
حکمت این که »که ابروج» به صیغه‌ی جمع گفت این است هر «برج» از 
مجموعه‌ای از ستارگان تشکیل یافته است که به شکل یک قصر در آسمان 
نموداراند. خورشید و ماه بر همین مدار می چرخند و سیرشان در آن برج‌ها مدتی 
طول می کشد. 

(فلکیان قایل‌اند که در آسمان دوازده ارج» هست و می‌گویند خاصیت و کیفیت 
هر یکک از آن‌ها متفاوت است. این برج‌ها دارای شکل‌های گوناگون هستند و هر 


۱-ن.ک: شرح الفاظ الق رآن: ۲/ ۶۴۹- منتهی الأأرب: ۲۳۶/۱ و ۳ ۷۵. 
۲-از «ابن عباس» عینته و «علی بن عیسی» له مروی است. (تفسیر قرطبی: ۱۰/ -٩‏ تفسیر ماوردی- 
البحرالمحیط: ۵/ ۴۴۹). ایضاً تفسیر بغوی: ۳/ ۴۵- تفسیر طبری: ۷/ ۴۹۹- اللباب. 
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کدام نام مخصوصی دارد. "" شش‌تای آن مربوط به شمال و شش دیگره مربوط به 
جنوب هستند. از میان این بروج دوازده گانه» شش برج مربوط به تابستان و شش 
دیگر مربوط به زمستان است. هر گاه آفتاب به طرف شمال «استوا» مایل شود فصل 
تابستان و هرگاه به جانب جنوب مایل گردد» فصل زمستان به وجود می‌آید. عمدتاً 
بروج شمالی به دو دسته تقسیم می‌شوند که از گردش خورشید در سه برج از آن‌ها؛ 
موسم بهار و در سه‌تای دیگر تابستان شکل می‌گیرد و به سوی چله‌ی تابستان 
ی 

امام تفسیر علامه «مجاهد»» «قتاده» و «ابوصالح» یر ابروج» را ستا رگان بز رگ 
می‌دانند*۳؛ مانند «مریخا» (مشتری)»» «عطارد» «زهره» «شمس» و «قمر) که هر یک از 
آن‌ها در یک آسمان قرار دارد و سایر ستارگان از آن‌ها نور می گيرند. نزد جمهور 
علما موارد یاد شده سیارات‌اند و با (بروج) متفاوت‌اند؛ چون در آبه‌ی «سوره‌ی فرقان» 
چنین آمده است: «تَبارَك اللزی جَعل ق السمام بزوجا وَجَعل فا یمرج وم فیرا6 
[فرقان: ۶۱] که «واو» عاطفه آورده شده که دال بر مغایرت است و از این استدلال 
می‌کنند که (بروج) غیر از «شمس) و «قمر) هستند. 

لازم به ذکر است که بروج خواص فراوان دارند و اهل کشف برای هر «برج» 
خاصیتی بیان داشته‌اند. علاّمه «ابن‌عربی» ِه به تفصیل در این باره سخن گفته‌اند ۳ 

این‌ها همه دلایل وحدانیت «الْه» 1 هستند؛ اما برای کسی که با نگاه عبرت بنگرد. 


اما لتاظرین-و زشت دادیم ما آن را برای نظ رکنند گان. 


۱- بدین اسامی: «حمل». «ثور»» «جوزا» «سرطان». «أسد». «سنبله» «میزان» «عقرب»» «قوس». 
«(جدی» «دلو) و «حوت». 

5 بروج جنوبی نیز دو دسته‌اند؛ از گردش خورشید در سه‌تای آن‌هاه پاییز و در سه‌تای دیگ 
زمستان به وجود می‌آید. (روح المعانی: ۳۵۷/۱۴). 

۳ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۶/ ۴۵ ش ۱۳۱۹۷ ۱۳۱۹۸- تفسیر طبری: ۷/ ۰۴۹۹ ش ۲۱۰۶۱ الی ۲۱۰۶۳- 
تفسیر بغوی ۳ ۴۵- روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۷. 

۴ر.ک: فتوحات مکیه: فصل سوم/ باب ۳۷۱. 
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/ 


0 ۰ و ۳ 

و ضمیر یه نزد 
بعضی» ابروج) و نزد اکثر مفسران» #اسباء او( یعنی آسمان- و به قول اول: 
برج‌ها- به واسطه‌ی خورشید و ماه و سایر ستارگان زینت داده شده‌اند. 


مراد از «ناظرین». «معتبرین) (عبرت کنند گان) هستند. 


برخی از این کوا کب بسیار روشن و بعضی دیگر کم‌نوراند و فقط آن دسته از 
از کان که ردان ریا مهار تاره ای همست ان در 


در جا دیگ خواهد آمد؛ ان شاء الّه تعا ۰ 
حصو ال دلج ی دیسر ی / 


ال سر حدم 


و گ 
وحفظتها ین کل شیطلن زجیم )۱۷۳( 
وکفظناا... - در این‌جا نیز نزد برحی مرجم ضمیر مفعولی «حفظتهّا؟» «السباء4 
[حجر: ۶ است و نزد بعضصی دیکره #بروج4 [حجر: 1۶] . یعنی ۱ یا برج‌ها را از 
دسترسی هر شبطان رانده‌شده‌ای محفوظ و مصون داشته‌ایم. 
«رچیم 4 از «رجم) است که به معانی بسیار می‌آید؛ اس کشا کردن برای قتل)» 
(سبٌ و شتم)» «قول بالظن)» «لعن و طعن) و «طرد کردن) (۲ در این جابه معنای طرد و 
پس از اخراج (ابلیس) از آسمان‌هاه هیچ شیطانی نمی تواند به آسمان‌ها برود. در 
روایاتی آمده است که در ابتدای خروج «ابلیس» شیاطین و اجنه تا آسمان‌ها صعود 
می کردند» ولی پس از بعشت «رسول‌اله»332 ؛ سنگسار شدن و راندن آن‌ها از حریم 
آسمان شروع شد و پس از آن دیگر قادر به این کار نیستند. " یعنی قبل از حضرت 
۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۶۸- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۱۰. 
۲ البحر المحیط: ۵/ ۴۴۹- روح المعانی: ۰۳۵۸/۱۴ 
۳ به قول علامه «آلوسی» ۶ در «روح المعانی»(۱۴: ۳۵۸). و البته این تعداد امروزه با پیشرفت 
تلسکوپ‌ها بیشتر شده است. 
۴ تفسیر کبیر: ۰1۶۹/۱۹ 
هاز آیه‌ی «ونا کٌا کَقعد یبا مقعد لمع من پشتیم ان یذ لد ابا رْصَد6 (جن: 6 همین مطلب 


برمیآید. از حضرت «ابن‌عباس) له نیز مروی است: «کان ان یصعدون ٍل السیاء یسمعون الوحی. فاذا 
سمعوا الكلمة زادوا فیها تسعا فأما الکلمة فتکون حقا؛ وآما ما زاد فیکون باطلاٌ. فلما بعث رسول الی منعوا 
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«محمد» 2و می توانستند در فضای آسمان و از کناره‌ی آن به آواز فرشتگان 1 
بسپارند " ولی با ظهور آن حضرتِِ این توانایی از آنان گرفته شد. 


در حدیث آمده است که ارواح کافران هم به آسمان‌ها برده ۱ 


سوّال: «شیطان» فاقد هرگونه قدرت تصرف در آسمان‌ها و بروج است؛ پس 
«حفظ آسمان از شطان رجیم) به چه معناست؟ 
جواب: معنا این است که آسمان‌ها و برج‌ها از نزدیکک شدن «شیطان» محفوظ نگه 


داشته شده‌اند (۳ 


من آترقآلن...(۱۸) 
دنباله‌ی آبه‌ی کته اش 


مقاعدهم. فذ کروا ذلك لابلیس - وم تکن النجوم یرمی بها قبل ذلك - فقال هم [بلیس: "ما هذا الا من امر قد حدث في 
آرض!" فبعث جنوده فوجدوا رسوگ اقا بصي بین جبلین - آراه قال بمكة - فأتوه فأخبروه فقال: "هذا الذی 
حدث نی الأرض!۲.»(به روایت ترمذی در سنن: ابواب التفسیر/ و من سورة الجن» ش۳۳۲۴ و به همین 

معنا ش۳۳۲۳- و نسایی در سنن کبری: کتاب التفسیر/ سور: الجن» ش ۱۱۵۶۲ و به همین معنا 
ش ۱۱۵۶۰- و احمد در مسند: ش ۲۹۷۹ - ۲۹۷۷ - ۲۹۷۸- و بزّار در مسند: ش ۵۱۴۹- و طبرانی در 
معجم کبیر: ش ۱۲۲۶۱- و ابویعلی در مسند: ش۲۵۰۲- و بیهقی در سنن کبری: ش‌۱۲۶۲۶ و در 
دلائل النبوة: جماع ابواب المبعث- و طبری در تفسیر: سوره‌ی صافات و جن- و ابن ابی‌شیبه در 
مصنف به همین معنا: المغاژی/ باب ۲» ش ۳۷۶۹۷ و ...). 

۱ از این الفاظ خود جن‌ها که گفتند: ون اعد یبا مد لمع (جن: ٩‏ هم چنین برمی‌آید که 
آن‌ها به داخل آسمان‌ها راه نداشتند» بلکه مانند دزدها در گوشه‌ای از فضای آسمان مخفی می‌شدند 
و به سخن فرشتگان گوش می‌سپردند. (معارف الق رآن(اردی: ۵/ ۲۷۵). 

۲-بخوانید روایت مرفوع معروف حضرت براء بن عازب یه در بیان حالت مرگ مومن و کافر و 
سرانجام برزخی ه رکدام. (به روایت ابوداود در سنن: السنة/ باب ۲۳ ش ۳۷۵۳ و ۴۷۵۴- و احمد در 
مسند: ۴/ ۲۸۷- و عبد الرزاق در مصّف: جنائز/ باب۸۸ «فتنة القبر»ه ش ۶۷۶۶- و مالک در موطا: 
۱ (کتاب‌الزهد والرقائق)- و طیالسی در مسند: ۱۰۳ - ۱۰۲- و ... . همچنین بخوانید: مشکاة 
المصاییح: جنائز/ باب ۳/ فصل الث و شرح آن: مرقاة المفاتیح: شه۱(. ۳۰ - التذ کرة ؛ فی احوال 
الموتی و آمور الخرة: ۱۲۴-۱۲۵). 

۳ تفسیر کبیر: ۰1۶۸/۱۹ 
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امن اشئَوق اسَم... -یعنی: (شیاطین قادر به نفوذ در آسمان نیستند؛) مگر آن که یکی 
از آن‌ها چیزی از شنیدنی‌ها را به وسیله‌ی گوش خود بدزدد که بلافاصله «شهاب مبین» 
چنین جن و شیطانی را دنبال می کند. 

«استراق سمع) به معنای «دزدی با گوش» است. این آیه همان مطلب گذشته رایان 
می‌دارد؛ شیاطین قبل از بعثت پیامبر «اسلام»- تْْ- با اطمینان به آسمان‌ها نزدیکک 
می‌شدند و به گفت‌وگوی فرشتگان گوش فرا می‌دادند» اما بعد از بعشت پیامبر عز» 
فرشتگان آن‌ها را با شهاب می‌زدند و نمی گذاشتند به آسمان نزدیکک شوند و این 
مطلب- چنان که آوردیم - در حدیث نیز آمده است. 


«#یپاب4 در اصل به معنای «شعله» است و در این جا بات مه بعنی «ستاره‌ای 
روشن» "و منظور ستاره‌ای است که هنگام پرتاب شدن به‌سوی زمین» تشعشع نور آن 
نمایان می‌شود. مین 4 بیانگر همین وصف آن است. " از حضرت «ابن عباس» خلعنه 
مروی است که کوچک‌ترین ستاره به قدر بزرگ‌ترین کوه‌های دنیاست."" و 
بز رگ ترین کوه. در رشته کوه‌های «هیمالیا» قرار دارد و البته کوه‌های بس عظیم 
دیگری نیز هست. 

شهاب‌هایی که در آسمان شبیه گلوله‌ی آتشین رها می‌شوند» بسان تیرهایی به 
شیاطین و اجنه برخورد می‌کنند! فرشتگان به وسیله‌ی این شهاب‌ها شیاطین و اجنه را 
نشانه می گیرند و این نگهبانی و حمله برای آن است تا شیاطین در «وحی» دخالتی 
نداشته باشند و با القای خبرهای ناخالص» مردم را در امر پیام‌های «خاتم النیتین» 2 
دچار شکك رکنند ۳ 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۱۱. ایضا ن.ک: تفسیر الباب: ۴۳۹/۱۱ - تفسیر ابوسعود: ۳/ ۳۰۰. 
۲-ر.کك: روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۹- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۳۵. 

۳به نقل «آلوسی» در روح المعانی: ۱۴/ ۳۵۸. 

۴ تفسیر کییر: ۶۰/۳۰ 


تن ۹ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


عده‌ای از شیاطین در اثر اصابت اين شهاب‌ها به هلاکت می‌رسند و برخی دیگر 
مجروح می‌شوند و به بعضی دیگر حالت جنون دست می‌دهد."٩‏ 
پیام و مقصود آیه‌ها 

کل مقصود این دو کریمه ابلاغ این حقیقت است که وحی از آسمان‌ها یعنی 
جایی که شیاطین - که منشأاً سحر و جادو هستند- امکان دسترسی به آن و تصرّف در 
آن را ندارند» به پیامبران 9 می‌آید. خداوند متعال با این بیان گویا به منکران 
می‌گوید: چرا به نبوّت «رسول‌اله» ی شکک دارید و چرا متردد هستید که این «قرآن» 
آبااز زشن استا آسمان؟! ناید بذاند که ونخی ها از آسمانن. که کاملا معضوظ 


است. به وی می آید و تمام اين موارد. از کرشمه‌ها و دلایل وحدانیت ما است. 


علوم و معارف 


8 آسمان‌ها از تردّد و ورود شباطین محفوظاند 
از این آیات ثابت شد که آسمان‌ها از این که شیاطین - اعم از شیاطین جن و شیاطین 
انس - در آن داخل شوند یا تصرف نمایند و یا حتی به آن نزدیکك شونده محفوظاند. 
همچنین ثابت شد که هیچ کس نمی‌تواند به آسمان‌ها برود؛ الا باذن له و اگر 
کسی چنین اذعایی داشته باشد. قطعاً دروغ می‌گوید. (رفتن به آسمان محال نیست؛ 
ولی ممکن الوقوع نیست؛ یعنی واقع نمی‌شود.) 


۳ «شهاب» چیست؟ 
در مورد جنس و نوعیت شهاب‌هایی که در آسمان رها می‌شوند. چند قول وجود 


دارد: 


تفسیر بخوی: ۳/ ۴۶- تفسیر لباب روح المعانی: ۱۴/ ۳۶۰. 
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برخی گفته‌اند: ستاره‌ای است که مثل برق به آن جن يا شیطان حمله می کند با 
توسط فرشتگان به آن‌ها زده می‌شود و ما آن را مثل شعله می‌بینیم. ٩"‏ 

برخی از مفسّران قایل‌اند: شهاب ستاره نیست» بلکه گروهی از فرشتگان که 
مأموریت نگهبانی دارند و هميشه زیر آسمان در گردش هستنده چون شیطان یا جنی 
را در حال صعود به طرف آسمان ببینند» شعله‌ای از ستارگان گرفته و با چیزی را با 
استفاده از تور ساره مشتعا ماه ومیل قتر نف ظرف آو بات ی کنن. در آزن 
توجیه بعضی گفته‌اند: در خود ستاره قوه‌ای هست که در اثر آن خود به خود مثل برق 
شعله می‌زند "؟ به‌طوری که خود ستاره هم نمی‌داند که شعله‌ای از او جدا شد. 


به قول بعضی دیگر نه ستاره هستند و نه شعله‌ی ستاره» بلکه چیزهایی دیگر غیر از 
۴ 


ثوابت هستند 
ها رفع چند اشکال ذهنی ببر آمون استراق سمع شیاطین 

سوال ۱: معلوم می‌شود که شیاطین می‌توانند دزدکی به آسمان نزدیک شوند. 
پس» احتمال این هست که در «وحی» خلط بیاورند و با وجود این احتمال به «وحی») 
نباید کاملاً اطمینان داشت؟ 


جواب: آن «وحی» که حضرت «جبرییل» 12 حمل می‌کرد. هزاران فرشته‌ی 
دیگر به عنوان نگهبان او را همراهی می کردند. علاوه بر این گفتیم که در روایات 
آمده است که شیاطین و جنات اگر چه در زمان گذشته به آسمان‌ها راه داشتند» ولی 
بعد از آمدن پیامبر «اسلام» - تّْ -راه آن‌ها به آسمان‌ها بسته شد. 


سوّال ۲: وقتی شیاطین به آسمان‌ها راه ندارند. چگونه دزدکی بدانجا می‌روند؛ 


۱- تفسیر ماوردی: ۳/ ۰۱۵۳ 

۲_ر .کك: تفسیر کبیر: ۳۰/ ۵۹-۶۰- تفسیر نسفی: سوره‌ی «ملک»- تفسیر ابوسعود: «ملکك». 
۳ تفسیر قرطبی: ۱۱/۱۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۳۵. 

۴ تفسیر کبیر: ۲۶/ ۱۲۱. «قرطبی» نیز این قول را جایز گفته است (تفسیر: ۱۰/ ۱۲). 
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جواب: شیاطین قادر به پرواز هستند. آنان در جایی از فضا با قرار گرفتن روی هم 
به بالا صعود می کنند. در آن حالت جن بالایی خبری را می‌شنود و به جن پایین‌تر از 
خود الا می‌کند و او هم به پایین‌تر از خود تا آن که به نفر آخر می‌رسد. در این 
صورت جن بالایی مورد اصابت «شهاب» قرار می‌گیرد و در حالی که در آتش 
ششتعان شک سیر را بهعض‌های این یدیل ۲۳ 

نعضیامی کوتنده شعله بعضی ار آن شناطین را کامله می‌سوزآندو ها کنر می کند 
و بعضی دیگر را زخمی یا دیوانه می کند و بعضی دیگر در اثر اصابت این شهاب‌ها 
تبدیل به «غول» می‌شوند. " (پس, این غول‌های بیابان همین جن‌هایی هستند که شعله 
به آن‌ها رسیده است.) ۱ 

سوّال۳: در حدیث آمده است: 


«مسافت میان زمین و اسمان پانصد سال را 9 


۱ تفسیر ثعلبی: ۸۵ ۳۳۳- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۱۱- البحر المحیط: ۵/ .۴۴٩‏ این مطلب در اصل» مفهوم 
این حدیث نبوی است: «ذا قضی ال الأْمر نی الساء ضربت اللاتكة بأجنحتها خضعانا لقوله کالسلسة عل 
صفوان - قال علي وقال غیره صفوان- ینفذهم ذلك. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا للذي قال: 
"احق وهو العلي الکبیر." فیسمعها مسترقو السمع؛ ومسترقو السمع هکذا واحد فوق الآخر - ووصف سفیان بیده 
وفرج بین آصابع یده الیمنی نصبها بعضها فوق بعض- فربما آدرك الشهاب الستمع قبل آن يرمي بها ی صاحبه 
فیحرقه وربا | بدرکه حتی يرمي بها الذي یلیه ای الذي هو أسفل منه حتی یلقوها ٍل الاأرض.» ((به روایت 
بخاری در صحبح از ابوهریره ْه: کتاب التفسیر/ سورة «سباأه ش ۴۷۰۱ و ۴۸۰۰- و ابن ماجه در 
سنن: مقدمه/ باب ۱۳ «فیما انکرت الجهمية » بش ۱۹۴- و ترمذی در سنن(مختصر: ابواب التفسیر / 
ومن سورة «سبأ» ش۳۲۲۳ و ۳۲۲۴- و بغوی در تفسیر: ۳/ ۴۶- و بیهقی در الأْسماء والصفات: باب 
«ما جاء فی |سماع الرب کت بعض ملائکته کلامه» ش ۳۲۰ و در دلائل البوة : جماع ابواب المبعث- و 

۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۴۶- اللباب- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۳۰0- روح المعانی: ۸۱۴ ۳۶۰. 

۳ به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره جْته مرفوعاٌ ابواب التفسیر/ و من سورة الواقعق ش ۳۶۰۵ و 
من سورة الحدید» ش ۳۶۱۱- و احمد در مسند از عباس بن عبد المطلب مه مرفوعا ش ۱۷۷۰ و از 
عبد اه بن عمرو شید مرفوعاً ش ۶۸۵۶ و از ابوهریره یه مرفوعاً ش ۸۸۱۴ - و ابن راهویه در 
مسند از ابوذ رنه مرفوعاً- و ابن ابی حاتم در تفسیر از ابوسعید <فنته مرفوعاً: سوره‌ی «واقعه»- و 
ابویعلی در مسند: ش ۱۳۹۵- و بزار در مسند: ش ۴۰۷۵- و بیهقی در الأسماء والصفات: باب «ما جاء 
فی العرش والکر سی» ش۸۱۸ الی۸۲۱-و حاکم در مستد رک: التفسیر/ش ۳۱۳۷و ۳۴۲۸ ... . 
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شیاطین که قادر نیستند کاملاً به آسمان نزدیک شونده از این مسیر طولانی چگونه 
بعضی از خبرها را می‌شنوند؟ 

جواب: در آسمان صداها پایین می‌آید. از «عرش عظیم تا «لوح محفوظ) اوامر و 
دستورات نوشته شده به فرشتگان ابلاغ می‌گردد که مثلاً فردا یا در اين ماه یا در این 
سال چنین و چنان مسأله و واقعه‌ای پیش می‌آید. هر کدام از ساکنان آسمان پایینی از 
اهل آسمان بالاتر از خود می‌پرسند: «چه خبر است؟» و آنان موضوع را به پایینی‌ها 
می‌گویند. این سخنان را شیاطین زیر آسمان دنیا می‌شنوند و با اضافه کردن صد دروغ 
دیگر به کاهنان و رمّالان میس لفات رات فان می‌آیند که فلان وقت 
چنین حادئه‌ای رخ می‌دهد تا خلق به آنان معتقد شوند. کاهنان هم این مطالب را با 
مردم بیان می‌کنند و چون آن خبر صادق گردد مردم به این باور می‌افتند که آنان 
حتماً اغیب» می‌دانند و بعد هم راست و دروغ‌شان را ی 

این نوع خبرهای فرشتگان در ثلث آخر شب بیشتر می‌شود و شیاطین هم در 
و و 
از بعشت نبی «اسلام» - عِْ - دیگر قادر به این کار نیستند و به محض نزدیک شدن به 
آسمان‌ها» با «شهاب» مورد حمله قرار می گیرند و طرد می‌شوند. 

سوّال ۴: سقوط «شهاب» پیش از بعثت «رسول‌اله»2ع در زمان‌های پیشین هم ثابت 
است. اگر آن‌ها در آن زمان برای رجم شیاطین و اجنه رها نمی‌شدند» پس علت 
سقوط‌شان چه بود؟ 

جواب: حرکت و سقوط شهاب‌ها قبل از بعشت «رسول اه به دلایل دیگری 
بود و با شیاطین کار نداشتند اما زمانی که پیامبرع# مبعوث گردید» راه شیاطین بند 


شد و شهاب‌ها مأمور به رجم آن‌ها نیز گردیدند.؟ 


افو همان تج بت نوی امت دور سم بطلت یرطب جات قزر در تخریج شد. 
۲ تفسیر کبیر: ۳۰/ ۶۱ ایضاً ن .کک: روح المعانی: ۲۳/ 2۱۰۰ .۹٩‏ 
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مر مر وم و لا م 
والارْض مَدَدنها والقیکا فیها رویی وانتا فا ين کل سین 
و زمین را گسترانيديم آن را و انداختیم در آن‌جا کوه‌ها را و رويانيديم در آن‌جا از جنس هر چیز 
مُورُون 62 چم وَجَعلتا لک فا معیش ومن لسَم لد برزقن ( 
سنحیده ۰ ۰ برای شما در آن جا اسباب معیشت و آن که شما روزی‌دهنده‌اش نیستید ه 
و من هر سم 
ون ص 0 1 عند‌نا خزآینهء وم ننزا نت و 1 بقدرٍ موم( 
7 
3 مر سم بپ رگ و و مم تم 
و ینم لوح فالتا من آلشَماء ماء فاسَقیتکموه وم 


و فرستادیم بادها را باردار کننده‌ی 21 ی ی اب آب راو نیستید 


3 م2 م2 

نتم لهء بعنرنین 6( و لکخن نمی ونم ثمیت ون لورثونَ چم ومد 
شما جمع‌کننده‌ی آن ه و هر آثینه ما زنده می‌سازيم و می‌میرانیم و مایم وارث 6 و هر آئینه 
سم چم دم و روص رد م2 
عنا ألمَُتَفَدینَ نکم ولقد عَلنا آلسَتخرین (چ) ون ری 


دانسته‌ایم پیشینیان را از ما و هر آئینه دانسته‌ایم بعدی‌ها را ٩۶‏ و هر آینه پروردگار تو 


مه 


مد ۸ و و 


موحرم اند حکم عم ری 


برمی‌انگیزد آنان راء هر آثینه او باحکمت و دانا است ه 


ربط و مناسبت 

در آیات قبل» بیان دلایل آفاقی-سماوی «توحیده» بود. ( ولد جَعَلا نی الما 
بروجّا...» [حجر: 1۶] ). حال در این آبات دلایل آفاقی-ارضی «توحبد» بیان می 
گردد که مشتمل بر آن دسته از مظاهر و نشانه‌ها شتا که در زمین برای 
معاشیات و زندگی انسان هستند و در ادامهء دلایل جوی «توحبد» هم بیان شده 


است. 
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والارْض مَدَدتها ولیک ... )٩(‏ 
وارضمََدم #مَدَدتَهَاه از «مت یم مد به معنای « گشاده کردن» و «گسترانیدن» 
است. یعنی: زمين را با قدرت کامله‌ی خود گسترانيديم و وسیع گردانیدیم. (اصل 
زمین» سرزمین حرام یعنی «مکّه‌ی مکرمه» است و از همان نقطه تمام رفن کت آنده 
نِ ) 
وی - ضمیر «(فیها» راجع به «رض)» است. یعنی: گذاشتیم در زمین» 
کوه‌ها را. 

«رویی4 جمع «راسیة» است و از «رسو) به معنای سکون» و «استفرار» است و در 
اصل به معنای چیزی است که چیزی را در زمین محکم کند و مستحکم باشد. در 
«عربی» استعمال این لفظ اکثراً بر چیزی است که آن را در زمين فرو می کویند و 
محکم می کنند. به همین دلیل در عربی «راسیة» برای «میخ» هم استعمال می‌شود و به 
جسم سنگینی که برای استقرار کشتی به آب دریا می‌اندازند. هم «راسیه» می گویند و 
این همان چیزی است که ما به آن «لنگر» می‌گویيم و چون کشتی را مستقر و ساکن 
می کند» در «عربی» به آن «راسی» کون در این جا از آن» کوه‌ها مراد است؛ چون 
در اصل برای استقرار زمين بر آن نصب شده‌اند و زمين را از هرگونه تحرکک و 
اضطراب حفظ می کنند. 


۱ به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس یه موقوفاً و از مجاهد طٌْ: سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی ۱۲۷ و 
از عبدالّه بن عمرو له و مجاهد : سوره‌ی «آل عمران» آیه‌ی ۹۶ و سوره‌ی «نازعات»- و ابن 
منذر در تفسیر: ش ۷۱۱ و ۷۱۲- و ابوالشیخ در العظمة. این بحث قبلاً نیز گذشت. (ن.ک: تبیین 
الفرقان: ۶/ ۱۳۹ -۱۳۸۰). 
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حکمت و علت بیدا کردن کوه‌ها این بود که پیش از آفرینش کاینات. در بالا؛ 
هر اراد وه ول تفت یل له بن عباس» خقفعنه - وقتی «الله» 
ون خواست آسمان و زمين را به وجود آورد به دریا دستور داد موج برآورد. بر اثر 
این امواج حباب‌هایی پیدا شد که در جایی که قرار بود قسمت اصلی زمین به وجود 
آید. یعنی در حرم شریف «کعبه؛ جمع شدند و بعد خداوند متعال از آن حباب‌ها 
بخاری به مسافت بانصد سال راه بلند کرد و هفت طبقه‌ی آسمان را درست کرد و 
سپس زمین را از نقطه‌ی حرم به اطرف گسترانید. و اما زمین چون بر روی آب بود 
می‌لرزید و «لّه» تعالی برای استقرار آن کوه‌ها را بر روی آن قرار داد. " فرشتگان از 


۳۳7 ۱9۳ ۳ 9[ مج 
آفرینش سریع و شدت و سختی کوه‌ها متعجب شدند و ندانستند چطور و از چه 


۱- مفهوم حدیث نبوی است. (به روایت بخاری در صحیح از عمران بن حصین نت با الفاظ «کَان 
اه و یک تُی* قبَ وکا عَرشْهُ عل اي نم لَق السَعاوَات والازض ... : کتاب التوحید/ باب ۲۲ 
ش۷۴۱۸ ایضاً ش ۳۱۹۱- و نسایی در سنن کبری: التفسیر/ سورة «هود» ش ۱۱۲۴۰- و بیهقی در 
سنن کبری: السیر/ باب ۱» ش ۱۸۱۵۵- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۴۹۰۴ الی ۱۴۹۰۶- و ابن 
حبان در صحیح: ش ۶۱۴۰ الی ۶۱۴۲- و ...). 

۲ بخوانید: تفسیر طبری به روایت از ابن عباس و ابن مسعود و چند صحابی دیگر جشته موقوفاٌ ۱/ 
۱ ش ۵۹۱- تفسیر ابن ابی حاتم به روایت از سدی ۶: ۱/ ۶۳- ۶۲ ش ۴۰۳- الأْسماء والصفات 
بیهقی: ش ۷۷۶-سنن کبرای بیهقی: ش ۱۷۴۸۱- تفسیر ابن منذر- مستد رک حاکم: تفسیر سورة «ن 
والقلم» ش ۳۸۴۰ (و ذهبی بنیز «به شرط بخاری و مسلم» صحیح گفته است) . و مطلب گسترش زمین از 
نقطه‌ی کمبه, قبلاً تخریج شد (ابتدای همین آیه) . (در بعضی از منابع مذ کور» خلق آسمان مقدم از 
خلق زمین گفته شده و در روایت «سنن کبرای بیهقی» خلق زمین مقدم آمده است و اما قدر 
مشتر ک همه تقدیم آفرینش ماده‌ی اصلی زمین (آب) از ماده‌ی آسمان (دود و یا بخار) می‌باشد و 
بعضی از محققان به همین دلیل و نیز بنابه آیات و احادیثی دیگر خلق زمین را مقدم دانسته‌اند. 
مولف گرامی ب پیش از این در این خصوص مدا بحث کرده و همین قول اخیر را مخعار گفته‌اند. 
(ر.کک: تبیین الفرقان: ۲/ ۲۳۵ الی ۲۲۷) ). 

۳ به روایت ترمذی در سنن از انس «لثه مرفوعا: ابواب التفسیر/ باب۵٩‏ ش ۳۳۶۹- و احمد در 
مسند: ش ۱۲۲۷۵ - ۱۲۲۵۳ - ۱۲۲۷۸- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۲۲ «ال زکاة»/ ش ۳۱۶۷- و 
ابویعلی در مسند: ش ۴۳۱۰- و ابن ابیحاتم در تفسیر: رعد/۳ و نمل/۶۱. 
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پیدا شدند!"" یعنی خلقت کوه‌ها از چشم فرشتگان مأمور هم سبقت گرفت. کلمه‌ی 
میا اشاره به همین سرعت ایجاد کوه‌ها دارد. 

به‌راستی اگر کوه‌ها زمین را از حرکت بازنمی‌داشتند. زندگی ما انسان‌ها بر روی 
آن بسیار دشوار می‌شد. آوردیم که وقتی خداوند متعال زمین را آفرید» آن را بر روی 
آب گسترانید که به سب امواج آب دستخوش اضطراب شد اما «له» ی برای آرام 
کزدن آن کرف‌ها را افزیل تانهمتضون کر آنرااز تر کفاو امظرات ار دارنت. ی 
قول «سعدی» له 


۳ وی دا هر 
ری از سب لرزه ایر سوه رو وت م واس ی لوه 


این آیه یکی از دلایل محقمّان بر ساکن بودن کره‌ی زمین است؛ زیرا هدف از 
میخ کردن کوه‌ها بر روی زمین؛ باز داشتن آن از تحرکک و ایجاد سکون است و اگر 
زمین متحرک می‌بود» ضرورت «القای رواسی» برای استقرار آن نبود و «راسی» جز 
«سکون» معنای دیگری ندارد. مکر خداوند متعال ندانست که به جای «متح رکث»» 
لفظ «رواسی» آورد؟! بنابراین» زمین حرکت نمی کند و بلکه حرکت در آسمان است 
و اگر کسی بگوید زمين و کوه همه متحرک‌اند. غلط است. در آن صورت معنای 
«رواسی» چه خواهد بود؟ کوه هم خودش ساکن بود و هم ساکن کننده‌ی زمین 


گردید. 


۱-به روایت عبد الرزاق در مصنف از «حسن» له موقوفاً با الفاظ لا خلت الارض کات آن تید. فقالوا: 
"ما هذه بر علی ظهرها أحذا!" فأصبخوا وقد خلت ابال فلَمْ تذر الَتکة معٌ خلقت انبال.: التفسیر/ 
ش ۱۴۷۹- و به نقل بغوی در تفسیر از «وهب» ب: ۳/ 2۴ 

۲ ایضاً بخوانید: مستد رک حاکم به روایت از «ابن عباس» خنشند موقوفا: کتاب التفسیر/ سورة «عم 
یتسآءلون». ش ۳۸۸۹- و اخبار مکة از ازرقی- اللباب- تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۰۴۴۳ سوره لقمان 
آیه۹- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۳۵- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۷۱. 
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و فیها ین نگ ترژدن - «موژون)» به معنای «متناسب؛ و «هم‌وزن» و «برابر هم» 
است. ضمیر فپ راجع به کوه‌ها یا به زمین است"؟ یعنی: و رويانيديم در آن 
کوه‌ها- یا زمین - از هر چیز «موزون». 

این جمله با توجه به معانی مختلف و محتمل مزونه چند توجیه دارد: 

۱- نزد بعضی «موزون) به معنی «متقذر بقدر احاجة» (به اندازه‌ی نیاز) است. یعنی: و 
بیدا کردیم در زمین هر چیز را که برای انسان و حیوان لازم و مناسب باشد؛ طبق 
حکمت الهی به وزن و مقدار معین. 

۲- و نزد بعضی «موزون» به معنای «مزیّن» و «دارای مناسب‌ترین حالت» است. 
یعنی: و پیدا کردیم در زمین هر چیز را با طبیعت و فطرت و خاصیت و شکل و رنگ 
و قد و قامت مناسب و زیبا؛ چنان که هیچ کس نمی‌تواند بر آن خرده گیرد. به 
عبارتی: به هر چیز خسن منظر داده است. 

مس ده ای ۳7 زست ار یز مان با 
ِ ان ۳7 ۱ ی 
نزن وت خرن ۶و مددام ّ ای ل م مودام 

۳- بعضی به معنای «قابل وزن» گفته‌اند. یعنی: چیزهایی را آفریدیم که در وزن 
میآیند. معدنیات مختلف از قبیل سنگ‌های قیمتی مانند لعل» یاقوت» زمرد و ... و 
فلزات مانند آهن و امثال آن و همچنین نفت و غیره همه قابل وزن هستند. در صورتی 
که ضمیر به زمین بررگردد معنا واضح است و چنان چه «کوه ها» مراد باشند» باز هم 


معنا ظاهر است؛ زیرا این چیزها در کوه‌ها و بعضا در دریا هم وجود دارند و در بیابان 
0 


‌ 


از این چیزها خبری نیست 
ولا لح فا معیش... (۲۰) 


۱ تفسیر کییر: ۱۹/ ۱۷۱. 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۷۲- ۱۷۱- اللباب- روح المعانی: ۱۴/ ۳۶۶- تفسیر خازن: ۴/ ۵۱. 
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وجکَنا لک فیها معایش ... و گردانيدیم [قرار دادیم] در همین زمین برای انسان اسباب 
زندگی. 

ضمیر فا در اين عبارت هر چند که به نظر بعضی به رویی)4 [حجر: ]1٩‏ 
راجع است؛ اما بعضی دیگر از مفسّران تصریح کرده‌اند که در هر سه جا (9لَینا اه 
و متا باه [حجر: ]1٩‏ و لاه [حجر: ۱۲۰) به ار ض)ه [حجر: 19] راجع است و 
این از قبیل «توارد الضمائر» است که در بلاغت» فتی است. 


«مَعَیش جمع معیشة» است و به تمام انواع اسباب زندگی انسان اطلاق 
)0 


می‌شود 
وم شک له برازقیق - این جمله عطف به ماقبل خود است؛ به یکی از اين دو 
احتمال: با عطف بر لح » است؛ یعنی: «وجعلنا معایش لن لستم له برازقین» » یا 
عطف بر «مُعیش) + یعنی: «وجعلنا لکم فیها معایش. وجعلنا لکم فیها من لستم له 
برازقین» ۴ 

مرجع ضمیر «لَ44. من است و مراد از آن به قول بعضی» حیوانات اهلی 
هستند و نزد بعضی همه‌ی حبوانات (اهلی و وحشی) مراداند. بعنی: در زمین- با در 
کوه‌ها - حیواناتی زند گی می کنند که شما انسان‌ها آن‌ها را روزی نمی‌دهید و این ما 
هستیم که ضامن روزی آن‌ها هستیم. 


طق این دو توجیه» «مّن» در این محل برای غیر ذوی العقول و به معنای «ما» 
۳ 


‌ 


است. 


۱ تفسیر خازن: ۴/ ۵۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۳۵- روح المعانی: ۱۴/ ۱۳۶۷ 

۲ ر.ک: تفسیر کشاف- البحر المحیط: ۵/ ۴۵۱- ۴۵۰- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۳۰۱- روح المعانی: ۱۴/ 
۳۶۷ 

۳ مانند آیه‌ی للع کل 5ب نم یم من یی عل بشییه ویقم تن یی عل جیهم شن 
یی عل م46 نور: 6۵) که در آن امن برای غیر ذوی العقول هم به کار رفته است. 
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۰ ۰ ۳ / ی کم مق 4 ۰ ۰ 

بعضی می‌فرمایند: مراد از من لسع له برزقین6 زن فرزنده غلام» کنیز و هر فرد 
از کسانی است که تحت تکفل شخصی دیگر زندگی می کنند. 

بعضی دیگر همه‌ی این‌ها را مقصود دانسته‌اند و در این صورت» آوردن «مّن» برای 
تغلیب وی العقول بر غیر وی العقول آبیرش ٩‏ 

به هر توجیه» مقصود کریمه این است که علاوه بر خود شماء مخلوقات بی‌شماری 
از ذوی العقول و غیر ذوی العقول هستند که همه را ما رزق می‌دهیم. پس مقصود 
آیه نفی روزی‌رسانی از جانب بنده است؛ چون بعضی آدم‌های نادان فکر می کنند 
که این حبوانات و انسان‌های وابسته به خود را آنان رزق می‌دهند! 
آسمان می‌آید یا از زمین؛ قبلاً بحث کردیم. "" خلاصه‌ی بحث به سخنی دیگر اين 
است: رزق انسان در آسمان‌ها نوشته شده و از همان جا بر کات و وسایل ارتزاق نازل 
می‌شود. ولی خود رزق او در زمین فراهم می گردد. 

مر ۲ 7 ۳ مه 
ار وراووم و رس رو ققب ‏ کاراثر توا کر ور لت کورکی 


بم از میم لو سر و فران,دا ...روط اصات ناث 1 و وان سک 


و 
وان من شیَء الا عندتا خزآینه.... (۲۱) 


انم ميا عنزتا کزایثه - «ن 44 در این جا نافیه است. یعنی: و هیچ چیزی نیست؛ 
مگر آن که نزد ما خزانه‌ان هست: 

«۵» نافیه در این بیان تمام اشیای ظاهری و معنوی را شامل می‌شود. یعنی تمام 
ها زیاران کر اي ایک ار خوز ارو موی اف اسماق ار 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۷۳- ۱۷۲- البحر المحیط: ۵/ ۴۵۰- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۱۴- ۱۳- روح المعانی: 
رززقمرا 
۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۲/ سوره‌ی «یونس»/ تحت آیه‌ی ۳۱. 
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می‌شود و معنوبات همچون «علم» و «عرفان» و ... هم خزاینی در نزد خداوند متعال 
دارند. به عبارت جامع‌تر: خزاین تمام کمالات دینی و دنیوی نزد «الّه» ی 


تعالی به هر کس مناسب حال او چیزی از آن می‌بخشد. 


«خزائن) جمع «خزانة» به معنای «ما مخزن فیه الشیء» (جابی که چیزی جهت حفاظت. 
در آن جمع و نگهداری می‌شود) است. به «انبار» هم به ملاحظه‌ی همین معنا «خزانه» 
۱ 
ماهلا ماو - مرجع ضمیر ۱۰۱ در مت یی است. یعنی: «وما تنل 
الشیء» (ما نازل نمی کنیم آن شیء مخزون را مگر به میزان و مقدار مشخص برای 
بند گان). 

بعضی منظور از لس را ابر و باران دانسته‌اند " و طبق این قول معنای آیه چنین 
می‌شود: خزانه‌ی باران نزد ماست و ما آن را به قدر معلوم و مناسب حال و نیاز بندگان 
ازل می‌کنیم. (مثلاً این قدر قطره آب باران را در فلان سرزمین نازل می‌کنیم. ۳) با 
این توجیه این کریمه نوع سوم دلا ین «توحید» یعنی از نوع آفاقی- جوّی است. اما 
توجیه اول که ی عام و شامل تمام نعمت‌ها می‌باشد» اولی است.۳ 


اسلا رح لوح .. (۲۷) 


این از دلایل آفافی-جوی «توحد» است. 


۱ تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۱۷۴. 

۲ از مقاتل و مجاهد و ابن جریج و بعضی دیگر عم مروی است. (ر. کك: تفسیر مقاتل- تفسیر ابن 
منذر- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۶/ ۴۶- تفسیر طبری: ۷/ ۵۰۴ - ۵۰۳- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۷۴- تفسیر 
قرطبی: ۱۰/ ۱۴). 

۳ از ابوهربره جثثته مروی است: «ما نزل طرّ الا بمیزان.» (تفسیر ابن ابی‌حاتم: همان ش ۱۳۲۱۰) و از 
حکم بن عتیبه ب نیز مروی است: «بلغناآنهینزل مع القطر من اللانكة آکثر من عدد ولد ابلیس ولد آدم؛ 
یجصون کل قطرة حیث تقع وما تتبت؛ ومن یرزق دك النبات." (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۸۶ ۴۶ 
ش‌۱۳۲۰۸- و طبری در تفسیر: ۸۷ ۵۰۴ ش ۲۱۰۹۶). 

۴-ر.کک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۷۴- روح المعانی: ۱۴/ ۳۶۷. 
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1 ملتالزی‌لوافع... - رقم 4 جمع «لاقحة» است و بعضی گفته‌اند: «لواقح» برخلاف 
قیاس جمع «ملفحة» است. اصل و ماده‌ی این کلمه «لقاح» است که به معنای «داخل 
کردن چیزی در چیزی دیکر» و در اصل لغت به معنای «تزریق منی مخلوق نر در 
مخلوق ماده» است. مثل شتر نر که آب منی‌اش را در رحم شتر ماده می‌ریزد. خداوند 
متعال بادها را «لواقح» گفت؛ چون بادها به منزله‌ی پدر و ابرها به منزل‌ی مادراند."؟ 
(لاقحة» یعنی «تلقیح و تزریق کننده‌ی قطرات آب در ابرها» «بارو رکننده‌ی ابرها): ۲۱ 
(بادهاه آب‌های دریا را تحریک و بخارات آن را در ایرها داخل می کنند؛ هر چند که 
فرشته‌ها نیز مقدار معینی آب در ایرها می ریز ند. علاوه بر بارورکردن ایرهاء بادها 
مأموراند آن ابرهای ثقیل و پر آب را به جایی که خداوند متعال دستور می‌دهد و مشیت 

به قدرت خداوند متعال بخارات آب از دریاها به بالا متصاعد می‌شود و بدین 
طریق مقدار زیادی آب به ابرها مخلوط می‌گردد. او تعالی با قدرت کامل خویش 
این آب‌های بسیار شور دریا را بس شیرین می کند. حکمت خداوند متعال در شور 
کردن آب دریاها این است که در آن مخلوقات بی‌شماری می‌میرد و همچنین سیل‌ها 
و رودخانه‌ها خیلی اشیای گند در آن می‌ریزند و با این وضع اگرآب دریاها شیرین 
می‌بوده بدبو و متعفن می‌گردید و در زمین هیچ یکک از خلایق تاب نمی آورد و همه 
هلاک می‌شدند. اما چون قوه‌ی نمکک در آن غالب است. از فساد و تعفن محفوظ 


مانده است.) 


۱- و به قول «قرطبی» طِ: «الریاح کالفحل للسحاب» (تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۱۶). 

۲ از حضرت «ابن مسعوده» تفه مروی است: «بْعَتْ اه ارب فثلقخ السحاب. ثم ربهر کا در لح ثم 
بر" (به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۵۰۵ ش ۲۱۰۹۷ الی ۲۱۰۹۹- و بیهقی در سنن کبری: کتاب 
الاستسقاء/ باب ۳۵ ش ۶۷۲۰ و ۶۷۲۱ و در معرفة السنن والاثار: ش‌۲۰۴۸- و طبرانی در معجم کبیر: 
ش ۸۹۸۲- و امام شافعی در مسند: الطهارة/ باب ۱۵ ش۴۹۳). «ابن مردویه» اين مطلب را از «عمرو 
بن شعیب عن ابیه عن جده» <جنه مرفوعاً هم از «رسول‌ال» بل - با الفاظ مختصر- روایت کرده 
است (ن.کک: الدر المنثور: سوره‌ی «مرسلات»). 
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همچنین بادها درختان را به حرکت درمی‌آورد و بدین طریق اثرات نرینگی برخی 
از درختان را در برخی دیگر داخل می‌کند و با اين کار موجب بارورشدن نباتات هم 
و ٩‏ 

من تما یعنی از فسمت بالا و اين همان مقدار آبی است که فرشتگان از بالا 
می آورند. 
ما له ازنیی - مرج ضمیر له ما4 است. (خازنین» جمع «خازن» به معنی 
(جمع کننده) است. پس» توضیح عبارت چنین می‌شود: «وماً انتم للماء خازنین». معنی 
این که: شما انسان‌ها نمی‌توانید آب باران را جمع کنید و نگهدارید؛ هرچند که تمام 
ظروف خود را پر سازید. چون نهایتاً همه‌ی آن‌ها تمام یا متعفّن و غیرقابل استفاده 
می‌شوند. این از قدرت ماست که آب را در دل زمین و کوه‌ها جمع می کنیم و به 
شکل چاه و چشمه و قنات در اختیار شما انسان‌ها قرار می‌دهیم " تا بنوشید و از آن 
در کشت و زراعت استفاده کنید و بدین طریق خدای خود را بشناسید و اوح را به 
یگانگی یاد کنید. 

گفتتی است که تفکر و اندیشدن در اين گونه موارد سبب حصول «عرفان» می‌شود 
و راهی است که انسان را به «له» ی می‌رساند. 


مس و 
انا لخن تي- وِنمیت... (۲۳) 

این‌هاء دلایل انفسی هستند. 
لخن نخيي وی - یعنی ماییم که زنده می کنیم و می‌میرانيم و این قدرت. منحصر 
برای ماست و کسی دیگر جز ما قدرت ایجاد «حیات» و «موت» را ندارد. 


۱ ن.کک: تفسیر طبری (قول خود طبری: ۷/ ۵۰۴) و همچنین به روایت از ابن عباس و حسن نتید: 
۷ ۵۰۶ - ۵۰۵ ش ۲۱۱۰۳ و ۲۱۱۰۷- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۴۹- تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۱۷۵- صحیح 
بخاری: کتاب بدء الخلق/ باب ۵- شرح الفاظ القرآن: ۶۵۰/۲ الی ۶۵۲ 


۲ تفسیر اللباب- تفسی رکبیر: ۱۹/ ۱۷۷. ایضاً ن. کك: تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۴۹-.... 
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فا ۲ که 2 
َنخن الوارئو - و وارث هم ما (الْ»35) هستیم. 


ولد عامتا المسَتقدمین... (۲۴) 
ولقَْ عِت یمین ...و به تحقیق ما می‌دانیم «مستقدمین) از شما و «مستأخرین) را. 


درباره‌ی «الَمَْتَقدیین و «النتجرن» در این آیه توجیهات مختلفی ارایه شده 
است؛ بدین شرح: 

۱. «عطا بن ابی‌رباح» 4 از حضرت «عبداله بن عباس» خلفسه روایت می‌کند: مقصود 
از «مستقدمین» بندگان نیک و اهل عبادت و طاعت‌اند و مقصود از «مستأخرین). 
انسان‌های بد و مجرم و اهل معصیت‌اند. " معنا ان که: خداوند متعال کسانی که در 
عبادت و بندگی جلو زده‌اند و کسانی که از مبادرت به اعمال نیک بازمانده و عقب 
افتاده‌اند را می‌داند. این قول از «حسن بصری» و «قتاده» له نیز مروی است(۳ 

۲. مقصود از «ُستقدمین» کسانی هستند که برای نماز در اول وقت» هنگام اذان 
به مسجد می‌روند و در صف مقدم نماز قرار می گیرند و نمازشان را به خوبی ادا 
می‌کنند و مقصود از «مستأأخرین» کسانی هستند که با سستی و کاهلی در صف‌های 
آخر می‌ایستند و نماز را هم به خوبی ادا نمی‌کنند. حکمت اهمیت دادن این 
موضوع به دلیل روایتی است که از آن حضرت :و پیرامون نماز نقل شده است. در 
آن روایت آمده است: «رسول‌اله»ِ درباره‌ی اهمیت و فضیلت صف اول سخن 


گفتند. این امر موجب شد مردم برای دست‌یابی به ثواب صف اول ازدحام و ایجاد 


۱ یعنی وقتی خلایق جملگی می‌میرند. ملکیت مجازی هر کس با مرگش پایان می‌یابد و باقی و 
مالک حقیقی تمام ممل وکات فقط «اله»کَْكّ خواهد بود. (تفسیر کبیر: ۱۷۷/۱۹- روح المعانی: 
۴ و با: تصرف همه صوری و مالکیت‌شان مجازی است و وارث و صاحب اصلی این 
ممل وکات. «الْ»کْك است. (روح المعانی: ۳۷۰/۱۴). 

۲-به نقل امام «رازی» در تفسیر: ۰۱۷۷۱۷۸/۱۹ 

۳ به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۵۴۷ ش ۱۳۲۱۷- و طبری در تفسیر: ۵۰۹/۷ ش ۲۱۱۳۲- و این 
منذر در تفسیر. 
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مزاحمت کنند. اين آیه‌ی مبارکه در همين خصوص ازل گردید. یعنی فهماند که 
از مزاحمت و اذیت نما زگزاران اجتناب شود و خداوند متعال به هر کس طبق 
نیت‌اش پاداش وه ۱۱ (طبق این توجیه» نماز جماعت از این آیه‌ی «قرآن» هم 
ثابت می‌گردد.) 

۳ علامه «ضحاک» و مقاتل» عل قایل‌اند: مقصود از «مستقدمین»» مجاهدانی 
هستند که هنگام جهاد در صف‌های مقدم قرار گرفته‌اند و مقصود از استأخرین» 
کسانی‌اند که صف‌های‌شان در پشت جبهه قرار و ۳ (سعید ین مسیب» ل نیز 
چنین قایل اس ۹۹ 

۴ حضرت «ابن عباس» وله - در روایت «ابو الجوزا» 4 - می‌فرماید: منظور دو 
گروهی هستند که در زمان «رسول‌الْه42 بودند. «مستقدمین» مژمنان راستین 
(صحابهق4) هستند که همواره می‌ کوشیدند در صف‌های جلویی نماز بایستند و 
«مستأخرین» منافقانی همچون «ابن آبیٌ» و دست‌یاران و همراهان او هستند که تلاش 
می کردند دیرتر به مسجد بروند و در صف‌های آخر نماز جا بگیرند تا بتوانند در 
داتعل تهان یه زنان ریات که پشیخ‌مردان تم شستدبنگای کی ریس بوسان 
به دو علت صف اول را می گرفتند؛ یکی به دلیل ثواب بیشتر صف اول؛ چنان که در 
قول دوم بیان شد و دیگر برای آن که تا از زنان که پشت سر مردان نماز 
می‌خواندند» دور باشند؛ چنان که در این اثر آمده است و متقابلاً ۱مستأخرین» افرادی 


۱- تفسیر کبیر: ۱۷۸/۱۹- روح المعانی: ۱۴/ ۳۷۱. 

۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از مقاتل : ۶/ ۴۷ ش ۱۳۲۱۶ و به نقل رازی در تفسیر کبیر از 
ضحاک و مقاتل ع: ۱۹/ ۱۷۸. 

۳ تفسیر قرطبی: ۱۹/۱۰ 

۴ به روایت ترمای دز مسن: ابوب القسیر/ ومن سورة الخجر: اش ۳۱۷۲و تسایی در استن :ی : 
کتاب الامامة/ باب ۶۲ «المنفرد خلف الصف» ش ۸۷۱ و در سنن کبری- و ابن ماجه در سنن: اقامة 
الصلوات/ باب ۶۸ «الخشوع فی الصلوة», ش ۱۰۴۶- و احمد در مسند: ش ۲۷۸۴- و بیهقی در سنن 
کبری: کتاب الصلوة/ باب ۶٩۲‏ «الرجٌل یَقَفٌ فی آخر صفوف الرجال ... » ش ۵۳۷۴ و ۵۳۷۵- و 
حاکم در مستد رکک: التفسیر/ ش ۳۳۴۶- و این ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۰۴۷ ش ۱۳۲۱۵- و طبری در 
تفسیر: ۸۷ ۵۱۰ ۵۰۹ ش ۲۱۱۳۵الی ۲۱۱۳۷- و بزّار در مسند: ش ۵۲۹۶- و .... 
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بودند که در صف آخر می‌ایستادند و هنگام رکوع و سجده از زیر بغل زنان را نگاه 
۵ «مجاهد» ی می‌گوید: مقصود از «مستقدمین» امت‌های پیشین و منظور از 
«مستأخرین؛ امت حضر ت «میحمد) 9 انیت (8 


۶ از «ابن عباس» خلسنه و «ضحاکک» ط این هم روایت شده که مراد از «مستقدمین» 
اموات (مرد گان) و از «مستأخرین»» احبا (زند گان) هستند ۲٩‏ 

۷ «عکرمه» له می‌فرماید: «مُستقدمین» کسانی هستند که در حال حاضر پیدا شده و 
در حال حیات هستند و «مُستأخرین» کسانی‌اند که بعداً به دنیا می‌آیند.(۳ 

۸ بعضی گفته‌اند: مراد از «مستقدمین» کسانی هستند که در تمام کارهای دینی 


مانند تعلیم» تعلم» تصوّف و ... جلو هستند و «ستأخرین» کسانی‌اند که در اين امور 
عقب مانده‌اند. !۲ 

٩‏ به قول کسانی دیگر: در هر قرن کسانی که اول به دنیا می‌آیند و می‌میرند» 
(مستقدمن) و کسانی که بعل از ۲ می آیند و می مر ند » «مستأخرین» هستند (8 


همه‌ی توجیهات صححاند و بنابراین» در اين‌جا مجموع آن‌ها مراد است. ۴ 


۱- تفسیر مجاهد. ایضاً به روایت عبد الرزاق در مصنف: کتاب التفسیر/ ش ۱۴۳۷- و ابن ابی‌حاتم در 
تفسیر از مجاهد: ۴۸/۶ ش ۱۳۲۲۱-و طبری در تفسیر: ۷/ ۵۰۸-۵۰۹ ش ۲۱۱۲۷ الی ۲۱۱۳۱. 

۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: 0۴۸/۶ ش‌۱۳۲۱۸- و طبری در تفسیر: ۵۰۸/۷ ش ۲۱۱۲۱ و 
۱۲ 

۳ به روایت عبد الرزاق در مصنف: التفسیر/ ش ۱۴۴۶- و سعید بن منصور در سنن: التفسیر- و طبری 
در تفسیر: ۵۰۸/۷ ش ۲۱۱۲۰ 

۴ تقریباًبه توجیه اول برمی گردد. 

۵ روح المعانی: ۱۴/ ۳۷۱. (همچنین مجموعه‌ی اقوال را بنگرید در: تفسیر بغوی: ۳/ ۴۸- تفسیر 
کبیر: ۱۷۸/۱۹ - ۱۷۷- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۱۹- تفسیر ماوردی- روح المعانی: ۱۴/ ۳۷۱- معارف 
القرآن (اردو): ۵/ ۰-۲۸۲ ۲۸۱). 

۶ البحر المحیط: ۵/ ۴۵۱- روح المعانی: ۱۴/ ۳۷۱- معارف القرآن: ۵/ ۲۸۲. 
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مرو 2 


ون رلک هوتحشرهم | ند کم عم (۲۵) 
در این آیه به پیامبرش متذ کر می‌شود که او طِّّْ همه‌ی آنان را در قيامت حشر 
می کند و تمام کارهای او تعالی بر مبنای «حکمت» و «علم) است. 


۹ 1۳ 
ی و ای با مردنس 
بر و ی اک ری یز 2ص 
پیش ازین از آتش سوزان * و یاد کن چون گفت پروردگار تو فرشتگان را: «هر آتینه آفریننده‌ام آدمی را 
1 زر لو و مس م > و ۶ ۲ ره حااه رح 
ین صلصبل من حملٍ مسنون () فد سوه وکفخت فیه ين وی 
از گل خشک از قسم لای سیاه بو گرفته 9 پس چون راست کنمش و بدمم در وی روح خود را 
صرج رز م7 رس و و گر ۹ ۳ 
فقَعو[ لهر م سلحد مُجدین (چ فسجّد الَمَلَیکَة کلهم أهَعون 6 


بیفتید پیش او سجده‌کنان!» ‏ پس سجده کردند فرشتگان تمام‌شان همه یک‌جا؛ ۰ 


لا لیس لین آن یکون مَع آلمسجدیرت (چ) قال یلیس ما لک 


مر 


1 از آن که باشد با سجده کنندگان 9 گفت خدا: «ای ابلیس! چیست ترا 


ن مه صٍِ_ 2 بح لم اکن ل تج لا و 
در این که ۰ 9 گفت: «هرگز نیستم که سجده کنم آدمی را که پیدا کرده‌ای او را 


ین صلصل ین ح مسَنو ن 9 قال اَخرج مها فانک زجیم چم 


از گل خشک از قسم لای سیاه بو گرفته!» 9 گفت: «ببرون شو از بهشت؛ هر آثینه تو رانده نسده‌ای! » 
کت گس رت ی وب و ۳ ی 
ون علیلک اللعَتة زل یوم آلزین چ قال رب فَانرَن ال یم 


محمِ 
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ِ بر تب لعنت تا روز قیامت!» 9 گفت: «ای پروردگار من! مهلت ده مرا تا روزی که 


یبعنون 2 قال نك ین مرن 5 (چ ال یوم اوقت المَعلوم چم 


برانگيخته شوند مردمان.» 9 گفت: «هر آئینه تو از مهلت داده شدگانی تا روز ٍِ وقت مقرر.» ه 
-] امه کر و 

گفت: «ای بروردگار من! به سب آن‌که مرا گمراه کردی, البته می‌آرايم (معصیت را) برای آنان فن ما گمراه می‌سازم 

1 ای م2 هد و۶ و ۳ روص 2 ۳ 71 

اجموین (چ الا عبادّلک مم المخلصیرت (ج قال مدا صرّط 


همه‌ی آنان را یک‌جا؛ 9 مگر بندگان خالص کرده‌ی تو از میان آنان.» 9 گفت خدا: «اين اخلاص راهی 


2 ی ۳۹ گ م2 رز هس 1 7 گ م2 

عَل مستْقَیمٌ (چ ان عبادی لیس لک عم سلطنٌ لا من 
است راست که بر من می‌رسد 9 هر آثینه بندگان من؛ نیست ترا بر ایشان غلبه» لیکن غلبه‌ی تو 
که 7 چ ی مگ و و ۳ م ۳ م م ظ 
بر کسی باشد که پیروی تو کرد از گمراهان * و هر آثینه دوزخ وعده‌گاه‌شان است همه یکجا « آن را هفت 


وب کل باب هم جر موم 6 


در هست؛ هر دری را از گمراهان حصه‌ای است جدا کرده شده.» ۰ 


ربط و مناسبت 

پیش تر ذکر دلایل آفاقی از قبیل علوی و سفلی و جوّی برای اثبات «توحید» بود. 
اکنون به بیان دلایل انفسی «توحید» در قالب حکایت آفرینش انسان و جن می‌پردازد 
و بعد از آن سزای موخدان و مجرمان را بیان می‌فرماید. 

به وجهی دیگر قصه‌ی تخلیق مود اول (حضرت «آدم)» ) و مُنکر اول 
(«ابلیس) را بیان می‌دارد و بدین طریق فهمیده می‌شود که موحد اول چه کسی است 
و دارای چه صفتی بود و نیز مشرکک اول کیست؟ گویا حضرت «آدم؛ م1 مدار 
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«توحید» قرار گرفت و به برکت «توحید» کامیاب گردید و «شیطان» که از فرمان 
خدای واحد انکار ورزید» ملعون و مطرود بارگاه الهی شد. 


۰ 
ن ۰ 


سس روز 
در این آیات حکایت خلقت حضرت «آدم» ما و سژال و جواب ابلیس لعین» با 
خداوند متعال در واقع بیان گر و اثبات کننده‌ی «توحید» باری تعالی است و خداوند 
متعال در حقیقت با بیان خالقیت خویش شأن و عظمت خویش را برای بندگان به 
نمایش می گذارد. و این همان دلیل انفسی بر اثبات «توحید» است. 
در این آیات بیان مراحل تخلیق ابتدایی انسان است که با خاک انجام گرفت و 
تخلیق او با نطفه در مرحله‌ی ثانی بود. 


و ار هر ورد 


لقن لقن لنسان ... و به تحقیق ما پیدا کردیم انسان را از خاک صدادهنده از گلی 
بدبوی. 

الف و لام «الاشس» برای عهد خارجی و مقصود از آن «انسان اول» یا «ابو 
الانسان» است که در هر دو صورت حضرت «آدم) 1 می‌باشد. کلمه‌ی «نسان» از 
ماده‌ی (آنس» به معنای «موانسه» و «دوستی و محبت کردن» است. 

سا ۵و هن 7 
وما شمّی الانسان الا لانسه ولا الب الا آنه تق لب 

خداوند متعال انسان را مظهر محصت خود قرار داده و بر او نامی نهاده تا ۳ 

ملاحظه‌ی آن درک کند که او تعالی وی را برای محبت کردن با ذات خود آفریده 


است و در وی غیرت و انگیزه‌ی عمل ایجاد شود. 
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«صلصل )» یعنی «خاک صدادار». اين کلمه از «صلصَلة ابحرس» به معنای «تتابع 
صدای زنگ» مأخوذ است. در حدیث نیز اين واژه مورد استفاده قرار گرفته است؛ آن 
جا که کیفیت نزول وحی با «صلصلة ابشرس» تشییه شده است." مه به خحاکی 
گفته می‌شود که مدتی در اثر همجوار بودن با آب» بوی آن تغییر کرده و لجن شده 
است. در اصطلاح (بلوچی» به آن «پو جگل» ۲۳ کون وفتی از آن خاک یک 
شیء توخالی درست کنند و پیش از آن که در کوره‌ی آتش بپزند خشکک‌اش کنند» 
هر گاه بر آن بکوبند» صدا می‌دهد. همین خاک خشک را اگر در کوره‌ی آتش 
بیزند» نام زا از «صلصال» به «فخّار» فا هس هن نانق ۲ لمَسنُون؟» اسم مفعول 
از «سن» پسن) به معنای تانق و متی وهی اش در «سوره‌ی بقره» پیرامون قصه‌ی 
حضرت «خزیر» اثْا آملاف است؛ #فانظر رل طعاملک ورابلک لم یتسه [بقره: ۲۵۹] 
یعنی: ما به «عزیر» مق گفتیم: به غذا و نوشیدنی خود بنگر که هیچ متغیر و بدبو نشده 
است. «مسنون» به معنای «مصور) نیز می‌آید؛ بعنی کسی با چیزی که صورت اش 
درست شده باشد. به معنای «محک وکث». «مصبوب». «طین الرطب» نیز ۳ 
در این جا معنی اول یعنی «بدبو» مراد است و منظورء خاکك آفرینش «انسان» است که 
4 آن را خمیر کرد و بعد خشک شد؛ چنان که با ضربه خوردن آواز می‌داد. 


«الّه) جک 


حکابت تخلیق «آدم» از (* 


قبل از آفرینش کوه‌هاء «له) کل 


3 به «عزرائیل» ل دستور داد از تمام روی زمین 
یک مشت خاک به گونه‌ای جمع آورد که اجزای گوناگون زمين در آن باشد. در 
بتدا آن یک مشت خاک به قدری زیاد بود که اگر جسد «آدم؛ لو از مجموعه‌ی 


۱- تخریج این حدیث گذشت (بیین الفرقان: ۳/ .)۵٩۷‏ 

۲-و به لهجه‌های دیگر: پیج گل»» «پی زگل»» «پ زگ ۳ 

۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۷۹. 

۴ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۸۰- روح المعانی: ۰۳۷۳/۱۴ ۱۳۷۲ 

در سوره‌ی «آل‌عمران» نیز این حکایت و بحث تفسیری راجع به آن گذشت (ن.ک: تبین 
الفرقان: ۵۷۰ الی ۵۷۳. 
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همان خاک آفریده می‌شد» سرش به آسمان می‌خورد. سپس خداوند به «عزرائیل» 
لا دستور داد آن خاک را بفشارد و نرم کند و از گرد و غبار و ناخالصی‌ها پاک 
گرداند. بعد به باران دستور داد ببارد و آن خاک را خیس کند. خاک به دلیل باران 
فراوان رفته رفته تغییر رنگ داد و به شکل خمیر سیاه بدبویی درآمد. در زبان «عربی» 
خداوند کْْ به ملایک دستور داد آن خمیر بدبو را هموار و قد و جسم مورد نظر 
«آدم» لو را به انداز‌ی شصت گز طراحی و اجزایش را یکی یکی قالب گیرند و 
مشخص نمایند. خداوند متعال ساخت اجزای مهم مانند قلب و کبد و .. را به قدرت 
خود انجام داد و به فرشتگان متذ کر شد که اين کار من است. زمانی که اين مرحله به 
پایه‌ی تکمیل رسید به خورشيد و باد فرمان داد آن را خشکک کنند. جسم آماده و 
خشک‌شده حالت «صلصال» پیدا کرد و بعد به دلیل آن که مدتی بسیار طولانی در 
همان جا باقی‌ماند به شدت سفت و سخت گردید و از حالت «صلصال» به حالت 
«فخار؛ (سفال) مبدل گردید و چنان شد که اگر بر آن کوبیده می‌شد صدایش بلندتر 
از «صَلصال» بود. 

کلیه‌ی این مراحل در وادی «نعمان» واقع در ناحیه‌ی چپ «عرفات» که به‌طرف 
وادی «غرنه» قرار دارد» انجام ی (ابلیس ملعون» شگفت‌زده دور قالب بی‌جان 
«آدم» لا چرخید و از راه دهان و بینی به‌درون آن راه پیدا کرد. او وقتی درون جسد 
را خالی دید با خود گفت: مخلوقی که درونش خالی است» به راحتی می‌توان در آن نفوذ 
کرد و فریب‌افن داد؛ که هرچز توتعالی فاقد استفافت است وبی یر خواهد بود؟٩‏ 


۱ به رواییت مسلم در صحیح از انس لته مرفوعا با الفاظ «لا صور اه آدم نی ابتة ترکه ما شاء ال آن یت که 
فجعل اپلیس یطیف به ینظر ما هو فلم) رآه آجوف عرف آنه ملق خلقاً لا یتالك.: کتاب ابر والصلة/ باب ۸۳۱ 
ش ۱۱۱ (۲۶۱۱) - و احمد در مسند: ۸۱۳۵۶۱ ۱۳۵۴۰- وحاکم در مستد رک: کتاب الایمان/ ش ۱۰۵ 
و تواریخ المتقدمین/ ش ۳۹۹۲- و بزار در مسند: ش ۶۸۲۲ و ۶۹۸۶- و ابویعلی در مسند با این الفاظ 
منقول از شیطان: «ظفرث! خلقاً لا بتالك. »- و طبری در تفسیر از ان عباس جنثه موقوفاً با این الفاط 
منقول از شیطان: «لست شین ولشيء ما خُلقت؟! ولئن سّطت عليك لاهلکتك. ولئن سلطت عَلَ لأعصينك. 
سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی ۳۰. 
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این» مرحله‌ی نخست خلفت «آدم)» ا بود. مرحله‌ی بعد» مرحله‌ی دمیده شدن 
روح در کالبد او لا بود که قبلاً بیان گردید. 

سوّال: خداوند متعال در «قرآن کریم» پیدایش حضرت بآدم» از را به انواع 
مختلف و با الفاظ گوناگون بیان کرده است؛ گاهی می‌فرماید: او را از «طین» آفریده 
است» گاهی کلمه‌ی «ترات» به کار برده و گاه هم الفاظ «صلصال»؛ «حماً مسنون»» 
«صلصال کالفخار» و «طین لازب» آمده است. و باز در آیه‌هایی دیگ آغاز خلقت 
انسان از «نطفه» گفته شده است. صورت جمع چیست؟ 

جواب: انسان در مراحل مختلف خلت گردید و اين الفاظ هر کدام گویای یکی از 
مراحل خلفت او هستند. توضیح 0 که: ماده‌ی اولیه‌ی ۱ اسان خاک بود: 
(«تراب»). بعد بر آن باران بارید و تر گردید: («طین»). بعد از چهل روز" یا چهل 
ال تبدیل به گل («حماً») و بعد هم بدیو («مسنون») شد و بعد خشکک شد: 
(«صلصال»)» و چون بر آن آتش دمیده شده سفتی‌اش بیشتر کل («فخٌار») و پس 
از طی همه‌ی این مراحل» در او روح دمیده شد. «نطفه) هم مربوط به خلقت انی 
«انسان» در دنب می‌باشد و مراحل قبل» مربوط به خلقت نخستین او است. 

در مورد «جان» این مراحل مختلف تخلیق نیامده و- چنان که در آیه‌ی بعد 
می‌خوانيم - فقط آمده که از #تار لسَمُو 4 [حجر: 7۷] خلتی گردیده است. این اشاره 
به این مطلب دارد که تخلیق «انسان» از چهار عنصر «خاکث» و «آب» و «باد» و «آتش) 


۱-موقوفاً از حضرات عمر فاروق و ابن عباس و سلمان <جّه- روایت شده است.(به روایت ابن اپی‌حاتم در 
تفسیر: سوره‌ی «آل عمران»/ آیه‌ی۳۷ و «نعام»/ آیه‌ی ۹۵- و طبری در تفسیر: سوره‌ی «آل عمران»/ 
آیه‌ی۲۷ و همین سوره و در تاریخ: القول فی خلق آدم لا - و ابن بطه در الابانة الکبری: ش ۱۶۵۰- و 
سعید بن منصور در سنن- و ابن منده در التوحید: ش ۴۶۷ و ۴۶۸-و بیهقی در الأسماء والصفات: باب «ما 
ذکر فی الیمین والکف» ش ۷۰۱ و ۷۰۲- و ابو الشیخ در العظمة: باب ۴۵ ش۵- و فریابی در القدر: 
ش۹ 

۲ تفسیر مقاتل. ایضا به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس «ینثنه موقوفاٌ سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی ۳۰- و بیهقی 
در الأسماء والصفات از ابن عباس و اب مسعود <نشد: باب «ما جاء فی تفسیر الروح» ش ۷۴۷و این 
عساکر از اب مسعود «یشنه موقوفا: آدم نبی ال و ابو الشیخ در العظمة از ابن زید یه مرفوعا: باب ۴۳۵» 
ش ۳۱ 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۹۹ | 


صورت گرفته است و اما بز رگ‌ترین جوهرش, «خاک» است و «جن» مر کب از سه 


عنصر «آب» و «باد) و «آتش) است و بز رگ ترین جوهرش هم «آتش) است. 


وان لک من قبل‌ین تار آلسّموم (۲۷) 
اجان له من قبل من تار سوم - و جن را هم ما پیدا کردیم؛ قبل از انسان از یکك 
آتش پرحرارت و سوزنده. 

ان در این جا در مقابل الاشن 4 [حجر: ۲۶] که در آیه‌ی قبل آمده» قرار 
دارد. مراد از أآن4 ابو الجن» نام پدر همه‌ی اجنه یعنی اولین جن است؛ 
همان گونه که مراد از «الاشن4 در آیه‌ی قبل» ابو الانس» آدم) (طّّ) بود که نام 
پدر همه‌ی بشر و اولین انسان است. 

حال در مورد این که آیا «جان» همان «ابلیس» است نا جنی دیگ هر دو قول 
وجود دارند؛ گروهی قایل‌اند که «جانْ» لب «شیطان» است و ابو الجن اوست و طبق 
قولی دیگر که از حضرت «ابن عباس» خقه مروی است. «جانّ»؛ ابو الجن و اما کسی 
دیگر غیر از «ابلیس» است و از همان «جان» جن‌های موّمن و کافر پیدا شده‌اند؛ 
همان‌طور که حضرت «آدم) مق ابو البشر است."" صحیح‌ترین قول» همین است. 

«جن) از «جن» بجن) لغتا به معنای «پنهان شدن از دید مردم) است. در «قرآن» 
می‌خوانیم: ما جع یل [نعام: 0۷] یعنی: «وقتی شب او را پوشانید (فراگرفت)». 
این مخلوق را بدان خاطر «جن» می گویند که از نگاه انسان پنهان است. (در دنیا عادتاً 
انسان جن‌ها را نمی‌بیند و جن‌ها انسان را می‌ببیند» اما در عالم آخرت قضیه بر عکس 
می‌شود؛ انسان جن‌ها را می‌بیند و جن‌ها انسان را نمی‌بینند.) به بچه‌ای هم که هنوز در 
شکم مادر و از انظار پوشیده است. به ملاحظه‌ی همین معنا «جنین) می گویند. در 
عربی به سپر «جنة» می گویند؛ چون صاحبش را از دید دشمن می‌پوشاند و از معرض 
شمشیرش حفظ می کند. 


۱ تفسیر بخوی: ۳/ ۴۹- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۸۰- البحر المحیط: ۵/ ۴۵۳. 
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ین قبل یعنی این قبل الانسان» برخی تاریخ خلقت جن‌ها را چهار هزار سال و 
عده‌ای هفت هزار سال قبل از حضرت «آدم)» ار دانسته‌اند. اما طبق صحیح‌ترین 
قول» «جن )ها دو هزار سال قبل ال تفن حضرت «آدم) 3 خلق شده بودند و در 
زمین می‌زیستند. حضرت «ابن عباس» عه چنین قایل است ٩(‏ 

تمام امت بر این اتفاق دارد که غیر از از پدر ماء حضرت «آدم) 1 هیچ آدم 
دیگری در زمین نیامده است. اما «اهل تشیْع» می‌گویند: غیر از ایشان له و پیش از 
وی یک ملیون آدم دیگر گذشته است.*" 

نزد ما این قدر کافی است که پذیرفته شود صوّر روحی حضرت «آدم)» ار به 
تعداد هزارها آمده و گذشته است. 

هفتصد و هفتاد قالب دیده‌ام همچو سبزه بارها روییده‌ام!؟ 

همان‌طور که آیه تصریح دارد «جن) از «نار» (آتش) آفریده شده است: ین ثار 
موم 46 . «سموم) به معنای «گرم» و «سوزان» است. بعضی گفته‌اند: «نار سموم) به 
آتشی گفته می‌شود که بس گرم و حرارت آن زیاد باشد. بعضی آن را به «باد گرم و 
سوزان کشنده» تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند اين باد را بدین جهت «سموم» می گویند که 
به دلیل لطافت زیاد در مسام بدن داخل می‌شود. برخی گفته‌اند: آتشی است که 
شعله‌ور و روشن و دارای شعاع باشد و هیچ دود نداشته باشد. به «زهر» هم به دلیل 
داشتن همین خاصیت (حرارت فوق العاده زیاد) «سَم» می‌گویند. " وقتی انسان يا 
حبوانی (سم) می‌خورد» حرارت آن تمام اجزا و بافت‌های بدن او را می‌سوزاند و از 
بین می‌برد و این منجر به مر گکاش می‌شود. 


۱ به روایت حاکم در مستد رک: کتاب التفسیر/«و من سورة البقرة6» ش ۳۰۳۵ و ابن ابی‌حاتم از عبدالّه بن 
عمرو عجننع»: سوره‌ی «بقره»/ تحت آیه‌ی ۳۰ 

۲-به نقل شربینی در تفسیر السراج المنیر از حضرت باقر ب4. 

۳مولف گرامی له در اين مورد قبلاً مفصل تر بحث کرده‌اند (تبیین الفرقان: ۱۸/۷ ۱۷). 

۴ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۴۹- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۸۰- البحر المحیط: ۸۵ ۴۵۳- روح المعانی : ۱۴/ 
۳۳۴ 
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طبق تصریح آیه» «جن» از «نار سموم» خلق شده است که بنا به روایتی» «جزیی از 
هفتاد جزو آتش جهنم»"" و به مراتب از این آتش دنیوی گرم‌تر است." بنابر این» 
«ابلیس ملعون» سرشت از آتش جهنم دارد. 

سوّال: تصریح کرده‌اند که انسان از چهار عنصر «خاکث». «باد»» «آب» و «آتش»- 
که در عربی به «عناصر اریعه) فا و در فارسی قدیم به نام «آ خشیج باد 
شده‌اند- و ۳ از سه عنصر «آتش) و «هوا» و «آب» آفریده بقل شتا کیت 
چیست که خداوند متعال در «قرآن» برای هر کدام فقط یک عنصر سازنده‌اش را نام 
ترق ات9 

جواب: اولاً باید گفت که این عناصر همه اضداداند و انسان هیچ گاه نمی‌تواند هر 
چهار را در یک ظرف جمع کند. اما می‌بينيم که خداوند قدیر آن‌ها در بعضی از 
مخلوقاتش جمع کرده است و اين بر قدرت کامل اوطّك دلالت دارد. انا از میان این 
عناصر یکی اصل و غالب و حاکم و بقیه مغلوب و تابع هستند. مثلاً در انسان عنصر 
«خحاکث» غالب است؛ چون بزرگ‌ترین جوهر او «خاکك» است. اما همین خاکک را با 


(آبا» تر و بعد با «باد» خشک و سپس با «آتش» پخته و سفت نمودند و انسان وه کل 


۱ به روایت حاکم در مستدرکک از ابن مسعود تن موقوفا: کتاب التفسیر/ سورة الرحمن» ش ۳۷۷۰ 
(ذهبی نیز «صحیح)» به شرط شیخین گفته است)- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۸۹۵۹- و بیهقی در شعب 
الایمان: باب ۳ «الایمان باللئکت»/ ش ۱۴۳- و ابنابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۴۹٩‏ ش ۱۳۲۳۵- و طبری در 
تفسیر از ابن عباس خذت: آیه‌ی۲۶۶, ش۶۱۰۹ و عبد الرزاق در مصنف: کتاب الجامع/ باب 
«الرویاء» ش ۲۰۳۵۷- و .... 

۲ از حضرت ابن مسعود ت اين هم مروی است: «مذه التّار جز۶ من سبعین جزءا من ثار السموم التي خخلق 
منها ابانّ!* (به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۵۰ - ۴٩‏ ش ۱۳۲۳۶- و طبرانی در معجم کبیر: 
ش ۱۰۳۸۱- و ابن‌ابی‌الدنیا در صفة النار از انس ختته موقوفاٌ ش‌۱۵۵ ... ). از «رسول‌اله» ید در 
مقایسه‌ی آتش دنیا با آتش جهنم مروی است: «ناژکم هذه اي یوقد اب آدم جزغ من سبعین جزءاً ین حر 
جهنم.؛ (به روایت مسلم در صحیح از ابوهریره : صفة الجنة .../ باب ۱۳ ش ۳۰ (۲۸۴۳)- و امام 
مالک در موطٌا: ش۱۸۰۴ (6۳۶۴۷- و طبرانی در مسند الشامیین: ش۱۳۴ و ۱۴۳ و در معجم کبیر از 
این مسعود <«ْعنه: ش ۱۰۵۳۵- و بیهقی در البعث والنشور: ش ۴۸۰) 

۳ قول اغلب علما - اعم از متشرعان و فلاسفه و حکما و اطبا- است. طبری در تفسیر (سوره‌ی 
«صافات») و سایر مفسْران به آن تصریح دارند. مبنای طب قدیم بر شناخت همین عناصر بوده است. 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


از این عناصر گردید ولی این عناصر سه گانه همه تابع «خاکك؛اند و اصل همان 
«خاکك» است. ۳ هم با این که مرکب از سه عنصر «آتش» و «باد» و «آب» است.» 
ولی در او عنصر «آتش» اصل و غالب است. خداوند متعال در این جا عنصر غالب و 
حاکم در انسان و جن را ذ کر فرمود."؟ 

این‌ها همه جلوه‌ای از قدرت کامل و بی‌منتهای خداوند متعال است. او له 


آفرینش همه‌ی این عجایب قدرت دارد؛ کما این که فرشتگان را از «نور؛ و «هوا»"" و 


بر 


حوران جنتی از «زعفران» بهشتی پیدا کرده اروت ۳ و همچنین حضرت «آدم) 1 را 
بدون پدر و مادر و بی‌بی «حوا تلا بدون مادن فقط از پدر- «آدم)» 1 - و حضرت 
«عیسی) عٍ را بدون پدر و فقط از مادر پیدا کرده است. 


در این موضوع یک سژال فلسفی هم بدین مضمون هست که این عناصر با جن و 
انسان چه مناسبتی دارند. ما جواب این سوال را در درس‌های «سنن ترمذی» داده‌ایم 
که از فکر بعضی از شما بالاتر است. 


و قال رب للمَتیکة نی خلق بر ... (۲۸) 
در آیه‌ی قبل ماده‌ی آفرینش حضرت «آدم) لق را بیان کرد و حال قصه‌ی تخلیق 
او لا را بیان می‌فرماید. 


۱-ر.ک: تفسیر اللیاب. 

۲ حضرت ام المومنین عايشه جنفا از «رسول‌اله» ی روایت کرده است: «حُلِقت اللائكةٌ من نور» وخلق 
بحان ین مارج ین ناه وخلق اد ما وصف لکم.» (به روایت مسلم در صحیح: کتاب الزهد والرقائق/ باب ۱۰ 
ش ۶۰ (۲۹۹۶)- و احمد در مسند: ش ۲۵۱۹۴ < ۲۵۷۰۹ - ۲۵۲۳۵ و ۲۵۲۳۹ - ۲۵۳۵۴ - ۲۵۸۶۸)- و 
بیهقی در سنن کبری: السیر/ باب ۱» ش ۱۸۱۶۴ (۱۷۴۸۷) و در شعب الایمان: باب سوم/ ش ۱۴۱- و عبد 
الرزاق در مصنف: کاب الجامع/باب «قول تعس الشیطان وتحریق الکنب» ش ۲۰۹۰۴-و .. . 

۳ حضرت ابوامامه خ از «رسول‌اله» تّ روایت کرده است: «لَق اللَه اور لت من الرعمران.» (به 
روایت طبرانی در معجم کبیر: ش ۷۷۱۹ و در معجم اوسط: ش۲۸۸- و اين ابی حاتم در تفسیر: سوره‌ی 
«دخان»/ آیه‌ی ۵۴- و ابن مقری در معجم از انس خد: ش ۹۵۱- و طبری در تفسیر از مجاهد مقطوعا: 
سوره‌ی «واقعه»/ آیه‌ی ۲۲- و بیهقی در البعث و النشور از ابن‌عباس <(ذعه موقوفا: ش ۳۴۲و از مجاهد ش ۳۴۱). 
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وا ال ربب یکةان عالق بعه - ایشا یکی از نام‌های انسان است؛ مانند خود «انسان» 


که نامی برای این مخلوق است. «انسان» و «بشر» به «بنی آدم) می گویند که منسوب به 


جلّش «آدم) 1 است و «آدم) از «آدیم الأرض» پیدا شده و وجه تسمیه‌اش نیز همین 
)0 


‌ 


است. 

«بشر» از (ّشره» به معنای «پوست ظاهر بدن» مأخوذ است. انسان بدین مناسبت 
(بشر» نامیده شده است که تمام پوست بدنش نمایان است؛ به خلاف ساير حیوانات 
که سر تا سر پوست بدن‌شان پوشیده از مو است. بعضی دیگر گفته‌اند: به این وجه 
(بشر) می گویند که: «یباشر ویلاتی» ۲۱ بعضی گفته‌اند: «شر» از «شارت» له شام 
است؛ به این معنا که به او بشارت رسیده که برای محبت خداوند متعال آفریده شده 
است. 

سوّال: در «سوره‌ی بقره» خواندیم که خداوند متعال به طور مشوره از فرشتگان در 
مورد آفرینش انسان سوال کرد و فرمود: طولذ قال رد پاک مک | نی ال نی آلأْرَض 
حَلیفة4 [قره: ۳ و بعد سخنانی رد و بدل شد اما از اين آیه معلوم می‌شود که 
مشوره‌ای در بین نبود. تطبیق ان دو مضمون چگونه است؟ 

جواب: در «سوره‌ی بقره» سخن از شروع امر خلقت «آدم» لا بود و این‌سخن 
مربوط به زمان انجام فعل است. 


فد سویتهء وتَفخت فیه فیه ین وی ۰.۰ 4۶ 
موه - خداوند متعال به فرشتگان فرمود: پس هر گاه او را برابر آفریدم... 


در این‌جا مقصود از «تسویه» ( میت ره ) تسویه‌ی معنوی و باطنی است؛ چون 
ظاهر «آدم» طقْ را فرشتگان طبق دستور و مشیت خداوند متعال شکل و صورت داده 


۱- ادیم الارض» بعنی قشر و پوسته‌ی بالایی زمین. وجه تسمیه‌ی «آدم)» به طور کامل بخوانید در 
همین کتاب (تبیین الفرقان: ۲۵۸/۲ ۲۵۷ و ۷/ .)٩‏ 
۲ تفسیر کییر: ۱۹/ ۱۸۱- روح المعانی: ۱۴/ ۱۳۷۶ 
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بودند. این نظم الهی در پیدایش انسان حالا هم هست؛ صورت و شکل ظاهری هر 
خداوند متعال با قدرت خود اندازه می‌فرماید و در آن به ودیعت می گذارد. 


مفهوم نفخ روح الهی در کالبد انسان 

در این آیه و آیه‌های مشابهی که راجع به خحلق «آدم) لظ آمده است» می‌خوانیم 
که خداوند متعال می‌فرماید: «وتَفُخَتَ فیه ین وی [حجر: ۲۹ و ص: ۷۲. حال باید 
روشن کرد که اين این» از چه نوعی است؟ 

در این مورد اتفاق هست که «من بعضیه» نیست. پس معنا این نیست که خداوند 
متعال جزیی از روح خود را در انسان دمید بلکه بدین معناست: از همان روح که از 
امر من پیدا شده و موت و زندگی به آن وابسته‌اند. جزیی در انسان آفریدم؛ او را 
مخنانت بخشیدم.!٩‏ 

روح له که راجع به آن بیان می‌شود؛ یک مخلوق الهی است و روح خود 
«لّه» 5 نیست. به همین دلیل با ملاحظه‌ی تعدّد این روح که در انسان‌ها دمیده شده 
است. نمی‌توان گفت ارواح الهی» يا نمی‌توان گفت: «خداوند متعال ذی‌روح است.» 
از «ابن عباس» علففه روایت شده است که فرمود: روح یک حقیقتی دارد اما 
خداوند متعال آن را صورت و تشگُلی هم داد که از تمام مخلوقات بزرگ‌تر است و 
به آن «روح اعظم) می‌گویند و در هر چیز روحی از آن هست و هیچ چیز بی‌روح 


سسبت ۰ 


‌ 


چرا خدواند قدوس روح انسانی را به خود منسوب فرمود؟ 
از روح پاک است. اما در اين جا او تعالی «روح) را که 


ظاهر است که «اله) ی 
مخلوق است به طرف خود نسبت داده است. در تفسیر این مطلب. وجوه متعددی 
قابل ذکر است؛ بدین شرح: 


۱-ر.ک: کشاف: ۲ ۵- البحر المحیط: ۵/ ۴۵۳- روح المعانی: ۱۴/ ۳۷۶-... . 
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۱- اين نسبت به اعتبار تخلیق و عدم استفاده از هیچ گونه واسطه هنگام دمیدن 
«روح) ق کال «آدم) لق است. یعنی: «روحی را که من آفریده‌ام» در «آدم» ‏ 
میم 

(روح یکی از مخلوقات الهی است. هر گاه خداوند متعال بخواهد» می‌تواند آن را 
در بدن هر کس که بخواهد. بفرستد. «الّه» تعالی در جای دیگر می‌فرماید: «قل روخ 
فِ آمر ریی 44 [اسراء: ۸ ). 

۲- این اضافت. یک نسبت تشریفی است؛ مانند «کعبة لّه؛ و «ناقة اللّه: که در این 


دو ت ر کیب نسبت «ککبه» و اناقه! به طرف «له4 :5 برای بیان عظمت و اهمیت آن دو 


است. درمورد «روی4 نیز این طور است؛ «لّه» یل با اضافت «روح» به خود اين 
نکته را خاطر نشان می کند که «روح» که نزد او تعالی خیلی معظّم و مدار حیات تمام 
مخلوقات و یکی از شریف‌ترین آفریده‌ها - چنان شریف که شایسته نیست جز به 
طرف او تعالی به کسی دیگر نسبت داده شود - آن را در جسد «آدم) (طّّ) دمیده 
اه 

ی هه ین ماگ1 

ما انسان‌ها نسبت به ماهیت و حقيقت «روح» کار نداریم. آن‌چه روشن است و 
آیه‌ی مبا رکه‌ی «سوره‌ی یس» که می‌فرماید: «فْسبَحن آآٍی پیلرم وت کل ی 
وله تجَُون» [یس: ۸۳] بدان تصریح داردء این است که تمام اشیای کاینات - اعم از 
جمادات و غیر جمادات - از یک نوع «روح» برخورداراند. در آن آیه «مَکوتْ کل 


شین به معنای «روح کل شيء»است. 


«رزوح» چیست؟ 

در این مورد که «روح» جسم است يا جوهر مجرد؛ علما و حکما از قدیم الایّا 
اختلاف دارند و این اقوال را شیخ (مفتی عبد الرژوف مناوی» و امام «غزالی» و صاحب 
«تفسیر مظهری» علٌ نقل کرده‌اند. به قول شیخ «عبد الرژوف مناوی» له در این باره 
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اقوال حکما به یش از هزار رسیده است که از این هزار هیچ کدام به تحقیق نرسیده و 
تمام آن‌ها تخمین و قیاس هستند و بنابراين هیچ یکک از آن‌ها را نمی‌توان یقینی دانست. 

در این جا به طور خلاصه باید گفت: قول امام «محمد غزالی» 4 و امام «رازی» 4 
و جمهور صوفیه و فلاسفه این است که «روح» جسم نیست و بلکه جوهر مجرد 
است؛ جوهری که قائم به ذات خود و مجرد از جسم است و صورت جسمی ندارد. 
امام «رازی» له در این خصوص دوازده دلیل ارایه کرده است. 

جمهور علما از فقها و محدثان و مفسّران و متکلمان قایل‌اند اروح» یک جسم 
لطیف است و مستدل‌شان همین آیه ( «وکَفخت فبه ين ژوی4») است؛ بدین وجه: اگر 
«روح» جوهر می‌بود» در ببان وارد شدن آن در بدن «آدم»» به جای (نفخ) - که در 
مورد اجسام لطیف به کار می‌رود - کلمه‌ی «ادخال» به کار ۱ حضرت 
ها نت هم قرو تا لام کی ۲۱ 


آیا «روح» همان « نفس» است؟ 

در مبحث «روح) اين سال هم مطرح است که آیا «روح) و «نفس» یک چیزاند با 
دو چیز مختلف؟ 

قاضی «ثناء اللّه پانی پتی» بط در «تفسیر مظهری» آن‌ها را دو چیز مختلف گفته 
است؛ می‌نو سد: 

«روح» به ذات خود بر دو قسم است: «روح علوی» و «روح سفلی». «روح علوی» 
مخلوقی از مخلوقات الهی و مجرد از ماده می‌باشد و غیر از خداوند متعال کسی 
نمی تواند حقیقت آن را درک کند و فقط با نظر کشفی دیده می‌شود و اهل کشف 
هم این قدر کشف کرده‌اند که مقام اصلی آن فوق «عرش» است؛ چون از عرش 


۱ معارف القرآن: ۵/ ۲۸۵ -۲۸۶. 
۲ ن.ک: التکشف: ۹٩‏ الی ۱۰۲ (رساله‌ی «الفتوح فیما یتعلق بالروح»). 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۷۷ ۰ 


هم لطیف‌تر است. در نظر کشفی این هم محسوس شده که «روح علوی» پنج درجه 
دارد که عبارت‌اند از: «قلب»» «روح»» «سراه (خفی) و «آخفی». 

قسم دوم («روح سفلی؛) یک بخار است که از عناصر اربعه‌ی جسم انسانی پیدا 
می‌شود. خداوند متعال این قسم از «روح» را که «نفس» نیز نامیده می‌شود. در بدن 
انسان تزریق کرده است. (به چهار عنصر «خاکك» و «آب» و «باد» و «آتش» و همچنین 
«نفس» که در وجود انسان هست. «لطایف عالم خلق» می‌نامند.) خداوند متعال «روح 
سفلی» (نفس) را آیینه‌ای برای ارواح علوی قرار داده است؛ مانند خورشید که با 
وجود آن که در آسمان است. اما در آینه‌ای که رو به رویش قرار داده می‌شود» 
می‌درخشد و نور و حرارتش در آن پیدا می‌شود؛ به طوری که آثار آن از قبیل 
روشنایی و سوزاندن در آیینه ظاهر می گردد. ارواح علوی نیز چنین هستند)؛ با وجود 
آن که در اوج تجرد قرار دارند» در «نفس» می‌درخشند و آثار آن در «نفس» آشکار 
می گردد و اين کیفیات و آثار حاصله در نفوس ارواح جزئیه برای هر فرد از افراد 
هست. «روح سفلی» با تمام آثار علوی که در خود دارد» اول به مضغه‌ی قلبیه متعلق 
می‌شود و در آن قوه‌ی حبوانیه و معارف انسانی مکتسب از ارواح علویه افاضه می کند 
و سپس آن‌ها را در اجواف شرایین به اعماق بدن حمل می‌کند و همین کار روح 
سفلی به «نفخ» تعبیر شده است؛ چون مشابه با نفخ باد در یک چیز توخالی است و 
البته خداوند متعال آن را تشریفاً به خود مضاف کرده است؛ چون مخلوق خداوند 
متعال به غیر از ماده است یا به این دلیل که استعداد قبول تجلیات رحمانی را که اروح 
مخلوقات دیگر ندارند» دارد. (تا زمانی که «روح سفلی» لطیف که در تمام اعضای 
بدن انسان ساری است و با لطایف یادشده و بالخصوص قلب رابطه دارد» یات 
برقرار است و همین که در قلب خللی لاحق شود و «روح» از بدن انسان بیرون آید» 
انسان می‌میرد.) اگرچه در انسان عنصر «خاکث» غالب است و به همین دلیل هم 
آفرینش وی به «خاکك» نسبت داده می‌شود. اما او جامع لطایف ده گانه است که 
عبارت‌اند از: پنج عنصر «عالم خلق»؛ بعنی عناصر اربعه و بخار منبعث از این عناصر 
که مسمّاً به «نفس» و «روح سفلی» است و پنج لطبفه‌ی «عالم امر». انسان به دلیل همین 
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جامعیت مستحق خلافت و اهلیت نور معرفت و نار عشق و محبت مقتضی معیت 
بی چگون و مهبط تجلیات ذاتیه و صفاتیه و ظلالیه قرار گرفته است*٩‏ 

«روح علوی» مخصوص انسان است و موت بر آن طاری نمی‌شود و مراد از «روح» 
در آیه همین «روح علوی» است که در وجود خاکی انسان به صورت «نفس؛ و «روح 
سفلی» نمودار می‌گردد و دارای دو کمال است؛ کمالات علمی و کمالات عرفانی. 
وال ماجرین! - 9 فْقعو4 یعنی: «پس بیفتید!» طلهر6ه یعنی «لادم». 

از ظاهر الفاظ قدسی فهمیده می‌شود که فرشتگان موظف شدند خود حضرت 
«آدم» لقّْ را سجده کنند؛ اما اين‌طور نیست؛ چون سجده برای غیراثه کفر است و 
به هیچ یک از مخلوقات سجده جایز نیست. بر پای‌ی همین عقیده اگر شخصی به 
هدف سجده برای خود «کعبه»؛ به طرف آن سجده کند» کافر می گردد. مقصود از 
له در این جاء «لیه» است و تفسیر آبه چنین است: «فقعوا الیه ساجدین لِلّه» (به 
طرف «آدم) برای «الّه»طْكْ سجده کنید). 


حقیقت لطابف «عالم آمر» و9 «عالم خلق» 
همان‌طور که از توضیح بالا مستفاد گردید. «الْه) چ 


«روح» را به اعتبار مجموع در 
پنج درجه در وجود انسان دمیده است. اصل آن در «قلب» متمرکز است و از آن جا به 
لطایف و نقاط دیگر بدن سرایت می‌کند و به همین خاطر فرمود: «وتمُخَت فیه ین 
ژوی؟. امّا به جُن چون جزیی کوچک از آن داده بوده درمورد آن ذکری به میان 
نیاورد و نگفت که «در او هم روح نفخ کردیم». پس» این پنج درجه که عبارت‌اند از: 
(قلب»» «روح)» (سراا «خفی» و «اخفی)- که در وسط سینه قرار دارد- تعبیراتی از 
مراتب مختلف «روح علوی» در انسان هستند و به آن‌ها «لطایف عالم آمر» می‌گویند. 


۱ تفسیر مظهری: ۱۴۰/۴ - .۱۳٩‏ ایضاً ن.ک: معارف القرآن (اردو): ۵/ ۲۸۶ - ۲۸۷ (ترجمه فارسی: ۸۷ 
۵ الی ۵۲۸). 
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این لطایف در زندگی دنیوی به مرور اصل خود را فراموش می‌کنند و معمولا 
خواب هستند. خداوند متعال وسیله‌ی بیداری این لطایف را بند گانی قرار داده است 
که مشایخ صوفیه هستند. رمزی که «علم تصوّف» به دست می‌دهد این است که 
صوفی این لطایف به‌خواب‌رفته را به وسیله‌ی اذ کار و اوراد پیدار می کند و آن‌ها به 
اصل خود ملحق می‌شوند. اين اتصال به صورت نوری وجود پیدا می‌کند که برای 
صوفیان حقیقی این نور و سایر حقایق معنوی در این راه واضح است. 

به عبارتی: «روح علوی»» «روح سفلی» را بیدار می کند و شعاع نورانیت آن به 
سینه‌ی انسان می‌تابد و اين یک رابطه بین «عبد» و «معبود» کّْ است. پس؛ «روح 
سفلی» انسان از «روح علوی» استفاده می کند؛ مانند آینه که درخشش و حرارت آن 
از اثر تابشس خورشید است و چون از محاذات خورشید کنار رود تاریک می‌گردد. 
به «روح سفلی» در اصطلاح متصوفه «آنا» می گویند. 

انسان به دلیل همین جامعیت» جامع جمیع عالّم گردیده است؛ چنان که به وی به 
همین اعتباره «عالّم کبیر» و به اعتباری دیگر «عالّم صغیر» هم گفته می‌شود. 

این نیز ثابت گردید که در صورتی که «روح علوی» شعاع خویش را از وجود 
انسان بازدارد» لطایف «روح سفلی» خاموش می گردند و البته لطایف «روح علوی» 
که بیدار شده‌اند» دیگر ه رگز نمی‌میرند. 

همچنین روشن گردید که موجودات ذی روح دیگر یعنی حبوانات در داشتن 
«روح سفلی» با انسان شریک‌اند. اما «روح علوی» ندارند و این روح» مخصوص انسان 


‌ 


است. 


ل 
1-10 حِ ار پلست ‏ 

فسجَد ملَیکةٌ کلهم أَحَعُونَ (۳۰) 

فجن که هم َجُمعونَ - در این جا محذوفی طولانی وجود دارد که با ملاحظه‌ی 
آن» تقد بر عبارت چنین می‌شود: «فخلقه. ثم سواه وجعله بشر ونفخ فیه روحه» فسجد 


اللائكة کلهم امعون». اين نوع محذوفات را «ادماج الهیه» می‌گویند. 


تن ۰ تبیین‌الفر قان | جلد چهاردهم 


مقصود «قرآن» از قید «َحْمُون در این جاء جمع شدن ملایک در یک مکان 
نیست بلکه منظور این است که فرشتگان همگی به یک‌باره به سجده افتادند. این نیز 
لازم به ذ کر است که طبق نظر محفقان» تمام ملایک - اعم از علوی و سفلی- در هر 
مکان و فضایی که قرار داشتند» به محض صدور این فرمان الهی» همزمان به طرف 
«آدم» ار سجده کردند. و ما در این باره قبلاً سخن گفته بودیم."؟ 


لا [تلیس لین آن کون کون مَمْآلمسجدیرت (۳۱) 
ایسآ .. - نام «شیطان» در ابتدا «عزازیل» بود و بعد به خاطر تمردی که از فرمان 
الهی مبنی بر سجده‌ی (آدم) از او صادر گردید» به «ابلیس) ملقّب گردید 0 اسم؛ ۳ 
مسمای خود مناسبت داشته باشد. کنیه‌ی «ابلیس. «ایومره» است. او در وقت عبادت تا 
(عرش عظیم) می‌رفت. 

حالا در این خصوص که شیطان از جان است يا خیرء باید گفت که جن و شیطان 
همه از اولاد-جان‌اند. " و همان‌طور که انن آبهدلالت می کنده دستوز سجلاه و 
خطاب بالاصالت به فرشته‌ها بود و برای جن‌هانبوده اما «شیطان» ضمناً داخل شد. 

سوّال: وقتی «شیطان» مخاطب به سجده نبود» چرا مردود با رگاه شد؟ 

جواب: چنان که گفتيم. در جماعت فرشتگان داخل بود و بالتبع حطاب خداوندی 
شامل او نیز گردید. 


قال یترتلیس ما لك لا تکون مَع آشسجدین(۳۷) 
در این آیه, ذکر سوال خداوند متعال از «ابلیس» است که چرا به خلاف دستور او 
تعالی» همراه با سجده کنند گان؛ «آدم» (لظ) را سجده نکرد. 


۱- تبیین الفرقان: ۲/ ۳۰۶-۳۰۷ 
۲ مولف گرامی بط قبلاً در سوره‌ی «بقره» در مورد «جنس ابلیس» در مبحثی تحت همین عنوان 
مفصلاً سخن گفته‌اند. (ر.کک: تیین الفرقان: ۲/ ۳۱۱ الی ۳۱۵). 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۸۱ ]4 


1 لر #ّ ۶ ر اس 

قال م أکن َْسَجد .. ۳۳۰ 

ال لمآ لاسجُ هر ... - «ابلیسا در جواب گفت: «من برای بشری که از یکك سفال 
به عمل آمده از گلی بدبو آفریده‌ای» سجده نخواهم کرد!» 


قال رخ وبا نک زچی(۳۴) 

خداوند متعال «ابلیس» را به سبب این تمرد» از درگاه خویش راند و در این آیه 
همین مطلب بیان شده است. 
خرن منعا! در مورد مرجع ضمیر ماه چند توجیه ذکر شده است. 

۱- مرجع آن» آسمان‌ها است. (زمانی که قرار شد «آدم» از مسجود الیه ملایکک 
قرار گیرد آن‌حضرت نف به آسمان‌ها برده شد و در آن‌جا بود که این سجده انجام 
گرفت. اين» قول کسانی است که قایل‌اند: سجده به طرف «آدم» لا بالای آسمان 
هفتم در زیر «عرش» صورت گرفت. در این‌صورت این نکته ثابت می‌شود که تا آن 
زمان «ابلیس» به آسمان‌ها می‌رفت. با این تفسیر معنای آیه مشخص است؛ به «ابلیس» 
که آن وقت در آسمان- زیر عرش يا سایر آسمان‌ها- بود» گفته شد که از آن‌جا 
بیرون رود.) 

۲-به نظر بعضی مرجع ضمیر یبا جنت-و نزد برخی» «جنت عدن» - است. 
(طبق این نظ حضرت «آدم» از در بهشت مورد سجده واقع شد و «بلیس» هم از 
بهشت طرد گردید.) 

۳- شماری از علما بر این نظر هستند که مراسم سجده به طرف «آدم) م2 در 
همین کره‌ی خاکی در «وادی نعمان» انجام پذیرفت و بنابراین مرجع ضمیر یبا 


«زمرة اللائکة) است. #فاخرج یبا بعنی: «ای ابلیس! از زمره‌ی ملایکک بیرون ۳ 


۱ روح المعانی: ۱۴/ ۳۸۹- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۱۸۳- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۲۶. 


تن ۲۳ تبیین الفرقان / جلد چهاردهم 
تونجیه اخبر بهتر است؛ هر چند که دو توجیه قبل نیز وجه صحی دارند ٩.‏ 


رد 3 

ون علیلک اللعتة ال ... (۳۵) 

خداوند متعال طوق لعنت دایم بر گردن «شیطان» انداخت و گفت: 
وان ی لته وم الین! - و بر تو «لعنت» است تا روز قبامت! 

سوال: از جمله‌ی 9 یر لین چنین مستفاد می‌شود که هنگام قیام قيامت پس 
از آن روز بز رگ لعنت و نفرین از «ابلیس» برداشته می‌شود. حقیقت امر چه گونه 
است؟ 

جواب: مقصود این است که در دنبا تا زمان بر پایی قیامت لعنت انسان‌ها بر تو 
هست و در آخرت لعنت‌های مستقل اهل قيامت هم بر تو ادامه خواهد داشت." 
ّ و 5 م ها صوسم 11 
ال رب فأنظرن ل ... (۳۶) 
...ال یوم تون - مراد از یوم یعون یوم البعث والنشور است که همان روز 
قیامت است. 

«ابلیس» که اینکک ملعون شده بود» از خداوند متعال خواست که تا روز قيامت او 
را مهلت دهد. 
ی ورد ۳ 
قال فانک من المدظرین (۳۷) 


خد اون مقغال از فاضای دآپلیسن اراک وت ۴ 


۱-ر.کک: تبیین الفرقان: ۳۰۶/۲ و ۳۵۲/٩‏ 

۲ ایضاً ن. کک: روح المعانی: ۱۴/ ۳۸۹. 

۳ «شیطان» با گفتن «یوم یبعثون» می‌خواست برای هميشه زنده بماند و اصلاً نمیرد؛ چون می‌دانست 
پس از بعث مرگی نیست. اما خداوند متعال او را تا آن وقت فرصت نداد و تا مدتی که خود 
می‌داند (زمان نفخ اول صور) زنده نگه می‌دارد (ن.ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از ابن 
عباس علنته: ۶/ ۵۰ ش۱۳۲۳۸ و از سدی ش ۱۳۲۳۹- تفسیر طبری به روایت از سدی: ۵/ ۴۴۲ 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۸۳ 8۱ 


سوّال: «له» و قدرت داشت «شیطان» را موت دهد و از طرف دیگ این را هم 
می‌دانست که آن بدبخت بندگانش را از راه او تعالی برمی گرداند. پس چرا این 
دعای او را قبول کرد؟ 

جواب: خداوند متعال می‌خواست به حضرت «آدم» لا خلافت ارضی را محوّل 
کند. لذا برای محکک زدن احوال بشر» «ابلیس» را زنده نگه‌داشت تا به وسیله‌ی او 
تلتلهی اسان اسان را حاری دا ره و ای راسارمانك: 


یوم اوقت امعم (۳۸) 

حالا این سژال ایجاد می‌شود که بالاخره «ابلیس» تا چه وقت می‌ماند؟ چون مسلم 
است که همه‌ی مخلوقات و حتی جن‌ها و شیاطین هم روزی دچار م رگ می‌شوند و 
هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست."" در این آیه همین سّال جواب داده شده 
نگ 
لیم لت غرم - نزد بعضی مراد از اوقت لمَعلوم 6 قيامت است. ولی صحیح 
این است که نفخه‌ی اول صور اسرافیل» م2 مقصود می‌باشد. در آن روز ارواح 
هبهی صاجیان روح- و از جمله روح «شیطان رجیم»- قبض می گردد. " پس» معنی 
آیه این است: تو تا وقتی که من می‌دانم و تو آن را نمی‌دانی» زنده می‌مانی و آن» روز 


تی 


ش ۱۴۳۶۵- تفسیر مقاتل - تفسیر بغوی: ۳/ ۵۰- تفسیر قرطبی: ۷/ ۱۷۴ ۱۷۳ و ۱۰ ۲۷ - تبین 
الفرقان: /٩‏ ۳۵۲- ... ). ایضاً به تفسیر آیه‌ی بعدتوجه کنید. 

۱ مولف گرامی طٌِ در ضمن این سخن متذ کر شده‌اند: «در مورد خصوصیات و حالات جن‌هاء علامه 
شبلی حنفی» عِ کتابی به نام «آکام المرجان؛ فی حکام الجان» نوشته که قابل مطالعه است و در 
این امت کسی درخصوص جن‌ها چنین کتابی ننوشته است. ایشان در آن کتاب راجع به این 
مخلوقات مفصلاً بحث کرده است.» 

۲ این قول از «اين عباس»عینثتنه و «سدی» و «مقاتل» علن مروی است. (به روایت این ابی‌حاتم در 
تفسیر از ابن عباس عمه: همان- و طبری در تفسیر از سدی: ۵/ ۴۴۲) ش ۱۴۳۶۵). ایضاً ر.کک: 
تفسیر مقاتل - تفسیر بغوی: ۳/ ۵۰-روح المعانی: ۳۹۰-۳۹۱/۱۴- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۴۱). 


8 ۳۸۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


در حدیت هم آمده است که وقتی اولین نفخ دمیده می‌شود» زمین و آسمان‌ها 
پارهپاره می‌شوند و تمام خلایق نابود می گردند و «عزراییل» لق ارواح فرشتگان را 
قبض می کند و فقط کروییان می‌مانند و بعد هم همه قبض روح می‌گردند. " در آن 
وقت خواهد بود که خداوند متعال به «عزراییل» 3 دستور می‌دهد روح ابلیس» را 


این سخن «ابلیس» است؛ گفت: 
رب بماآخویگی ...- پرورد گارا! بنا به اغوایی که بر من صورت گرفت امتعه‌ی زمين را 
‌# ۰ س‌ ۰ ,0۲ 
برای‌شان مزین می‌سازم. 


...وی آجتیین - «َاعویّه از «غواية» است وداغواء» به معنای «کسی را فریب 
دادن» و «سرگردان کردن» و «گمراه ساختن) ات یعنی: من آنان را به کر کش 


کار «ابلیس» همین است؛ انسان را با انواع نیرنگ به بی‌راهه می‌کشد و ناگهان به 
چاله‌های ضلالت و گمراهی می‌اندازد. 


1 عباالک مت مرت (۴۰) 
«شیطان» خود بندگان مخلص خدواند متعال را از کمند اغوای خویش برون 


۱ الأحادیث الطوال طبرانی به روایت از ابوهریره یه مرفوعا ۱/ ۲۷۷» ش۳۶- اعتقاد اهل السة 
لالکایی- البعث والنشور بیهقی: ش ۵۹۳- تفسیر ابن ابی‌حاتم: سوره‌ی «نمل» و «زمر»/ آبه‌ی۶۸- 
تفسیر طبری: سوره‌ی «زمر»- مسند اسحاق بن راهویه: ش ۱۰- الأهوال ابن ابی‌الدنیا: ش ۵۴- العظمة 
ابو الشیخ: ش ۳۸۶. 

۲ تفسیر ما آغویتیی 4 را بخوانید در تفسیر سوره‌ی «أعراف» (تبیین الفرقان: ۹/ ۳۵۳). 

۳ معنای «|غواء» به تفصیل بیشتر قبلاً گذشت (تبیین الفرقان: ۹/ ۳۵۳). 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۸۵ ۰ 


ال مدا صرّط عَل ... (۴۱) 
ال لاصو کی - خداوند متعال فرمود: این راه مستقیم بر من است. 

در تعیین مشارّ الیه ما4 چند قول نقل شده است؛ بدین شرح: 

۱-به نظر بعضی» مشارٌ الیب «اخلاص»- که از 9اَمْخَصیر که فهمیده می‌شود- 
فک هه ارم ره ات کبس ترا زیت ۱ 

۲- برخی دیگر جمله‌ی مبار که‌ی «نَ عبادی لیس عم سلط؟» [حجر: ۴۲] را 
که در آیه‌ی بعد قرار دارد» مشار الیه می‌دانند. یعنی: این راه من است که تو نمی‌توانی 
بند گان مرا فریب دهی.*" 

۳- بعضی گفته‌اند: مشار |لی «اغوا» و «اخلاص» هستند !۳ 

۴- برخی از مفسران قایل‌اند: مشارٌ الیه طّا عبالک مبم المخلصیرت4 [حجر: ۴۰] 
است که در آیه‌ی قبل گذشت. معنا آن که: تو می‌گویی: «من نمی‌توانم مخلصان را 
بفرییم» و این راه من است. 


طبق بعضی از توجیهات؛ در اين جا «علَ به معنای ی » است.۳ 


ِنْ عبادی لیس لت عم ... (۴۷) 
ان جبادي لس لك هم ان ... - از اين آیه ثابت می‌شود که شیطان بر بندگان کامل 
خداوند متعال کوچکک‌ترین تسلّطی نمی‌تواند داشته باشد. یک آه از مرد خدا برآید؛ 


حرارت آن شیطان را می‌سوزاند! 


۱ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۴۲- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۸۹- البحر المحیط: ۵/ ۴۵۴ 

۲ تفسیر کشاف: ۵۵۶/۲ 

۳.مفهوم از قول «زمخشری» در توضیح توجیهی که خود آورده و در قول دوم ذکر شد. 
۴ تفسیر طبری: ۸۷ ۸۵۱۷ ۵۱۶- البحر المحیط: ۵/ ۴۵۴. 


5 ۲ تبیین الفرقان / جلد چهاردهم 


سوّال: خداوند متعال می‌فر ماید: ظن عبادی یس لك عم سلطی46 ؛ درحالی که 
لغزش از بسیاری از عباد صالح مانند علما و اولیا حتی صحابه‌ی کرام تم ابت 
است. پس معنای این آیه چه طور راست می‌آید؟ 

جواب: معنای آیه این است که تسلّط شیطان بر این دسته از افراد» کامل نیست و او 
قادر نخواهد آیبود آنان را تا دم موت فریب دهد و در کید و قید خود نگه دارد؛ 


بلکه اگر لغزش می خورند توبه می کنند. 


ره 


در این آیه خداوند متعال متذ کر می‌شود که کسانی از گمراهان که به راه تو 
(ابلیس») می‌روند» موعد (جای) همه‌ی آنان «جَهُمّ است. 


اس أبَو... (۳۴) 


و در توصیف «جهنم) می‌فرماید: 


َهَاسبعة هواپ - جهنم دارای هفت دروازه است و هفت طقه دارد. 


و هتوب )»را به هفت طبقه‌ی جهنم- - به هر نامی که 
ماش کر فباانلی ۱ 


0 ی و 6 وو ۱ ی وه 44 مس 9 
ات المتقین نی جنمت وعیون ( ادخلوها بسلم ءایین 6 


۱ تفسیر طبری: ۷/ ۵۰۸ ش ۲۱۱۸۴ الی ۲۱۱۸۹- البعث والنشور بیهقی: باب ۳۰/ ش ۴۴۴- کتاب الزهد 
امام احمد: باب ۲۰ «زهد آمیر المومنین علی بن ابی‌طالب یننته»/ ش ۶۹۱- فضائل الصحابة حجشنه: 
آخبار آمیر الممنین علی بن ابی‌طالب له / ش ۸۹۰- کتاب الزهد مناد: ش۲۴۷- کتاب الزهد 
ب‌مبارک: ش ۲۹۴- صفة النار ابنابیالدنی: باب ۲ «ابواب جهنم»/ ش ۰۷ (اين تفسیر از «ابن‌عباس» «وفنته 
و اعمش» و «عکرمه» عبنْ و... نیز مروی است. ر.کك: تفسیر ابن‌ابی‌حاتم: ۶/ ۵۱ ش ۱۳۲۴۴- الی 
۷- تفسیر طبری: ۷/ ۵۱۹ ش ۲۱۱۹۰ الی ۲۱۱۹۲). 
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هر آثینه پرهیزگاران در بوستان‌ها و چشمه‌ها خواهند بود 6 (به ایشان گفته می‌نسود) «درآیید ِ جابه ِِ و ایمن شده!» 9 


وتا ما نی صذورهم ین غل |خوتا علن سرر مُعقبلن 6 
و بیرون می‌کشبيم آن‌چه در سینه‌های‌شان بود 2 کینه؛ برادر یکدیگر شده وهای رو بروی یکدیگر کرده 9 
محر سم یمهم ورد اج 
نمی‌رسد به 9 آن‌جا هیچ رنجی و نیستند آنان از نب بیرون شده 9 خبر ده بندگان مرا 
کاس گم مرو ۳ و #۶ م > گر مایا صد 6 
نا ألعْفورالرَجیمُچ وان عَدّلی هو اعدا لیر 
که من آمرزنده و مهربانم ه و به آن که عذاب من همان عذاب درددهنده است! ۰ 
ربط و مناسبت 
در آیه‌هایی که تا کنون خواندیم اول صداقت «قرآن» و بعد دلایل «توحید» ارایه 
ک 1 و در ادامه فصه‌ی تمرد «شیطان») و سزای آحروی او و پیروانش (مجرمان و 
مشرکان) بان شد. بعل از وعند» اکنون وعده برای موحدان و صفت و احوال اهل 
واب بیان را می کند و به شرح حال آخروی آنان می‌پردازد. 
به عبارت کوتاه‌تر: در آبات قبل» حالت اشقیا و اهل عقّاب را بیان فرمود و در این 


آیات احوال آخروی سّعدا و موحدان را بیان می‌فرماید. 


و 
ارت المتَفنَ نی جَنسروغیُون (۴۵) 


لقن نی ناب وغیُون - حضرت «ابن عباس» <فته‌می‌فرماید: منظور از «تقواء د 
مه ۹ یرهیز از «ش ر کك» و «کفر) اس 9 


به نقل زمخشری در کشاف: ۲ ۵۵۷- و رازی در تفسیر کبیر: ۹ ۱- و آلوسی در دوح 
المعانی: ۱۴/ ۴۰۱. 


تن ۸ تبین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


در اين آیه‌ی کریمه خداوند متعال اولاً برای اهل بهشت دو انعام بیان کرد؛ اولا 
به آنان بشارت «جنت» داد: نی جَْستو4. و از صیغه‌ی جمع آن معلوم می‌شود که به 
آنان باغ‌های زیادی تعلق بم کف نه یک ات نعمت دوم؛ بشارت حصول «چشمه) 
است: «وعْیون. «عیون» به معنی «چشمه‌ها» است. از اين نیز کثرت چشمه‌ها معلوم 


می‌شود. یعنی همان‌طور که باغ‌ها بسیاراند. چشمه‌ها نیز زیاد و متعدد خواهند بود؛ مثلا 


در هر باغ چشمه‌ی روانی وجود خواد داشت و در هر طبقه چهار نهر روان هم 
)0 


‌ 


حالا حکمت ذکر #غیون؟ بعد از ذ کر 9 جَنت4 چیست؟ 

حضرت «عبدالّه بن عباس» #ف می‌فرماید: 

«وقتی بهشتیان وارد جنت می‌شوند» قبل از هر چیز دو چشمه برای‌شان ظاهر 
می‌شود. با نوشیدن از چشمه‌ی اول» (تشنگی‌شان رفع) و تمام رنجش‌ها و کدوراتی 
که در دنیا از همدیگر به دل داشته‌انده از قلوب‌شان خارج می‌شود. (زیرا وجود 
رنجش یک نوع عذاب است و «جنت» از هرگونه مشقّت و عذاب پاک است). و 
سپس با غسل کردن در دومین چشمه رنگ‌شان می‌درخشد و چهره‌های‌شان بسیار 
روشن و چشمان‌شان پرنور می‌شود.»"" بعد از آن» در بهشت چشمه‌هایی دیگر هم 
می‌بینند 

با خوردن یک لیوان آب از چشمه‌ی اول تمام غم‌ها و ناراحتی‌هایی که در دنیا 
برای‌شان به وجود آمده و طبعاً آثار آن باقی مانده و همچنین خستگی روز محشر گم 
می‌شود و با سرکشیدن پیاله‌ی دوم» عشق و محبت «الْه+( در سینه‌ی‌شان جای 


می گیرد. 


اشاره‌ی مولف طِ به چهار نهر عسل و شیر و شراب و آب پاکیزه است که در سوره‌ی «محمده 
(آیه‌ی ۱۵) ذکر شده‌اند. و این علاوه بر چشمه‌های چهارگانه‌ای است که در «قرآن کریم)» به 
نام‌های «کافور» و ازنجبیل» و «سلسییل» و «تسنیم» یاد شده‌اند. (ر.کک: تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۳۲). 

۲- تخریج این اثر از سدی بل گذشت (تبیین الفرقان: ۹/ 4۴۳۱. و از ابن عباس «قتته به نقل قرطبی ب 
در تفسیر: ۱۰/ ۳۳و در التذکرة؛ فی أحوال الموتی والاخرة. 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۸۹ ۰ 


آذخلوها سم ءامیین (۴۶) 

ادْلَوما بسلام آمنین پیش از این جمله» جمله‌ی ْقال هم» محذوف است. یعنی: 
«یقال شم: ۲ آدخلوها بسلام آمنین ٩۱!‏ همچنین می‌توان «قالوا» یا «قیل طم» را محذوف 
دانست. این گویندگان یا فرشتگان خواهند بود با دربان جنت «رضوان». 

یعنی به آنان گفته می‌شود: داخل شوید و زندگی کنید در آن باغ‌ها به سلامتی و با 
امنیت کامل. 

تنوین «میم) در لفظ سم برای تفخیم است که دلالت بر عظمت سلامتی 
م ی کند. منظور از «سلام» سلامتی جسم است و «امنیت» گویای این مطلب است که 
بعد از کمال سلامتی» به امنیت و فراغت ذهنی هم بشارت داده می‌شوند. 

به طور کلی بشارت به «سلام» تفسیراً دو معنا دارد: 

۱- وقت دخول متقیان به بهشت» فرشته‌ای جلو دروازه‌ی بهشت می‌ایستد و اين 
بشارت را می‌دهد: «أدخلوها بسلام آمنین!» بعنی داخل جنت شوید به سلامتی؛ در حالی 
که از سلب شدن آن سلامتی 3 هستید. (بنابراین» شما بهشتیان اندیشه‌ی زوال 
نعمت‌های سلامتی و امنیت را که عمده‌ترین شاخصه‌های حبات‌اند» به خود راه 
ندهید.) 

۲- فرشتگان به آنان می‌گویند: به شما اهل بهشت از طرف خداوند متعال و از 
جانب خود ما «سلام» عرض است."؟ 

در این‌جا معنای نخست معتبرتر است و همان مراد می‌باشد. توجیه عقلی و تجربی 
این تفسیر روشن است؛ کسی را در نظر بگیرید که دارای بهترین ویلاها و آپارتمان‌های 


بلند و مجهّز را در بهترین باغ‌ها باشد» اما مریض است يا خوف و وحشتی از ناحیه‌ی 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۵۲- تفسیر نسفی (المدا رک): ۲/ ۲۷۳-... . 
۲ تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۳۲- البحر المحبط: ۵/ ۴۵۶- روح المعانی: ۱۴/ ۴۰۳- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۳۱۳- 
تفسیر مظهری: ۴ (همه به اختصار و اشاره). 


تن ۰ تبیین‌الفر قان | جلد چهاردهم 


دشمن گریبان گیرش است. یقیناً زندگی در آن شرایط عالی هم به کام چنین کسی 
تلخ می‌شود و هیچ لذتی برایش نخواهد داشت. برعکس او شخصی در یک خانه‌ی 
ساده‌ی چوبی زندگی می کند و اما از هر گونه بیماری و ناامنی و خوف به‌دور است. 
ظاهر است که چنین کسی یک زندگی آرام و آ کنده از آسایش را عینا و عملاً حس 
می کند. در بهشت چون «سلامت» و «امنیت و فراغت ذهنی» توأم هستند» فرشتگان در 
بدو ورود بهشتیان اين مژده را به آنان می‌دهند و خاطرشان را شاد و آسوده می کنند. 

اساسا صحت و «سلامت» جزو بز رگک‌ترین نعمت‌ها است؛ اما جایگاه «امنیت» از 
صحت هم فراتر است. 

پس» در این آیه نیز دو بشارت برای بهشتیان موجود است: 

اول - بشارت به بهره‌مندی از سلامت دایم: سل 

دوم- بشارت به امیّت: 9ءاییین6. 

و همان‌طور که گفتیم» علت ذکر این دو نعمت در این آیه‌ی مبارکه آن است که 
کدنا کاهی براع: کی یکی راز ایخ دو نعمت فراهم و اما فاقد آن دیگری اش 
ولی وجود این دو نعمت توأماً در بهشت برای همه قطعی است و این؛ بزرگ‌ترین 
بشارت برای اهل بهشت است. 


وترَغتا ما نی صذورهم... (۴۷) 

زندگی هر چند قرین سلامتی و امنیت باشد» اما اگر در قلب نسبت به کسی کینه و 
کدورت باشد» سلامت و امنیت اثر مطلوب خودش را نخواهد بخشید و از رونق 
می‌افتد و این کدورت زندگی انسان را مکدّر می کند. طرف مقابل هم معمولاً وقتی 
متوجه شود فلان کس نسبت به وی کینه به دل دارد» این امر اسباب تشویش خاطر او 
را فراهم می‌آورد. خداوند متعال به همین حکمت. ضمن اعلان مژده‌ی «سلامتی» و 
«امنیت» از زبان ملایکك اینک بشارت و مژده‌ی سومی را هم به آنان می‌دهد و 


معي ور ۳ 
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وترغا مان دوم من غل (خوانا مفهوم این است که اهل بهشت هیچ کینه و حسدی 
نسبت به هم نخواهند داشت. در آن‌جا قاتل هم مثل برادر دوست می‌شود. 

در حقیقت این نعمت سومی برای اهل بهشت است و باعث اطمینان مضاعف و 
لذّت و شاد کامی هرچه بیشتر آنان در بهشت م ی گردد. 

«غْل ‏ یعنی آن‌چه مردم در دل پنهان می‌دارند. ماده‌اش از «آغل فی جوفه 
و (در سینه‌اش چیزی به جوش آمد) است. در اصطلاح به «حسد» و «کینه» گفته 
می‌شود و مترادف «حقد» است. اهل‌سنت» در تعریف آن می گویند: «چیزی است 
باریک و لطیف که به طور خفی در دل راه پیدا می کند و در آن جای م یگیرد.» 

«غلول» هم از همین ماده است و عبارت است از: «دست زدن به گناهی به طریق 
حبله و خفای کامل»(۲ در این جا به معنای «حسد» و «کینه» و کدورت‌هایی است 
که در دل نسبت به اشخاص به وجود آمده. یعنی: وقتی که می‌خواهیم اهل جنت را 
به جنت ببریم کینه‌های گذشته را که در دنیا نسبت به یکدیگر - به مقتضای طبیعت 
بشری- داشته‌اند» از دل‌های‌شان بیرون می‌ريزيم. 


نزد بعضی از مفسران معنای آیه چنین است: «دل‌های‌شان را از کینه» پاک و از 


ورود تحاسد حفظ می کنیم.» 
9 خو تاه حال است. یعنی کینه‌ها از دل‌های اهل بهشت زدوده می‌شود؛ در حالی 
که با هم برادر می‌شوند. 


حضرت این عباس) وه می‌فرماید: بغض و حسد انسان‌ها در دنیا سه صورت 
دارد: 

۱- کینه و حسد به خاطر مال دنیا و برای هدف و غرض دنیوی. 

۲- رنجید گی مختصر و این از دو حال خالی نیست: یا در امور دینی است که آن 
را «نفاست» می‌نامنده یا در امور دنیا که این قسم سوم است. 


۱ اللباب- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۰1۹۲ 
۲ تفسیر کبیر: ۷۹/۱۴ 


۳ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


حضرت این عباس) له می فرماید: سزای قسم اول که به خاطر دنیا بوده» 
جهنم است؛ او را به جهنم می‌برند و در آن‌جا پاک می گردد و بعد به جنت می‌رود. 
قسم دوم که به اغراض دینی بوده است را خداوند متعال در کنار پل صراط از دل‌ها 
حارج می کند و قسم سوم را که یکك کدورت مختصر بوده» در میدان محشر از 
قلوب برمی‌دارد. 

مقصود آیه‌ی کریمه اين است که بسیاری از مومنان بوده‌اند که بین همدیگر 
رنجش داشته‌اند که یا دینی بوده است يا دنیوی. مثلاً بسا اوقات دو عالم درباره‌ی 
مسأله‌ای اختلاف می‌شوند که در نتیجه یکی حاکم و دیگری محکوم می‌شود و طبعاً 
درمیان‌شان رنجید گی پیدا می‌شود. در قيامت قبل از این که آنان را در جنت داخل 
کنند» درمیان‌نشان رضایت متقابل به وجود می‌آورند و طریق راضی کردن‌شان هم 
این است که وقتی کنار دروازه‌ی بهشت می‌رسند» به نهری برخورد می کنند و 
خدواند متعال دستور می‌رسد از آن بنوشند. به مجرد نوشیدن آن آب به قدرت الهی 
هرچه از بغض و حسد و کینه که در دل داشته‌اند» خارج می‌شوند. و در این باره 
حدیثی هم هست که بیان داشتیم. * لیکن اگر رنجش درباره‌ی امور دنیوی بوده 
است» در آن صورت بعد از محاسبه‌ی محشر خداوند متعال قبل از وارد کردن 
بهشتیان به بهشت به آنان می‌فرماید که بخض و کینه‌هایی که از همدیگر به دل 
داشته‌اند را از قلوب‌شان خارج کنند " ورنه مطابق با آن بغض و کینه‌هاه در جهنم 
خواهند سوخت. ظاهر است که در آن جا دیگر هیچ کس نمی‌پسندد به جهنم برده 
شود؛ لذا همه حقوق و رنجید گی‌های باطنی خود را معاف می کنند. 


تحت آیه‌ی۴۵ از همین سوره. 
۲ حدیث مرفوع صحیحی هم بیانگر مفاد این مطلب است و در سطور آینده نقل خواهد شد. 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳۹۳ 4 


را مان - #سرر6ه جمح «سریر» است و جمع آن «اسرة» نیز او ای ۳ 
«سریر) مطلقا به معنای «تخت» است و «اریکه» آن است که دارای نقش و نگار باشد. 
در د ۱ بهشت تخت‌هایی که , بهشتبان روی آن می‌نشینند» بسیار مزیّن خواهد ۳ 
«مْتَقَبِن 4 یعنی کسانی که روبروی هم قرار گرفته‌اند. اگر بهشتیان در بهشت به 
مسافت هزار سال هم از هم‌دیگر فاصله داشته باشند؛ در صورت اراده‌ی ملاقات زود 
زمینه فراهم می‌شود و آنان روبروی هم قرار می گیرند و به‌همدیگر سلام می‌کنند و 
به گفت وگو می‌پردازند. وقوع اين ارتباطات عجیب در بهشت. در دنیا هم با پدید 


مصداق آیه‌ی «وترعتَا ما نی صدورهم ین غل (خوانا علی سر من 4 
چه کسانی‌اند؟ 

در این مورد از مفسّران دو قول نقل شده است: 

۱- گروهی قایل‌اند که مراد از «الَمفیَ [حجر: ۳۵] که اين آیه راجع به آنان 
است» همه‌ی مژمنان و مسلمانان- اعم از صحابه شمه و مومنان دیگر- هستند. 

۲- گروهی بر اين نظراند که در این‌جا مخصوصاً برخی از صحابه‌ی کرام تیه 
مورد نظر هستند که در مشاجرات دینی در میان‌شان کدورت‌های طبعی پیدا شده بود؛ 
هر چند که حکم کلی آن سایر ممنان را هم دربرمی گیرد. 

طبق نظر آن دسته از مفسّران که به عام بودن آیه‌ی مبا رکه قایل‌اند» سبب نزولی در 
کار نیست و اما گروه دوم قایل به سبب نزول هستند. 


روزی حضرت «علی مرتضی) کررالدوجه در میان جمعی فرمود: 


۱- تفسیر کبیر- روح المعانی. ۱ 

۲ ابن عباس علنته در توصیف آن‌ها فرموده است: «آألواحها من ذهب مکللة بالرّبرجد والذر والیاقوت. 
مرتفعةً ما م جيء آهلها. فاذا آراد آن مجلس علیها تواضعت له حتی مجلس علیهاء ثم ترتفع ال مواضعها.» (تفسیر 
بغوی- تفسیر مظهری). 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


«امیدوارم من و عثمان و طلحه و زییر از کسانی باشیم که خداوند متعال درباره‌شان 


و 


فرموده است: «وَرَغتا ما ی صذورهم ین غل حون عل سور ٩۳:‏ 

در روایتی دیگر آمده است که فرزند حضرت «طلحه» خوعنه در نزد حضرت 
«علی» خقْعنه حضور داشت و کسانی دیگر نیز آن جا بودند. ایشان به وی فرمودند: 
«پریشان نباش؛ ان‌شاءاللّه من و طلحه و زیر از کسانی خواهیم بود که خداوند متعال 


درباره‌شان فرموده: 9وترَع ما نی صذُورهم ین غل (خوتا علی سر م۲۰ 

این سخن از آن‌حضرت که به چندین طریق و با الفاظ متقارب روایت شده 
ی ۳ 

(ایشان خْه این مطلب را اظهار کردند؛ چون سبائیان پس از به شهادت‌رساندن 
حضرت «عثمان» خقه. موجب بروز اختلافاتی بين بعضی از آن بزرگواران شده 
بودند و ظاهراً بدان سبب کدورت‌هایی بین‌شان به وجود آمده بود؛ درحالی که طبق 
شواهد تاریخی» حضرت اطلحه» و «زیر» هد به دست باران حقیقی حضرت «علی) وه 
کشته نشدند و بلکه قاتلان آن دو بزرگوار از «خوارج» بودند. ایشان با این سخن 
یادآوری کردند که روز قيامت تمام اين غل و کدورت‌ها رفع می‌شوند و وعده‌ی 


«خوتا علل سر من در حق آنان عیّت پیدا خواهد پس» معنی این 


۱ به روایت احمد در فضائل الصحابة جنتْه: ش ۱۰۵۶ - وعبدالرزراق در مصنف: کتاب التفسیر/ 
سوره‌ی «أعراف». ش ۹۰۱- و طبری در تفسیر: اعراف ۵۲۰/۷ ش۲۱۱۹۹- و ابن مردویه (الدر 
المنثور)- و سعید ین منصور در سنن: التفسیر- و ابن ابی عاصم در السنة: ش‌۱۲۱۵- و ابن 
ابی‌شیبه در مصثف: کتاب الجمل/ باب ۰۱ ش ۳۸۹۵۰. 

۲-به روایت حاکم در مستد رک: کتاب معرفة الصحابة نت / ذکر مناقب محمد بن طلحة» ش ۵۶۱۳ 
(ذهبی نیز «صحیح» گفته است) و مختصرتر در ۳۳۴۸ و در شماره‌ی۴۵۶۳ آمده که این سخن را 
به پسر «عثمان» «ابان» راجع به «عثمان» هم گفته است- و این جریر طبری در تفسیر از ابراهیم: 
۷ ش ۲۱۱۹۹- و عقیلی در الضعفاء به اختصار: ش ۳۳۴- و احمد در فضائل الصحابة نم 
به اختصار: ش ۱۲۹۵ و ۱۲۹۸. 

۳ ن.ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: سوره‌ی «أعراف»- تفسیر طبری: سوره‌ی اعراف» و ۵۲۰/۷ 
ش ۲۱۲۰۰ الی ۲۱۲۰۷- الاعتقاد بیهقی: باب «استخلاف آبی الحسن علی بن آبی‌ طالب» <طننه - سنن 
کبرای بیهقی- الضعفاء عقیلی: ش ۳۷۴- فضائل الصحابة جْه: ش 0۱۲۹۱ ۸۱۲۹۹ ۱۳۰۰- کتاب 
السنة خلال: ش ۵۵۵ و ۵۵۶- معجم کییر طبرانی: ۱۱۴/۱ شماره‌ی ۲۰۲ و ۲۰۳- تاریخ ابن عساکر. 
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سخن آن‌حضرت در واقع این است: در مورد خون «عنمان له مردم نسبت به ما 
بدبین شدند و ایجاد درد سر نمودند تا آن که به سبب سوء تفاهمی» در میان ما و 
«طلحه) و «زبیر له و مادرمان» «عایشه) وتا جنگی به‌پا خاست. به هر حال ما بشر 
بودیم و از این رو به لطف خداوند متعال دل بسته‌ايم و امید واثق داریم که طبق فرمان 
خویش در آن روز رنجش‌های متقابل را از دل‌های‌مان خارج می‌سازد.) 

ضمناً از این فرموده‌ی حضرت «علی مرتضی) له معلوم می‌شود که برای ما 
کوچک‌ترین سوء برداشتی از اختلافات صحابه نم و انتقاد از آنان به سبب این 
مشاجرات جایز نیست. آنان به اختلافات خویش آگاه‌تر بودند و بنابه فرموده‌ی 
خداوند متعال در کتاب خویش و به دلیل امید واتق خود آنان» عنقریب این کین‌ا 
صاف شده و آنان با برادری کامل رهسپار جنت م یگردند.) 

اگر بگویيم آیه درباره‌ی اینان نازل شده است» باز هم همه‌ی مومنان در حکم عام 
آن داخل‌اند؛ چنان که در حدیثی که مفهومش را آوردیم نیز آمده است که وقتی 
مومنان از آتش جهنم نجات می‌يابند و بر «پل صراطه قرار می گیرنده خداوند متعال 
دستور توقف صادر می‌فرماید تا هر کس حقی بر گردن دیگری دارد؛ مورد قصاص و 
معافی قرار گیرد تا آن که قلب‌های‌شان از غل و حسد و کینه‌هایی که نسبت به هم 


کاتکهانت وا کقام شود ومین سوت ام ووی ۳ 


همچنین اين روایت را هم آوردیم"؟ که: «وقتی اهل بهشت به نزدیکی جنت 
می‌رسند» در قسمت بیرونی و مقابل دروازه‌ی بهشت» درختی را می‌بینند که در زیر 
آن دو چشمه جریان دارد. وقتی از ۹ از آن دو که «شراب طهور» نام دارد 
زو شیک بقل رش وبا عازن وضو ان را تن زا میم راوگان 
می‌بینند و از فرط محبت همدیگر را در آغوش می‌گيرند. از چشمه‌ی دیگر آب‌تنی 
می‌کنند که به سبب آن خحوشی و خرمی مخصوص بهشت سراپای‌شان را فرامی گیرد 


۱ تخریج این حدیث مرفوع از بخاری و دیگران گذشت. (تبیین الفرقان: ۴۳۱/۹). 
۲ تحت آیه‌ی ۴۵ از همین سوره. 
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ی ی و ۲ ۲ )۱( 
و پس از آن هر کز ژولیده و پریشان نمی گردند و بدن‌شان چ رکین نمی‌شود.» 


طبق توجیهی دیگر: هنگامی که اهل جنت پای‌شان را بر «پل صراط» م یگذارند» 
خداوند متعال در دل‌های‌شان کیفیتی مطلوب طاری می‌فرماید و تمام حسادت‌ها و 
کینه‌ها با یک آروغ از وجودشان خارج می‌شود. 

«پیش قدرت کارها دشوار ندست» 

به هر صورت که باشد. بهشتیان در حالتی قدم به بهشت برین می گذارند که هیچ 
کینه و حقدی نسبت به هم ندارد. در خود بهشت هم که دیگر از فریب «بلیس) 
خبری نیست که این صفای متقابل قلوب را از بین ببرد. بنابراین» در آن جا تمام دل‌ها 
تا ابد نسبت به هم پاک و بی‌غل و غش خواهد بود و بهشتبان کنار هم یک زندگی 
دوستانه و پرصفا خواهند داشت. 


‌ 


لایْمْهُم فیها نَصبٌ... (۴۸) 
یسم فیها تب - به آن بهشتیان در بهشت کوچک‌ترین خستگی و تکلیفی 
نمی رسد. 

به خستگی و کوفتگی ناشی از طی کردن مسافت مولائی تب می‌گوبند 
عادتاً انسان از تفریحات زیاد هم خسته می‌شود؛ لذا خداوند متعال وقوع این عارضه را 
هم از بهشتیان در بهشت نفی می‌فرماید. یعنی اگر آنان در تمام بهشت به گردش و 
تفریح و تلذْذ پپردازنده خسته نخواهند شد و در آن جا برای این تفریح و تفرج به 
اسب و ماشین و غیره نیاز ندارند؛ چون آنان با اراده‌ی خود می‌توانند به هر جا که 
دل‌شان می خواهد» بروند. 


م2 و سوم 8 ۳ ا)۱"* ۱3 ۰ ۰ 
وم هم مها خر جین و آنان از جنت خارج کرده نمی‌شوند. 


۱ اژ تک روایت شده است و تخریج آن گذشت. (تبیین الفرقان: /۹٩‏ ۴۳۱) و قرطبی از این 
عباس یت هم نقل کرده است. 
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ظاهر است که تفریح هرقدر پ رکیف و نشاط آور باشده اما اگر قرار باشد زمانی از 
تفرج گاه بیرون کرده شوند از کیفیت مطلوب آن کاسته می‌گردد. لذا در اين جمله 
اندیشه‌ی اخراج بهشتی از بهشت را نفی می کند و اعلام می‌فرماید: «آنان از آن بهشت 


بیرون کرده نمی‌شوند!» 


نعمت‌های هشتکانه‌ی بهشتیان در این آبه‌ها 

با دقت در الفاظ و جملات. به وضوح متوجه می‌شویم که در آیه‌های فوق هشت 
نعمت برای بهشتیان ذ کر شده است که عبارت‌اند از: 

۱-ورود به باغ‌ها: رت لقن نی جَنسو46[حجر: 1۴۵ 

۲- برخورداری از چشمه‌ها: «وغیُون 4 [حجر: ۴۵]. 

(یعنی برای هر یکک از ممنان در بهشت. باغ‌ها و چشمه‌ها خواهد بود.) 

۳-سلامتی دایم: سم 4[حجر: ۴۶] 

۴-بر خورداری از امنیت همیشگی: 2 امیین44[حجر: 1۳۶ 

۵- خروج کینه و غل از سینه‌ها: «ورعَ مانی‌صدورهم ین غْل4[حجر: 1۳۷ 

۶- جلوس بر تخت‌ها برادروار و رو در روی هم: #رخوتا علل سر تِن 
[حجر: ۳۷]. 

۷- عدم احساس خستگی و کوفتگی: «لایَمْهُم فیها تصب6[حجر: ۳۸] 

۸- ضمانت زندگی و سکونت جاوید در بهشت: «وما هم یبا بمُخرجین؟4[حجر: 
۳۸ 


عبادی ی افو الرَجیم(۴۹) 


ند عظمت و شأن غفاری خویش را بیان می کند. 
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عباوی... - یعنی تو ای پیامبر ِا به بندگان من- اعم از ممنان و غیرمومنان- خبر 
ده که به جانب من رجوع کنند و توبه نمایند؛ زیرا من هو «الرَحیرّه هستم؛ 
بخشندگی و مهربانی من از حد و حصر برون است و نهایت ندارد. 

مقصود اين کلام الهی این است که اگر شما بندگان اظهار عجز و نیاز کنید» من 
بی‌نهایت آمرزنده و مهربان هستم و شما را خواهم بخشید. 


ون عَدَّلي هو لد اب اللیمُ(۵۰) 

و به سخن قبل. اضافه می‌فرماید: 
ی اه الاب اي - یعنی اين را نیز به بندگان من بگو که شما گستاخ هم 
نباشید؛ چون اگر راه نافرمانی را در پیش گیرید و اظهار بی‌نیازی نمایید» بدانید که 
عذاب من بسیار سخت و دردنا ک است. 

در این دو آیه‌ی اخیر وعده و وعید است و به قولی نذارت و بشارت را جمع 
فرمود تا انسان‌ها افراط و تفریط نکنند. 

امام اعظم طِْه شبی در نماز نفل همین رکوع را خواند و چون به اين آیه رسید. در 

مرچ... مسر سر رز گم 
هم عن ضیف رهم 2) م (6 | اذ لوا له الوا ما قال ان 
و خبر ده ایشان را از مهمانان ابراهيم 9 چون داخل شدند بر وی پس سللام گفتند. ابراهیم گفت: «هر آنینه ما 
۱ ۷ ۳ ای 7 ۳ حِ 94 

نکم وجلون وه قالواا توجل نا برد بفم عيم وچ قال 
از شما ترسانیم.» ه گفتند: «مترس! هر آئینه ما مزده می‌دهیم ِ به فرزندی دانا.» ه گفت: 


موی عَلّ آن مین ابر قبم تبفرورت چ قاروا 


«آیا بشارت دادید مرا با وجود آن که رسید به من پیری؟! پس به چه قسم بشارت می‌دهید؟» 9 گفتند 


که مار مت 2 م مصم زر نی هر 2 ی 
۰5 5 4 مر ۹4 سم ححم. ۶ سم 4 
بشرئاك بالحق فلا تکن ین آلقنطیر > ( قال من یط ین 
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«مزده دادیم ترا به راستی. پس مباش از ناامیدان.» 9 گفت: «و کیست که ناامید شود از 
میرن رگ مک 9 ۳-۲ 1 ما ء واو و و عم ین 
رحمت پروردگار خود! مگر 1 ۰ 9 گفت: «پس چیست خبر شما ای ِِ ۰ 
ان 23 م 
وا را ازیا رل و ریت «چ ال ال لوط ( لمتجوهه 
9 
و م سم هه کي مه رگ و و1 گر 4 م 2411 مر 
أَجْمَورت هچ 1 امراته, قدزنا پا لمن الغبریت 6 
ایشان را همه یک‌جا؛ 9 غیر زنش که مقرر کرده‌ايم که هر آئینه وی از بازماندگان است.» ۰ 
ربط و مناسبت 
از این آیه‌ها به بعد موضوع سوره تغیبر می‌یابد؛ در گذشته بحث پیرامون «توحیده 
و «نبوّت» و احوال اشقیا و سعدا بود و حال قصه‌های انببا 24 را بیان می‌فرماید. وجه 


«لّه» تْ در آیه‌های پیشین شأن غفوری و رحیمی خود و در کنار آن مهیا بودن 
عذاب دردنا کک خویش برای افرمانان را بیان داشت ت. حال در این آیه‌ها نمونه‌هایی از 
موارد و مظاهر مغفرت و رحمت و عذاب سخت‌اش را بیان می‌دارد و این مظاهر در 
هر دو مورد در قصه‌ی «ضیوف ابراهیم لْ» ارایه شده‌اند. یعنی این قصه را آورده تا 
برای دو گروه مایه‌ی عبرت قرار گیرد؛ هکس مانند حضرت ابراهیم» ملْ مومن و 
صاحب انابت باشد. خداوند متعال نسبت به وی «غفور» و «رحیم» خواهد بود و هر 
که مانند (قوم لوط» کافر باشد و خویشتن را از رحمت‌های خداوند بی‌نیاز بداند» 
عذاب سخت و دردنا ک خداوند متعال برای او مهیا است. 

مناسبت این آیات با مضمون کلی سوره این است که پس از بیان «توحید» و 
«نبوّت» و احوال اشقیا و سعداء حال چند قصه و حکایت از پیامبران که در راستای 
ابلاغ و احبای «توحید» مشکلات و سختی‌ها را تحمل کردنده جهت تسلی پیامبر 
«اسلام» - لز - بیان می کند و نخست قصه‌ی ابوالموحدین» حضرت «ابراهیم» 2 
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را پیان می‌فرماید. 


هم عن یف بر هم ... (۵۱) 
هم عن صَیّف ابراهيمّ ... - این جمله بر تن عبَاٍی؟ [حجر: ۴4] عطف است و در 
عبارت یک محذوف هم وجود دارد و تقدیر عبارت چنین است: «ونتتهم عن حال 
ضیف ابراهیم.» یعنی بند گان مرا از حال میهمانان «ابراهیم» مق خبر ده (تا از وضعیت و 
کیفیت عملکرد مومنان کامل آگاه شوند). 

این آگهی دادن برای آن بود که جریان «ضیوف ابراهیم لُّ» از یک طرف؛ 
بشارتی برای موخدان و از طرف دیگر نذارت و تخویفی برای ظالمان و مشرکان 
بود. 

اظلای :)بت به مالامکک» مار | استه هرن مشاه مههانان و دنه ور 
الضیف من یضیف». یعنی حقیقتاً مهمان آن است که بخورد و بنوشد؛ درحالی که 
فرشتگان از عوردن و نوشیدن مرا هستند. 


رم سم و 


رد لوا یه فقالوأسَلما... (۵۲) 
لوق سلاماً - یعنی: «ذ دخلوا علی ایراهیم فی پیت فقالوا: سلامً» 

علما از این جمله استنباط کرده‌اند که اگر گروهی به صورت دسته‌جمعی - مثلا 
ده نفری - به افرادی دیگر رسیدند» بهتر و افضل این است که ده نفر همگی با الفاظ 
«السلام علیکم» به آنان سلام دهند. اما چنان‌چه فقط یکی از آنان به اهل مجلس سلام 
کرد. از بقیه کفایت می کند و اشکالی ندارد. 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) / جزء چهاردهم ۱ |22 


حضرت ابراهیم» مق ابتدا آنان را نشناخت» لذا رفت و به رسم میزبانی برای‌شان 
گوساله‌ای کباب کرد. اما آنان به غذا دست نزدند و همین باعث تشویش ایشان از 
شد و به آنان گفت: 
منم وجلو! -«ما از شما بیمناک هستیما» 

«وّجل» آن خوف و اضطراب طبعی است که ابتدا در قلب به وجود می‌آید» ولی 
بعد رفع می‌شود. پس؛ وقوع این خوف منافی با خصیصه‌ی شجاعت انیا 9 نیست. 
خوفی که انببا 92 از آن پاک بوده‌اند. «خوف ایمانی» بوده است. 


مس ره 
الوا لا تَجَل... (۵۳) 
الا کوج ... - ملایکک خطاب به ابراهیم» 2 گفتند: «شما نترسید!» و برای او 
توضیح دادند: ما فرشته هستیم و فرشتگان غذا نمی‌خورند. و اين خبر را به ایشان دادند 
که ما تو را (بعد از گذشت صد سال از عمرت) به تولد پسری بسیار دانا مژده 
می‌دهیم و دیگر برای آن آمده‌ايم تا خبر فرارسیدن زمان هلاکت «قوم لوط (30) 
بعضی از علما می‌فرمایند که آن‌حضرت لا در این سخن فرشتگان به هر دو پسر 
خود بشارت داده شدند؛ اول به حضرت اسماعیل» و بعد به حضرت (اسحاق»- 
طِط و برخی گفته‌اند که اين اولین بشارت درمورد حضرت «اسماعیل» لا است 
که بز رگ تر و اما بعضی دیگر گفته اند : این بشارت درمورد حضرت 
«اسیحاق» لا است ؛ زیرا هلاکی قوم «لوط» وش در ایام ولادت ایشان اتفاق افتاد و 
حضرت «اسماعیل» 2 قبلا به دنیا آمده بود. 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از مجاهد لٌِ: سوره‌ی «ذاریات». 
۲ تفسیر طبری- تفسیر قرطبی: ۸۱۰ ۳۵ و ۱۷ (سوره‌ی «ذاریات)/ ۴۶- البحر المحیط: ۵/ ۴۵۸- تفسیر 
ابن کثیر: ۲/ ۵۵۴- روح المعانی: ۱۴/ ۴۰۷. 
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در زبان عربی به پسربچه‌ای که هنوز پا به سن بلوغ نگذاشته و همچنین به نوکر و 
برده «غلام» می گویند و در اين‌جا معنی اول مراد است. 

فرمود: «#علیم؟» و اين بشارت دلالت به علم وهبی می کند. «#علیم؟» یعنی «دارای 
دانش علم نبوّت». معنا این که: ما او را نبی می‌کنیم که هبه‌ای عظیم و بزرگ است. با 
مقصود «علیم به علم دین» است."٩‏ 

این جمله‌ی قدسی دلیل بر این است که تنها صاحب فرزند شدن مهم نیست؛ بلکه 
مطلوب خداوند متعال آن است که فرزند» ایمان‌داره عالم» صالح و متدیّن باشد. اگر 
شخصی فرزندان زیاد داشته باشده اما صالح و عالم به دین نباشند» او در حکم کسی 
است که اصلاً فرزند ندارد و برعکس» اگر یکک فرزند صالح هم داشته باشد» حقیقتً 
دارای فرزند است. به همین وجه خداوند متعال حضرت «ابراهیم» 2 را تنها به 
«غلام» بشارت نداد» بلکه به «غلام علیم» بشارت فرمود. 

آیه‌ی مورد بحث همچنین دلالت بر این دارد که اگر مهمان متوجه شد که میزبان 
نسبت به وی مشک وک است و اطمینان خاطر ندارد» باید خود را به او معرفی کند. 


قال أَبشرَتَمُونی عَل نمی بر ... (۵۴) 
ال کون عل آن مَو کب ۱٩...‏ حضرت ابراهیم» ث به طور تعجب فرمود: آیا 
مرا به تولد پسری بشارت می‌دهید؛ درحالی که بزر گسالی به من رسیده است؟! 

همه‌ی فرزندان حضرت ابراهیم» 1 در قسمت‌های آخر عمر ایشان به دنیا 
آمدند و در این بسی حکمت‌ها وجود داشت. از جمله‌ی این حکمت‌ها یکی این که 
اول به ایشان فرزند نداد تا در جوانی دچار محبت با آنان و مشغول تهیه‌ی هزینه و 
خرج زند گی‌شان نشود و از این رو وقتی کامل شد و در او میل به این چیزها منتفی 
گردید. به ایشان فرزند عنایت فرمود. دوم این که در اوایل» آن‌حضرت معا در اوج 


۱-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۱۹۶- البحر المحبط: ۸۵ ۴۵۸. 
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گفال (نبوت) نبود و نطفه در نقطه‌ی اوج کمال کامل‌تر می‌شد و این مربوط به 
سال‌های پیری ابشان بود. 

مردی از حضرت مولانا «شاه عطاءالّه بخاری» طِ در حين سخنرانی ایشان سژال 
کرد «حکمت چیست که مقام و رتبه‌ی بی‌بی «فاطمه» «ف از بی‌بی «زینب» ها 
بالاتر است؛ درحالی که «زینب» پیش از «فاطمه» متولد شده و از او بزرگ‌تر بود؟ 
حضرت شاه فوراً جواب داد: «زینب یش فرزند قبل از نبوت است و 
فاطمه تا فرزند بعد از نبوت؛ پس چقدر فرق است!» 


اس ی هگ سا ی سر سم در 
قالوا یشک با لحق فلا تکن ین القنطرت (۵۵) 

در این آبه جواب فرشتگان به سوال متعجبانه‌ی حضرت «ابراهیم» ار بیان شده 
است. آنان به وی گفتند: 


... ناک بالکق... -یعنی این بشارت ما به حق است و تو از ناامیدان مباش! 


قال وَمَن یَْتطّ... (۵۶) 
کل ومیِفنط... - حضرت ابراهیم» ْ فرمود: جز افراد گمراه چه کسی از رحمت‌های 
پرورد گارش ناامید می‌شود؟ 

پس از آن‌ که حصول بشارت به فرزند و سخنان مربوط به آن تمام گردید. آن-حضرت 
لش از فرشتگان مقصد اصلی آمدن‌شان را پرسید. این مطلب در آیه‌ی بعد آمده 


است. 


ال فَمَا خطبکم جا سوت (۵۷) 
قال قما کظیکم ٩:۰‏ د. پرزسیك: ای قاصدان خداوند متعال! مقصد اصلی و خبر مهم که 
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در عربی به رخداد و حادثه‌ی مهم و درخور توجه, «خطب» می گویند. " حضرت 
«ابراهیم» ملْ چون می‌دانست که برای آوردن مژده‌ی فرزنده تنها «جبرییل» 2 کافی 
بود از آن تعداد فرشتگان به این نکته پی برد که آمدن آنان برای یکك موضوع مهم 


دیگر است. به همین دلیل از میهمانانش خواست وی را در جریان هدفی که برای آن 


آمده‌اند قرار دهند !؟ 
م2 9 کگ ی 2 2 
فلا زا ازیل ال قم جریرت (۵۸) 


.. | قَوٍم مجُرمبن - در این‌جا محذوفی وجود دارد و تقدیر عبارت چنین است: (قوم 
لوط مجرمین». فرشتگان گفتند: ما برای قوم مجرم «لوط» (عطْ ) فرستاده شده‌ایم! 


5 ال لوطر جوم (۵4) 

ادامه‌ی سخنان فرشتگان هل در جواب حضرت «ابراهیم» ما است؛ گفتند: 
لو َُومم... - یعنی «قوم لوط» را هلاک می کنیم؛ مگر آل او را که همه‌ی 
نان را نجات خواهیم داد. 


1 
۲ 
باید توجه داشت که در این جا مقصود از ال وط6» فقط اولاد آن‌حضرت 29 

نیستند» بلکه مراد تمام کسانی بودند که به ایشان 3 ایمان آورده بودند. یعنی «آل 


ایمانی وی». 


2 
۶ 24 
امه ۶ عْ لٌ 


یف 9 ِ و 
مره قََنا... این جمله استثنا از لَمْتَجوهم)ه[حجر: ٩‏ است؛ یعنی همه‌ی مژمنان 


به وی را نجات می‌دهیم؛ به استثنای زنش. 


۱ درمورد این کلمه ر. ک همین کتاب: ۱۴/ سوره‌ی «یوسف». آیه‌ی ۵۱ 
۲- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۴۴- روح المعانی: ۱۴/ ۴۰۹- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۴۶. 
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«قَد اب بعنی «مصَ نا ِ با «شخصنا وعینا. «عاپر» به معنای «عقب‌مانده» و 
(بازمانده» است. این کلمه برای حال و استقبال استعمال می‌شود و بدان خاطر «مضارع» 
را «خابر» می‌گویند که باقی است. معنی جمله این که: درباره‌ی زن «لوط» (32) این 
حکم تعین شده یا چنین قضاوت گردیده که او چون کافر است. با قوم خود باقی 
می‌ماند و هلاک می‌شود. 

درمورد مطالب این آیات و آیه‌های بعد که راجع به «قوم لوط» است» پیش از این 
تحت آیه‌های مشابه به تفصیل پیشتر سخن گفته بودیم. بعضی از مباحث تفسیری این 


آنات زامی فاد آن جا بخوانی ۲ 


ء ال لوط المرَسَلونَ (چ ال نکم قَومٌ مُکرون (چ 


پس وقتی که آمدند به کسان لوط ۳ ۶ گفت: «هر آثینه شما گروهی ناآشنااید.» ۰ 


الوا بل جقتاک بمَا کاواًفیه یَموت ((ع وتیل بالحق ون 


گفتند: «بلکه آورده‌ايم پیش تو آن‌چه در آن شبهه می‌کردند 6 و آورده‌ايم پیش تو وعده‌ی راست را 
ی ام سم 2 ق 7۳ ی بر لاه و 
لصّدقورت (» فاسر باهيك بقطع ین الیل وائبع آذبرهم ولا 
جر 

و هر آئینه ما البته راست‌گوييم. 9 پس ببر کسان خود را در باره‌ای از شب و تو از پی ایشان رو 
۳ 2 سم 

لَفت محدکم احد حَد وامضواً حَیث تَوَمرُونَ (5) وقضیتاً (لیه دك 
و باید که عقب ننگرد از شما هیچکس و بروید آن‌جا که فرموده شوید.» 9 و وحی فرستاديم به‌سوی لوط این 


مر رت کابر متله ء مُقطوع مُصَبحین چ وج ها الَمدينة 


سخن را که بیخ ایشان بریده می‌شود چون به وقت صبح درآیندا و آم‌دند اهل نسهر 
مس زگ مرا مرسم 4 "۹ مج مر 


پشکتشرون چچ قال تلم نی فلا تَفسخون «چ افو 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۵۳- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۳۷ 
۲-ر.کک: تبیین الفرقان: ۱۲/ سوره‌ی «هود»/ آیه‌های ۶۹ الی ۸۲ 
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خوش‌وقتی کنان * گفت لوط: «هر آثینه ایشان مهمان من‌اند؛ پس رسوا مکنید مرا! 6 و بترسید 
م۳ 
سر کح 9 یز گر ی رل در ۳ کم مس حح ۳ 
له ولا نون (2) قالواً ول تتهك عن العلمرت 6 قال 
سم 
از خدا و خوار مکنید مراا» ‏ گفتند: «آیا منع نکرده بودیم ترا از میزبانی غریبان؟» 9 گفت: 
مر سم م2 ۶ و 2 ۳ دوه 5 ۹ رز 
۶ 3 9 4 مه 3 هُ ۰ 1 ۳/9 هُ ۳ 
«این‌ها دختران من‌اند؛ اگر کننده‌ی کاری هستید.» 9 قسم بر زندگانی تو که این کافران در گمراهی خویش 
مصه سح 7/۹ عم ره مره وه ی م2 زم مت ۳۲ 
یعمهون خذچم الصيحة مشرقین فجعلنا عللها 
سرگردان می شوند 9 پس دریافت آنان را آواز هولناک؛ چون به وقت شروق درآمدند 6 پس ساختیم بالای آن 
6 مر ۳۹ ۳ م س‌ 7 4 یم 
سافلها وامطرنا علهم حجارة ین سجیل ) ان نی دالك لایستر 
شهرها را زیر آن و بارانيديم بر آنان سنگ از قسم سنگ گل ه هر آئینه در این قصّه نشانه‌هاست 
۱ 2 جح ۷ دم ۳ ح. . ۳ یگ 
لمتوتیین (ج) وبا لبسبیل مقیم ‏ ان نی دلك لاية 
ح 

برای عبرت گیرندگان 9 و هرآثینه آن نبهرها به‌راهی هستند که‌دایم آمدورفت دارد 6 و هر آثینه درین نشانه هست 
«ك#ثِ 2 بح و 7 ]ص ۳ صج گر و ی 2-7۰ 
برای مومنان ه و هر آينه اهل آیکه ستمکاران بودند ه پس انتقام کنسیدیم 

چم وم تام شین ج 

بجم وَجما لبامام مبین (5) 

63 رومام مرن لا 

از آنان. و شسهرهای قوم لوط و شیهر آیکه هر دو به راه آشکار هستند 6 


ریط و مناسبت 

این‌جا قصه‌ی قوم حضرت «لوطه» لفْ است و مناسبت آن با آیه‌های گذشته 
واضح است؛ در آن آیات دلایل «توحید» به نقل از حضرت ابراهیم» 2 ببان 
گردید و سرنوشت منکران «توحید» نیز مورد بحث واقع شد. حال قصه و سرنوشت 
حضرت «لوط) لا و قوم وی بیان می‌شود تا عبرت انسان‌های بعدی و مایه‌ی تسلّی 
پیامب رل گردد. 
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در یک مناسبت ساده‌ی دیگر: فرشتگانی که خداوند متعال به سوی حضرت 
«ابراهیم خلیل» لق فرستاد ؛ برای دو مقصد آمده بودند؛ یکی؛ بشارت فرزند برای 
آن‌حضرت ما و دیگی هلااکت «قوم لوط». در آن ر کوع بیان بشارت حضرت 
«ابراهیم» لقبه وسیله‌ی همان فرشتگان بود و در این رکوع بیان هلاکت قوم حضرت 
«لوط» اش باز به وسیله‌ی همان فرشتگان است. 

مناسبت دیگر این که: در آن رکوع. بیان بشارت برای موخدان و خداپرستان مثل 
حضرت ابراهیم) لْ بود و در اين رکوع؛ نذارت به مشرکان و نافرمانان و هلاکی 
آنان بیان شده است. 


قبلاً توضیح داده بودیم که حضرت «ابراهیم» مقر در این موقع در «قدس» بود و 
سرزمین «شام)» و «ایلیا» در قلمرو دعوت ایشان شا قرار داشت. حضرت «لوط» اش 
هم که این زمان به «نبوت» رسیده بود» از جانب ایشان م2 مأموریت داشت در شهر 
(سدوم) به ارشاد و دعوت مردم بپردازد. بنابراین» محل نبوّت ایشان اقلا نیز 
قسمت‌هایی از سرزمین «شام)» بوده است. خود ایشان در شهر «سدوم) بود و چهل سال 
قومش را به «توحیده فراخوانده اما علیرغم دعوت ایشان» افراد بسیار کمی ایمان 
آوردند و هر روز یک گروه جهت مباحثه نزد وی حاضر می‌شدند. عاقبت اراده‌ی 
خداوندی به عذاب و هللاکت‌شان تعلق گرفت و فرشتگانی برای عذاب بر آنان وارد 


شدند! 


قلما حاء ال لوط المرسلون ((۶) 
جاء لوط المُرسَلُون - یعنی وقتی که فرستاد گان (فرشتگان) به نزد آل «لوط» (مضل) 


آمدند ... . (ادامه‌ی سخن در آیه‌ی بعد آمده است.) 
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ی و 
بلاد حضرت «لوطه» مب رفتند. قیت ی و وی 
جهت نات به ند حضرت ارام آمدند و قبل از غروب " و به قولی ظهر 
همان روز بر حضرت لوط» 2 وارد شدند! " که او هم اول آنان را نشناخت. 

مقصود از «آل لوط» در اين جا نیز خود «لوطه» مق و پیروان منومن او- اعم از اهل 
خانه و سایر ممنان- هستند. بعضی گفته‌اند که مراد فقط افراد خانواده‌ی حضرت 
«لوط» اش است. بعضی گفته‌اند: عام است و به معنای (قوم) می‌باشد و به هر توجیه 
معنا ظاهر است. 


قال نکم فوم مروت (۷ع) 

آن فرشته‌ها چون به شکل انسان‌های جوان و زیباروی بودند. حضرت «لوطه» مق 
آنان را نشناخت و فرمود: 

نکم قوم مُنگژون - یعنی: «شما افرادی ناشناس هستیدا» (شما را نمی‌شناسم و نمی‌دانم 
اهل کجا و چکاره‌اید و برای چه آمده‌اید؟)" 

«منکر» به معنای «ناآشنا» و «ناشناس» است؛ یعنی «کسی که شناخته نمی‌شود». 
«نکیر و منکر» هم از همین ماده و به همین معنا هستند. پس معنای این سخن «لوط؛ 
طفْ این بود که «ما شما را نمی‌شناسیم). 

بعضی این «انکار» را چنین معنا کرده‌اند: «ما بر شما از ناحیه‌ی قوم خود بیم داریم؛ 
چون قوم ما بد کاراند و شما جوانانی زیبارو.» " یعنی برای حضرت «لوط» مق که از 


۱ البداية والّهایة: ۱/ قصة «ٍبراهیم خلیل الرحمن لق3»/ تحت «ذکر آولاد ابراهيم الخلیل ق ». 

۲ به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سدی ب: ۵/ ۲۹۹ ش ۱۱۹۰۷- 0 ۷ ش 
۸ و در تاریخ: ۱/۱ذکر من قال نما لقیت الرسل آول ما لقیت حین دنت من سدوم ابنة لوط ...». 

۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۰. 
۴ تفسیر خازن: ۴/ ۵۷- ایضاً ن, ک: تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۳۸- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۱. 
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عادت شنیع قوم خود آگاه بود» با آمدن آن جوانان زیباروی پریشانی رخ داد؛ زیرا هر 
لحظه امکان بروز بی حرمتی از ناحیه‌ی آنان به مهمانانش می‌رفت. 
مس سم وم سم سم _ مر جر 
قالوأ بل چفتگ بما کنو یمتژورت (۶۳) 

وقتی فرشتگان پریشانی «لوط» م3 و اظهار نکارت او را دیدند که به آنان گفت 
«نمی‌داند چکاره‌اند و برای چه آمده‌اند» به دلداری او پرداختند و گفتند: 
بل جاک پم کنو یتژون - ما از جانب خداوند متعال با آن چه قوم تو در آن مشک وکك 
بودند و اختلاف می کردند. به نزد تو آمده‌ايم. 

با؛ در ما کاثوأ به معنای «مع» است. یعنی: «مع العذاب الّذی کانوا فیه- ای فی 
العذاب- یمترون». مرجع ضمیر «فیه «مَّا!است. 

یِمیورت)ه از «امتراء» به معنای «اختلاف» و «بحث و جدل» است و در اصل به 

اختلافی اطلاق می‌شود که مبتنی بر ضلّیت و عناد باشد. به معنای «شکك» هم | تن 
عرب ی کی تلا «امتری الرجل) بعنی «مرد به شک افتاد.». آنان در آمدن عذاب با 
حضرت الوطه لثْلا اختلاف داشتند و مجادله می‌کردند. یا: در وقوع عذابی که 
«لوطه» لض آنان را می ترسانید» شک داشتند ٩۱.‏ 


ول بالَحَن... (۴) 
وت بالْحقٌ ... - منظور از «حقّ» در اين جاء عذاب است. یعنی: «بالعذاب للازم 
ولثابت». (ما عذاب را - که تحقق آن لازم و اثبات آن یقینی است - به نزد تو 


آورده‌ايم.) یا مراد از آن» دستور یقینی خداوند متعال به ایقاع عذاب است." 


هك بقظم ن ال ... (۶۵) 


۱-ن.ک: البحر المحیط: ۵/ ۴۶۱. 
۲-ن.ک: تفسیر کییر: ۱۹/ ۲۰۱. 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


ره بقفع من ال - «آسر» صیغه‌ی امر و از «اسراء» است والاسراء؛ الذهاب فی 
الیل» («!سراء» عبارت از رفتن و مسافرت شبانه از جایی به جای دیگر است). و همان 
طور که یادآور شده بودیم به قول بعضی حضرت «یعقوب» له را «اسرائیل» 
و و و " پس» سر یعنی: «شبانه 
حرکت کن» 

مقصود از «أهل» در بأهِكَ»» اهل ایمانی- اعم از اهل خانه‌ی حضرت لوط 
نا و سایر مومنان - هستند. یعنی: با مسلمانان همراه خود در حصه‌ای از شب از 
این شهر کوچ کن! 

حضرت «لوط» لا از طرف خداوند متعال دستور یافت قبلا به ممنان اطلاع دهد 
که شب از شهر خارج خواهند شد. خداوند متعال به او فرمود: تو همراه با پیروانت 
شب. وقتی مردم به خواب رفتند» شهر را به مقصد شام بوک کن ۲ طوری که قوم 
ندانند کجا رفته‌اید. 

یهد بارهم و دنبال کن پشت آنان راء یعنی در عقب آنان حرکت کن. معنا این که: 
آنان را پیش بفرست و محل قرار و توقف‌شان را مشخص کن و خودت بعداً به 
دنبال‌شان حرکت کن. 

حکمت این که به حضرت «لوط» طقْ دستور رسید به دنبال آنان حرکت کند» 
ملاحظه‌ی این موارد بود: 

- - شاید محبت قوم دامنگیر یکی از مومنان شود و به پث پشت سر خود نگاه کند و 
در نتیجه هلاک شود. از اين رو به «لوط» من فرمان رسید از عقب آنان حرکت کند 
و از متوجه شدن به عقب بازشان دارد. 

۲- تا «لوط» اش نگران رجوع کسی از آنان نشود و از همراه بودن همه‌ی 
همراهان مطمئن گردد. 


۱- تبیین الفرقان: ۲/ ۳۵۹ 
۲-از سدی ‏ مروی است: «آخرجهم ال الشام.»(به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر). 
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۳- ممکن بود آنان در اثر وقوع حادثه‌ی خطرناک عذاب دچار بیم و وحشت 
شوند. اما «لوط» لمْلا که پیامبر خداوند متعال بوده وحشت نمی کرد و بنابراین 
۴ منظور از این دستور حرکت و خارج شدن هرچه سریع‌تر از آن سرزمین 


)0 
بود. 


علما از جمله‌ی «وئع رهم به این ادب استدلال کرده‌اند که امیر قافله و 
رییس قوم در مسیر سفر باید عقب همه حرکت کند و همراهان را جلو قرار دهد تا 
بیشتر مطلع حالات آنان شود. 

علاوه براین؛ به ممنان امر شد: 
لا یَفث نگ أْ ‏ و هرگز هیچ یک از شما متوجه پشت سر خود نشود و به طرف 
آن قوم نگاه نکند. (چون وقتی به قوم نگاه کردید» معلوم می‌شود با آنان دوستی 
دارید و در آن صورت عذاب شما را هم فرامیگیرد. گفته شده است که اگر به 
جانب پشت نگاه می‌کردند و آثار عذاب برای‌شان ظاهر می‌شد. به دیدن عذاب؛ 
خودشان هلاک می‌شدند.) 

برخی دیگر قایل‌اند: منظور این بود که بعد از خروح» تخلف نکنند."؟ 
مسا یت تَومَرُوَ - و جایی بروید که به شما امر شده است. 

جایی که حضرت «لوط» وش مأمور شد همراه ممنان بدانجا رود سرزمین «شام» 
بود."" بعضی گفته‌اند: امر شدند که به جانب «مصره کوج کنند. بعضی دیگر قایل‌اند: 
دستور یافتند به جانب شرقی «اردن» بروند. بعضی هم گفته‌اند: در این جا منظوره 


۱ ن.ک: تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۲۰۱- تفسیر کشاف: ۲/ ۵۶۱- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۱- روح المعانی: ۱۴/ 
۷- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۰۲۹۳ (در معارف القرآن اين موارد فقط حکمت 9و أَرَممه 
گفته شده و در تفاسیر مذکور دیگر برای هر دو حکم «وَل ره و وا یت ینکن آمده 
است»). 

۲ تفسیر قرطبی: ۳۸/۱۰ 

۳ تفسیر ابن اپی‌حاتم به روایت از سدی ع - روح المعانی: ۱۴/ ۴۱۸. 


8 ۶۱۲ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


مکان نجات است؛ هر جا که باشد. یعنی به آنان گفته شد جایی بروید که از عذاب 


۱ 


وقَضینا یه دك الم ... (۶ع) 

وق هك کر -یعنی: و وحی کردیم به سوی او آن امر را. 

«قضیت از «قضی» است. «قضی» در «قرآن» به دوازده معنا به کار رفته است؛ از 
جمله: «قضاوت و فیصله» «تمام کردن» «ادا کردن» «وحی کردن» و ... . در این جا به 
معنای «وحی کردن» اتیت ۱ 

مرجع ضمیر ی را برخی از مفسران حضرت «لوط» لظ 3 دانسته‌اند. " یعنی: ما 
۱ 

درباره‌ی مشارالیه ده دو قول نقل شده است: ۱- امر فرا رسیدن عذاب که 
در جمله‌ی بعد تفسیر شده است.؟۴ ۲-امر رفتن و کوچ کردن از سرزمین خویش. 
یر ولا َو ُضجیی - خداوند متعال به حضرت «لوط» 1 وحی کرد: روزگار 
این قوم به سر رسیده و تا سحرگاه فردا ریشه‌ی‌شان به حکم خدا کنده شده است! 
(عذاب خداوندی اغلب به صورت ِ می‌آید.) 

داب در اصل از «دیر» به معنای «پشت» است. به مقعد انسان «ذْبر) گفته می‌شود؛ 
چون در قسمت پشت انسان قرار دارد. در محاوره‌ی عربی «دابر» به اصل و ریشه‌ی 
یک چیز می گویند. معنی آیه این است: آن قوم از اول تا آخر همه هلاک می‌شوند و 
هیچ کس باقی نمی‌ماند. 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۴۶۱- روح المعانی: ۱۴/ ۴۱۸- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۰۳۱۹ 

۲ تفسیر کبیر: ۲۰۱/۱۹- تفسیر قرطبی: ۳۹/۱۰- البحرالمحیط: ۵/ ۴۱۶- روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۰. 
۳ همان منایع. 

۴روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۰. 
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سوال: در اين آیه وقت نزول عذاب بامداد صبح گفته شده است: «مُضبحین4 

اما در آیه‌ای که بعداً خواهیم خواند» آمده است که هنگام طلوع آفتاب دچار عذاب 
شدند: «مشرقین4 [حجر: ۳ وجه تطبیق چیست؟ 

جواب: کلمه‌ی «مُضَبحینَّ (سحرگاه) حکایت از زمان آغاز عذاب دارد و 

مشق بیان گر زمان پایان عذاب است."" 


شد و وقتی آفتاب طلوع کرد زمین بر آنان زیروزیر گردید. 


یعنی عذاب آنان در وقت بامداد شروع 


وج أهل الَمَديتة تشون (۷ع) 

خبر وجود میهمانانی جوان و زیبا در خانه‌ی حضرت «لوط» للْل» خبر خوشی بود 
که به گوش قوم رسید. از این‌رو آنان با خوشحالی و بشارت دادن به همدیگر که 
مهمانان جوانانی بسیار زیبا هستند» به خانه‌ی «لوط» طأط ريختند. 
وان ری کةینکنهوون - یعنی: اهل‌شهر با ۱ «لوط» آمدند. 

متذ کر باید شد که ماجرای هجوم قوم به خانه‌ی «لوطه» ‏ ططل به اعتبار زمان» پیش از 
گفت وگوی آن‌حضرت فلا با میهمانانش صورت گرفته است. اما در این‌جا اقرآن کریم» 
طبق اسلوب خویش که گاه قسمت‌های مختلف قصه را به ترتیب نمی‌آورد» این 
ترتیب را کنار گذاشته است؛ زیرا هدف اصلی «قرآن» از بیان واقعات» یادآوری و 


ال ِن هل صینی فلا تفضخون (۶۸) 
لام قنفي قا تفتهرن - «تفشخون4 از «فضح؛ به معنای بیآبرویی؛ و 


«رسوایی ) است. #فلاتفضحو ن)4 یعنی «فلاَفضحونی؛ ۱ (مراد بیآبرو و رسوا نکنید). 


۱- تفسیر بغوی: ۳/ ۵۵- تفسیر خازن: ۴/ ۵۸- روح المعانی: ۱۴ ۴۲۴- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۴۸. 


تن ۶ تبیین الفرقان | جلد چهاردهم 
صه,ه و ه پم 
وانْقوا له ولا نژون (24) 


23 کم ری و و و ‌- ‌- ۳ 
انقو ال وا تخونِ - «غژون؟» از اخزاء» است. لا تژون» یعنی: «لا تخزونی» (مرا 
رسوانکنید). 
«فضح ا» بی آبروبی در دین را گو یناد و «خزی) به ین آ مرف تن در انظار تسه و 
مجمح عام. «فضح) مطلفا به معنای «بدنامی» و «عار» و «عیب» است و «اخزاء» بعنی 
شخصی را معیّب به عیبی معین. 


للم نك عن العتیرت (0۰ 

«قوم لوط» در پاسخ به درخواست و خواهش آن‌حضرت مق مبنی بر اجتناب از 
آبروریزی وی مق اظهار داشتند: 
ات عن لعالییی؛ - مگر ما قبلاً تو را از میزبانی این گونه مهمانان منع نکرده 
۹ 


اس سم 


قال هتوّلاء بکانی ... (۷۱) 


ال ملاع باق ... _ حضرت «لوط) به مردم گفت: «اینان دختران من هستند. اگر قصد 
اطفای شهوت دارید. از آنان استمتاع کینج) 


2 ۱ نی هم )۳( 
در مورد با همان‌طور که قبلا نیز آورده بودیم »این دو توجبه وجود دارد: 


این قفوم عادت داشت بر هر غریبه‌ای که به شهرشان می‌آمد» تعرزض می‌کردند و حضرت 
«لوط» م1 همواره آنان را از این کار زشت‌شان نهی می‌فرمود و به اندازه‌ی توان مان آنان و 
مسافران حایل می‌شد. اما آنان به وی متذ کر می‌شدند که دست از ممانعت بردارد. حال در این 
ماجرا آنان خود حضرت «لوط» ی را عامل اصلی می‌دانستند. یعنی اگر چنین افرادی را نزد خود 
جای نمی‌داد و از آنان دفاع و حمایت نمی کرد به این فضیحت و هوان مواجه نمی‌شد. (روح المعانی: 
رزززوی۱ 

۲- تبیین الفرقان: ۱۲(همین جلد)/ سوره‌ی « هود»/ تحت آیه‌ی۷۸ 
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- منظور حضرت لوط» له دختران قوم بود که زنان آن مردم و در خانه‌های‌شان 
بودند؛ زیرا زنان آنان از حیث امتی بودن» دختران آن‌حضرت مت به شمار می‌رفتند 
که هر فرد امت» فرزند نبی‌اش است. پس» معنای این سخن حضرت «لوطه» تم این 
بود: اگر شما قصد دفع شهوت دارید از همسران‌تان که امت من و در حکم دختران 
من هستند» استمتاع کنید. 

۲- مقصود دختران خود آن‌حضرت مق بودند. توضیح آن که: «قوم لوط» پیش 
از این ماجرا از آن حضرت ما دختران وی را خواستگاری کرده بودند» اما ایشان لش 
نپذیرفته بود. در آن روز به منظور حفظ آبروی خویش و حرمت مهمانان و برای آن 
که آن مردم از این حرام باز آیند» به ناچار حاضر شد دخترانش را به فدیه‌ی مهمانانش 
به عقد شرعی آنان در آورد. 

چنان که قبلا بادآور شده بودیم» بسیاری از مفسُران قول دوم را ترجیح دادهاند 
)۲ 


‌ 


اما صحیح و اولی» قول اول است. 


لعمرك مم نی سکزیم... (۷۲) 
درک هلف عکرتهم... - مره یعنی «س وگند به زندگی توا 

«عَمُرا (به فتح عین) و «غُمُرا (به رفع آن» هر دو به یک معنا هستند و به حیات 
(زندگی) می گویند. «عمر فلان» بعنی «حياة فلانا. «غْمر» از ماده‌ی «عمارت» به معنای 
آبادانی» مأخوذ است. به «زند گی» بدان جهت «غمر) می گویند که انسان چند روز با 
برخورداری از آن از نوعی آبادانی بهره‌مند است. در زمان قدیم بعضی‌ها بر 
فرزندان‌شان به تفاژل ازدیاد عمر» نام «غمر) و «عَمّر) می‌نهادند. 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۲/ سوره‌ی «هود»/ آیه‌ی۷۸ 

۲ بخوانید: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۳۲- البحر المحیط: ۸۵ ۲۴۶- تفسیر کشاف: ۲/ ۵۶۲- تفسیر ابن کثبر: 
۲ ۲۳ و ۴۵۳ و ۴/ ۲۶۵- البداية والنهاية- بیان القرآن: ۸۵ ۶۰ و ۶/ ۳۰- معارف القرآن (اردی): ۵/ 
۹۴ 
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توجه به این نکته لازم است که گرچه «غمر» و «عمر» در معنا یکسان‌اند» لیکن هر 
جا بر آن «لام قسمیه» بابد و از آن برای قسم استفاده شود به فتح «عین» («لعَمُر») 
می‌خوانند "4 همان‌طو رکه در این آیه مرك آمده است. «سکرة » به معنای 
«مستی» است. آیه بدین معناست: سو گند به زندگی‌ات که آنان در مستی‌شان سراسیمه 


بر گر وان هتطا 


مه 3 دفید ۰ 
تعیین قابل جمله‌ی ‏ لْعمركم» و مخاطب آن 

در مورد قایل و مخاطب مرك چند تفسیر وجود دارد؛ بدین شرح: 

۱- خطاب از جانب خداوند متعال به طرف حضرت «لوط» تلا است. («للّه» تعالی 
به حضرت لوط لا به وحی خاطر نشان کرد که اين قوم» مدهوش و مسکور 
بی‌فکری هستند و به هوش نمی آیند و از این کار زشت‌شان دست برنمی‌دارند. 
بنابراین» تنها را ارسال عذاب بر آنان است و بس) 

۲- قایل این جمله ملایک هستند و خطاب برای حضرت «لوط» لا است. 
(زمانی که حضرت «لوطه» ممْ ناگزیر به پيشنهاد عقد دخترانش با قوم شد» فرشتگانی 
که برای ابلاغ پیام عذاب پیش وی ْعّ آمده بودند و در آن‌جا حضور داشتند» این 
جمله را بر زبان آوردند. " در این صورت. «قّالوا" قبل از «لَعمَرْكّ ...4 محذوف 
دانسته می‌شود.) 

۳- برخی از مفسران از جمله صاحب «روح‌المعانی» می‌گویند: جمهور علما بر 
این نظراند که این خطاب از جانب خداوند متعال به «رسول‌اله»6ل است."" (خداوند 


متعال به عمر و زندگی حبیب خود حضرت «محمد»ه قسم یاد می‌کند که آنان 


۱-ر.کک: تفسیر کشاف: ۲/ ۵۶۳- تفسیر کبیر: ۲۰۳/۱۹ 
۲ تفسیر کشاف: ۲/ ۵۶۳ ۵۶۲- البحر المحبط: ۵/ ۴۶۲. 


۳-روح المعانی: ۰۴۲۲/۱۴ ایضاً ن. ک: تفسیر بخوی: ۳/ ۵۵- تفسیر قرطبی: ۳۹/۱۰ تفسیر ابن کثیر: ۲/ 
۵۵۵ 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۷ |22 


خیلی ظالم و در مستی خود سرگردان هستند. طبق این نظره این جمله‌ی مبا رکه 


۹ ۲ 


‌ ۲ س (۲) 


حکم قسم به غیر «الثه» 9 

مرك سوگند به مخلوق است و در این خصوص باید یادآوری کرد که 
سوگند خوردن ما انسان‌ها به غیرالّه جایز نیست و اش رکک» به‌شمار می‌رود و به همین 
دلیل در حدیثی آمده که نباید به پدران و مادران قسم یاد کرد.* 

اما در رابطه با س وگند یاد کردن خداوند متعال به یکی از مخلوقاتش باید گفت: 
اولا او تعالی در افعال و اقوال خود مختار است و ثان از قسم یاد کردن ما به غیرال 
«شرکك» ثابت می‌شود؛ زیرا مبنای قسم عظمت چیزی است که به آن قسم یاد 
می‌شود و با این وصف اگر ما به غیر الّه قسم بخوریم. گویا عظمت او را با خداوند 
متعال برابر کرده‌ايم. اما قسم خداوند متعال به مخلوق اين شاییه را ندارد؛ زیرا امکان 
ندارد مقسوم‌علیه بر او تعالی برتری داشته باشد و این بدیهی است. پس این نوع قسم 
خوردن به عباده مختص ذات «الْه»15 است و سوگند او تعالی به مخلوق» عزت و 


شرافت آن مخلوق را می‌رساند. 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۴۰. 

۲-اين تفسیر از حضرت «ابن عباس» یله هم مروی است؛ با الفاظی که در دو پانوشت بعد آمده 
فتاه 

۳ به روایت ابوداود در سنن از ابوهریره تشه مرفوعا با لفاظ «لا تحلفو بآبانکم ولا بأمهانکم. ولا بالانداد 
ولا تحلفوا الا باه ولا تحلفوا باه الا وآنتم صادقون.»: کتاب الأیمان والنذور/ باب‌۵ه ش ۳۲۵۰- و نسایی در 
سنن مجتبی: الاأیمان والنذور/ باب ش۳۷۶۹ و در سنن کبری: ش ۴۶۹۲- و ابویعلی در مسند: 
ش‌۶۰۴۸- و بیهقی در سنن کبری: الأیمان/ باب ۳ ش ۲۰۳۲۳. (اين نهی در همان منابع با الفاظ مشابه 
دیگر نیز روایت شده است. ایضاً ن.ک: صحیح بخاری به روایت از ابن عمر فنه: ش ۳۸۳۶ 
۶ ۶۶۴۸ ۷۴۰۰- صحیح مسلم: ش ۱۶۴۶ و ۱۶۴۸- موطا امام مالک: ش ۱۳۸۲ (۱۳۸۵)-... ). 
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به قول علامه «آلوسی» لك صاحب «روح المعانی» این آیه دلیل بر این است که 
«رسول‌اله» افضل کاینات است؛ زیرا خداوند متعال به حیات احدی جز 
«رسول‌له» مج قسم یاد نفرموده و این فضیلت مخصوص آن‌حضرت #لْ است.۳٩‏ 
م2 27 و ص د ر ۶۸ و و بض 

خذچم | لصّيحَة مشرقان )۲۳ 

بالاخره عذاب خدواندی «قوم لوط» را فراگرفت و در اين آیه و آیه‌ی بعد وقوع 


آن عذاب بیان شده است. 


۳ 
۶ 


عون ایح مُشرقبن - «الصیحده یعنی «صدای مهیب و هولنا ک». «مُذرقن4 از 
«شروق» («وقت طلوع آفتاب») مأخوذ است. یعنی پس از آن که زمین با ساکنان بالا 
برده شد و به هنگام «اشراق» از سطح فضا به زمین واژگون شدند. همان وقت 
«جبرئیل» 22 صدای مهیبی سر داد که در اثر آن همه هلاک و نابود گشتند و بعد هم 
بارانی از سنگگ بر آنان باریدن گرفت. 

گفتيم که ابتدای عذاب در وقت بامداد بود و این آیه مرحله‌ی نهایی عذاب را بیان 


می‌دارد. 


جَعلا علها سافها... 0۳ 


میم 


جع عِیه فلا - می‌فرماید: قسمت بالایی زمین را پایین آن گردانیدیم! یعنی روی 


زمین را پایین قرار دادیم و به عبارت ساده‌تر: زمین را زیروزبر کردیم. 


۱- علامه «آلوسی لد این سخن را از حضرت «اين عباس» یه ذکر کرده که فرموده‌اند: «مّا خلق ال 
وما ذر وما با نفساً اکرم علیه نمی وما سمعث ال آقسم بحياة أحدٍ غیره؛ ال رم نی سَکرهم 
یعون قولٌ: وحياتك يا مد وعمرك وبقائك نی دی" (به روایت بیهقی در دلائل النبوة : باب قدوم 
ضمام بن ثعلبة علی رسول ال ج- و ابونعيم در دلائل البوّة - و دینوری در المجالسة وجواهر 
العلم: ش ۲۵۲۷- حارث در مسند: ش ۹۳۴- و ابن ابی‌حاتم در تفیر: ۶/ ۵۵ ش‌۱۳۲۷۵- و طبری 
در تفسیر: ۸۷ ۵۲۶ ش ۲۱۲۳۰). 
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نا هم جها ی یل - بعنی بر سر آنان از آسمان سنگی از نوع «سچیل؛ به 
بارش درآوردیم. 
درمورد #یجّیل پیش از این توضیحاتی آورده بودیم. " در سخن مختصر: «سجیل» 
به سنگی می‌گویند که گل بسته و زیاد محکم باشد. گفتیم که اين لفظ معرب 
تزکی فارسی «سنگ كگل» ۱ 

خداوند متعال در این آیات صفت جلال خود را توصیف می کند و می‌فرماید که 
«قوم لوط» چون زیاد طغیان نمودند» ما پر آنان سه عذاب فرستادیم. 


کیفیت عذاب قوم «لوط» 1 

از ظاهر آیه‌ها به وضوح ثابت می‌گردد که بر «قوم لوط» سه عذاب آمد: «صدای 
هولناک و مهیب» و «زیر وزبر شدن زمین) و ارسال سنگت» واين عذاب در وقت 
صبح آغاز گردید و در موقع اشراق تمام شد. 

ترتیب و کیفیت این عذاب سه قسمتی به قولی چنین بود: 

ابتدا محدوده‌ی زمینی که قرار بود دچار عذاب شود. از جایش کنده شد و چنان 
به آرامی به فضا بالا برده شد که برگث درختان و گهواره‌های کودکان هم از سر 
جای‌شان تکان نخورد و آن‌گاه به فرمان الهی همراه با ساکنان نگون‌بخت خود به 
صورت وارونه به طرف زمین رها شد و وقتی نزدیکک زمین رسید» «جبرییل» 3 
صدای مهیبی سر داد که همه را در جا خشکک نمود. پس از آن به عنوان عذاب سوم؛ 
از آسمان بر آنان سنگک باریدو هر شنگی نک نفر را دنبال کرف: 

نزد بعضی دیگر ترتیب این سه نوع عذاب چنین بود: 

اول خداوند متعال به «جبرییل» م2 دستور داد صحه‌ای بکشد. در اثر آن صبحه 


همه در جای خود افتادند! پس از آن «جبریل» طْبه فرمان خداوند متعال شهرهای‌شان 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۲/ سوره‌ی «هود. 
۲ تفسیر اب کثیر: ۲/ ۴۵۵ ۴۵۴. 
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را از ريشه کند و بالا برد و سپس پایین کوفت و بعد سنگباران شدند 
گردید مشخصاً بر سر کافری بیفتد و تا سقوط او در قعر جهنم از وی جدا نشود." 
در روایات آمده است که «جبریل» مْ زمین را به سطحی با لا برد که ملایکک 
پاوس‌نسکان و دای ,رو های‌شان را و۳ 
همچنین آمده است: سنگ‌هایی که به دنبال هر یک از «قوم لوط» پرتاب شده‌اند؛ 
همراه هر یک از افراد معذب به سمت پایین جهنم در حال حرکت‌اند و تا دمیدن 


۳ ۳ دب (۴) 
صور و بر پایی قيامت به قعر جهنم نخواهند رسید. 


سرزمین «قوم لوط» 

سرزمینی که قوم حضرت لوط لو در آن زندگی می کرد در شمال شرقی «شام» 
و در شمال غربی «اردن» قرار دارد. وقتی شهر «قوم لوط» وارونه سر جای قبلی قرار 
گرفت» به دو قسمت تقسیم شد؛ سه چهارم آن تبدیل به درا گردید و حصه‌ی چهارمش 
به صورت خشکی درآمد که در حدود ۰ متر از سطح دریا پایین‌تر است. 

دریایی که در این محل تشکیل شده» «بحر لوط و ابحر میت» گفته می‌شود که 
پیش از ۴۰۰ متر از سطح دریا پایین‌تر قرار دارد و عمق آن مشخص نیست. مهندسان 
با آزمایش آب این دریا گفته‌اند: دو سوم آب آن, ترکیبات نفتی دارد که زیانآور 
است و هیچ فایده‌ای از آن حاصل نمی‌آید و هیچ موجود جانداری نمی‌تواند در آن 
9 سیر (۵ 


۱ قصص القرآن سیوهاروی: ۱/ ۲۰۰ 

۲ تفسیر طبری به روایت از سفیان و قتاده و ابن زید تَِّْ: سوره‌ی «قمر»- و مسند عبد بن حمید از قتاده. 

۳ به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از مجاهد و محمد بن کعب قرظی و قتاده و غیرهم ع: ۵/ ۳۰۶ 
ش ۱۱۹۵۲ - ۱۱۹۵۳- و طبری در تفسیر: ۷/ ۹۵ - ٩۶‏ ش ۱۸۴۷۵ الی ۱۸۴۸۰- و عبد بن حمید از 
ابو صالح و وهب عِ -و آجری در ذم الواط از کعب عِْ: ش ۴. 

۴ تفسیر طبری به روایت از سفیان و قنده و ابن زید تَْ : سوره‌ی «قمره-و مسند عبد بن حمید از قتاده . 

۵ر.ک: معارف القرآن (اردو): ۵/ ۲۹۶. 
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دیدن این گونه اماکن برای حصول درس و عبرت. آثار مطلوبی دارد و به 
احساسات و تعلقات دینی انسان می‌افزاید و در او انگیزه‌های دینی پیدا می‌کند. اما 
اکنون متأسفانه این منطقه‌ی عذاب‌زده که می‌بایست با نگاه عبرت دیده شود؛ 
همچون سایر آماکن تاریخی محلی برای تماشا و تفریح گردیده است. اين در حالی 
است که از نظر شرعی رفتن به مکان‌های عذاب‌زده به منظور تفریح و تماشا حرام 
است و آثار بد عذاب تا یک سال در وجود کسی که تفریحا به چنین جاهایی رود؛ 


باق رف باند: 


دق دك ای تون )۷۵ 
اي ق دك لیات ... - یعنی یقیناً در اين واقعه (جریان حضرت «لوطه» طلٍّ و هلاکت و 
نابودی قوم او لب نشانه‌های عبرت و بند آمیز وجود دارد. 
موی جمع «متوسّم)» از «توسم) (بر باب «تفعل) و ماده‌اش از «وسم) به 
معنای «داغ» و «علامت» است. «متوسّم) در اصل لغت به کسی می گویند که چیزی را 
نشانه گذاری کرده و علامت می گذارد. در اصطلاح؛ «متوسم) به «شخص بافراست» 
می‌گویند و معنای محاوره‌ای «متوشمین» عبرت کنند گان است. در این‌جا چند معنا 
برای «متوسّم) آمده است. 
۱- «متفرسین»( کسانی که با فراست نگاه می کنند؛ دارای فراست‌اند.) 
۲- «ناظرین». 
۳ (معترین ). 
۴ (متفکرین. 
۵- «متبضرین».! 
#۶ درک کنند گان. 


0 


۱-ر.ک: تفسیر بغوی: ۳/ ۵۵- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۳- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۴۳ - ۴۲- روح المعانی: ۱۴/ 
۴۳۳۵ 
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در این جا تفسیر صحیح همان «فراست‌مندان؛ است(٩‏ 


وبا یل مق م(۶ 
وا لبسییل مق - میم به معنای «ثابت» است." برای مرجع ضمیر «ه دو 
توجیه ذ کر کرده‌اند: 

۱- «الدينة الهلکة». یعنی شما اهل «مکه» هميشه از این شهر هلاک‌شده گذر 
می کنید؛ پس باید از آن عبرت حاصل کنید. 


۲- افری قوم لوط ۲۳ یعنی بدون تردید سرزمین «قوم لوط» «سدوم» در مسیر 
دایمی شما (به طرف «مَدیّن») قرار دارد و شما همواره از آن‌جا رد می‌شوید. 

این آیه‌ی مبار که. هشداری است به عرب‌های زمان «رسول‌اله2 که آثار 
عذاب «قوم لوط» در مسیر راه آنان واقع بود و می‌بایست با دیدن آن آثار و سرنوشت 
شوم «قوم لوط» ّ» این نکته را درک کنند که عناد با «رسول‌اله»ِْ برای آنان هم 


سرنوشت بدی همچون سرنوشت آنان درپی خواهد داشت. 


تن دك یه للموّیین (0) 


هلر رهز . ۴ 
ی نات یو مین -به تحقیق در این نشانه‌ای برای مومنان هست*۴ 


۱ و حدیثی نیز آن را تأیید می‌کند. ابوسعید خدری للع می‌فرماید: «رسول‌اله» اد فرمودند: «تقوا فراسة 
الومن؛ فانه ینظرُ بنور الثه!» و سپس اين آیه را خواندند: ون نی دیس تیه (حجر: 4۵ تخریج 
این حدیث گذشت. (تبیین الفرقان: ۰۴۰۸/۱۰ ایضاً به روایت بخاری در تاریخ: ش ۱۵۲۹ تحت اسم 
«مصعب بن سلام»ب4). 

۲ تفسیر کشاف: ۲/ ۵۶۳- تفسیر کییر: ۲۰۴/۱۹ روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۵. 

۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۵۵- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۴- البحر المحیط: ۵/ ۳۶۳- روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۵. 

۴ علامه «آلوسی» بل در این آیه مشارالیه ۵ دك 4 را مثل آیه‌ی قبل سرزمین عذاب‌زده‌ی «قوم 
لوط» دانسته و چنین تفسیر کرده است: «در آن سرزمین نشانه‌ی بزرگی برای ایمان‌داران به «له» تلد 
و رسول او وجود دارد؛ زیرا فقط آان‌اند که می‌دانند عذاب واردشده بر آنان از جانب خداوند 
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وان انب که لظلیین (۷۸) 
قصه‌ی حضرت «لوط» واثا پایان یافت و این آغاز قصه‌ی سوم سوره» قصه‌ی 
«اصحاب آیکه» است. 


2 
۶ 


وان آشکاب اک امین - «نْ6» در این‌جا محتَفة من المتقلة است. یعنی: به 
راستی که «اصحاب آیکه» ستمکار بودند. 

«الکیکد 4 از «آیک» است که در اصل عربی به معنای «درخت پرپشت و سیار 
شاخ‌دار که شاخه‌هایش تودرتو و مُلتفٌ به هم باشد» است."" این کلمه کنایه از 
جایی را که دارای باغ مملو از درختان زیاد و شاخ در شاخ باشد «آیکه) می‌نامند. از 
حضرت این عباس» خ9ْعنه مروی است که «ایکه» به سبزی و درخت زیاد ۱۳ 

منظور از «أَصصتٍ ألکِکد 46 قومی است که مورد تبلیغ و دعوت حضرت (شعیب) 
قرار داشتند و در سرزمین «مَدّین» می‌زیستند. آنان «اصحاب آیکه» و «اصحاب 
مدین» و «قوم شعیب» نیز نام دارند و چون جای زیست‌شان دارای اشجار کثیر بود» 
خداوند متعال گاهی آن را به نام «ایکه» یاد می کند. " بعضی دیگر گفته‌اند: «آیکه؛ نام 
یک جا و «مدین» نام جایی دیگر است و حضرت «شعیب» اط بردو قوم مبعوث شد 


متعال و به عّت کارهای زشت‌شان بوده اما جز مومنان آن را اتفاقی تصوّر می‌کنند با حمل بر اوضاع فلکی 
می‌نمایند.» (روح المعانی: ۴۲۶/۱۴) 

۱و این قول طبق نظر «بصریون» است. (البحر المحبط: ۵/ ۴۶۳). 

۲ ن.که: تفسیر کییر: ۲۰۴/۱۹- شرح الفاظ القرآن: ۶۵۷- قصص القرآن علامه سیوهاروی 4 
۴۸ ۴۳۳: 

۳-به روایت ابن اپی حاتم در تفسیر- و طبری در تفسیر- و ابن منذر. 

۴ مستد رک حاکم به روایت از وهب طِْ: تواریخ المتقدمین / ش ۴۰۷۳. 
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و آنان دعوت‌اش را قبول نکردند " و «لّه» رل عذاب‌شان داد." خداوند متعال در 
این جا اجمالاً ذ کر آن‌ها را به میان آورده و در سوره‌ی آعراف» مفصل‌تر ذکر 
فرموده است. 

سرزمین «مدین) در جنوب (شام» قرار دراه 

قوم حضرت «شعیب» ال زمین‌های فراوانی زیر کشت داشتند؛ به طوری که هر 
یک از آنان صاحب چندین هکتار زمین آباد بود و در آن‌ها انواع درختان میوه وجود 
داشت. " آنان دامداری هم می‌کردند و صاحب حوانات و مواشی زیاد بودند. با این 
همه مرتکب راهزنی و کم کردن کیل و وزن می‌شدند و همچنین مردم را از راه 
خداوند متعال بازمی‌داشتند. در مورد این قوم در «سوره‌ی اعراف» بشتر سخن 
گفته‌ايم. ٩‏ 


فانتقمکا مهم ویمَا رام من (۷۹ 
تامهم _ خداوند متعال می‌فرماید: وقتی «اصحاب آیکه» نافرمانی کردند. از آنان 


۱ از «فتاده» 4 و سدی له مروی است. (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: سوره‌ی «اعراف»/ 
ش ۸۷۰۵ و ۶/ ۵۶ ش ۱۳۲۸۵- و طبری در تفسیر: ۷/ ۵۳۰ ش ۲۱۲۶۴ -و عبدالرزاق در مصنف 
التفسیر/ ش ۲۲۵۸- و حاکم در مستد رک: تواریخ المتقدمین / ش ۴۰۷۵). 

۲ درمورد این که ی «اصحاب آیکه» همان «اصحاب مَدیّن» است يا اين‌ها دو قوم جداگانه‌انده مولف 
گرامی بل در سوره‌ی «هود) توضیح داده‌اند و قول مختار را این گفته‌اند که هر دو یک قوم اما در 
دو دسته‌ی جنگنشین(آیکه) و شهرنشین(مدین) مشخص شده بودد (تبیین الفرقان: ۴۲/۱۰ الی ۴۴). 

۳- طبقی توضیح مولانا «سیوهاروی» : «در کرانه‌ی شرقی دریای سرخ و شمال غربی شبه‌جزیره‌ی عرب 
و آخرین نقطه‌ی آن که متصل به شام است. قرار دارد و ساکنان حجاز برای سفر به شام و فلسطین و 
حتی مصر باید از آن نقطه بگذرند و کاملاً در مقابل تبوک قرار دارد.» (قصص الق رآن: ۱/ ۲۶۲- 
طبع دار الاشاعت کراچی). 

۴ وبه قول «خصیف» لٌِ: «در تابستان میوه‌های تر و تازه و در زمستان میوه‌های خحشک می‌خوردند.» 
(به روایت طبری در تفیر: ۸۷ ۵۳۰ ش ۲۱۲۶۳). 

شر.کک: تبین الفرقان: ۱۰/ ۴۴-۴۵. 
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وا لبامام مین و آن دو در راهی واضح قرار دارند. 

«مام» از ام به معنای (قصد) مأخوذ است و به طور کلی: (الامام اسم لا تم به». در 
عربی «مادر» را بدان‌جهت «آم» می‌گویند که کود کک پیوسته به طرف او قصد میکند. 
«پیش‌نماز» را هم بدان جهت «امام» می گویند که مردم در نماز به او قصد و اقتدا 
م ی کنند. به «مقتدا» نیز به ملاحظه‌ی همین معنا امام» ی کون «مام» به معنای «جلوی 
هر شیء) هم هست. به «راه بز رگک» (شاهراه) هم اطلاق می گردد؛ چون مردم برای 
آن که به مقصد برسند» به طرف آن قصد می کنند و در آن گام می‌نهند. («لانه یم و 
یتیع*). بعضی از عرب‌ها به کتاب و چیز مکتوب هم امام» می‌گویند و برای همین نزد 
برخی در این جا منظور از «مام میین» «لوح محفوظ» است. یعنی هلااکت آن دو قوم 
در «لوح محفوظ» وجود داشته است. در این‌جا به معنای «شاهراه» و «طریق واضح) 
۱ 

در تعیین مرجع ضمیر «شما" در ما سه قول وجود دارد: 

۱- به دو سرزمین «قوم لوط» و «قوم شعیب» برمی گردد. یعنی: سرزمین‌های «قوم 
لوط» و «قوم شعیب) بر سر راه ظاهر قرار وا ۷ 

۲- مرجع ضمی خود حضرت «لوط» و حضرت «شعیب» ماد هستند. یعنی: آن 
دو پیامبر که مردم را دعوت دادند و آنان نپذیرفتنده بر یک راه مستقیم و حق و واضح 
بودند. (اين قول ضعیف است.) 


۳ مرجع آن» «ایکه) و «مدین) ات ۱ 


صحیح تره قول اول ۳ 


۱ تفسیر کبیر: ۲۰۴/۱۹ ۲۰۴- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۳- روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۷ - ۴۲۶. 

۲- تفسیر بغوی: ۳/ ۵۵- تفسیر قرطبی: ۱۰۱ ۴۵. 

۳ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۴۵- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۴- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۳- روح المعانی . 

۴ علامه «اندلسی» و «سیّد آلوسی» عبْ این را قول جمهور گفته‌اند. (البحر المحیط: ۸۵ ۴۶۳- روح 
المعانی: ۸۱۴ ۴۲۶). 
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فد 


فد کب أصصب لیر لمرَسَِن چ وءاتیتهم عابتا فکثوا 


و هر آئینه دروغ شمردند ساکنان حجر پیغامبران را * و رسانيديم به آنان آيت‌هاي خود راء پس 


عبا معرضین (ق وک تون ین نبا بیوگ ءامیرت (ي فأخذجم 


از آن رو رد شدند 9 و تراسیده مي‌ساختند از کوه‌ها خانه‌ها؛ ايمن ده 9 پس گرفت آنان را 


آواز سخت؛ صبح کنان ۰ مس 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل خداوند متعال جهت سل «رسول‌اله» ‏ » دلایل عقلی «توحید» 
و پاداش آخروی مودان و سه واقعه از چگونگی کیفر منکران «توحید» را بیان 
داشت شت. در اين آیات چهارمین واقعه از همان سلسله وقایع بیان گردیده که مربوط به 
قوم حضرت «صالح» ا که «اصحاب الحجر) و «ثمود) گفته می‌شدند» می‌باشد. 
هش اوه ها در ات ییاه وه اعضا ر راسیال آمفهاننه تفای از آمودن 
آن‌ها - چنان که گفتیم -برای تسکین خاطر «رسول‌له» و همچنین تذ کیر به امت 
وی و زجر و تهدید و درس عبرت برای کفار و افرمانان است. 

ضمناً سوره‌ی جاری به مناسبت همین قصه که درباره‌ی «اصحاب الحجر؛ است؛ 
به «حجر) نامگذاری شده است. 


وق کب اب نیج مرن (۸۰) 
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لقن کوب آشکاب الجمر لُرتلین - مقصود از «)صُعب آلیجر که ساکنان و اهالی وادی 
«حجر) یعنی قوم حضرت «صالح» ا هستند که به «تمود» معروف بودند. 

قصه‌ی «قوم مود قبلاً در سوره‌های «اعراف» و «هود» گذشت و آن جا درباره‌ی 
این قوم تفصیلاًتوضیح داده بودیم و گفته بودیم که از بقیه‌ی «قوم عاد؛ بودند."؟ 

کوخ انس زین تصووا ی زیسته که که وادی ظریان در ما قاری 
«مدینه» است و به طور دقیق میان «مدینه» و «تب وکک» قرار دارد و آثار قدیمه‌ی آن حالا 
هم موجود است. 

در این آیه می‌فرماید: اصحاب حجر؛ هم پیامبران‌شان را تکذیب نمودند. 

سوّال: «المرَسَین 4 صیغه‌ی جمع است؛ درحالی که برای «اصحاب حجر) فقّط 
یک پیامبر به نام «صالح» مق مبعوث شده است. پس صیغه‌ی جمع چه معنایی دارد؟ 

جواب: جمع کردن صیغه‌ی «مُرسلین» به خاطر آن است که تکذیب یک نبی 
مصادف با تکذیب تمام انا است ۳؛ زیرا انیا همه در اصول دین- «توحید» و 
«نبوّت» و «معاد»- متفق بوده‌اند و اختلاف شرایع‌شان فقط در مسایل فروعی بوده 
است. به همین دلیل بر امت حضرت «محمد»2ِ فرض عین است که بر تمام 
انبیا له اجمالاً ایمان داشته باشد. 

توجیه دیگری نیز پیرامون صیغه جمع آوردن امین هست و آن این که: 
ممکن است «قوم نمود» از براهمه»- قومی 1 منکر تمام پیامبران الهی هستند- 


۳ 


اسهم ءایبکا فکَئوأ... (۸۱) 
۱-ر.کک: تبیین الفرقان: ۱۰/ ۱۵. 


۲- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۳- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۵۳- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۵۵۶- روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۷. 
۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۵. 
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وا تام ایا نوی ۳ ضمیر هم در هم «احب یجر 4 [حجر: #۰ 
است. یعنی: ما به اصحاب حجر؛ معجزات خود را دادیم. اما از آن روی برتافتند. 

بر ظاهر الفاظ این آیه دو سال تفسیری وارد می‌شود که به ترتیب طرح می کنیم. 

سوال اول: معجزه در حقیقت برای پیامبر بوده و به دست وی ظاهر می‌شده است 
و آن قوم اهلیت این را نداشتند که معجزه به دست آنان ظاهر شود. پس چرا خداوند 
متعال اعطای آن را به جانب قوم نسبت کرد و فرمود: ایهم ءاییکا4؟ 

جواب ۱: معجزه به حضرت «صالح» با داده شد و او چون پیامر همان قوم بود» 
ناه آنان کاوه شین ۷ 

جواب ۲: اظهار معجزه به دست نبی است. اما مشاهده‌ی آن از قوم صورت 
می‌گیرد. در این جا نیز این انتساب به طرف قوم به اعتبار مشاهده است. 

سوال دوم: اگر ییا را یک کتاب آسمانی مراد بگیریم» اين جمله به 
علت آن که حضرت «صالح» لا صاحب کتاب آسمانی مستقلی نبوده و تابع 
(صحفگ ابراهیم» بوده است» بدون مفهوم می‌ماند. و چنان چه مفهوم را بر 
معجزات آن حضرت الا حمل کنیم» این سوال رخ می‌نماید که ایشان لا فقط 
یک معجزه داشته و آن ناقه‌ی معروف او بوده است؛ درحالی که «آیات» به صیغه‌ی 
جمع آمده است. با توجه به این موارد. معنای «آیات» و يا علت جمع آوردن آن 

در این مورد چند توجیه از علما نقل شده است؛ بدین بیان: 

جواب ۱: مراد از «آبات». آبه‌های «صحف ابراهیم سم هستند و معنای (ایتاء) 
(دادن) در یه 4 » رساندن و ابلاغ آن‌ها توسط حضرت «صالح» ط به قوم 


اوست. و آن آیات هم چون زیاد بودنده صیغه‌ی جمع به کار رفته است. 


۱-همان. 
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جواب ۲: مراد از ییاه فقط معجزه‌ی «ناقه» است. اما چون در همان یکك 
معجزه چند وجه معجز وجود داشت؛ به صیغه‌ی جمع آمده است. آن وجوه عبارت 
بودند از: 

اول: شکافته شدن تخته‌ی سنگگ خارا و تولد یکک حیوان جاندار- ماده شتر- از 
آن! (ظاهر است که سنگگ بسیار محکم و قوی؛ از جمادات و ضد حوان است و 
اصلاًقابل تولید نیست و به عکس آن حبوان قابل تولید است. پس؛ بین این دو چیز 
تفاوت بسیار عمیق و ریشه‌ای وجود دارد و ضد و نقیض یکدیگراند.) 

دوم: تولد ماده شتری بزرگ به ارتفاع شصت الی هفتاد گز از آن سنگ خارا. 
(ظهور یک شتر بز رگ از آن سنگ سخت. خود معجزه‌ی کاملی بود.) 

سوّم: آبستن بودن و بعد. زاییدن ناقه به مجرد خروج از کوه و بعد هم بزرگ شدن 
بچه‌شتر به اندازه‌ی مادرش فوراً پس از تولد! (در دل کوه امکان وجود سبب حمل 
(شتر نر) وجود ندارد و همه‌ی این موارد به تنهایی معجز بود.) 

چهارم: کثرت فوق‌العاده‌ی شیر آن ناقه؛ چنان که همه‌ی قوم از آن می‌نوشیدند. 

پنجم: نوشیده شدن آب تمام حیوانات توسط اقه. (آن ناقه در یکث روز به اندازه‌ای 
آب می‌نوشید که تمام حیوانات آن شهر در یکک روز می‌نوشیدند.)"؟ 

و موارد و ویژگی‌های دیگری که ناقه‌ی معجز با خود داشت و صیغه‌ی جمع 
اشاره به همان موارد دارد. 

جواب۳: برخی گفته‌اند که حضرت «صالح» آیات و معجزاتی دیگر هم داشته است 
و در این جا مجموع آن‌ها مورد نظر است؟ 


قول دوم در توجیه تا صحبح‌تر است.۲۳ 


۱-ر.کک: تفسیر بغوی: ۳/ ۵۶- تفسیر قرطبی: ۸۱۰ ۵۳ 
۲-ر.ک: البحر المحیط: ۵ ۴۶۳- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۵۳ 
۳«سید آلوسی» 4 همین تفسیر را «ظاهر» گفته است. (روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۸). 


ِ ۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


ونوا ینَحتون من یبال ... (۸۷) 
نیون من الْجبَال بیوتاً یعنی آنان («اصحاب حجر») از کوه‌ها خانه‌هایی 
می‌تراشیدند. 

«ینحئون4 از «نحت» به معنای «برابر و صاف تراشیدن» است. «نحت البات» یعنی 
«دروازه را تراشید.» 

گفته بودیم که قوم «ثمود» از نژاد قوم «عاد» و بقایای «عاد آولی» هستند و پس از 
آنان قدرت‌مندترین مردم دنیا بودند. قامت آنان به سی - چهل و گاه شصت گز 
می‌رسید و کوچک‌ترین آنان بیست گز بلندی داشت و فقط بزرگی بینی‌شان یکك 
گز بود. آنان با پنجه‌های‌شان کوه‌های سخت را خرد می کردند و با ناخن چنان 
صاف می‌تراشیدند که امروزه جز دستگاه‌های بز رگ و پیشرفته نمی تواند کار آنان را 
انجام دهد. در دل کوه‌ها خانه‌های دو- سه طبقه درست می کردند و در این کار 
مهارت داشتند. خداوند متعال در جایی دیگر در مورد اين قوم می‌فرماید: «وتْمُوة 
لین ابو آلصَخر بالواد6ه [فجر: 18 ارتفاع سقف منازل آنان از درون به اندازه‌ی قامت 
خودشان بود. مولانا «حفظ الرحمن سیوهاروی»ط می‌گوید: برخی از محققان 
مصری از نزدیک خانه‌ها و آثار این قوم را مشاهده کرده‌اند. ٩"‏ 
آینیی - یعنی آنان با ساختن چنین خانه‌هایی بر اساس پندار خود از نزول عذاب الهی 
بر خویش در امنیت و اطمینان کامل به سر می‌بردند*؟؛ چون خانه‌ها به قدری محکم 
بود که نه بر سرشان فرومی‌ریخت"" و نه آب باران در آن راه پیدا می کرد و نه 
دشمنان در میان آن کوه‌ها بارای حمله بر آثان داشتند "۴ 


۱-ن.ک: قصص القرآن: 1۳۳/۸ (و امروزه همه از آن‌ها دیدن می‌کنند و تصاویر عجیب‌شان نیز در 
کتاب‌هایی چاپ شده است.) 
۲ تفسیر طبری: ۷/ ۵۳۲- تفسیر کبیر: ۶۹ روح المعانی: ۰۴۲۸/۱۴ 


۳ تفسیر بغوی: ۳/ ۵۶- تفسیر قرطبی: ۸۱۱ ۵۳. 
۴-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۴۶۴- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۷۷- روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۸. 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۶۳۱ 8۱ 


> حدم 


۳ ی 


کرد. یعنی آنان ک‌ 0 در آن مکان‌های عالی و محکم هیچ دشمنی 
نمی‌تواند بر آنان حمله يا حادثه‌ای دیگر نابودشان کنده با یکث صیحه‌ی 
«جبرییل» 3 همه در دم هلاک شدند. 

در اين آیه عذابی که بر «نمود» آمدء «صیحه» گفته شده است و در آیه‌هایی دیگر 
آمده که این قوم به وسیله‌ی «رجفه» (زلزله) نابود شدند و در بعضی دیگر عذاب‌هایی 
دیگر آمده است." تطابق میان این چند عذاب این است که بر آنان همه‌ی این بلاها 


1 ءِ )0۲ 
بی‌دربی مدیك. 


مغ عم ما کائوا ییون (۸۴) 
ی 
از عذاب خداوند متعال آن‌چه از اموال که کسب کرده با خانه‌های محکمی که 
ساخته " یا اعمال بدی که انجام داده بودند""). 


اعَنْهر 


یعنی: افیا آغنی عنهم من عذابنا؟ (فایده نبخشيد و بی‌نیاز نساخت آنان را 


(خانه‌هایی که «نمود» فکر می کرد محافظ‌شان از هرحادثه‌ای است» در مقابل 
عذاب الهی سودی به حال‌شان نبخشید و آنان نابود گردیدند؛ درحالی که آن خانه‌ها 


همچنان به جای خود بافی مانده و برای هميشه مایه‌ی عبرت مردم ه شند.) 


۱ مثلاً در آیه‌ای «رجفة» آمده است: «َحَََهْرُ الرجَْة بو نی 5ارهم جَییین؟ (عراف: 0۸ در 
جایی دیگر «طاغية : نا مود قَأْلکُوا بالساغیة» (حافه: 6۵ » در آیه‌هایی «صاعقة: «َاحََنَُم 
أَلصَعقَةٌ وه یرون (ذاریات: ۴۴) و فاعم صعقَةٌ مد اب آشُون» (فصلت: ۱۷) و در اين‌جا و چند 


آبه‌ی ِ (صیح). 
۲ ایضاً ن.کک: تبیین الفرقان: سوره‌ی «هود»/ تحت آیه‌ی ۶۷- روح المعانی: ۸/ ۵۶۱ - ۵۶۰ و: ۲۴/ 
۳۸ 


۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۵- تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۵۳- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۴- روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۸. 
۴ تفسیر بخوی: ۳ ۵۶. 


تن ۳۲ تبیین الفرقان / جلد چهاردهم 


ما ناموت والزض وما ما لا بالحَق وارت السَاعة 
و ِ__ ِِ و زمین و آن‌چه مابین ِِِ مگر به تدبیر درست و هر آثینه قیامت 
یه فاصفح لصَفح آمیل چم ان رلک هو الق الم چم 
آمدني‌است؛ پس در کنر از بي‌ادبی‌هاي آنان) در گذشتنی نیکو 9 هر آثینه پروردگار تو همان است آفریننده‌ی دانا » 
ول ءا تیک سجکا ی سای والْقرءان العظِم 
و هر آنینه دادیم ترا هفت آیه از آن‌چه در نماز مکرر خوانده می‌شود و دادیم ترا قرآن بزرگ » 
ربط و مناسبت 


پس از بیان چند واقعه در آیات قبل و بازگوکردن چگونگی مجازات برخی از 
مجرمان و مخالفان» در این آبات باز به موضصوع (تو حید) و مسأله‌ی (معاد) و قیامت بر 
می‌گردد و سیس به تسلی «رسول‌اله» مك هی قرگاز ۵ 

مناسبت «معاد» در این مبحث این است که عاقبت و نتایج اعمال و حالات دنیوی 


وم عُلقَا آلسَموت وآلاض.. (۸۵ 


9 بالق _ «بالحق بعنی که مقصود از آن» اظهار (توحید) و حلال و 
سطوت خداوند متعال است. 


9 مر مس( 2 ۷6 ‌ ۷6 


تفسیر کشاف: ۲ ۶۴- روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۸. 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۳ | 


َاضقح السَفْح الیل - یعنی (ای محمد ی از این کفار که تو را اذیت می‌کنند) در 
گذر کن؛ در گذر کردنی خوب. 

الصّفح؟ به معنای «د رگذر کردن» است. صَفحَ عَنه» بعنی: «َغرض عَنه» (از او 
اعراض کرد و او را بخشید). «صفح» یک لفظ عام است و به ترکک خشم و انتقام به 
قول و فعل و قلب را دربرمی گیرد. 

توصیف و تقیید لصف به الیل بدین وجه است که هرگاه کسی با 
شخصی دیگر درگیر شده و بعد از او د رگذر می کند از دو حال خالی نیست؛ يا پس 
از گذشت؛ در قلبش هیچ گونه کدورت و ناراحتی و کینه‌ای نسبت به او باقی نخواهد 
ماند و حتی برای او دعای خیر هم کند یا با وجود گذشت. در دلش کدورت و کینه 
باقی می‌ماند و حتی ممکن است علیه او دعای بد هم بکند. به حالت اول «صفح 
جمیل» می گویند و اما حالت دوم مشمول «صفح جمیل» نمی گردد. به عبارتی: «صفح 
جمیل» به همان «عفو» می‌گویند که کدورت به کلی از دل خارج شود. پس» «صفح) 
از «عفو) بلغ است و «عفو) از «صفح) عام تر است. چون (صفح) آن است که شخص 
را قلبا هم بپیخشی و در صدد انتقام از او برنیایی» اما در «عفو» ممکن است شخص را 

2 ره ِ ورس ی () 
بخشی ولی قلبا از او ناراحت و دارای رنجش باشی. 

لهج در این آیه «رسول‌الهِو را تسلی می‌دهد و امر می‌فرماید که با مشرکان 
و مخالفان «صفح جمیل)» داشته باشد ٩"‏ 


ان رلک هر الق للم (عه) 


۱ ر.کک: المفردات امام راغب: ۰۲۸۲ کتاب «الصاد»/ الصفح. ایضا ن. کک: روح المعانی: ۱۴/ ۴۲۹. 

۲ چنان‌چه منظور آیه در امر انح الصُمحَ بل مدارات با کفار و ترک قتال با آنان باشد در 
این صورت این کریمه با آیه‌ی «سیف» منسوخ است. اما اگر بدین معنا باشد که آن‌حضرتء در 
برابر گستاخی‌های کفار از خود صبر نشان دهد و با نرمی با آنان پیش بیاید و آنان را قبل از قتال به 
دین «للْه» کكْ دعو ت دهد پس منسوخ نیست و حکم آن کماکان باقی است. (روح المعانی: ۴۲۹/۱۴). 


9 ۶۳۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


ربا وق ليم - یعنی: غمگین مباش! آفریننده‌ی طبایع و اخلاق انسان‌ها له 
متعال است؛ اوست که آنان را بر این گونه اخحلاق زشت و ناپسند آفریده است و تو را 
بر اخلاق خوب و پسندیده. برای تو در قبال این اخلاق پسندیده‌ات خوبی‌ها وجود 
خواهد داشت و برای آنان نقمت‌ها و مجازات‌ها. 

با این توضیح, آیه به منزله‌ی دلیلی برای امر به عفو و درگذر کردن است که در 
آیه‌ی قبل «رسول‌اله»َْ بدان توصیه شده بود. 


این آیه به «توحید» اشاره داشت و از این به بعد به تسلی آن‌حضرت یر می‌پردازد. 


ولقَد مالک سا ین الما ... (۸۷) 

تقافر ال رت ور به عفر و کشت ان فشمانفی ار شلف که کین یه 
تسلی این نکنه به ایشان ٌّْ بادآوری می‌شود که خداوند مان نعمت‌های بی‌شماری 
بر وی ارزانی داشته و بنابراین» لازم است او لقٍْ در ازای آن‌ها به عنوان سپاس» راه 


۲ 2( 
صبر و شکیبایی را در پیش گیرد. 


ِا ك سنعاقنالکال - یعنی: به‌تحقیق دادیم ما به تو (ای «محمد؛ ) هفت چیز 
از آن چه که دو بار تکرار می‌شوند. 

درباره‌ی «سبکا 4 این موارد محتمل هستند: انتخا من الاابات» «سبعاً من سوه 
«سبعاً من الفوائد» ٩!‏ 

الم صیفه‌ی جمع و واحد آن «متّاة؛ است که در عربی عبارت است از: 


2 ۳ ۰ شرس ۳ 
«کل شيء یثنی» ‏ (چیزی که دو بار یا بیشتر تکرار می‌شود). وقتی بکک چیز رابا 


۱- تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۲۰۷. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۷. ایضاً ن. کک: روح المعانی: ۱۴/ ۴۳۰. 
۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۷- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۵. 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) | جزء چهاردهم ۶۳۵ 8۱ 


چیزی دیگر ضم و جمع ادن می‌ گویند: «ذنیت لنیع» ٩(‏ «مثانی» در اصل از «تئئیه) 
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3 
اقوال مفسران در مورد «سبع مثانی» 

حال در اين که مراد از #مَجّعٌا من مان چیست؛ از مفسّران نظرات عدیده‌ای 
نقل شده است؛ بدین‌شرح: 

قول اول: نزد جمهور علما و اکثر مفسّران مثلا از میان صحابه حضرات «عمر)» 
«علی»» «اين عباس». و «ابوهریره» شتمو از تابعین «حسن» «ابوعالیه» «ضحخاکث»» 
«سعید بن جبیر) و «قتاده» یر عقیده دارند که مقصود از «سبع مثانی» سوره‌ی مبا رکه‌ی 
«فاتحه؛ است. یعنی یکی از القاب این سوره. «سبع مثانی» است. این عده به یکك 
حدیث استناد می کنند. که از است. در آن حدیث که از حضرت ابوهریره <لعه 


روایت شده» اسنج است که «رسول‌اله» کل در مورد (سوره‌ی فاتحه) فر مودند: 
ی ۳ 
«هی السبمٌالثاني» والقرآن العظیم.»" *(سع مثانی و قرآن عظیم همین فاتحه است.) 
«سوره‌ی فاتحه) بدین وحه نان لعظم)» گفته شاه که ام القر آن» می‌باشد و 
تمام معانی و مفاهیمی که در کل «قرآن» وجود دارند» در این سوره هستند. 


۱ همان- انوار التتزیل بیضاوی: ۱/ ۵۴۶. 
۲ کشاف: ۲/ ۵۶۴- روح المعانی: ۱۴/ ۴۳۱. 
1 

۳ به روایت بخاری در صحیح از «ابو سعید بن معلی » و «ابوهریره» «نشید: کتاب تفسیر القرآن/ سورة 
الفاتحة/ باب ۱ ش۴۳۷۴ و سورة الحجر/ باب «وَلمَد ءاتَتكَّ سا من الما ... #4 ش۳۷۱۳ و 
۴ و فضائل القرآن/ باب ش ۵۰۰۶- و طبری در تفسیر: ۷/ ۵۴۰ ش ۲۱۳۵۱- ۲۱۳۵۲ ۲۱۳۵۴ 
الی ۲۱۳۶۱- و احمد در مسند از «ابوهریره» عجنه: ش ۸۶۶۷ ۹۷۸۷- و ترمذی در سنن: ابواب 
فضائل القرآن/ باب ۰۱ ش ۲۸۷۵ و ابواب تفسیر القرآن/ باب۱۶ «و من سورة الحجر». ش ۳۱۲۴- و 
ابوداود در سنن: الوتر/ باب ۰۱۵ ش ۱۴۶۰- و نسایی در سنن مجتیی- کتاب الافتتاح/ باب ۲۶ «تأویل 
قول الّه تعالی: ولد ءاتَیتَ سَبعا ی امن ...46 ش۹۱۳- و ابن ماجه در سنن: کتاب الأدب/ 
باب ۵۲«ثواب القرآن»» ش ۳۷۸۵- و ... . (لفاظ متن موافق با یکی از روایات امام بخاری و امام 
احمد ع4 است). 


8 ۶۳۰ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


قول دوم: مراد از «سبع مثانی» «سبع من السُور» یعنی هفت سوره‌ی «طوال» («بقره». 
«آل عمران)» «نساًء) «مائده)» «انعام»» (اعراف» و «انفال» همراه با «تویه(8) می‌باشند. از 
صحابه این قول از حضرت «عبدالّه بن عمر شید و از تابعین از «سعید بن جبیر» 4 
- در بعضی از روایات از وی- و «مجاهد»4 مروی است. از نگاه این بزر گواران 
معنای «مثانی» آن است که در این سوره‌ها فرایض و حدود و احکام شرعی و قصص 
و آمثال و عبر به تکرار بیان شده‌اند. 

قول سوم: منظور سوره‌هایی هستند که در تقسیمات آیات قرآنی به نام «مثانی» 
شناخته می‌شوند که از «طوال» و «مثین» کوچک‌تر و از مفْصّلات بز رگ تراند. 

(گفته بودیم که سوره‌های «قرآن مجید» به لحاظ حجمء در چهار دسته تقسیم 
شده‌اند: ۱- «طوال» ۲- «مئین» ۳- ممثانی» ۴- «مَفصّلات». «طوال» به سوره‌هایی 
گفته می‌شود که تعداد آیات آن‌ها از صد متجاوز است. «مثین» سوره‌هایی هستند که 
حاوی یک‌صد آیه می‌باشند. «مثانی» اسم سوره‌هایی است که کمتر از صد آیه در 
آن‌ها جای گرفته و بالای چهل آیه‌اند و «مفصّلات» هم مشتمل بر حد اکثر چهل آیه 
و کمتر از آن می‌باشند.) 

از حضرت «وبان» حدیثی به همین مضمون از «رسول‌اله» ی مروی است؛ 
می‌گوید: آن‌حضرت مق فرمودند: 

له تعالی به جای «تورات» به من «سبح طوال» داده است و به جای «انجیل» «مئین» و 
به جای «زبور» «مثانی». و «مفصلات» آبا مر سه نوعش] فضل خداوند متعال هستند که به 


من عنابت فرموده ات۹۹ 


۱ هر دو سوره یکی شمار شده‌اند و به همین دلیل در وسط‌شان «بسم ال ...) آورده نشده است. 

۲ به روایت بغوی در تفسیر از «ثوبان» طننته: ۳/ ۵۷ - و احمد در مسند از وائله جننه: ش ۱۷۰۲۳ - 
۸۷۲ - ۱۷۱۰۷- و طبری در تفسیر از واثله بن اسقع و ابو قلابه و ابن مسعود نم ۱/ ۸۷۰ 
ش ۱۲۶ الی ۱۲۹ و سوره‌ی «محمد»- و اين ضریس در فضائل القرآن از ابوجلد و ابوقلابه جنتید: 
ش‌۱۲۵ و ۱۵۴ و ۲۸۹- و قاسم بن سلام در فضائل القرآن: ش۳۳۴- و طبرانی در معجم کبیر: 
ش ۱۷۶۴۷ و ۱۷۶۴۸- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۹«تعظیم الق رآن»» ش ۲۱۹۲ و ۲۲۵۵ و ۲۲۵۶ 
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به نظر این گروه «سبع مثانی؛ همین دسته سوره‌ها هستند. 

قول چهارم: مقصود از «سبع مثانی» تمام «قرآن» است. اين قول از «ابن عباس؛ 
خعه - در بعضی روایات از ایشان- و «طاژوس؛ 4 منقول است. آنان درباره‌ی 
این که چرا به «قرآن» «سبع مثانی» گفته شده است اقوال متعدّدی دارند؛ بدین قرار: 

) خداوند متعال در آیه‌ای فرموده است: کل آ- حسن آحدیت کتبّا مُتَسَیها 
مان دق تقشع منه جلود آآذین مرت ۹ رَبْمْ 4 [زمر: ۳۳] که در آن خود «قرآن» «مثانی» 
نامیده شده است. 

۲) «ق رآن» هفت منزل دارد و «سبع مثانی» به همان هفت منزل گفته شده است. 

۳ «قرآن» حاوی هفت مضمون است که عبارت‌اند از: ۱- توحید» ۲-نبوت» ۳- 
معاد» ۴- قضا و قدر» ۵- احوال عالم» ۶- قصص. ۷- تکالیف. مراد از «سبع مثانی» 
همین هفت علوم و فواید است. 

۴ مراد از آن هفت اسلوب بیانی (امر» نهی» خبر» استخبار» نداء قسم و امثال) است 
که «قرآن» در بر گیرنده‌ی همه‌ی آنهاست. 

قول پنجم: مقصود از معا «سوره‌ی فاتحه» است که هفت آیه دارد و از 
و#المَنان4 ۰ سایر اجزا و سوره‌های «قرآن کریم) ۱ 

چنان که گفتیم به نظر اکثر مفسّران منظور از با ین مان و الْقرءان 
الَعظِمه - هر دو-«سوره‌ی فاتحه» است 


و در سنن صغری: ش۰۷۳۸ (در اغلب روایات وائله حجلْعْه و در بعضی از روابات ابو قلابه له 

«مثانی به جای انجیل» و «مثین به جای زبور» آمده است. ترجمه‌ی متن موافق با روایت بغوی از 

ثوبان تفه و قاسم بن سلام از وائله جنفته و طبرانی در یک روایت از او و طبری از ابوقلابه جشنه است). 
۱- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۷ الی ۲۰۹. اسانید این اقوال را بنگرید در تفسیر طبری: ۸۷ ۵۳۳ الی ۵۴۲. 
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چرا از «سوره‌ی فاتحه» به «مثانیی» باد شده است؟ 


حال در این مورد که چرا به سوره‌ی فاتحه» مثانی (مکرر) می‌گویند این 
توجیهات گفته شده است: 

۱- سوره‌ی فاتحه؛ در هر نماز و باز در هر نماز به تعداد رکعات آن تکرار 
می‌شود و به دلیل همین تکرار به آن «مثانی» می‌گویند. (در هر نماز فرض در دو 
رکعت اول و در تمام رکعات سنن و نوافل وجوبًباید خواند شود.) 

- «رجاح» 4 در این‌باره گفته است: چون قاعدتاً به‌دنبال «سوره‌ی فاتحه) لازم 


است یک سوره‌ی دیگر خوانده و بدان ضم و جمع شود. (سمیت مثاني لها یثشی 
اه ی 

۳- آیه‌های «سوره‌ی فاتحه» در دو قسمت تنظیم یافته‌اند؛ یک حصه‌ی آن حمد و 
ثنای خداوند متعال است که از آغاز سوره تا مك یَوَم آلذی؟ه [فاتحه: ۳ را 
دربرمی گیرد و حصه‌ی دیگر» عرض و دعای بنده است که از آن جا تا پایان سوره‌ی 
مبا رکه مشتمل برآن است. در حدیث قدسی آمده است: 

تفر تال تما + قسمت المی ی میت نی ۱ 


بعنی «من فاتحه را به دو نصف تفسیم کرده‌ام ۳0 


۱ تفسیر کبیر: ۸۱۹ ۲۰۷. 

۲ به روایت و مسلم در صحیح از ابوهریره : کتاب الصلوة/ باب ۱۱ ش۳۸ الی ۴۰ (۳۹۵)- و 
بخاری در جزء القراءة خلف الامام: ش ۱۲ و ۷۷ الی ۸۵- و امام مالکك در موطا- و ترمذی در 
سنن: تفسیر القرآن/ باب 7 ش ۲۹۵۳- و ابوداود در سنن: کتاب الصلوة/ باب ۱۳۱ «من ترک القراءة فی 
صلانه بفاحة الکتاب» ش ۸۲۱- و نسایی در سئن مجتبی: الصلوة/ باب ۲۳) ش ۹۰۹- و ابن ماجه در 
سنن: الأدب/ باب ۵۲«ثواب الق رآن» ش ۳۷۸۴- و احمد در مسند: ش ۷۲۸۹ ...- و ... . 

۳ منظور از «لصلوةه به توضیح روشنی که در ادامه‌ی حدیث آمده سوره‌ی فاتحه» است. در روایت 
دیگر ابوهریره نت که ترمذی و نسایی و دیگران آورده‌اند» به جای «الصلو:» خود «م القرآن» 
نام گرفته شده و درباره‌ی آن آمده است: «هي مقسوماً بيني وبین عبدي, ولعبدي ما سأل» (به روایت 
ترمذی در سنن: ابواب التفسیر/ ومن سورة الحج ش ۳۱۲۵- و نسایی در سنن مجتبی: صفة 
الصلوة/ باب ۰۲۶ ش ٩۱۴‏ و در سنن کبری-و احمد در مسند: ش ۲۱۱۳۲ - ۲۱۰۹۴ - ۲۱۴۱۰-و ...). 
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۴- چون در آن دو چیز هست: حمد و دعا. 

۵- به نظر برخحی از مفسران» این سوره یک مرتبه در «مکه؛ و مرتبه‌ی دوم در 
«مدینه» نازل شده است و مثانی» گویای همین تکرار نزول آن است. (از میان کسانی 
که به تکرار نزول «سوره‌ی فاتحه» در دو مرحله معتقداند» عده‌ای نزول نخستین آن را 
قبل از نزول «سوره‌ی علق» در «مکه) می‌دانند و آن را اولین سوره‌ی «قر آن» به اعتبار 
نزول معرفی می کنند و برخحی دیگر نزول آن را بعد از «سوره‌ی علتق» می‌دانند.) 

۶-هر جمله‌ی آن م رکب از دو کلمه است. مثلاً «َلَحَمَدُ 6 رت العلیبر که 
«الرَمُنرَجم و ... که هر کدام دو کلمه‌اند." 

۷- «سوره‌ی فاتحه» شامل حقایق صوری و معنوی است؛ زیرا حقایق صوری و 
معنوی موقوف به دو چیز هستند؛ یا ای پرودگاراند یا دعا و عبدیت بنده و در این 
سوره هر دو چیز وجود دارند. 

تیال امام «ایوحنیفه) ط بر مبنای همین آیه‌ی مبا رکه ( 2 ... معا من آلَمَنان4) 
قایل است که «فاتحه؛ بدون تسمیه هفت آیه است. اما امام «شافعی» 49۶ با تسمیه 


دلبل تخصیص «فاتحه» و تقدیم آن بر سایر سوره‌ها 

در این کریمه چنان که می‌بینیم» اولاً سوره‌ی فاتحه» با وجود ذکر «قرآن عظیم»؛ 
یی کردنل۵دی کشا سفن ان تسایر -متوره‌ها نهک شنه است ی ایق قی تکه از 
حکمت خالی نیست. 

تخصیص «فاتحه» اشاره به این مطلب است که این‌ها هر یک نعمتی جداگانه‌اند. 
یعنی خداوند متعال به پیامبرش متذ کر می‌شود: این دو نعمت («سبع مثانی» و «قرآن 
عظیم») را که ما به تو داده‌ایمی چنان بزرگ و والا هستند که در مقابل آن تمام 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۰۷. وجوه دیگر را بخوانید در روح المعانی: ۱۴/ ۳۳۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۵۰. 
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مصیبت‌ها و آلام هیچ‌اند و بنابراین با داشتن اين دو نعمت هیچ غصه نخور و غمی به 
خود راه مده! 

حکمت تقدیم آن بر سوره‌های دیگر که وجه دیگر تخصیص آن هم می‌تواند 
باشدء این است که اين سوره افضل سوره‌های «ق رآن کریم است. «رسول‌الّه»22و در 
این باره فرمودند: 

«نظیر سوره‌ی فاتحه نه در تورات نه در انجیل و در هیچ یک از کتب سماوی نازل 
نشده است ٩۱‏ 

در روایتی آمده است: 

«یک مرتبه خواندن سورهی فاتحه برابر با هفت مرتبه ختم قرآن است» 

و در حدیئی دیگر آمده: 

«هرشخصی یک بار سوره فاتحه را بخواند.گویا ده مرتبه قرآن را خوانده است.» 

و در روایتی دیگر آمده است: 

«یک مرتبه خواندن آن برابر با هفتاد بار ختم قرآن است» 

وجه دیگر آن که «سوره‌ی فاتحه» به منزله‌ی متن «قرآن» و تمام «قرآن» شرح و 
تفسیر آن و به خصوص شرح آیه‌ی «آهُدتا آلجَرّط لمُستَقَمه [فاتحه: ۵] است. بر 
مبنای همین مسأله اصولاً در طرح سوالات قرآنی به عنوان معمّا پرسیده می‌شود: 
«سوره‌ی فاتحه» داخل (جزو) «قرآن» است با خارج از «قرآن»؟ جواب سوّال این 
است که «سوره‌ی فاتحه» نه داخل «قرآن» است؛ نه خارج از آن؛ بلکه متن «قرآن» 
است. از همین رو نمی‌توان آن را نه از «قرآن» خارج کرد و نه جزو «قرآن؛ داتشتا 
حضرت «عبداللّه ين مسعود) خلعه 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱/ ۲۴۴ - ۲۴۳ چاپ۱۳۸۶). 
۲- به روایت قاسم بن سلام در فضائل القرآن از ابن سیرین :باب «الرواية من الحروف التی 
خولف بها الخط فی القرآن»/ ش ۵۷۵- و عبد بن حمید در تفسیر از ابراهيم بط - و مروزی در 
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اقآ العظیم - به تبع اختلاف نظر در نوعیت «واو» در ابتدای این عبارت درباره‌ی 
خود این جمله‌ی قدسی دو توجیه وجود دارد: 

۱- بعضی از مفسران «واو» را عاطفه دانسته‌اند و کل جمله را چنین تفسیر کرده‌اند 
که منظور از «قرآن عظیم)» سایر سور «قرآن کریم) (غیر از «سوره‌ی فاتحه») است؛ 
به همان توجیهی که قبلاً ان داشتیم. یعنی: ما به تو ای «محمد»2ْ دو نعمت داده‌ايم: 
یکی «سبع مثانی» که «فاتحه) است و دیگری «قرآن عظیم» که شرح (فاتحه) است. 

۲- برخی دیگر از مفسران, این عطف را از نوع تفسیری می‌دانند. یعنی ان 
عْظِمه را به صورت عطف تفسیری صفت «مبَما من مان قرار می‌دهند و 
چنین معنا می کنند: ما به تو «سبع مثانی) داده‌ایم که «فاتحه» است و همان «قرآن عظیم) 
است که تمام حقایق و معانی این کتاب مجید را در خود دارد. 

فرمود: َلقرانَ .در اين مورد باید نکته‌ای را خاطرنشان کرد و آن این 
که: چیزی را که خداوند متعال به صفت «عظیم) یاد کند. معنایش آن است که 
عظیم تر و بزرگ‌تر از آن» جز ذات مقدس خداوند متعال چیزی دیگر نیست. علما 
روی همین نکته با استنباط از این کریمه می‌گویند: آیاتی که از آسمان نازل شده‌اند؛ 
از خود «رسول‌اله» عع افضل‌اند؛ زیرا مقام «رسول‌الّه»عع هر قدر بلند باشد. باز هم 
یشان مق در زمره‌ی مخلوقات است. 

«للّه» تعالی از چیزهای بز رگ و عالی؛ دو چیز را به «عظیم) توصیف کرده است: 
«قرآن» و «عرش)» را. پس» در تمام کاینات» بز رگ ترین مخلوق صوری» «عرش و 
بز رگک‌ترین چیز معنوی» «قرآن کریم» است. 


۳4 هل که که ص ‏ ص سرد و اوه و یمام و ۲ و 
لا تمدن عينيك ی ما متعتا به آزوجا منهم ولا حزن علمهم 
باز مکن دو چشم خود را بهسوی آن‌چه بهره‌مند ساخته‌ايم به‌آن جماعت‌ها را از کافران و اندوهناک مشو بر آنان 


کتاب الصلوة. ایضاً ن.ک: تفسیر کییر: ۲۰۸/۱۹ ۲۰۷- معارف القرآن: ۵/ ۳۰۱ (ترجمه‌ی فارسی: ۸ 
۷ 
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ما 3 9 رش ور هی ۳-9 وی اف و و 7 و وا 
واخفض جتاحك للموّمیین (62 وقل از آنا النذیر المببت 68 
و پست بکن بازوی خود را (تواضع کن) برای مسلمانان * و بکو: «هر آئینه من بیم‌کننده‌ی آشکارم.» » 
مه مس کر سر سس وه م2 س مره م2 ۳ 
ما آنزلنا عل متسین هم لین جوا آلفرءان عضین چم 
(فرود خواهیم آورد عذاب را) مانند آن‌چه فرودآورده بودیم بر تقسیمکنندگان؛ه آنان که ساختند کتاب الهی را باره‌بارهه 
وک ولد أج ع و مععل م یم ۳۶ ۰.۰ 
فوزنلک لنسعلنهم اجمهین چ عیا کنو یعملون ۵ فاصدع 
پس قسم به پروردگار تو البته سوّال می‌کنیم همه‌ی آنان را یک‌جا از آن‌چه می‌کردند 9 پس آشکار کن 
۳ مد رو > 5 مر صمگو و ۳2 زر م صم؟ و دِ سم 2 
بما تومر واعرض عن المشرکین (ج نا کفينك المسپروت- (۵) 
۳ 2 م2 


به آن‌چه فرموده می‌شوی و اعراض کن از مشرکان 6 هرآئینه ما بسنده‌ايم ترا از شر تمسخرکنندگان ه 


9 گ 

و۱۹ 2 77 21 7 مه م) مج رد و ی 22و 

آنان که مقرر می‌کنند به خدا معبود دیگر را پس زود خواهند دانست ٩‏ و هر آثینه ما می‌دانيم از حال تو 

۹ و ام لب م2 

که تنگ می‌شود سینه‌ی تو به سبب آن‌چه می‌گویند 9 پس به پاکی یاد کن پروردگار خود را با ستایش او و باش از 
1 گ 72 رز ود رم ۳۹ >> 2 > 1۲ ۳1 < 
آلسجدین (چ واعبد ریک حَق ری لین چ 


از سجده‌کنندگان 9 و عبادت کن پروردگار خود را تا وقتی که برسد به تو مرگ ه 


مقهوم کلی آیه‌ها: «رسول‌اله» ی نمی‌بایست به اموال و امتعه‌ی نفیس دنیوی کافران 
متوجه می‌شد (و البته این برای تعلیم امت بود) و به سب کفر و شرکک آنان غمگین و 
دلتنگ هم نباید می‌شد و بلکه به جای آن باید با منمنان به رفق و مهربانی برخورد 
می کرد. او به کافران باید می‌گفت که او آنان را عذاب الهی می‌ترساند؛ چنان که 
عذاب او تعالی بر منکران «قر آن» نازل شد. کسانی بودند که «رسول‌اله» ی و مسلمانان 
را مسخره می کردند» ولی خداوند متعال آنان را معذاب ساخت و از بين برد. بنابراین» 
آن حضرت لْ باید با اعتماد بر خداوند متعال به وظیفه‌ی خود مشغول می‌شد و 
مسخره کنند گان و مانعان را به او تعالی وامی گذاشت و چنان‌چه بر حسب فطرت انسانی 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) / جزء چهاردهم ۳ | 


به سبب کارهای آنان ناراحت و دلتنگ می‌شد باید به تسبیح و عبادت خداوند متعال 
روی‌می آورد که اين کار پریشانی‌هایش را برطرف می کرد و تا دم مرگ باید این کار 
را انجام می‌داد. 


ربط و مناسبت 

اين تتمه‌ی بیان سابق است. در آیه‌های پیشین «للْه» تعالی پیامبر بزرگش را به 
عطای دو نعمت- «سبع مثانی» و «قرآن عظیم»- متذ کر شد. در طی این آیات خداوند 
متعال این نکته را به آن‌حضرت ی یادآور می‌شود که کسی که مفتخر به حصول این 
دو نعمت عظمی گردیده برای او شایسته نیست به نعمت‌های دنیوی ملتفت شود و 
آن‌ها را در خور توجه بداند؛ چون نعمت‌های دنیوی در مقابل نعمت‌های آخروی هیچ 
و پوچ‌اند. برهمین مبنا او تعالی پیامبرش و را - که منعم به آن دو نعمت بزرگ‌اش 
ساخته بود - از توجه به امتعه‌ی دنیا و اموال کفار منع می‌فرماید. 


( ما ... (۸۸) 

امن نك - یعنی چشمانت را بالا نکن و خیره خیره به اموال آنان منگر. 
تمد 0 کشت ات + العین» بعنی «خیره کردن چشمان به چیزی» و 

مقصود از آن» نگاه حسرت آمیز و تمناگر به اموال مردم توأم با افسوس به حال خود 

است "؛ مانند نگاه مومنان ساده‌لوح به اموال کار و سایر سرمایه‌داران که با دیدن 

آن‌ها متأثر می‌شوند. (طبع انسان به گونه‌ای است که معمولا با دیدن اشیای به ظاهر 


۱ ن.کک: روح المعانی: ۱۴/ ۴۳۲- تفسیر مظهری: ۱۵۱/۴. 
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خوب آثر می‌پذیرد.) این خطاب اگرچه به پیامبر یل است» اما هدف» تعلیم أمّت 

۱ 

مامت به وا جامَنهُم یعنی (خیره منگر) به آن‌چه که ما آنان را به آن فایده داده‌ايم. 
«آزواج» به معانی «اصناف)» «اقسام)» «انواع» و «جفت) ۳ 


خن عم و بر آنان که ایمان نیاورده و اتباع تو را نمی کننده غمگین مباش. (گویی 


مارهش فرماید که انان آرزش انعان وا تداشهاند و مق رشان همین بوده اشت:) 
وا فش جَِاحك نوی - «اخَفض4 از «حفض» به معانی «پهن و باز کردن» «پایین 
آوردن یکك چیزا. (پستی» و «نرم کردن) است و این جابه همین معناست و کنایه از 
تواضع و عاجزی و تلطف می‌باشد. ۳ «جناح» به معنای ار و بال» است و وقتی که به 
جانب انسان مسوب شود به دست‌های او گفته می‌شود. (به دو دست انسان 
«جناخین» می گویند.) در این جا مراد از آن» طرف و جهت (طرقبن) است. " بعنی از 
هر طرف که به نزد تو مومنان بياینده دو جهت خود را نرم کن و با آنان به نرمی 
برخورد کن! بعضی گفته‌اند: مراد از «جناحین»» حالت ظاهری و حالت باطنی‌اند. طبق 
این توجیه» این هم تعلیم به امت است که وقتی خداوند متعال به یکی علم نصیب 
کرد نباید به طرف دنیا مایل شود. 

خداوند متعال به حضرت «داود» مق وحی فرمود: اگر می‌خواهی محبوب من 
باشیء فراریان در گاه من و گمراهان را تبلیغ کن و با آنان نرمی کن و به قلب‌شان را به 


۱-همان. 

5 ن.کک: تفسیر ماوردی: ۱/۳ بعضی معنای اقسام و اصناف را مراد دانسته‌اند؛ یعنی: (به اموالی 
که به بعضی از اصناف کفار مانند مش رکان و بهود و نصارار داده شده منگر.» (روح المعانی: ۱۴/ 
۲- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۲۱۰- ... ) و بعضی معنای «انواع» را؛ یعنی: «به انواع امتعه‌ی دنیوی که به 
کافران داده شده چشم مدوز.» (المحرر الوجیز: ۳/ ۳۷۴). 

5 ن. کک: تفسیر کر ۹-- البحر المحیط: ۵ ۴۶۶- روح المعانی: ۳/۴ المفردات فی 
غریب القرآن: ۱۵۲. 

۴ همان منابع. 
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دست آور."" و اینک به پیامبر نیز دستور می‌دهد که برای طالب علم ظاهر و علم 
باطن نرمی کند و این علوم رابهآنان برساند تا فیض‌یاب شوند.  ..‏ ۱ 

این هم تعلیم به امت است. یعنی هر استاد با شا گرد خود که طالب خداوند متعال و 
جویای علم حقیقی باشد با نرمی و اخلاق خوب پیش آید. 

به کاربردن این جمله به حضرت «رسول‌اله» ی این مطلب را هم اشاره می کند 
که مقام ایشان لا خیلی عالی است. یعنی همان گونه که پرنده تا آن زمان که در حال 
پرواز است و بال‌هايش را جمع نکرده» گرفتن‌اش ناممکن است. مقام آن حضرت 
نیز فوق‌العاده بلند است و با اين وضع مژمنان نمی‌توانند به آن دست‌رسی پیدا 
کنند و از ایشان معا استفاده نمایند. از این‌رو به او دستور داد خودش را در مقابل 
ممنان فروتن و پایین بگیرد و با احلاق نرم با آنان بر خورد نماید تا آنان بتوانند از 
ایشان له فایده بردارند. 


اوامر و نواهی خداوند متعال در این آیه به پیامبر 5 

له» متعال در این آیه‌ی کریمه گویا «رسول‌اله» ی را از دو چیز نهی و به یک 
چیز امر کرده است که البته این موارد در حقیقت تتمه و پایان‌بخش همان 
نعمت‌هایی هستند که پیش از این مورد بحث واقع شدند. این منهیات و مأمورات 
غبارت‌اند از: 

نهی اول: فرمود: تَمدَن عیتیل ما متا بهت6». در اين پیام» پیامبرش - مر - 
را در با وجود نعمت‌های خود. «سبع مثانی» و «قرآن عظیم» که به وی ارزانی داشته از 
این که به سرمایه و ثروت‌های دنیوی کفار توجه داشته باشد منع می‌فرماید و دستور 
می‌دهد که آن‌ها را هیچ تصور کند و نادیده بگیرد. 


۱- به روایت ابونعیم در حلية الاأولیاء: تحت اسم «حارث محاسبی» بل مقطوعاً با الفاظ «آوحی اله تعای 
ی داود مه :... يا داود! لأن بخرج علی يديك عبلٌ من آسکره حبٌّ الدنیا حتی تستنقذه من سکرة ما هو فیه سم 
عندي جهبذاً... ». 
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نهی دوم: فرمود: ولا رن یم 4. در اين سخن آن‌حضرت لق را از غمگین شدن 
به سب این که کفار ایمان نمی آورند و به آیین بر حق او نمی گروند منع می‌فرماید. 

امسر: «وخهض جاح لموَنَّ. این امر کنایه از بر خورد متواضعانه و 
رفق آمیز با مژمنان و نشان دادن کمال شفقت و دوستی و توجه و التفات به آنان 
است. یعنی با ممنان با فروتنی و ملاطفت و نرمی رفتار کن و بال‌های رحمت و 
شفقت خویش را بر آنان بگستر و به آنان ارزش قایل شو و در تبلیغ آنان با نرمی 


پیش رو. 


کراهبت مجالست با کفار و نگاه حسرت‌آمیز به اموال آنان 

فرمود: لاتم عیتیكَ ٍل ما متا بهت أوجا نهْمه. علما در پرتو این کریمه 
به این مسأله دست یافته‌اند که برای مسلمان مجالست با کفار و توجه و التفات به اموال 
و دارایی‌های آنان مکروه است؛ چون این موارد موجب محبت و آنس با آنان و پیدا 
شدن محبت دنا در قلب و در نتیجه» دوری انسان از دين می‌شود. 

فقها نوشته‌اند: اگر شخصی از لباس خوب و سایر اشیای خوب برخوردار است؛ 
خود هم نباید نگاهش را به آن‌ها بدوزد و به کثرت به آن‌ها نگاه کند. در منطقه‌ی 
«سرباز» بزرگانی زیسته‌اند که زنان مزیّن به لباس‌های آراسته را تا زمانی که 
لباس‌های‌شان را عوض نکرده و لباس کهنه نمی‌پوشیده‌اند. اجازه‌ی ورود به 
خانه‌های‌شان نمی‌داده‌اند! اهل «تصوف» نیز فرموده‌اند که نگاه کردن به چهره‌ی اهل 
دنیا در دل کدورت می‌آورد؛ همان‌طور که نگریستن به اولیا و علمای ریّانی تأثیر 


مثبت دارد و مقامات عرفانی را بالا می‌برد. 


«رسو ل‌الله»ء چکونه به این آیه عمل کرد؟ 

از روزی که این آبه نازل شد. «رسول‌اله»2 در جهاد با وقتی وارد بازار 
«مد ینه) می شد» مواظب بودند چشم شان به اموال خیره نشود. حتی در حدیث 
صحیح آمده که وقتی چشم مبارک‌شان به رمه‌ای از شترهای پروار متعلق به 
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قبیله‌ی «بنی مصطلق» افتاد» گوشه‌ای از لباس‌اش را بر سر انداخت و رد شد و به آن 


نگاه ۹ 


برتری نعمت «قرآن» 

در این کریمه خداوند متعال تمام نعمت‌های دنیوی را در مقابل «قرآن» بی‌اهمیت 
می‌شمارد. 

در یک حدیث صریح پیرامون اهمیت و مقام شامخ «قرآن کریم» آمده است: 

لیس ما من لم تن بالقرآن.»*" (کسی که با وجود قدرت بر خواندن «قرآن» خود را 
غنی نداند» او از زمره‌ی ات من نیست)" 

توضیح حدیث آن که: چنان‌چه در دل کسی که می‌تواند حداقل «قرآن» را از رو 
بخواند- گو حافظ «قرآن» نباشد یا روخوانی‌اش توا با آگاهی از نکات تجویدی و 
قرائت نباشد- این تصور در وی ایجاد شود که اين آشنایی وی با «قرآن» در مقایسه با 
اموال فلان شخص چیزی نیست. او از امت «رسول‌اله»2 محسوب نیست. این که 
می‌ گویند: «نیمه مُلا؛ خطر ایمان!» ريشه در همین مطلب دارد. یعنی آن مُلایی که قدر 
و منزلت «قرآن» را نمی‌داند» ناسپاس‌ترین و رسواترین انسان روی زمین است و 
خداوند متعال او را شرالأشرار قرار می‌دهد؛ زیرا قدر بز رگ ترین نعمت خداوند متعال 


را که به او داده» نشناخته است و برعکس چنینی کسی» آن که فقط با روخوانی 


۱ به روایت ابوعبید و ابن المنذر از یحبی بن آبی کثیر. (در منثور: ۱۰۶/۴- روح المعانی: ۱۴/ ۴۳۲). 

۲ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره خ: کتاب التوحید/ باب۴۴» قول اه تعالی: 0یا 
کم أ و أَجهروا ب)4 (ملک: ۸۱۳ ۷۵۲۷- و ابوداود در سنن از سعید بن ابی‌سعید خْتت: ابواب الوتر/ 
باب ۳۵۶/۲۰ «استحباب الترتیل فی القراءة »» ش ۱۴۷۱ الی ۱۳۷۳- و بزار در مسند از ابن زبیر و عايشه 
و سعد <ت- و حاکم در مستدرک از اب عباس و دیگران جْه: ش ۲۰۹۵ ... - و احمد در 
مسند از سعد <ده: ش ۰۱۴۷۶ ۸۱۵۱۲ ۱۵۴۹-و .. . 

۳اين معنا در صورتی است که «1یتغنَ» از «غنی» مشتق دانسته شود نه از «غنآء»(روحلمعانی: ۳۴ و 
اين معنا از «وکیع» و «سفیان بن عیینه» عم مروی است. (ن.ک: مستد رک حاکم: ش ۲۰۹۱- 
تفسیر طبری: ۷/ ۵۴۲- مسند احمد: ش ۱۴۷۶- سنن کبرای بیهقی: الشهادات/ باب۶۸ ش ۲۱۵۷۹- 
مسند ابویعلی: ش‌۷۴۸- مصف ابن ابی‌شیبه: الصلوة/ باب ۸۰۱ ش ۸۸۳۰ و ۸۸۳۱). 
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«قرآن» آشناست و امّا قدر و منزلت آن را می‌دانده عرزت و مقام فوق‌العاده نصیب‌اش 
می‌شود و شهره‌ی آفاق می‌گردد. برهمین اساس» مٌلایان قدیم که قدر و منزلت 
اقرآن» را به جای آورده‌انده در دل مردم جا گرفته و مردم به حرف آنان گوش 
فرامی‌داده‌اند. 

«صلّیق اکبر) له می‌فرماید: 

من أوتی القرآن فراً ی آن احدا ون من الدنیا آفضل ما آوتی فقد صفر عظی وعظم صغیرا ٩۳‏ 
بعنی: کسی که «قرآن» به وی عطا شده است» اگر آن چه را که به اهل دنیا داده شده» از عطای 
خویش افضل بداند؛ او چیز بزرگی را کوچکک و چیز کوچکی را بز رگ شمرده است. 

بی‌گمان کسی که این‌طور تصور کند. خداوند متعال او را خوار و ذلیل می‌دارد؛ 
زیرا اگر از «عرش» تا تحت الثری -«گرسی» بهشت» دوزخ و هفت طبقه‌ی آسمان و 
زمین- را قیمت کنند» با ارزش یکك حرف «قرآن کریم» برابری نمی‌کنند. پس؛ 
صاحب «قرآن» نباید خود را پیش صاحان اموال دنیوی ذلیل کند. مانند ملاهایی که 
بعد از تحصیل علوم قرآنی» به طرف دنیا میل می‌کنند. دنیا ماند یک شاه ساحر است 
که چیزهای باارزش را تبدیل به نجاست می کند. ملایی که به دنیا رو می آورد» مانند 
کسی است که به نزد آن پادشاه ساحر می‌رود و از او می خواهد وی را از شکل 
انسانی‌اش بیرون سازد و به شکل «س رگین غلطان» درآورد! (سرگین غلطان حشره‌ای 
است که مدفوعات انسان را جمع می کند و می‌غلطاند.) و آن ساحر هم با سحر خود 
او را به شکل یک سرگین غلطان در می‌آورد. اين دنیای ساحر انسان را از همه‌ی 
حبوانات ذلیل تر می کند. 


۱-به نقل «سیّد آلوسی» در روح المعانی( ۴۳۲/۱۴) و یادآورشده که علامه «عراقی» گفته به اسنادی 
که آن را به «ابوبکر» نت وصل کند. آگاهی نیافته است. این مطلب در اصل از «رسول‌اله»277 
مروی است با اين الفاظ: «من قرً القرآن فرآی آن حداً اعطي أفضل ما آعطي فقد عظم ما صفّر ال وصفّر ما 
عظم الْ.:: به روایت طبرانی در معجم از عبد اه بن عمرو یه - و ابن مبارک در الزهد: ش ۷۹۹- 
و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۹ «تعظیم القرآن» ش ۲۳۵۲ و به همین معنا از رجاء غنوی مه 
ش ۲۳۵۵ - و بخاری در تاریخ کبیر از رجاء غنوی لت . 
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یکی از بزرگی پرسید: از زن «تکلی» هم غمگین‌تر کسی هست؟ («ثکلی» زنی 
است که تنها فرزند دلبندش را از دست داده است؛ مشخص است که غم چنین زنی چقدر 
خواهد بود.) فرمود: بله؛ کسی که فرزندش را به یادگیری «قرآن» سپردند و پس از 
فراگیری علم «قرآن» او را به دنیا مشغول کرد. این از زن «ثکلی» هم بدتر است. 
بزرگان فرموده‌اند که: 

دیر رو بازار بیرون آی زود زآن‌که در رفتن نیابی هیچ سود 

چرا که نگاه کردن به نقش و نگارهای دنیوی (سهم من سهام الشیطان)(٩‏ است. 

گفته شده است که در یک روز هفت قافله‌ی تجارتی از «بنی‌قریظه» و «بنونضیرا 
وارد «مدینه» شدند که انواع کالاهای نفیس همراه داشتند. برخی از مسلمان با دیدن 
آن اموال گفتند: اگر این مال‌ها از ما بود» با آن خودمان را تقویت می کردیم و در راه 
«لّه» ‏ صدقه می‌دادیم. در پی این تمنای مومنان» «جبریل» 2 همراه با آیه‌ی 
وق ءاتَیتلکَ سَجّکا ین لَمَانی فان العظم4 [حجر: ۸۷] بر «رسول‌الّه»2 نازل شد 


و منظور این بود که به مسلمانان بگوید که ما («لله 5 ) به شما «سبع مثانی» داده‌ایم 


که بهتر از تمام اموال اين سبع قوافل هستند."" (به ازای یک مرتبه خواندن آن به 
اندازه‌ی دنب وم فیها در آخرت به شما اجر و تواب می‌رسد.) ارزش «قرآن» را 
اصحات «محمد) 2 کامله درک کرده بودند. 

شکوه حقیقی سلطنت اق رآن مجید» در آخرت ظاهر می‌شود. حضرت «رسول‌اله» 32 
۳ 

متکیّران و پادشاهان دنیا - که در دنیا به شکوه و جلال ظاهری خود می‌بالند و 
می‌خرامند- در روز قيامت بسیار ریز و حقیر به اندازه‌ی مورچه‌های قرمز ظاهر 
می‌شوند که اعضای‌شان کامل است و به شکل خودشان هستند و به خوبی قابل 


۱-«تیری از تیرهای شیطان». 
۲-ن.ک: تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۵۶- روح المعانی: ۱۴/ ۳۳۳- تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۱۰. 
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اسان انت. اناتتاسرآن الهی با قلف قامی دا ورمعاست: هرن شاهان بر موی 
شآن و مرتبه‌ای خواهند یافت که اولیاء الّه و شهدا نیز به آن رشکک می‌خورند و شهدا 


تمنا می‌کنند که کاش شهادت آن‌ها در مقابل یکث سخن‌رانی عالم ریانی واقع 


۲ ۱ 
۱ 


تلم ۳ ۷ ۰ 3 
ول از _- نا آلَذیر لمیر (۸8 

در این آیه خداوند متعال به پیامبرش امر می‌فرماید که به مردم بگوید: من ترساننده‌ای 
آشکار هستم (برای کسانی که ایمان نمی آورند). 


کما آنرلتا عل المقتسیین(۰) 


کب ولا ع النفتییین _ «کاف» در و#کا4 برای تشبیه و به توجیهی متعلق به ماقبل 
یعنی ولد ءاتیْکَ با ین امن [حجر: ۸۷] است. تقدیر عبارت این که: «و لقد 
آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظیم؛ کا آنزلنا علی القتسمین» یعنی: ای پیامبرعِو ما به تو 
(سبع مثانی و قرآن عظیم) عطا کرده‌ایم؛ همان طور که «قرآن مجید» را بر «مُقتسمین» 


۱ مقتبس از حدیث مرفوع صحیحی است با این الفاظ: «شر التکترون یوم القيامة آمثال ار نی صور 
الجال. یفشاهم اذل ین کل مکان» فیساقون ای سجن في جهنم یُسمی بولس؛ تعلوهم ناژ الأنیان یُسقون ین 
عصارة اهل التار؛ طينة اخبال!» (به روایت بخاری در الأدب المفرد از عبدالّه بن عمروخنتید: باب 
«الکبر»/ ش ۵۵۷- و ترمذی در سنن: صفة القیامة/ باب ۴۷ ش ۲۴۹۲ و گفته: «حدیث صحیح»- و 
نسایی در سنن کبری: ش ۱۱۸۲۷- و احمد در مسند: ش ۶۶۷۷- و ابن مبارک در الزهد: ش ۱۹۱- 
و ابن ابی‌شیبه در مصنف: الأدب/ باب ۲۰۲ «ما ذکر فی الکبر»» ش‌۲۷۱۱۴ (۲۶۵۸۲)- و ابن 
بی‌الدنیا در التواضع والخمول از ابوهریره <جذشته مرفوعا با الفاظ «یحشر التکرون امبّارون یوع القيامة نی 
صور ال بطوهم الْاس خوانبم عل ال 25 ش ۲۲۴ ...۰) 

۲ مراد از علماء علمای ربانی و صدّیقان هر زمان‌اند؛ چه مقام و منزلت صدیقان بلافاصله پس از 
انبیا 92 و از مقام شهدا و صالحان بالاتر است. این ترتیب منزلت از این آیه استنباط شده است: 

لومن بطع له سول وتیل مَم لین انعم ال عم ین ایس والصدّیقین والشبدآء والصلجن وحَشن 

یلك ما4 (ساء: .۶٩‏ 
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ی ات ما و اک اتید 
ی ٩‏ است ٩(‏ 

۳7 متسین از «اقتسام» به معنای «تفسیم کردن» است. «مقتسمین) بعنی : یعنی «تفسیم 
و 


«مْقتسمین» چه کسانی بودند؟ 

در تعبین معنا و مصداق 9الَمقَتَسمنَ لمقتسمین آرای عدیده‌ای وجود دارد؛ بدین قرار: 

حضرت ( مقصود از آن چهل تن از افراد قریش 
بودند که در چهار طریق «مکه‌ی مکرمه» می‌ایستادند تا مردمان تازه وارد را به قول 
خودشان از وجود مجنون و ساحری در شهر خبر دهند و تفهیم کنند که تماس و 
ارتباط با اوه موجب جادوزدگی و دیوانگی می‌شود! و آدرس خودشان را به آنان می‌دادند 
که به خانه‌های ما بيایند. («مکّه» در سر یکک چهار راه واقع شده بود و به همین دلیل 
قافله‌ها و مسافران از چهار طرف وارد «مکه» می‌شدند.) 


طبق این قول معنای آیه چنین می‌شود: ما همان طور که «سبع مثانی» و «قرآن» را 
بر تو نازل کرده‌ايم» به همين صورت آن را بر این «مقتسمین» هم نازل کرده‌ایم» ولی 
قدو انا تس دنت ۲ 

۲ «مقاتل بن سلیمان» بِه قایل است: آنان شانزده تن از قریشیان بودند که «ولید بن 
مغیره) در موسم حج بسیج کرده بود که هر گاه ارسول‌اله 2 در جمع مردم سخنرانی و 
آنان را به طرف خویش دعوت می کند» به تردید سخنان وی بپردازند و آن‌ها را بی 
اساس معرفی نمایند. در این‌صورت معنا چنین می‌شود: «آنذرتکم کیا آنزّلنا علی 
الفتسمن ٩‏ 


۱ کشّاف: ۲/ ۵۶۶- تفسیر کبیر: /۱٩‏ ۲۱۲. ایضاً بخوانید بحث تفصیلی در این خصوص را در البحر 
المحیط: ۴۶۷ ۴۶۶. 

۲ تفسیر کبیر: ۲۱۲/۱۹ ۲۱۱. 

۳ تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۱۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۵۱. 
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۳ از «مجاهد» ی مروی است: منظور مطلقاً آن دسته از کفار قریش‌اند که برخی از 
آنان «ق رآن» را سحر و برخحی» کهانت و جادو و عده‌ای دیگ آساطیر الأُولین می گفتند.(٩‏ 

۴ «ابن عباس»لف - در سخنی دیگر که از وی نقل شده - می‌فرماید: مقصود از 
«مُقَتسمین»» اهل کتاب («بهود» و «نصارا») هستند. آنان به هم بگر ی فان هر 
آیه‌ای که بر «رسول‌اله» مْْ ازل می‌شود» اگر موافق با «تورات» و «انجیل» باشد» آن 
را بپذیرید و هر آن‌چه مخالف با این کتاب‌های ماست صحیح نیست و باید آن‌ها را 
رد کنید. با اتخاذ این شیوه »بهود» و «نصارا» گویا به تقسیم‌بندی «قرآن» به دو نوع 
مطالب موافق و مخالف دست زده و 

۵ «عکرمه) له در توضیح اقتسام» می‌فرماید: هر آیه‌ای که نازل می‌شد» هر یکث 
از آنان («بهود» و «نصارا») به طور استهزا می‌گفتند: این سوره یا آیه چون درباره‌ی من 
از ,مالس انست او دکری می کفتا ام شور مان ی ارت 

۳. «مقاتل بن حبّان» له می‌فرماید: برخی از آنان «قرآن» را سحر و برخی» کذب و 
برخی» شعر و عده‌ای دیگر» آساطیر الأْولین می گفتند ٩۳‏ 

۶ بعضی می گویند: مقصود از آن قوم حضرت «صالح» مق (نمود) و «مَقتسمین) 
به معنای «قسم یادکنندگان» است. آنان سو گند خورده بودند که بر حضرت صالح 9 
و هواداران او شبیخون زنند. " پس معنا این است: ما نازل کردیم بر تو «قرآن پاکك» را 
چنان که نازل کردیم بر سر قسم خورندگان. 


۱-به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۶/ ۵٩‏ ش ۱۳۳۰۶- و ابن منذر (الز المنشور: ۴/ ۱۰۶). 

۲- صحیح بخاری: کتاب التفسیر/ سورة الحجر» ش ۴۷۰۶- مستد رک حاکم: التفسیر/ ۳۳۵۴- معجم 
اوسط طبرانی مرفوعاً: ش ۶۲۰۴- تفسیر ابن‌ابی حاتم: ۶/ ۵۸ ش ۱۳۳۰۴- تفسیر طبری: ۸۷ ۵۴۳ 
ش ۲۱۳۶۷ الی ۲۱۳۷۰. 

۳ به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۵۴۴ ش‌۲۱۳۷۸. 

۴به نقل امام رازی عِ در تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۱۲ 

هبه روایت طبری در تفسیر از ابن زید بْ: ۸۷ ۵۴۵ ش ۲۱۳۸۳ 
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قریب‌ترین قول آن است که گفته شود منظو کفار «مکه» بودند. اما به نظر محققان و 
اکثر مفسران قول اصح؛ «یهود» و «نصارا» منظور آیه می‌باشد؛ اگرچه کفار هم «مکه» 
ضمناً در آن داخل‌اند و با این همه بهتر این است که مفهوم آیه را عام و همه‌ی موارد 


فوق را مصداق آن بدانیم."؟ 


ین جَعَلوا فان عضین )٩۱(‏ 
زین َعو لقن عضین-یعنی آن کافرانی که «قرآن» را تکذیب يا قطعه قطعه کردند. 

«#عضن جمع «عضتا» از لغات ادره‌ی «قرآن کریم) است و به معنای «تبعیض)» 
«تفریق» و «جدا کردن» است. اصل آن «عضوة» از (عض الشیء» است؛ یعنی «به 
دندان گرفتن و تکه‌تکه کردن یک چیز. «عضیت الشیء یعنی «آن چیز را تکه‌تکه 
کردم). «تعضیه» نیز از همین ماده است. «عض» بعض» تعضیة) یعنی «گاز گرفتن 
یک چیزا. 

بعضی دیگر گفته‌اند: اصل «عضةّ» «عضهةٌ؛ بوده است و قاعده بر این است که 
ه رگاه ۰۱ و «8؛ (تای مربوطه) با هم در یک‌جا جمع شوند برای رفع ثقل» یکی از آن 
دو را حذف می کنند. از این‌رو «عضهة به «عضة» تبدیل گشته است؛ مانند «شفة» که 
در اصل «شفهة» بوده است. طبق این قول «عضین)» به معنای «کذب» است. 

بنابر اين» عضین)» در اين جا به یکی از دو معنای «کذب» یا «قطعه قطعه کردن» 


است. " یعنی کسانی که «قر آن» را دروخ دانستند یا قطعه قطعه کردند. 
یک لَنسلَه حون )٩۲(‏ 


۱-ابن جریر طبری نیز این تفسیر عام را جایز گفته است. (تفسیر طبری: ۷/ ۵۴۵). 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۱۳. 
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مر 
0 


قَوریْك لنسْلنهُمُ أَجیَعین - «واو» قسمبه است. خداوند متعال به ذات خود قسم می خورد 
و نسبت کردن «رب» به ۱ کاف» خطاب برای تشربف «رسول »378 است. می‌فر ماید: 


قسم به پروردگار تو که ما از همه‌ی آنان بازجویی به عمل خواهیم آورد. 


و م و و رو 


اصَدَغ بمَا تور و ضّ... (۴) 
َاضَْع ما ئَوم - «ٍصلع) از ([صداع» به معنای «تفصیل» و «توضیح» است. یعنی دستورات 
ما را واضح و روشن و به تفصیل بیان کن و از ملامت و عکس العمل مش رکان اعراض 
کن. 

این کلمه از «صَدع» است به معنای «شق» و «فصل» و «جدا شدن» است. به زمین 
«ذاتِ الصّدَع 6 [طارق: ۱۲] گفته شده؛ زیرا وقتی نباتات از زیر زمین سر برمیآورند» 
زمین شق برمی‌دارد و شکافته می‌شود. در جای دیگری از «قر آن» آمده است: ی یومیار 
یَصّد وه [روم: ۳ که به همین ٩۳‏ همچنین به شکگخ شيشه و روشنی اول 
صبح «صدع) گفته ۳ 

در این جا معنا این است: ای پیامبر! آن‌چه از سوی ما به تو امر می‌شود. واضح 
و روشن و با تفصیل برای مردم بیان کن تا حق و باطل از هم جدا شوند. 
ررض عن وکین - بعنی از مش رکان روی بگردان و از ملامت و حرکات ناشایست‌شان 
ملول نباش! 

این فرمان به «رسول‌اله»272ز اشاره می کرد که تا وقتی کفار مانع از دعوت تو 
می‌شوند» به طور آرام دعوت بده و در وقت قدرت. واضح و روشن بیان کن. 
7 


نا کفیتک مسیرورت )٩۵(‏ 


۱-یعنی: «روز قیامت روزی است که بدان از نیکان متفرق و جدا می‌شوند.» 
کی می 
۲-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۹/ ۲۱۴. 
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کیت الُشتهزیین -همانا ما کفایت می کنیم تو را از استهزا کنندگان. 


«مستهز ئین» چه کسانی بودند؟ 

حضرت ابن عباس» خلفه می‌فرماید: منظور از «اَمُسَتَریی؟» پنج تن از 
سران قریش هستند که عبارت بودند از: «ولید بن مغیره»» «عاص بن وائل» «عدی بن 
قیس»» «اسود بن مطلب» و «اسود بن عبد یغوث». آنان عادت داشتند «رسول‌الّه»972 و 
مومنان را به سخره بگیرند و همواره اين کار را انجام می‌دادند. اینان به نام «مستهزئین» 
شناخته می‌شدند. خوانده‌ايم که بر سر مبارکک آن‌حضرت مفْ چیزهای گند ریخته 
شد و پیوسته به شیوه‌های دیگر ایشان لا و سایر مسلمانان از طرف آنان در رنج و 
عذاب روحی قرار می گرفتند. وقتی آزاررسانی اینان به اوج رسید آن‌حضرت 3 
به «جبرییل» طق از این افراد شکایت کرد. «له» ی این آیه را نازل کرد و به پیامبرش 
فرمود که شر آنان را از سرش کوتاه می‌کند. پس از آن» «جبریل» طْ پیش آن‌حضرت 
آمد و گفت: آمده‌ام تا شر «مُستهزئین» را برطرف سازم و تو هم شاهد خواهی 
بود. در آن حين «ولید ین مغیره» ظاهر شد. «جبریل» قْ با دست به طرف او اشاره 
کرد. در جایی کسانی سرگرم تیراندازی بودند و تیری به «ولید» اصابت کرد که زخم 
برداشت و بعد در اثر همان زخم با ذلت و رسوایی تمام به هلاکت رسید. بعد از 


«ولید»» «عاص ین وائل» نیز در آن قسمت ظاهر شد. «جبریل» 2 با دست به سوی او 
اشاره کرد. خاری به پایش خلید. آن را در آوردند؛ اما سودی نبخشید و پايش سخت 
ورم کرد و عاقبت زخم به‌وجود آمده منجر به نابودی وی گردید. «اسود بن مطلب» 
که همواره از روی تمسخر چشمکک می‌زد با اشاره‌ی «جبریل» لا دچار اشکک‌ریزی 
شلف کون کرذننه «عدی بن قیس» نیز عادت داشت که با در آوردن اداهایی به 
وسیله‌ی بینی‌اش «رسول‌اله»2 را مسخره نماید. او نیز با اشاره‌ی «جبریل» ط2 دچار 
خون و قیح دماغ گردید و علاجی نیافت و نهایتا به درک واصل شد. «اسود بن عبد 
یغوث» همواره با سر و پاهایش استهزا می کرد و به تمسخر آدای نماز مومنان را در 
می‌آورد. «جبریل» مق به سوی او اشاره کرد؛ سر درد شدیدی به سراغ‌اش آمد و او 
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مرتب سرش را به درخت می‌زد و نمی‌توانست از آن حالت بیرون آید و دیگران هم 
نمی‌توانستند برايش کاری کنند. ی نی 


صورت‌اش آویزان شدند و سرانجام نیز ب آن وضع زار از پای درآمد."؟ 


تمسخر اولبا؛ یکی از اسباب بز ر کت هلا کت انسان 
است و دیری نمی گذرد که چنین کسی هلاک خواهد گردید. 


۳ -حم رقم و 
آلذیر عون > مه ها ءاحر... (4۶) 
الزین یعون معا ان خر - آن کافران و دروغ گویانی که خدایان دیگری را با «لْه» 


- وحه لا شریک له -مورد پرستش قرار می‌دهند. 


کحم ور م و گ سر مر و صم و۳ ۳ _ّ 
ولد عم نك یَضیق درك )٩۷(...‏ فیح ومد ریك... (۹۸) 
۳۳ تعلَم آنک یَضیق مرک ت آیعنی: ما می‌دانیم که تو (ای «محمّد» 22 از سخنان 


مشرکانه و استهزای اینان دل‌تنگگ می‌شوی. معالجه‌ی آن این است که به تسبیح و 
۵ 72 رت ۱ )0 
تحمید پرورد کار خویش مشغول باشی.] 


فسَیج کح کبک ... - مد ریک 4 یعنی «مَع کمد رنك». 


۱- دلائل النبوة ابونعیم به روایت از ابن عباس خت : الفصل السادس عشر - دلائل النبوة بیهقی: جماع 
ابواب المبعث/ باب۲۹- مصنف عبد الرزاق: التفسیر/ ش ۱۴۶۵- تفسیر طبری: ۷/ ۵۵۰ الی ۵۵۳ 
ش ۲۱۴۱۷ الی ۲۱۴۳۳- سنن کبرای بیهقی: السیر/ باب ۳ ش ۱۸۱۸۷- معجم اوسط طبرانی: باب 
«من |سمه القاسم» ش۴۹۸۶- احادیث الطوال طبرانی: ش۳۳. (در سر «مستهزئین» روایات 
اند کی مختلف‌اند و نقل مولف ع موافق با روایت عبد الرزاق از مقسم بل و طبری از قتاده و 
مقسم عْا است و نوع و سبب هلاک نامبرده‌ها نیز بٍ پیشتر موافق با توضیح امام «رازی» در تفسیر کییر 
(۲۱۵/۱۹) است.) 

۲ توضیح مذ کور از گروه تدوین و ب رگرفته از «روح المعانی» (۱۴/ ۴۴۱) است. 


سوره‌ی ۱۵ (حجر) / جزء چهاردهم 1-2 


علاج هر پریشانی 
این آیه اشاره دارد که انسان برای علاح هر پریشانی؛ دلتتگی؛ وساوس و مصایب؛ 
به 3 کر اون مععال متدسکت شوه ٩‏ 


وب رت حَْ بیك آلیترت )٩9(‏ 
َاغبن رب عنی یاتیك این - «الیقی4 در این جا به معنای «موت» است."" یعنی: 

«موت» را بدان خاطر «یقین» می‌گویند که حقیقت آن برای هر کس- عم از مومنان و 
آن اختلاف دارند. (مومنان آن را قبول دارند و عدّه‌ای از کفار بدان معتقد نیستند.) 
چهار عمل که هنگام مشکلات و مصایب باید انجام داد 

از این سه آیه‌ی آخر معلوم شد که وقت مواجهه با هر نوع مصیبت. لازم است این 
چهار عمل را انجام داد؛ 

۱- تسبیح پرورد گار؛ بعنیی خواندن «سبحان‌اللّه): 9ب 

۲- تحمید پرورد گار؛ مائند « مد له ولا له الا اه وال ۸ : #صَمد رنك4. 

۳- سجده؛ یعنی خواندن نماز حاجت و سایر نمازهای نافله: ل#وّکن ین لشجدین . 

۴-روی آوردن به سایر عبادات و طاعات که سکون و آرامش به ارمغان می آورند: 
#واعَبد ریْكَ...4. «رومی لد به حصول این سکون چنین تشویق می‌فر ماید: 

وج ده دام مت زم لهج آرام تست 

و شیخ «عطار ط می‌فر ماید: 


7 1 
ون ول هو ااست وو ...ولو خوزن بار و بعراست وو 


۱ معارف القرآن (اردو): ۵/ ۰۳۲۰۲ 
۲ تفسیر کبیر: ۶۹ -روح المعانی: و(۵ رف 
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خهر ست مطالب 
تفسیر و تبیبن سوره‌ی رعد و ۵ 
مشخصات سوره 77 7 7 ۵ 
ربط و مناسبت با «سوره‌ی یوسف» وس دیزی مه مه بو یه و هه ور گر 
محورهای مورد بحث «سوره‌ی رعد» 1 ۱۷ 
مجموع دلایل «توحید» در «سوره‌ی رعد» وه 
فضایل سوره پصص 7 ۸ 
آیات ۱ الی ۴ اه ی و 
وجود مرئی آسمان 1۱ 
ای سس هه سس سس ۲ 
آیا فعل «هدایت» به کسی دیگر جز «لْه»8 هم منسوب می‌شود؟ ۱۳۹ 
پاسخ به استدلال «شیعه» از آبه یک کت ی ۱۱ ۱۲ 
پاسخ به استدلال منکران ختم «نبوّت» یا اد مت دوز راوشس ۱۱۳۰ 
پاسخ به دو اعتراض دیگر 
آبات ۸ الی ۱۳ یک ۱ 
شرح مفهوم کم و زیاد کردن ارحام هر ها ار ما ار هت ۱۳۹ 
اختلاف نظر در تعیین مرجع ضمیر طلذُر4 و ی ۲۶ 
«معةٌ معقبات» چه کسانی‌اند و چرا به این نام موسوم شده‌اند؟ هه وه ی سوه وی ۳۱۷ 
تعداد معقبات در شبانه‌روز و 
هر تغیبری. منوط به فعل خود انسان است ۸ 
رفع یک اشکال و 
ماهیت «رعد و برق» ی ها ی و ری ای ۵ 
دعای وقت شنیدن صدای «رعد» هی ی ودب اد راودا دود ترا رد رود ۶9 
آیات ۱۴ الی ۱۶ 7 
مبنای عقیده‌ی مشرکان در قالب یک تمثیل کم که کمک کت ۳ 


نوعیت سجده‌ی تمام کاینات همع مهم همع مه مهم مهم مک ام مه مهم هک ادخ 
معنای سجده‌ی «طوع» و «کره» ی ۶ 
اشکال سجده‌ی کارهانه‌ی مخلوقات یه 
سجده‌ی سایه‌ها مه مه مهم مک همع همع مهم هه دم دم دم مت ٩۱‏ 
مصادیق منال‌های متقابل و ی و که ی و تک ی وی ۱۷ 
پاسخ به دو پرسش تفسیری ۱ 
پیام و هدف آیه از تمثیل ۸ 
آیات ۷ ۱۸ مر مهو و هو موس همه او و موم درو مین دوه ود ۱۷۰۱۳ 
مصادیق دو مثال و نکاتی که از آن فهمیده می‌شود هو و یو یدیا یاس یاو و تیه و۱۳۹ 
مثالی دقیق برای مذاهب حق و باطل وه 
حکایت یک مناظره که در آن باطل چون «زیّد» از بین رفت سس 7۱ 
آبات ۱٩‏ الی ۲۶ وس رس و۱۱ 
مقصود از «عبهد اللّه» و «میثاق» کدام است؟ و وب مه با مه وه و و 7 3 
فرق بین «وعده» و «عبهد» جر مه ودک مهن وت و دمم یه موی ابو همق وه وم نم ود وت وی [ ٩‏ 
اقسام «صله» ی ی ۶۱۱۲ 
وصیت «فضیل بن عیاض » ِا به تعدادی از مردم خراسان ۳ ٩‏ 
اقسام صبر» به اعتبار ذات آن وه وی مک ی ی ی ٩۶‏ 
آنان که در هر حال خداوند متعال را شاکرند او و ی وتو ٩‏ 
قصه‌ی مولانا «جلال الداین رومی» له ی 33 
آیات ۲۷ الی ۲۹ 1 
منظور از «ذکر اللّه» کدام نوع ذکر است؟ و مه موه روخن وف موه و مهس اه وود ٩‏ 10 
آن‌چه آبه ابلاغ می کند تب ۱۱ 
علوم و معارف ی 0 تن ۱۵ 
دو مسأله‌ی عقیدتی مستنبط از آیه‌ها ی ۱۱ 
تعربف مفهوم «اطمینان» ۱ 
تاثیر «ذکر» بر قلب در قالب بک تمثیل مدوم یووم همهم م ۶۰۰222 1[ 
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اقسام موجودات به اعتبار آثرگذاری و آثرپذیری دوه و سا ماو وت و 1۱1۱ 
آبات ۳۰ و ۳۱ تص و اس و هی رسای سا ۳ ۱ 
یک مسأله‌ی فقهی راجع به «بسم الله» و ی و ی مت ۲[ 
خاصبت آیه و و و و ۱۰۱۷ 
آیات ۳۲ الی ۳۸۵ ی ی ره ی ی ۲ ۱۲ 
حکمت برشمردن سه صفت از اوصاف بهشت ۱ 
یک آب دنیوی که شبیه آب بهشتی است و و و و موی مهو ود وود ماه ۱۱۰/۵۵ 
آیات ۳۶ و ۳۷ ۱ 
آیات ۲۸ الی ۴۳ سه ی ۲ ۱۲ 
علوم [ معارف 1۱ ۱۵۹ 
انواع «تقدیر» مه و و مه هم ایو همه ما موم اهوم ور موم مه مهتم مهو همه مهم دم موه هو ٩۳‏ 11۵ 
آیا «تقدیر» عوض می‌شود؟ ها هی اه اس هه میت ۳ 
معیار شناخت اهل حق. رآی علمای رتانی است ی یی یاب سوت ی ی 1 11 
تفسیر و تبیین «سوره‌ی ابر اهیم» ۱ 
مشخصات سوره ی که ی یی هر کین ی ۱ ۳ 
محورهای مورد بحث سوره 1[ ۱۶۳ 
ربط و مناسبت با «سوره‌ی رعد» که زو و او ود نو درون دوه راو روموت زنطن 1 
آیات ۱ الی ۴ و اس گس سا ناتساد اس موی 0 1 
معنای آیه در قالب ترکیب جملات و استنباط یک مسأله از آن ی و۳ ۱۶ 
اختلاف آرای قرا در اعراب و عامل لفظ جلاله‌ی ۶الله» ْ در این آیه ی ۱۳ 
علوم [ معارف و و موم موم موم وم موم موم موم موم موم نو ۱۷۳ 
صداقت «قرآن کریم» و حجبت «حدیث» مه ‏ دادتما ام تمد ت وود ۲ ۱۷ 
آیا افعال خداوند2# معّل به اغراض هستند؟ ی اش مت ۲ ۱۷ 
راه صفا را جز در پی «مصطفی»32 نتوان رفت! ی 
هر پیامبر به زبان قوم خود مبعوث شده است ۰ ۳ ۱۷ 


خانید ۱۱؛ ۵ 


«رسول‌الله »2 فقط نبی قوم عرب نیست و برای تمام انسان‌هاست و استنباط غلط 


بعضی‌ها از آبه‌ی قرآن ۱ 
عبادات مخصوص به زبان خاص هر پیامبر قابل تغیبر نیست ۱ 
لغات. اصطلاحی هستند. نه توقیفی مهم مه هم ۱۱۷9۳ 
«هدایت» و «ضلالت»- هر دو- از جانب «اللّه» قْلْ هستند ۳ ۱۷ 
آیات ۵ الی ٩‏ ی ۱ 
علّت تقدیم قصه‌ی «موسی» لطٍ از سایر پیامبران برای تسلّی «رسول‌الله»22 ۱/۲ 
نسب هیچ‌کس تا حضرت «آدم» لب به طور معیّن صحیح نیست | 
تفسبر ورد آندنهرق آنرمیر 4 ۱ 
آبه‌ی ۱۰ الی ۱۲ ی ی ی ۱3 
شرح مفهوم افزایش و کاهش عمر وک رت و ی و تشه ۱ 
بحث‌های محوری آبات هم دوه وه وه موم مهدجه موه هوجو همم واه بو ده هداما توت ۲9۳ 
آبات ۱۳ الی ۱۷ 7 
خوف در «مقام رب» به چه معناست؟ و هه هه و کم ۹ 1۳ 
آیات ۱۸ الی ۲۰ ۱ ۲ 
وحه تشبیه اعمال کفار با خاکستر و 
قبولیت آخروی اعمال. منوط به قبول «توحید» است و ۳ ۱ 
آبات ۲۱ الی ۲۳ یز 
معنای «هدایت» در این سخن کافران: «لَرَدنتا ال مدیطک4ه ۳۱۱ 
آبات ۲۴ الی ۲۷ و ۱۱۱ 
شرح مصادیق تمثیل «کلمه‌ی طیبه» و «شجره‌ی طیّبه» رز 
شباهت میان «نخل» و «مومن» 
شباهت «کلمه‌ی طیبه» و درخت «خرما» دی بو ویدیو هجو ویو یویدیو یبد ۵[ ۳ 
شباهت میان «حنظل» و «شرک» هو و بو وه و دیب بججه دود اجه بو وم وج ومیل وی یبود چیه ۲۳/4 1۳ 


بیان سایر مصادیق «کلمه‌ی طیبه» و «کلمه‌ی خبیثه» وه وه هه هه همه و میم ده مدمه هد همه 1۳3 ۱۳۰ 
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عذاب قبر حق است و یه و یو سوه و و وولو درو و روطب میم 3 ۲۰۱۲ 
آبات ۲۸ الی ۳۰ ۲ 
مقصود از (نفمت ألّه کدام نعمت است؟ ی ۲۳ 
آیات ۳۱ الی ۳۴ و 
پاسخ به دو پرسش تفسبری مهم مه ومع ام دا و اه موم دا ها 22 ۳ ۱۳۵ 
سرگذشت یک نعمت از زبان خودش تا ۳۵ 
آیات ۳۵ الی ۴۱ و 
آبا دعای حضرت «خلیل» مطْ برای امنیت «مکه» قبول شد؟ یووم ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۹ 
وجوه حرم بودن «مکه» ۷ ۱ 
مسایل مستنبط ی ی و مه همع مر مر ۵2 11 
آیات ۴۲ الی ۵۲ ۱۱ 
آیا زمین محشر همین خواهد بود؟ ما و و و روم دای وه مس امه او دوم هبو دم عم 7 2 ۱ 
تفسیر و تبیین «سوره‌ی حجر» نز 
مشخصات سوره یذ 
ربط 9 مناسبت با «سوره‌ی ابراهیم» و و و 9 |۱۳ 
آیات ۱الی ٩‏ و ۱۳۱۲ 
بحث روی لفظ ماه و و و وه اس ی عمط ۵ ۱۰ 
اسباب و علل گمراهی کفار ۱ 
قصه‌ی «مأمون» و یک بهودی که مسلمان شد ( 
قصه‌ی اسلام آوردن «عبد اللّه کولم» 1 
علهم و معارف ی ۷ ۳۱ 
هیچ کس قبل با بعد از اجل مقدر خود نمی‌میرد و کشته نمی‌شود را هت ۰ ۱۲ ۲ ۳ 
«قرآن» به لفظ و معنا محفوظ است 2 
اهداف اصلی نزول «قر آن کریم» ی رز 


انکار «تصوف» انکار بخشی از «قرآن» است! یز 


جلوه‌هایی از محفوظبودن «قرآن» ی 
آیات 0 الی ۱۵ سرت رم رای و ره ها ره ی را رای و3 ۲۰۱ ۱۳ 
تعیین مرجع ضمیر مفعولی در «َْلْکدْه ی 
آیات ۱۶ الی ۱۸ ۹( 
پیام و مقصود آیه‌ها ره یر ره ور ۳ ۳ ۱۳ 
علوم [ معارف 1۱ ۳۴۶ 
آسمان‌ها از تردّد و ورود شیاطین محفوظاند مه و تس سس ۶ ۲ ۱۳۰ 
«شهاب» چیست؟ ی 
رفع چند اشکال ذهنی پیرامون استراق سمع شیاطین ی وی یموب ینمی 2 ۷ ۱۳۱۳ 
آیات ۱٩‏ الی ۲۵ ی( 
آیات ۶ الی ۴۴ ۱( 
حکایت تخلیق «آدم» شا ی ۵ ۵ ۳ ۱۳۶ 
مفهوم نفخ روح الهی در کالبد انسان ی ی ۲ ۳۲ 
چرا خدواند قداوس روح انسانی را به خود منسوب فرمود؟ هه وه مه وه و و شش ۲ ۲۷ 
«روح» چیست؟ ۰ 
آیا «روح» همان «نفس» است؟ ی 9 ههد ماه ی موی نید ۳ ۱۳۷ 
حقیقت لطایف هعالم آمر» و «عالم خلق» ی ۷۱ ۱۳ 
آیات ۵ الی ۵۰ هه وت و هو وروی 1۳۰۷۷۱۷ 
مصداق آیه‌ی «وَترَعنا ما ی صدورمم من غل اِخونا علن سر شقن # چه کسانی‌اند؟ تس ۳۹۲ 
نعمت‌های هشتگانه‌ی بهشتیان در این آبه‌ها مهم مهم همم موم ۲2 ۱۳۹۷ 
آیات ۵۱ الی ۶۰ را اس وا نگ ام مسا سوه را وک رک هاگ ۱۲۰۱۱ 
آبات ۶۱ الی ۷۹ ی ی ی ۱ 
تعیین قابل جمله‌ی «لعْمَرَْ4 و مخاطب آن ای ی ی فک ی سس ۳۱ 
حکم قسم به غیر «للّه»ج هو و نیاو مهو موی ماه توا صهه اوا خانو امن :۱۳۱۲ 


کیفیت عذاب قوم «لوط» شْ ۳ 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد چهاردهم 


سرزمین «قوم لوط » تور را دوه مرو او ون یرو اتویوت 
آیات ۰ الی ۸۴ 7 
آیات ۸۵ الی ۸۷ 1 
اقوال مفسران در مورد «سبع مثانی» 0 
چرا از «سوره‌ی فاتحه» به «مثانی» باد شده است؟ و 
دلیل تخصیص «فاتنحه» و تقدیم آن بر سایر سوره‌ها ره 
آیه‌های ۸ الی ٩۹٩‏ 1 
اوامر و نواهی خداوند متعال در این آیه به پیامبر تج ی 
کراهیت مجالست با کفار و نگاه حسرت‌آمیز به اموال آنان 
«رسول‌الله»22 چگونه به این آبه عمل کرد؟ 1 
برتری نعمت «قر آن» ی هم ی 
«مقتسمین» چه کسانی بودند؟ ون 
«مستهزئین» چه کسانی بودند؟ و 
تمسخر اولیا؛ بکی از اسباب بزرگ هلاکت انسان ون 
علاج هر پربشانی و ی وی وه وتا بو واه واه تهب دیون 


۱۳۰ 


۴۴ 


کل ما ۳۶2 ۳ 


هب مه رم بو ی [ ۴۵ 
ی ۵02 ۵ ۱۴ 


